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 مؤلف ۀمقدم

آله  مرسلين وعلىـرسول االله سيد ال علىمين والصلاة والسلام ـالحمد الله رب العال

 .يوم الدين إلىوصحابته ومن دعا بدعوته 
این کتاب را تقریباً بیست سال پیش تألیف کرده بودم، تا قوانین و اصول اسلام را 

روابط میان زن و مرد در زندگی اجتماعی شرح دھم، و افکار باطل و عادات   ی در باره
غرب در  تھی میان بد و ناشایستی را که در این زمینه به تقلید از تمدن ظاھر فریب و

 بین مسلمانان رواج یافته رد نمایم.
گذرد، و به علت  بطوری که بیان کردم، از تألیف این کتاب مدت بیست سال می

آمد تا مجدداً آن را بررسی نموده و  ھای زیاد و گوناگون فرصتی پیش نمی گرفتاری
تکمیل کنم. توضیح این که تصمیم داشتم اطلاعات و اخبار جدیدی را که در طی این 

ع به موضوع زن به دست آورده بودم، به کتاب راجمدت در رابطه با دیدگاه تمدن غرب 
عربی کتاب موفق شدم این مقصود را برآورده اضافه نمایم، تا این که سرانجام در چاپ 

ھای مختلف سیر مسائل مربوط به این موضوع را از ابتدا  ھا و نمونه سازم، و با ذکر مثال
ھای غربی که در این  تا به امروز روشن نمایم. جالب توجه است که بین اصول و برنامه

رد ھیچ فرقی وجود ھایی که امروز در شرق جریان دا کتاب بیان شده است و برنامه
با این تفاوت که بعضی از نتایج باشد،  ندارد، این دو حرکت ھردو دارای یک منشأ می

خیم و آثار بد آن که برای بعضی از مردم پوشیده و مخفی بود، امروز آشکار گردیده و
است. در اینجا خواھش من از کسانی که راجع به مسائل مربوط به زن در غرب 

ند و اطلاعات زست که این کتاب را با معلومات جدیدشان تکمیل ساشناخت دارند این ا
 خود را به آن بیافزایند.



 حجاب             ٨

نور نیز اینجانب موضوع زن را بطور کافی مورد بررسی و تحقیق  ی در تفسیر سوره
ام، و اگر کسی توضیح بیشتر احکام اسلامی را در این باب خواسته باشد  قرار داده

زیرا ممکن است در آن کتاب مطلبی را بطور  ؛عه کندتواند به آن تفسیر مراج می
مشروح بیابد در حالی که در این کتاب کمتر از آن سخنی به میان آورده شده باشد. 
من یقین دارم کسانی که ھردو کتاب فوق را بخوانند، در فھمیدن حکم دین در این 

 ھای دیگر را احساس خواھند کرد. مسئله کمتر ضرورت مراجعه به کتاب
*** 

ھا قبل آرزو داشتم که این دو کتاب من، یعنی کتاب حجاب و تفسیر  از مدت
ام را  ھا رسالت و وظیفه آن ی نور به زبان عربی ترجمه گردد، تا بتوانم بوسیله ی سوره

ھا و مجلاتی که بدست ما  زیرا از روزنامه ؛در برابر برادران عرب زبانم انجام بدھم
م که زنان در مصر و دیگر کشورھای عربی به پیروی از کرد رسید چنین احساس می می

که حتی در کشور ما ھم  اند ریعت پا را فراتر گذاشتهاای از حدود ش تمدن غرب تا اندازه
به آن حد نرسیده است، به ھمین علت آن قدر پریشانی و تشویش داشتم که خواب بر 
من حرام شده بود و چشمانم به ریختن اشک غم و اندوه مشغول بود. با توفیقات الھی 
سال قبل فرصتی پیش آمد تا بعضی از کشوھای عربی را ببینم، و در آنجا بود که 

و دیگر اوضاع و احوال زن مسلمان را به چشم سر دیدم و فھمیدم که  برھنگی، آرایش
، در این وقت بود که اند به تقلید از زنان غربی تا چه اندازه دچار فتنه و فساد شده

 پریشانی و تشویش من نسبت به سابق دو برابر شد.
*** 

قرار سال متوالی تحت استعمار بریتانیا  ۱۹۰ما مسلمانان ھند و پاکستان مدت 
% ۹۹داشتیم، از یک طرف فشار و دوام استعمار بر ما تا این اندازه بود، و از طرف دیگر 

به زبان قرآن و سنت (زبان عربی) آشنایی ندارند و  –اگر زیادتر نگویم  –مردم ما 
ای در دست ندارند که از چشمۀ صاف و زلال آن مستقیماً خود را سیراب سازند،  وسیله

رود که در قرآن و سنت صاحب نظر باشند، قدرت  یشان انتظار میحتی کسانی که از ا
ھا ندارند، مگر این که اکثر  خواندن قرآن کریم و فھم احکام سنت را به زبان اصلی آن

عمرشان را در راه خواندن و یادگیری زبان عربی صرف کنند. ولی با وجود این دو 
که کشورھای عربی را تحت مشکل، تمدن غرب در مملکت ما آنچنان تأثیر نگذاشت 

استعمار بر آنان نسبت به کشور ما آنقدر  ی تأثیر قرار داد، با توجه به این که دوام سلطه



 ٩         مقدمۀ مؤلف

ما، با وجود آن ھمه  ی کم بود که قابل ملاحظه نیست، مخصوصاً در بین زنان جامعه
پوشند کم و انگشت شمار  ھا در اجتماع، زنانی که لباس غربی می ھا و پلیدی بدی

باشند، و شاید از بین ھزار زن فقط یک زن دیده شود که با آرایش و لباس غربی در  یم
کوچه و بازار بیرون آید و در برابر مردان با دست و پای برھنه رفت و آمد کند. من 

پرسم که برادران عرب که خداوند از بین ایشان پیامبری را  بسیاری از اوقات از خود می
شود که  شان ھم زبان قرآن و سنت است و ھیچ چیزی مانع نمیبرگزیده است، و زبان ای

ایشان احکام قرآن و سنت را در رابطه با تمامی مسائل زندگی بفھمند و به آن عمل 
ھای غربی  دھند که لباس شان اجازه می کنند، چرا با وجود این امتیازات به زنان
ھای دیگر رفت و آمد نمایند،  نھا و مکا انربپوشند و در بازار، مجالس، کنار دریا، رستو

 باشند. آنان گرچه چیزی به اسم لباس بر تن دارند ولی در حقیقت برھنه می
کنم که در رابطه با پوشش دست و روی بین علماء اختلاف  آری! من انکار نمی

من پیروی کند، ولی  ی سازم که از نظریه وجود دارد، و من ھیچ کس را مجبور نمی
بودن ساق تا زانو، دست تا شانه، قسمت زیادی  دلیل است که برھنهکدام عالم و کدام 

سن را اجازه دھد؟ و باز کدام دلیل است که اجازه دھد زنان با ر و حتی باکماز سینه، 
ھا و مجالس، با مردان یکجا و بصورت  انراین شکل و طرز لباس در بازارھا، رستو

را به دیگران نشان دھند؟ اگر  مختلط بگردند و مظاھر فتنه و زینت و آرایش خود
بودن این اعمال وجود ندارد، پس شما محض  حقیقت این باشد که ھیچ دلیلی بر جائز

رضای خدا بگوئید که آیا وضع مذکور بطور آشکار، سرکشی و طغیان بر ضد احکام 
شریعت نیست؟ و آیا وضع ناشایستی که زنان در کشورھای عربی دارند، و علماء و 

ی  بینند، در حالی که آنان از جملۀ اقوام و قبیله شان آن را می ی و دینیرھبران فکر
شوند، استھزاء و تمسخر به اسلام و احکام اسلامی نیست؟ شما را  وب میپیامبر محس

خداوند علیم و خبیر چطور  ی به خدا، بگویید که این مردم در روز قیامت در محکمه
 گناھی خود را ثابت کنند؟ توانند بی می

مرا به درگاه خود  ی ھای ناچیز و متواضعانه از خداوند استدعا دارم که این تلاش
بپذیرد و نیت و اعمال ما را خالص برای خود بگرداند، و آخرین دعای ما این است که 

 حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است.
 ابوالأعلی مودودی

 ه ۱۳۵۹محرم الحرام  ۲۲





 
 
 
 
 
 

 یابی مسأله ریشه

از جمله مسائل پیچیده و مشکل تمدن بشری دو مسأله است که سعادت و ترقی 
ھای قدیم تا  ھا رابطه مستقیم دارد و علماء و دانشمندان از زمان بشریت با حل آن
آن دو مسأله رابطه بین زن و مرد در زندگی  ، یکی ازاند ھا فرو مانده امروز در حل آن

شود و  تمدن شمرده می ی اجتماعی و کیفیت این رابطه است. این رابطه اساس و پایه
آن استوار  ی اگر اندکی کج باشد و از راه راست منحرف شود، تمدنی که بر پایه

 گردد روی خیر و سعادت را نخواھد دید. می
باشد. اگر خللی در این رابطه پیدا  فرد و جامعه می ی دوم مربوط به رابطه ی مسأله

ھا را برھم  ھا و روابط متقابل آن جام آن را مختل سازد و مسؤولیتسشود و توازن و ان
ھای متمادی خواھد چشید. از یک طرف  زند، جھان بشریت تلخی و مرارت آن را قرن

ھا، ھیچ  سنگینی آن به علت اھمیت و ارزش این دو مسأله، و از طرف دیگر پیچیدگی و
کسی قادر به حل این دو معضل اجتماعی نخواھد بود مگر کسانی که به حقیقت 

گاھی و علم یافته باشند. چه زیبا گفته ی فطرت و خمیرمایه که انسان خود  اند بشری آ
زیرا ترکیب، شکل، نیروھا، مواھب، امیال، احتیاجات، عواطف،  ؛جھانی کوچک است
ثرگذاری و اثرپذیری انسان و مسائل و روابط بین این خصوصیات، احساسات، ادراکات، ا

باشد و درک حقیقت آن به  انتھا می خود جھانی بس عظیم است که عجایب آن بی
گاھی و شناخت به  سادگی میسر نخواھد شد. بنابراین، امکان ندارد که شخصی بدون آ

درک و شناخت انسان، زیر و بم این جھان کوچک، حقیقت انسان را درک کند، و بدون 
 ممکن نیست کسی بتواند مسائل اساسی حیات بشری را حل کند.

این است مشکلی که عقل و حکمت با ھمه سعی و تلاش تا به حال از درک حقیقت 
زیرا انسان تا این دم نتوانسته است ھمه حقایق را درک  ؛آن عاجز و ناتوان مانده است
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ه تا گفته شود دایت کمال و پیشرفت خود نرسینماید و ھیچ علمی از علوم بشری به نھ
که این علم به تمام حقایق مربوط به موضوع خودش پی برده است، به علاوه حقایقی 

ای دارای دقت، وسعت و عمق است که امکان  به اندازه اند که تا به حال مشخص شده
حاطه داشته واحد به تمام جوانب و زوایای آن ا ندارد ھیچ فردی یا حتی گروھی در آنِ 

ای دیگر از آن مخفی و ناشناخته باقی  باشند. اگر قسمتی از مطلب شناخته شود، پاره
خواھد ماند، زمانی چشم بینا نیز از ادراک آن باز خواھد ماند و زمانی امیال و ھواھای 
نفسانی مانع ادراک و شناخت آن خواھند شد، با توجه به این ناتوانی و عجز بزرگ 

مذکور در زندگی، برای خود  ی ابیری که او به منظور حل دو مسألهانسان، ھمه تد
ماند و سرانجام اشکالات و معایب این برخوردھا و تجارب  کند، بدون نتیجه می اتخاذ می

گردد. راه حل صحیح آن است که انسان راه وسط و مسیر اعتدال وقتی  آشکار می
شود که اندک، اندک تمام جوانب حقایق معلوم و درک شده، به طور کامل و  میسر می

ھا ھم با ترتیب و نظم خاص باشد.  آن ی ه حضور مردم عرضه گردد و عرضهواضح ب
شما را به خداوند سوگند! بگویید چگونه بشری که قدرت احاطه و رسیدن به این 

ھای دور دست و پھناور را ندارد و امیال و ھواھای نفسانی، طرز تفکر او را تحت  افق
تواند راه وسط و  شوند، می آشکار می دھند و مانع درک حقایق واضح و تأثیر قرار می

مسیر اعتدال را پیدا کند؟ تازه اگر تمامی حقایق برای او آشکار شود با این امیال و 
 ھواھا حتماً راه افراط و تفریط را خواھد پیمود.

باشد و موضوع اصلی این  اول مورد بحث ما می ی مذکور، مسأله ی از بین دو مسأله
اگر ما تمام صفحات تاریخ گذشته را مطالعه کنیم، با نھایت دھد.  کتاب را تشکیل می

بینیم که در تمام ادوار تاریخ و بین ھمه ملل در رابطه با این  شگفتی و تعجب می
بینیم که زن به عنوان  موضوع راه افراط و تفریط طی شده است، مثلاً از یک طرف می

کند و به عنوان ھمسر  و تربیت میدھد  آورد، او را شیر می مادر، فرزندش را به دنیا می
باشد و در کارھای سخت و مشکلات زندگی او را یاری  در زندگی، شریک شوھرش می

شود، در  کند، ولی سرانجام با این زن فداکار مانند یک خدمتکار و کنیز رفتار می می
ارث تمام حقوق انسانی مانند مالکیت وشود، از  بازار مانند کالا خرید و فروش می

ای از ذلت، گناه و  شود که گویا او مجسمه گردد و با او چنان رفتار می حروم میم
باشد، و به این ترتیب برای شکوفایی و پرورش شخصیت و استعداد او ھیچ  خواری می

شود که ھمین زن آنقدر مورد  زمینه و موقعیتی وجود ندارد. از طرف دیگر دیده می



 ١٣        یابی مسأله ریشه

بند و باری، انحطاط  آن یک سلسله بی ی واسطهگیرد که به  احترام و اکرام قرار می
ھا به عنوان وسائل  شود که مردان از آن اخلاقی و انحراف روابط اجتماعی پیدا می

ھا دام نیرنگ و فتنه  کنند و در واقع از آن ارضای امیال و ھواھای خود استفاده می
مقابل بشریت به  سازند. بنابراین، ھر چند زن از این جھت ترقی و پیشرفت کند، در می

شود. این دو روش متناقض را نه تنھا از  سقوط در گودال بدبختی و انحراف نزدیکتر می
نامیم، بلکه اگر تجارب وخیم آن را به طور یکجا به ما  نظر تئوری، افراط و تفریط می

عرضه کنند از جھت اخلاق نیز یک طرف آن را افراط و طرف دیگرش را تفریط 
ھای جھل و بربریت  دھد که ھرگاه ملتی از تاریکی تاریخ نیز نشان مینامیم، جریان  می

تمدن پای گذاشته است، زنان این ملت به عنوان خدمتکار و  ی نجات یافته و به صحنه
اول این اوضاع مانع  ی کنند. در مرحله زیردست با مردان ھمراھی و ھمکاری می

فطری اولیه در ایشان قوی و  زیرا در این مرحله قوای ؛گردد پیشرفت و حرکت نمی
تواند  دن، ملت مذکور نمیفعال است، ولی بعد از طی کردن این مرحله از ترقی و تم

د و حالت سستی و جمود بر آنان چیره خواھد شد و مشکلاتی در پیش روی پیش برو
گردد. این ملت برای این که با کاروان تمدن ھمراھی کند و مراحل  آنان پدیدار می

کند و به علت اختلاط زن و  ن را طی نماید، ضرورت شدیدی احساس میبعدی تمد
بند و باری و  رسد که این بی گیرد و به جایی می ھا جامعه را فرا می مرد، فحشا و زشتی

سازد و قطعی  انحطاط اخلاقی، بنای اخلاقی این ملت را از اساس خراب و نابود می
گردد و  ی جسمی، فکری و مادی میاست که این انحطاط اخلاقی منجر به ضعف قوا

 سرنوشت ملتی که به این مرتبه از پستی و انحطاط برسد ھلاکت و نابودی است.
ھای گوناگون  ھا و نمونه با نھایت تأسیف در این مقال فرصت کافی برای مثال

 کنم. تاریخی وجود ندارد، به این علت به ذکر چند مثال برای توضیح مطلب بسنده می

 یونان:
ترین مردم جھان در طول تاریخ ملت یونان است، زنان این قوم در مراحل  متمدن

بدبختی و کردند و این ذلت  تمدن خود در نھایت ذلت و بدبختی زندگی می ی اولیه
ھا تمام جوانب اخلاق، قانون، حقوق و روابط اجتماعی آنان را دربر گرفته بود. به  آن

نون و سلوک اجتماعی زنان در بدترین حالت عبارت دیگر از حیث اخلاق، حقوق، قا
ھا و  کردند و در جامعه از ھیچ مقام و منزلتی برخوردار نبودند و در افسانه زندگی می
کردند که  ) یاد میPyndora) یونانی از زن به عنوان پاندورا (Mythologyاساطیر (
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ھای  ه افسانهطوری ک مصدر و منبع تمام مصائب و آلام و دردھای انسانی بود، ھمان
و مشکلات بشری  ایدتمام آلام و شد ی را سرچشمه ÷یھودی حواء ھمسر آدم 

ھای ناپسند و جعلی یھودی در بارۀ حضرت  داند و کسی توجه نداشت که افسانه می
حوا چه تأثیر بد و ناگواری در برخورد یھودیان و مسیحیان با زنان بوجود آورد و 

اخلاقی، قانونی و اجتماعی قائل نباشند. تأثیر موجب شد آنان برای زن ھیچ ارزش 
ھای یھودی در عقل و  تر از تأثیر افسانه اساطیر یونانی و زن خیالی آن (پاندورا) کم

ذھن یونانیان نبود، زن نزد آنان موجودی دوزخی و پست و حقیر بود و این اوصاف 
امت و شخصیت گرفت و ھمه مقامات عالی، عزت، کر تمام اعاد زندگی او را فرا می

 اجتماعی به مردان اختصاص داشت.
تمدن و نھضت یونان این وضع و حال زنان جامعه بود و اگر بعضی  ی در مراحل اولیه

علم و انتشار انوار تمدن بود که  ی گردید به دلیل اشاعه تغییرات جزئی در آن نمایان می
گردید مقام زن نسبت به سابق بھتر و والاتر شود، ولی به ھرحال ارزش قانونی  موجب می

و حقوقی او به ھمان طریق باقی مانده و تغییری نکرده بود. زن به عنوان مربی خانه 
خل خانه ، او در داگردید در چھار چوب خانه محدود میاش نیز  شد و وظیفه محسوب می

شد و  قدرت و تسلط کامل داشت و عفت و پاکی وی پرارزشترین مایملک او محسوب می
ھای اشرف و  شد. در خانواده این طھارت و عفت به چشم احترام و اکرام دیده می

 ساختند. ھایشان را به دو قسمت می ثروتمندان حجاب نیز رواج داشت و خانه
به مردان اختصاص داشت، زنان یک قسمت مخصوص زنان بود و قسمت دیگر 

شدند،  کردند و نه در محلات عمومی ظاھر می اشرف نه در مجالس و محافل شرکت می
شد و این زنان  ازدواج و وفاداری زن به مرد علامت نجابت و شرف و اصالت شمرده می

در اجتماع دارای منزلت و مقامی والا بودند. در مقابل، فحشا، فسق و فجور با چشم 
شد و این وضع در عصری بود که یونان در ابتدای مجد و  و حقارت دیده می نفرت

داشت،  عنفوان جوانی و قدرت خود قرار داشت و به سوی ترقی و کمال قدم بر می
البته شکی نیست که در این عصر مفاسد اخلاقی نیز وجود داشت ولی در یک 

و پاکدامنی از زنان چھارچوب بسیار محدود و تنگ قرار داشت و آن قدر که عفت 
زنان مورد مواخذه و کیفر قرار  ی رفت و به اندازه رفت از مردان انتظار نمی انتظار می

گرفتند. مردان از تخلق به این اخلاق حسنه مستثنی بودند و از آنان انتظار  نمی
رفت که با عفت و پاکدامنی و پاکی معنوی تمام و کمال زندگی کنند، از این رو  نمی
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رفت و از آن  کنیز و ازدواج با وی جزئی از عادات اصلی این جامعه به شمار میداشتن 
 دانست. جدا ناشدنی بود و ھیچ کس این کار را بد و ناپسند نمی

حیوانی و ھوا و  زائغرپس از مدتی شھوات و امیال نفسانی بر یونان غالب شد و 
و کنیزکان در آن اجتماع چنان  ھوس آنان را تحت تأثیر قرار داد، تا آنجا که زنان زناکار

شود. فاحشه  منزلت بلندی بدست آوردند که مانند آن در تاریخ بشریت دیده نمی
ھا مرکز رفت و آمد ھمه طبقات اجتماع قرار گرفت، حتی نویسندگان، شعرا و  خانه

ھا مانند خورشید در آسمان علم،  ھا رفت و آمد داشتند و این خانه فلاسفه به این مکان
درخشیدند و سیارات فلسفه، علم و ادب، شعر، تاریخ و علوم دیگر  و فلسفه می ادب

کردند، زنان محوری گشتند که ملت یونان در اطراف آن طواف  بدور آن گردش می
گردید، بلکه  پا می کرد، نه تنھا مجالس علم و ادب تحت ریاست و نظر آنان بر می

گشت، و کار آن قدر  ل و فصل میمشکلات سیاسی نیز در حضور و تحت نظر آنان ح
زد به زنانی  بالا گرفت که در مسائل مھم و حیاتی که سرنوشت یونان را رقم می

کردند که حاضر نبودند با یک مرد بیش از یک یا دو شب معاشرت داشته  مراجعه می
باشند. مردم یونان به صفت زشت دیگری نیز آلوده شدند و آن این که به شدت فریفته 

خته زیبایی و جمال گردیدند و در گودال رذالت و گمراھی افتادند و در و دلبا
کشید که ھیچ خاموشی نداشت، به ھمین  ھایشان آنچنان آتش شھوت زبانه می دل

خود  ی تراشیدند و تمام تلاش و سلیقه ھایی عریان به عنوان ھنر می علت آنان مجسمه
انگیز ھر لحظه  ھای شھوت مجسمه بردند. این ھا به کار می را در ساختن این مجسمه

شدن و پیروی از  کردند که تسلیم شھوات کرد و آنان ھیچ فکر نمی آنان را تحریک می
ترتیب معیارھای  گردد. بدین آن از دیدگاه اخلاق عملی زشت و ناپسند محسوب می

، اخلاقی نزد آنان شروع به تغییر کرد، تا آنجا که علمای اخلاق و فیلسوفان بزرگ آنان
دانستند و کسی را به علت ارتکاب آن مورد  ارتکاب زنا و فحشا را عیب و گناه نمی

ارزش و غیر مھم  دادند، و به ازدواج و زناشویی به عنوان یک مسألۀ بی ملامت قرار نمی
کردند، و اگر مردی با زن  نگریستند و ضرورتی برای انجام آن احساس نمی می

دانستند.  آن را نیز عیب و گناھی قابل توجه نمیکرد  ای علناً معاشرت می بیگانه
شان  شان نیز تابع غرائز شھوانی و حیوانی ھا چنین شد که دین بنابراین، سرنوشت آن

ای  ) که از جمله زنان افسانهAphroditteگشت و در بین یونانیان عبادت افرودیت (
که ھمسر یک الھه  ھا آمده است که افرودیت با آن یونان است رواج یافت. در افسانه
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ی رفاقت و معاشرت داشت و علاوه بر آنان بود با سه الھه دیگر به طور خصوصی و سرّ 
با مرد دیگری از عوام الناس نیز رفیق بود و از شکم زن مذکور است که کیوپید 

)Kupidرفاقت و معاشرت وی با  ی ) الھه حب و دوستی متولد شد و این تولد نتیجه
 بود.فردی از افراد بشر 

ملتی که دارای چنان اخلاق و فقر معنوی و انحطاط روحی باشد که این صفات 
ناپسند و زشت را به عنوان رمز کمال و ترقی بداند، و حتی فراتر از آن، به عنوان معبود 
قبول نماید و تمام آداب عبودیت و ذلت را در برابر آن انجام دھد، در بارۀ اخلاق 

ای از پستی و انحطاط اخلاقی  ؟ بدون شک این، درجهکنید اجتماعی آن چه فکر می
است که اگر ملتی یک بار در گرداب آن بیفتد، دوباره قدرت برخاستن پیدا نخواھد کرد. 

در ایران بوجود   زدکمقارن این عصر انحطاط اخلاقی در یونان، بام مارک در ھند و م
شد. از این وضع دیری  دیده میآمدند و در بابل نیز فحشا و زنا به چشم تقدیس و احترام 

نگذشته بود که تمدن یونان رو به انقراض گذارد و کارش به جایی رسید که گویا ھیچ 
ھا و محلات  خانه وجود نداشت. وقتی که عبادت افرودیت در یونان رواج یافت، فاحشه

فسق و فجور به عنوان مراکز عبادت تعیین شدند، کنیزکان زناکار خدمتکار معابد 
 ای بالا گرفت که جزء اعمال دینی و مذھبی قرار گرفت. یدند و کار زنا به اندازهگرد

جنسی در یونان شکل دیگری به خود گرفت و کار  ی پس از مدتی ارضای غریزه
ناشایست قوم لوط یعنی لواط بین آنان رواج یافت و در میان ھمه افراد شایع گردید و 

ستقبال کرد. قابل ذکر است که این کار ناشایست دیانت و اخلاق نیز آن را با روی باز ا
شناخت، ولی وقتی  در زمان ھومیروس و ھسیود وجود نداشت و کسی آن را نمی

زیبایی و زینت و پیروی  ی تمدن یونان پیشرفت و ترقی کرد و مردم فریفته و دلباخته
یر اعتدال ور گردید، راه اصلی و مس ھا شعله شھوات گردیدند و آتش غریزه شھوت در آن

را گم کردند و برای اشباع و ارضای این غریزه طریقی را پیش گرفتند که فطرت و 
سازان در تصاویر  طبیعت سلیم از آن نفرت دارد، در این ھنگام نقاشان ماھر و مجسمه

ھایشان به تحریک این غریزه پرداختند و علمای اخلاق چنین شھادت دادند  و مجسمه
 باشد. وستی و صداقت بین دو مرد میکه لواط، عھد و پیمان د

ھایشان برای ملت  ھرمودیس و ارستوجیتن اولین اھالی یونان بودند که در مجسمه
خلاف فطرت و ناپسند را به تصویر کشیدند و به گمان خود، به این  ی یونان این رابطه

 ترتیب بین آن دو مرد رابطه دوستی و محبت را استوار ساختند.
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ھد که بعد از این، ترقی و پیشرفت و عظمت و مجد نصیب یونان د تاریخ گواھی می
 نشد.

 روم:
ملتی که بعد از یونان به اوج عظمت و تمدن رسید روم بود و ھمان صعود و 
سقوطی را که قبلاً در ملت یونان مشاھده کردیم، عین آن را در مورد ملت روم نیز 

و خشونت و جھل خارج شدند و در  ھا از دوران تاریکی توانیم ببینیم. وقتی یونانی می
تاریخ قرار گرفتند، مرد رئیس و سرپرست خانواده بود، او مالک مطلق خانواده  ی صحنه

توانست زنش را به قتل برساند  ای بود که می و فرزندانش بود و قدرتش گاھی تا اندازه
ید و آنان و انجام این کار برایش مجاز بود. ھنگامی که این خشونت رو به خاموشی گرای

ھایی در راه تمدن و پیشرفت برداشتند، شدت این تسلط و حکومت مرد کاھش  گام
ترازو آھسته، آھسته به اعتدال نزدیک شد. البته آن طوری که حجاب  ی یافت و کفه
ھا رواج نداشت، ولی نظام اصیل خانواده در آغاز  ھا معمول بود بین رومی بین یونانی

رقرار بود. مثلاً عفت و پاکدامنی مخصوصاً در بین زنان تمدن و عظمت جمھوری روم ب
گردید و  شد و معیار شرف و بزرگی محسوب می احترام نگریسته می ی بسیار به دیده

ھای اخلاقی بسیار عالی و بلند بود. به عنوان مثال وقتی یکی از اعضای  سطح ارزش
ب کرده و حکم مجلس پیش روی دخترش ھمسر خود را بوسیده بود مردم بر او غض

نمودند که این کار توھین به اخلاق ملی است، حتی اعضای مجلس سنا این عمل او را 
زن و مرد را بدون عقد،  ی گیری تقبیح و محکوم کردند، آنان معاشرت و مراوده با رأی

ع دارای قدر و پسندیدند و زنانی در اجتما دانستند و این عمل را نمی مباح و جائز نمی
در خانواده و پاکدامن باشند. اگرچه زنان ناپاک در آن اجتماع وجود بودند که مامنزلت 

داشتند و در روابط نامشروع با مردان دارای نوعی آزادی بودند، ولی عموم ملت روم به 
نگریستند، و نه  حقارت می ی دادند به دیده زنانی که این اعمال ناشایست را انجام می

پستی و  ی دادند به دیده ه مردانی نیز که این اعمال را انجام میتنھا به این زنان، بلکه ب
 کردند. حقارت نگاه می

زن تغییر کرد و این  ی ھا در باره با پیشرفت به سوی تمدن و ترقی، دیدگاه رومی
تغییرات تا جایی پیشرفت کرد که به قوانین مربوط به ازدواج و طلاق و دیگر حقوق 

ر به جایی کشید که ھمه چیز معکوس و وارونه گردید و خانواده نیز سرایت کرد، کا
باشند  عقد ازدواج معنایی جز این نداشت که زن و شوھر قانوناً ھمسر یکدیگر می



 حجاب             ١٨

)Civil Contyact آنان برای مفھوم اصلی ازدواج و اصل و ھدف این رابطه ھیچ .(
آمد.  حساب می شد، ھیچ به ارزش و اھمیتی قائل نشدند و اگر توجه کمی ھم به آن می

 بنابراین، زن صاحب تمامی حقوق از جمله مالکیت و ارث گردید و برایش چنان آزادی
شوھر بر او تسلط نداشت و زنان رومی نه تنھا در  بند و باری قائل شدند که پدر و و بی

معاشرت و روابط اجتماعی دارای آزادی کامل بودند، بلکه از نظر مالکیت نیز به مرور 
اعظمی از ثروت ملی را بدست آوردند، تا آنجا که به مردان وام با بھره  زمان قسمت

دار خود شدند و اثرات این وضع در  دادند. به این ترتیب مردان غلام زنان سرمایه می
ای آسان و سھل گردید که با  میدان عمل و واقعیت کاملاً آشکار شد، لذا طلاق به اندازه

 گردید. و مرد قطع می ای رابطه بین زن کوچکترین بھانه
بعد از میلاد)  ۵۶ –قبل از میلاد  ۴چنانچه فیلسوف معروف رومی بنام سینکا (

خود شکایت نموده و  ی کثرت طلاق را بد و ناشایست شمرده و از سرکشی زنان قبیله
در قلمرو روم امروز طلاق چیزی نیست که کسی از آن پشیمان شود و یا از «گوید:  می

ای فراوان شده که زنان عمرشان را با تعداد  اشته باشد و به اندازهآن شرم و حیا د
کرد و این  و یک زن بدون شرم و حیا چندین بار شوھر می .»سنجند شوھرانشان می

 شد. کار عیب شمرده نمی
نمود. گوونیل  گوید که یک زن ده بار ازدواج می م) می ۱۰۴ – ۴۳چنانکه مارچل (

تر از  در مدت پنج سال ھشت بار ازدواج کرد و عجیب زنی :نویسد م) می ۱۴۰ – ۶۰(
آورد که  گوید که او زنی را به یاد می م) می ۴۲۰ – ۳۴۰ھمه این که اسقف گروم (

بیست و سه بار ازدواج نموده و آخرین ازدواجش با مردی بود که بیست و یک بار 
 آمد. ازدواج کرده بود و آن زن، بیست و دومین زن او به شمار می

کم نظرشان به روابط نامشروع بین زن و مرد جلب شد و کار به جایی  س کمسپ
رسید که علمای اخلاق ھم زنا را یک موضوع عادی و ساده شمردند و آن را عیب و 

قبل از میلاد  ۸۴که از علمای اخلاق سال  )Cato(دانستند. مثلاً کاتو  گناه نمی
زنا در ھنگام جوانی جایز است و کرد که ارتکاب  باشد با صدای بلند اظھار می می

مصلح مشھور رومی به این معتقد بود که باید جوانان به قیود  )Cisron(سیسرون 
د و آزاد و بدون قید و بند زندگی کنند، این نوع نظریات نبند نباش سنگین اخلاقی پای

و اعتقادات به این دو شخص محدود نماند و بعد از آنان نوبت به اپیکتتیس 
)Epictetuse( رسد که از جمله فلاسفه رواقیون  می)Stoies (آید و در  به شمار می
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باشد، او به شاگردانش به عنوان معلم، مرشد و  گیر و جدی می رابطه با اخلاق، سخت
توانید، پیش از ازدواج از معاشرت و مراوده با زنان  اگر می«گوید:  راھنما چنین می

ت از شھوت خود جلوگیری کند، بعد از ارتکاب فحشا اجتناب کنید و اگر کسی نتوانس
روم  ی وقتی که آداب اخلاقی و اجتماعی تا این حد در جامعه». او را ملامت نکنید

تا سر جامعه را فرا گرفت و زینت و آرایش و  سقوط کرد، فحشا و انحطاط اخلاقی سر
د که انسان را به ھا از تصاویری پر ش فرما گردید، دیوار خانه برھنگی در آنجا حکم

نمود. این وضع به رواج فحشا و زنا منجر شد و زنان  ارتکاب فحشا و پستی دعوت می
دار نیز به این کار جلب شدند، این جریان ھمچنان ادامه داشت تا این که رومیان  خانه

م) قانونی را تصویب کنند مبنی بر  ۳۷ – ۴مجبور شدند در عصر قیصر تایی بیریس (
 )Felora(فلورا  ی نامه دار حق ارتکاب فحشا و زنا را ندارند. نمایش خانه این که زنان

طور استحمام  دادن زنان به سمت برھنگی بود و ھمین گام بزرگ و موثری در سوق
زنان و مردان در یکجا و در پیش چشم مردم رواج یافت. نوشتن مقالات عشقی و 

ھا پسندیده و مقبول شمرده  گرمیھای جنسی و نقاشی زنان عریان از جمله سر داستان
پسندیدند عبارت بود از  شد و حتی فراتر، تعلیمات و آدابی که مردم در آن روز می می

مسائل مربوط به برھنگی و روابط جنسی که در طی آن حالات عشق، دوستی، معانقه، 
ام شد، این اعمال ظاھر و آشکار انج بوسه و دیگر روابط بین زن و مرد تعلیم داده می

 شد و ھیچ مجاز و کنایه و پرده و حجابی وجود نداشت. می
شدن در شھوات حیوانی و تجاوز از حدود مسائل جنسی  نھایی این غرق ی نتیجه

 باعث شد که دولت مقتدر و پھناور روم از ھم پاشید و از بین رفت.

 اروپای مسیحی:
بند و  که با این بیبعد از آن، دوران مسیحیت در اروپا آغاز گردید و تصمیم گرفت 

باری اخلاقی در جھان غرب به صورت سالم و معقول برخوردار نماید. بدون شک در 
اوایل امر خدمات بزرگ و قابل توجھی در این مورد انجام داد، راه فحشا را بست و به 

بند و باری و لجام گسیختگی پایان داد، تمام جوانب زندگی را مورد توجه قرار داد،  بی
فحشا بکار گرفت، زنان رقاصه و  ی بردن ریشه ختلف و مؤثری را برای از بینوسائل م

بدکار را از این کار منع کرد و موجب توبه و بازگشت آنان از ارتکاب چنین اعمال فتنه و 
فسادانگیز شد و تمام کوشش خود را برای ترویج و نشر اخلاق نیک و آداب حسنه و 

رف زن و مرد از یک ط ی پسندیده بذل نمود، ولی تفکر پدران مسیحی راجع به رابطه
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از مسیر اعتدال خارج بود و از سوی دیگر، در صف مقابل فطرت بشری قرار داشت. از 
ھا و ریشه و  ھمه گناه ی جمله نظرات اصلی و اساسی آنان این بود که زن سرچشمه

ھا است و وجود او موجب تحریک مرد به گناه است. بنابراین،  ھا و زشتی اساس پلیدی
گیرد و این  و آتش است و تمام گناھان از او منشأ می زن برای مرد دری از درھای دوزخ

باشد و باید از زیبایی و جمال خود نیز  گناه و شرمندگی برای او کافی است که زن می
ابلیس که ھیچ سلاحی با آن  ی شرم داشته باشد که آن ھم سلاحی است از اسلحه

میشه بخاطر این گناه تواند برابری کند. بنابراین، بر زن لازم و واجب است که ھ نمی
 زیرا او کسی است که باعث شقاوت و بدبختی در روی زمین گردیده است. ؛کفاره بدھد

زن  ی ) که از بزرگان و صاحبنظران مسیحیت در بارهTertullion(چنانچه ترتولیان 
زن راه دخول شیطان در وجود انسان است، زن بود که مرد را «گوید:  است چنین می

شکند و تغییر  خت ممنوعه وادار کرد و اوست که قوانین الھی را میبه خوردن از در
 ».دھد جلوه می مرد را بد ی دھد و چھره می

) که از علمای بزرگ دین مسیحی است Chry Sostemو ھمچنین کرای سوستیم (
زن بشری است که انسان گریزی از آن ندارد، او «گوید:  زن چنین می ی در باره

کشنده و مصیب و   ی وسوسه فطرت، آفت مورد پسند، خطر خانه و خانواده، معشوقه
 ».آتش برافروخته شده است
دوم آنان در بارۀ زن این است که رابطه بین زن و مرد  ی خلاصه این که نظریه

روع باشد باز ھم پلید و ناشایست است و باید از آن اگرچه از طریق عقد رسمی و مش
 دوری شود.

) در Neo- Platonismاشراق ( ۀفلسف ی این طرز فکر اخلاقی که قبلاً به واسطه
شدت خود رسید و  ۀمسیحیت به آخرین درج ۀعمیقی دوانیده بود به وسیل ۀاروپا ریش

د و زندگی خانوادگی و به این ترتیب تجرد و عدم ازدواج معیار بزرگی و شرف گردی
شد و تجرد و عدم  عدم اخلاق و پستی فطرت و طبیعت شمرده می ۀازدواج نشان

ازدواج و عدم سروکار با زن، از علائم تقوی و بلندی فطرت و پاکی طبیعت به حساب 
ست که زندگی آبرومندانه و پاکی داشته باشد باید ھیچ وقت خوا . ھرکس میآمد می

کرد، ھمچنین در  حداقل با زن خود روابط جنسی برقرار نمی کرد و یا ازدواج نمی
ھا و مجالس عمومی دینی، قوانینی وضع کردند که راھبان کلیسا نباید با  کنفرانس

زنانشان در محل خلوت بنشینند، اگر زن و شوھری بخواھند ھمدیگر را ببینند باید در 
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باشند و در تقبیح و  حضور مردم باشد و یا حد اقل دو مرد بیگانه حضور داشته
جنسی بین زن و مرد از ھیچ کوششی دریغ نکردند، بطور مثال  ی کردن رابطه محکوم

شویم که در بین آنان چنین مرسوم بود که اگر زن و شوھر در شب یکی از  یادآور می
شدند لازم بود که برای شرکت در جشن یا عید  ھا با ھم ھمبستر می اعیاد و جشن

یا آنان گناھی را مرتکب شده بودند که بخاطر آن حق شرکت در اجازه بگیرند، گو
شد، تأثیر این رھبانیت به حدی رسید که رابطه  مراسم مقدس دینی از آنان سلب می

مادر و پسر را نیز تحت تأثیر قرار داد و  ی ھا تیره گردید و حتی رابطه بین افراد خانواده
شد.  اد شده بود، گناه و پلید شمرده میھر رابطه و خویشاوندی که به علت ازدواج ایج

این دو نظریه نه تنھا از دیدگاه اخلاق و اجتماع قدر و منزلت زن را پایین آورده بود 
ای تأثیر گذارد که از یک طرف زندگی زناشویی  بلکه در وضع قوانین مدنی تا اندازه

ندگی منزلت و برای زن و مرد تیره و تار گردید و از طرف دیگر زن در تمام جوانب ز
قدر خود را از دست داد، نتیجه این وضع این شد که ھر قانونی که در جھان غرب 

 بود: اتحت تأثیر مسیحیت وضع گردید خصوصیات زیر را دار
از نظر اقتصاد، زن را کاملاً تحت تسلط مرد قرار داده، حقوق او را از نظر ارث  -۱

ست تا حدی که ھمه در محدود گردانیده است، حق مالکیت زن بسیار اندک ا
آمدھای کسب و کار او و ھمه ثروت و دارائی او جزء دارایی شوھر به حساب 

 آید. می
ای ایجاد شود، در ھیچ حالت  اگر اختلافی بین زن و شوھر به ھر شکل و اندازه -۲

 ی طلاق بین زن و شوھر جائز نیست و اگر زندگی بین زن و شوھر مجسمه
کردند که آنان باید به  عذاب و تنفر ھم بود، دین و قانون، ھردو حکم می

ھای استثنائی و ھنگامی که  دادند، در بعضی حالت زندگی زناشویی ادامه می
شد، البته به شرطی که  رسید طلاق اجازه داده می تنفر و دشمنی به نھایت می

یی جدیدی تشکیل در آینده برای خود ھمسری انتخاب نکنند و زندگی زناشو
زیرا این  ؛ندھند. حقیقت این است که این طرز برخورد ضرر بیشتری داشت

زن و شوھر در آینده بیش از دو راه نداشتند، یا رھبانیت را باید اختیار 
 شدند. کردند و یا این که تا آخر زندگی به فسق و فجور مشغول می می

کردند،  ره ازدواج میھمچنین اگر زن و مردی بعد از وفات ھمسرشان دوبا -۳
رفت و این کار از جمله گناھان  بزرگترین ننگ و عار برای آنان به شمار می
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نھادن به شھوات حیوانی و  کبیره بود. این ازدواج نزد علمای مسیحی گردن
شد و از ازدواج دوم به عنوان زنای مھذب یاد  ارتکاب فحشا محسوب می

کلیسا حق ازدواج نداشتند و قانون  کردند، ولی راھبران کلیسا طبق قانون می
داد و شھرھایی که  مدنی عام نیز در بعضی شھرھا به آنان اجازه ازدواج نمی

بودند که افکار عمومی داد شھرھایی  قانون مدنی به آنان اجازه ازدواج می
 ر دینی قرار نداشت.کفتحت تأثیر 

 اروپای نوین:
ھجدھم به دفاع از حقوق فرد وقتی که فلاسفه و دانشمندان اروپایی در قرن 

ھای حریت و آزادی فردی را به روی افراد گشودند، در جامعه  پرداختند و دروازه
کرد، این حکومت از اتحاد و ترکیب نظام اخلاقی،  اروپایی تمدن فاسدی حکومت می

) تشکیل شده بود، این Feudal Systemزندگی مسیحیت و نظام فئودالیزم ( ی فلسفه
جی روح بشریت را به قیود سنگین و غیر طبیعی محدود ساخته و تمام سه عامل خار

ھای پیشرفت و ترقی را به رویش بسته بودند. نظریاتی را که علمای نوین اروپا و  راه
بردن این نظام فاسد و ایجاد نظام جدید  صاحبان تفکر جدید این قاره برای از بین

نسه عرض اندام کرد، بعد از آن چرخ پیشنھاد کرده بودند، به شکل انقلاب کبیر فرا
تمدن و فرھنگ مذکور مطابق نظریات و ارشادات این علما و صاحبان تفکر حرکت 

کرد، تا آن که بعد از گذشت زمان و گردش روزگار به شکل موجود فعلی درآمد،  می
تمام کارھایی که در ابتدای این تمدن و نھضت جدید برای نجات زن از گرداب ذلت و 

ای بود، در  دادند، در زندگی اجتماعی دارای اثرات مثبت و پسندیده انجام میپستی 
شد و حقوق اقتصادی و مالی سلب  نتیجه از شدت و سختی قوانین طلاق کاسته می

، کم شد و افکاری که قائل به ذلت و خواری زنان بود شده زنان به آنان برگردانده می
 ی دگی که در حقیقت زنان را در مرتبهگردید. قوانین زندگی خانوا کم اصلاح می

ھای تعلیم و تربیت برای زنان  کنیزان قرار داده بود تغییر یافت و بدین ترتیب دروازه
اء گردید. استعداد و لیاقت طمانند مردان گشوده شد و حق تعلیمات عالی به ایشان اع

یکی پنھان شده ھای ظلمت و تار زنان که در گذشته در اثر قوانین جاھلیت در زیر پرده
بود دوباره شکوفا و نمایان گشت و امور خانه و خانواده و سر و سامان دادن به زندگی 

آنان سپرده شد، پیشرفت بھداشت عمومی،  خانواده و بھبود وضع آن بهو سرپرستی 
تربیت نسل جدید، پرستاری مریضان، شکوفایی نظام خانواده و روابط و مسائل 
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این نھضت بود که به علت تمدن جدید اروپا در  ی نتایج اولیه گی، ھمه و ھمه ازدخانوا
گرفت از  بین زنان پیدا شد، ولی نظریات و افکاری که این حرکت از آنجا سرچشمه می

اول افراطی و دور از اعتدال بود. این روحیه در قرن نوزدھم شدت یافت و ھنوز قرن 
افراط رسید  ی یت و آخرین درجهبیستم فرا نرسیده بود که نظام اجتماعی غرب به نھا

که بنیان اجتماعی تمدن جدید  دور ماند. نظرات اساسی و اصولیو از اعتدال کاملاً ب
 کنیم: دھند تحت سه عنوان مطالعه می اروپایی را تشکیل می

 مساوات بین زن و مرد. -۱
 ).Economic Independenceآزادی زنان در امور زندگی ( -۲
 زن و مرد.اختلاط و آمیزش مطلق بین  -۳

 گانه این شد که: گذاری اجتماع بر طبق این نظریات سه نتیجه پایه
آنان از معنی مساوات چنین فھمیدند که باید زن و مرد در حقوق بشری و  -۱

ارزش اخلاقی مساوی باشند و زن در زندگی اجتماعی ھمان اعمالی را انجام دھد که 
از قیود اخلاقی آزاد بودند، زنان نیز  دھد و ھمانطور که در سابق مردان مرد انجام می

 بند و باری برخوردار گردیدند. از ھمان بی
اش که  فطری و طبیعی ی این برداشت غلط از مساوات بود که زن را از ادای وظیفه

نسل بشر است نه تنھا غافل بلکه منحرف ساخت و تمام ابعاد وجودی او  ی بقا و ادامه
دی و اجتماعی به خود مشغول ساخت و شخصیت را حرکات و اعمال سیاسی، اقتصا

فطری او را از بین برد. موضوع انتخابات، وظایف رسمی، رقابت با مردان در امور 
تجارت و صنایع آزاد، شرکت در مسابقات ورزشی، تئاتر، مجالس رقص و لھو و لعب و 

ذکر  باشند و حیا مانع دیگر اسباب تفریح که دستاوردھای این تمدن ظاھر فریب می
اصلی و  ی گردد، بر احساسات، عواطف و اداراکات او غلبه کرد و او را از وظیفه ھا می آن

طبیعیش باز داشت و او را از انجام برنامه زندگیش که قبول تکالیف زندگی زناشویی، 
دادن و خدمت به خانواده بود به طور کلی باز داشت و حتی  تربیت اطفال، سر و سامان

ن وظایف را که وظایف اصلی و فطریش بودند در نظرش بد و دگرگون فراتر از آن، ای
تمدن  ی این وضع چنین شد که نظام خانواده که اساس و پایه ی جلوه داد، نتیجه

قدرت علمی، نشاط و  ی شد، در تمدن غرب از بین رفت و این نظام که مایه شمرده می
از آن باقی نماند، ازدواج که  آرامش روحی انسان بود چنان از بین رفت که نام و اثری

یگانه راه صحیح و سالم تعاون و ھمکاری زن و مرد در خدمت به اجتماع و تمدن 
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تر گردیده و از طرف دیگر مسألۀ  تر و ضعیف شد، از تار عنکبوت ھم سست محسوب می
تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری ھم با کشتن فرزندان و سقط جنین شروع شد. 

مساوات بین زن و مرد، مساوات اخلاق فاسد و انحرافی را نیز بین آنان ایجاد  تفکر غلط
ھا  کرد و زنان به چنان اعمال فاسد و پلیدی دست زدند که مردان قبلاً از ارتکاب آن

نمودند، ولی زنان و دختران تمدن جدید غرب از انجام آن حیا و شرم  خودداری می
 نداشتند.

نیازی آنان از مردان  زندگی و مسائل اقتصادی باعث بیاستقلال زنان در امور  -۲
کرد و زن  گردید، قاعده و رسم قدیم این طور بود که مرد در بیرون خانه کار می

گردید، ولی این نظریه در عصر جدید تغییر کرد و زن و  مشغول تدبیر امور منزل می
رفتند. بنابراین، بعد از ھا جای خانه را گ ھا و شرکت مرد ھردو به کار پرداختند، و ھتل

ت بین زن و شوھر وشھو حیوانی  ی انقلاب دیگر رابطه و نیازی به جز ارضای غریزه
باقی نمانده بود تا باعث شود آنان زندگی خانوادگی و زناشویی داشته باشند و کاملاً 

سازد که  ظاھر و آشکار است که فقط ارضای شھوت حیوانی، زن و مرد را مجبور نمی
زیرا زنی  ؛خانه زندگی نمایند و زندگی زناشویی مستمر و ھمیشگی دارا باشنددر یک 

اش به  دھد در زندگی روزمره کند و ھمه کارھای خودش را انجام می که خودش کار می
شود که فقط به خاطر ارضاء شھوت  م نیاز ندارد و ھیچ وقت حاضر نمیسرپرست و قیّ 

گوید: برای چه با  مراه باشد، او به خود میاز مردی فرمان ببرد و با او در زندگی ھ
فایده به تحمل قیدھای اخلاقی و  خود و بی چنین مردی زندگی کند؟ و چرا خود را بی

 بار سنگین قانون مجبور سازد؟ و چرا مسئولیت خانواده و منزل به دوش او باشد؟
فجور را وقتی مساوات اخلاقی تمام مشکلات و موانع را برداشته است و راه فسق و 

لذت و سرور و آزادی را رھا کند و راه کھنه و  هھموار ساخته است، چرا راه آسان و کوتا
ھا است بپیماید؟ در ضمن، تفکر  ھا، مشقات و قربانی قدیمی را که مملو از مسئولیت

رفتن دین در اذھان رنگ باخته است و از طرف اجتماع  معصیت و گناه نیز با از بین
زیرا به جای این که فاجر و فاسق را توبیخ کند از او  ؛شود میھیچ خطری احساس ن

کند. آخرین چیزی که این نوع زنان از آن  بخاطر این کارش با آغوش باز استقبال می
آید، ولی وسایل و ابزاری که در  خوف دارند، فرزندی است که از این طریق به وجود می

ن برده است. ابتدا از وسائل این اواخر ابداع شده است این خوف و ھراس را نیز از بی
شود و اگر موثر واقع نشد سقط جنین انجام خواھد  جلوگیری از بارداری استفاده می
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شد و باز اگر ممکن نگردید در نھایت، کشتن آن نوزاد در تاریکی شب و یا انداختن او 
 ی چه عاطفه –به آن طرف دیوار، آخرین راه خواھد بود و اگر عاطفه و مھر مادری 

او را از این کار باز دارد، برای آن زن ھیچ اشکالی ندارد که مادر یک  –ت و پلیدی زش
زیرا جامعه به علت ارضای شھوانی خود این احترام را برای آن  ؛فرزند غیر قانونی باشد

آور از رده خارج  مادر باکره و فرزند غیر قانونیش قائل ھستند که آنان را با کلمات شرم
ھا تأثیر کرده که اگر کسی آنان را به خاطر این اعمال  ز چنان در دلنسازند و محیط نی

 دانند. سرزنش کند، او را مرتجع، عقب مانده و ضدتمدن می
ساس و پایه متزلزل ساخت و در ھر ااین وضع بود که بنیان اجتماعی غرب را از 

شوھر، بدون حیا و شرم دست به فحشا  مملکت غربی صدھا ھزار زن و دختر بی
کنند و چون بین  ھا بر اساس محبت و عاطفه زودگذر ازدواج می زنند، تعدادی از آن یم

جنسی ھیچ رابطه و پیوند دیگری وجود ندارد که آنان را  ی زن و شوھر به جز رابطه
ھا  ھای زناشویی نماید، این نوع ازدواج وادار به پذیرش زندگی خانوادگی و مسئولیت

زیرا زن و شوھری که به یکدیگر احتیاج نداشته باشند  ؛باشند بسیار سست و ضعیف می
شوند که یکدیگر را رعایت کنند و در مقابل یکدیگر کوتاه بیایند، تا زمانی که  راضی نمی

باشد،  محبت و شیفتگی بین آنان شدید است، اختلاف بین آنان بسیار کم و اندک می
گی زناشویی، زن و جنسی و ظھور مشکلات زند ی شدن شدت غریزه ولی با خاموش

افکند. این مسائل موجب  شوند و طلاق بین آنان جدایی می شوھر از یکدیگر سرد می
رداری، سقط جنین، کشتن فرزندان، کمی اشد که مفاسدی چون جلوگیری از ب

فرزندان شرعی و ازدیاد فرزندان زنازاده بوجود آید و گسترش و کثرت فحشا، فرھنگی 
اک و انواع و اقسام دردھا و مشکلات اجتماعی دیگر از و شیوع امراض مسری و خطرن

 این رھگذر عرض اندام نمود.
فراوانی اختلاط و آمیزش بدون قید و شرط بین زن و مرد سبب شد تا آرایش،  -۳

 Sexualجنسی ( ی بند و باری در زنان زیاد شود، زیرا جاذبه ھا و بی نمایش زینت

Attractionو کشش غیر قابل انکاری است و اختلاط دو  ) بین زن و مرد دارای قدرت
ھا و مشکلات، این  جنس و دستیابی آسان به جنس مخالف بدون پذیرش مسئولیت

قدرت و کشش را شدت بسیار بخشیده است. به این ترتیب این محیط مختلف، 
ج است، خودآرایی و تبرّ  ی کند که غریزه نو و جدیدی در ھردو جنس ایجاد می ی غریزه

کند تا  آراید و تزیین می ین که یکی از طرفین خود را تا آخرین حد ممکن میتوضیح ا
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جنس مقابل را به سوی خود جلب کند و جذب سازد، چون طبق تفکر اخلاقی حاکم بر 
شود بلکه خوب و پسندیده به  اجتماع تجمل و آرایش نه تنھا عیب و گناه شمرده نمی

بند و  آخرین حد لجام گسیختگی و بیبه یین آید. بنابراین، آرایش، تجمل و تز حساب می
 ی باری رسید، تا این که حالت و وضع موجود تمدن غرب بوجود آمد و ھم اکنون نیز غریزه

ای که زنان  تجمل و آرایش به صور مختلف در زنان رو به گسترش و توسعه است، تا اندازه
ھای چسبان و جذاب، وسایل زینت و آرایش، زیور آلات، عطر و پودر و استعمال  به لباس

شان را  خواھند که جسم گذارند و می ھای مختلف قناعت نکرده پای را فراتر از آن می رنگ
دون ھیچ پوشش و لباس به دیگران نشان دھند و این وضع زنان در غرب کاملاً برھنه و ب

ای در خود  تازه ی است، مردان در مقابل این برھنگی و آرایش و تجمل زنان شوق و علاقه
آمیز جدیدتر  حیوانی آنان با دیدن این مناظر تحریک ی کنند و شھوت و غریزه احساس می
شان  باشند که ھرلحظه عطش و تشنگی مومی میباشند، آنان مانند شخص مس و قویتر می

شوند. بنابراین، آنان ھمیشه در  خورند بیشتر تشنه می رو به افزایش است و ھراندازه آب می
فکر اسباب و لوازم جدیدی ھستند که آتش شھوت و تمایلات حیوانی را خاموش سازند 

ای لخت و برھنه، ھ یابند، این ھمه عکس ولی ھیچ وقت به آرامش و آسودگی دست نمی
ھای سرشار از  ھا، نمایش ، رقاص خانهجنسیانگیز  ھای فتنه عفت، داستان ادبیات بی

ھا برای خاموش  ای بارز از سعی و کوشش آن بند و بار نمونه ھای بی احساسات و فیلم
ساختن آتش شھوت است، ولی در حقیقت این ابزار و محیط و زندگی اجتماعی، آتش 

در بنیان  –شھوت  ی غلبه –سازد، این مرض کشنده  ورتر و تیزتر می هاین غریزه را شعل
ھا را  اجتماع غرب رخنه کرده است و با سرعت ھرچه بیشتر حیات و زندگی اجتماعی آن

ای  دھد که این مرض در ھر جامعه کند. تاریخ گواھی می به ھلاکت و نابودی تھدید می
زیرا این  ؛آن جامعه به ھلاکت رسیده استکه سرایت کرده و در بینشان انتشار یافته، 

گردد،  برد و مانع پیشرفت و ترقی انسان می تمام قوای عقلی و جسمی را از بین می مرض
یابد و تا  آرامش روحی و فکری که تنھا راه دستیابی به اعمال نیک است دست نمیاو به 

طرف وسائل وقتی که محیط را شھوت و غرایز حیوانی احاطه کرده باشد و در ھر 
انگیز،  ھای ھیجان ھای برھنه، موسیقی تحریک و فریفتگی فراھم باشد و در اثر عکس

ھای دلفریب،  ھای جذاب و آرایش ھای فریبنده، منظره انگیز، رقص ھای تحریک فیلم
اختلاط و آمیزش بدون قید و شرط بین دو جنس مخالف موجود باشد، خود آنان و نسل 

ت به فضایی آرام، متعادل و سالم که برای ن این تحریک و ھیجاناانند در میاتو آینده نمی
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تربیت و تقویت قوای عقلی و فکری ضروری است، دست یابند. آنان ھنوز به کمال بلوغ و 
کند و  شیطانی بر ایشان غلبه می ی که غول شھوت و دیو سیاه غریزه اند جوانی نرسیده

گاه به پای غول  رار میآنان را مانند برده و غلام تحت تأثیر خود ق دھد و آنان ناخود آ
 یابند. افتند و ھرگز قدرت رھایی از چنگال او را نمی می

 کوتاهی فکر بشری:
واقعیات سه ھزار ساله است در قسمت بزرگی از  ی این بیان مختصر که در بردارنده

خاکی بوقوع پیوسته است که در گذشته زادگاه دو تمدن بزرگ تاریخ  ی این کره
ھا بار دیگر در آسمان دنیای تمدن درخشید، نظیر  آن ی رفت و ستاره بشریت بشمار می

این تحولات و حوادث تاریخی در مصر، بابل و فارس نیز بوقوع پیوسته است و وطن ما 
زیرا  ؛نصیب نمانده است افراط و تفریط بیھند نیز در رابطه با زن از  ی یعنی نیم قاره

باشد و شوھر  شود که زن نزد شوھر مانند یک کنیز و برده می از یک طرف دیده می
م پدر و ھنگا ی کند (در ھنگام دختر بودن مانند برده نقش مالک و معبود را بازی می

یرد در آتش م شود) و ھنگامی که شوھرش می با او رفتار می ازدواج مانند کنیز و برده
گردد و طبق قوانین ازدواج، با  سوزد و از حقوق مالکیت و ارث محروم می مرگ وی می

وجود این که خود رضایت ندارد، مجبور است عنان زندگی خود را به یکی از مردان 
تواند از دست آن مرد خلاص شود، زن خود  تسلیم کند و بعد از آن تا پایان زندگی نمی

داند و به عنوان یک  سرچشمه پستی و انحطاط روحی و اخلاقی می را سر تا پا گناه و
شود، این  شود و اگر از سوی مردان به او توجه می موجود مستقل و آزاد شناخته نمی

ارضای شھوات حیوانی  ی توجه و دلسوزیشان فقط برای این است که او را وسیله
کند که او از میدان  یپرست طوری او را رھبری م شمارند، مرد ھوسران و شھوت می

تواند راه  کند که تا آخر زندگی نمی رود و چنان راه را گم می راھه می زندگی به بی
 شود. گردد، ملت ھم ھمراه او گمراه می نجاتی بیابد و چون زن گمراه می

ھای دینی ھندوھا از قبیل تقدیس آلت تناسلی زن و مرد (لنگ  به طور مثال روش
ھای عریان در حال اجرای عمل جنسی، احترام به  هو بونی) و عبادت مجسم

)، اختلاط زن و مرد در جشن ھولی و Religious Prostitesخدمتکاران زناکار معابد (
ھای مقدس که کم مانده است برھنه صورت بگیرد، این اعمال  دادن مردم در آب غسل

ھای  ین سنتدھند؟ تمام ا چیست؟ دلایل آن کدامند؟ و چه چیز را به مردم یاد می
با انتشار یافته است، بام مارکی است که در ھند مانند وغلط در حقیقت آثار سوء حرکت 
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ھمانطور که پیش از آن در بابل، فارس، روم و یونان شیوع یافته بود و این طرز فکر 
 ھند را چندین قرن در عقب ماندگی و انحطاط نگھداشت.

یابید  و تفکر نمایید بوضوح در میاگر شما در این توضیحات تاریخی مختصر دقت 
زن از یافتن راه وسط و مسیر صحیح و پیمودن آن عاجز و ناتوان  ی که انسان در باره

 مانده است.
مسیر صحیح در مورد زن تنھا این نیست که زمینه برایش آماده گردد تا ھمه لیاقت و 

ازه داده نشود که با استعدادش را در راه ترقی و پیشرفت تمدن بکار اندازد و به او اج
فساد و انحطاط اخلاقی موجب نابودی جھان انسانیت گردد، بلکه در کنار آن لازم است 

 ی صحیحی ریخته شود تا زن در صحنه ی که برای تعاون و ھمکاری زن و مرد برنامه
زندگی و کارھای سودمند و مفید برای پیشبرد تمدن حضور داشته باشد، ولی بشر این 

ھا پیش گم کرده و از یافتن آن ناکام مانده است، گاھی چنان  مسیر صحیح را از قرن
طریق تفریط در پیش گرفته که این نصف جامعه را ندیده انگاشته است و گاھی چنان 

بند و باری و فجور  شرمی به بی یت را با تمام وقاحت و بیای از انسان افراط کرده که پاره
اندازد. مسیر صحیح، امروز کاملاً از  کشاند و آن را در گرداب گمراھی و ضلالت می می

تواند آن را بیابد، ولی مردم به دلیل این  بین نرفته است و اگر کسی طالب آن باشد می
و دچار سرگردانی و حیرت  اند و شنیدهکه از ھزاران سال این افراط و تفریط را دیده 

اگر حقیقت را با چشم سر نیز ببینند آن را نخواھند شناخت، در حالی که  اند گردیده
تر این که ممکن است بعضی افراد به  فطرت و طبیعتشان آن را خواھان است. عجیب

 ھای زشت را مورد سوال قرار دھند برعکس، فطرتشان را بد و روشجای این که این 
ناھنجار شمرده و تمسخر و استھزاء نمایند و مورد سوال قرار دھند و کسی را که به 

دھند،  بازگشت به فطرت و طبیعت بشری دعوت کند مورد استھزاء و تمسخر قرار می
متولد  ذغال سنگرض کنید کودکی در معدن آوریم، ف شدن مطلب مثالی می روشنبرای 

ه باشد، فضای تنگ و تاریک معدن در نظر او شده است و در آنجا به سن جوانی رسید
رسد، حال اگر این شخص را از محیط تنگ  روشن و ھوای آنجا سالم و آزاد به نظر می

معدن به فضای وسیع روی زمین بیاورید، در برخورد اول با ترس و وحشت به اطراف 
ست و تا کی نگرد، ولی انسان ھرچند دارای محیط و تربیت فاسد باشد باز ھم انسان ا می
ا کی ھای درخشان فرق نگذارد؟ و ت تواند بین سقف سیاه و آسمان پر از ستاره می
 دن و ھوای طبیعی آزاد روی زمین تفاوت نگذارد؟تواند بین ھوای محبوس مع می
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زده بین افراط و تفریط را داشته  اگر در دنیا کسی صلاحیت گرفتن دست انسان حیرت
باشد و بتواند او را به صراط مستقیم و راه راست ھدایت کند، قطعاً ھمین مسلمان خواھد 

را الله متعال در دست زیرا مسلمان تنھا کسی است که کلیدھای حل تمام مشکلات  ؛بود
مال تأسف و از بخت بد انسانیت، آن کسی که چراغ را در دست ، ولی با کاو گذاشته است

برد و در آن تاریکی بر زمین افتاده است و  دارد، خود در تاریکی و ظلمت به سر می
زند و به جای این که دیگر بندگان خدا را راھنمایی و ھدایت کند  ھدف دست و پا می بی

قوانین مربوط به حجاب در حقیقت رو ھر گمراھی و تباھی است، احکام و  خودش دنباله
و در صورتی که این احکام در  بوده،مشتمل بر مھمترین اجزای قانونی اجتماع اسلامی 

جای صحیح و مناسب خود قرار گیرد، سپس ھر فرد با بصیرت سالم و فطریش در آن تدبر 
ردید و تفکر کند و آثار آن را با چشم حق بنگرد، بدون درنگ و بدون کوچکترین شک و ت

کند که این احکام تنھا راه ممکن است که اعتدال و سلامت زندگی اجتماعی را  اعتراف می
احکام اسلامی در زندگی عملی به صورت صحیح و درست  ی کند، اگر مجموعه تضمین می

صلح و آرامش  ی هپیاده گردد، این دنیای پر از جنگ و آشوب خیلی زود به سرچشم
کند و به جای این که از این احکام و  اعی را پیدا میرسد و داروی امراض اجتم می

دستورات متنفر باشد و مورد سوال قرار گیرد، امراض و دردھای خود را با آن مداوا 
نماید، ولی چه کسی مسئول این کار مھم و با ارزش است؟ زیرا کسی که صلاحیت  می

باشد، لذا  ین امراض دچار میھا قبل به ا باشد، خود از مدت اجرای این مسئولیت را دارا می
 لازم است که پیش از بحث در این موضوع کیفیت مرض را بررسی کنیم.

 سوابق تاریخی:
جدھم و اوائل قرن نوزدھم، ھجوم استعمار غربی به کشورھای یدر اواخر قرن ھ

اسلامی شروع شد و ھنوز مسلمانان از خواب غفلت بیدار نشده بودند که استعمار از 
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مملکت دیگر نفوذ کرد و شرق و غرب ممالک اسلامی را فرا گرفت و ھنوز مملکتی به 
اروپای  ی قرن نوزدھم از نیمه نگذشته بود که اکثریت کشورھای اسلامی غلام و برده

ھا تن در دادند و قبل از  غربی گردیدند. این اولین باری بود که مسلمانان به بردگی آن
کسی واقع نشده  ی هته بودند و غلام و بردآن ھیچگاه تحت تسلط بیگانه قرار نگرف

بودند، وقتی که این حرکت به کمال خود رسید، آثار و علائم بیداری در مسلمانان ظاھر 
گردید و چون چشم باز کردند خود را کاملاً گرفتار و دربند یافتند و از ھر طرف 

ود و آن محاصره شده بودند، آن قدرت و عظمتی که سابقاً داشتند از بین رفته ب
افتخارات اسلامی، عزت، سیادت و شھامت را از دست داده بودند، آنان حال شخص 
مستی را داشتند که تازه شروع به تفکر نموده است و در ھمان حال ضربات شدیدی از 

شد، مسلمانان در این حال از عللی بحث  طرف دشمن بر سر و روی آنان وارد می
ھا بر آنان شده بود، اما به علت این مستی قدرت  بیکردند که باعث غلبه و برتری غر می

توانستند درست فکر کنند و تفکر و  آنان از بین رفته بود و بنابراین، نمی ی تعقل و اندیشه
کردند و  شان مختل شده بود، از یک طرف در خود احساس ضعف و حقارت می تعقل

آنان را طلبی، سستی و ضعف  خواستند این وضع دگرگون شود و از طرف دیگر راحت می
این اوضاع و احوال، آسانترین و نزدیکترین کرده بود، برای ایجاد دگرگونی و تغییر  وادار

راه را بپیمایند. از جانب دیگر به سبب این که عقل و فکرشان مدت درازی بیکار مانده 
توانست درست فکر و بررسی کند و قدرت شعور و ذکاوت آنان از بین رفته بود،  بود، نمی

را وحشت و ھراس خورده است، آنان  ھای شکست بعلاوه ھمانطور که از خصوصیات ملت
فرا گرفته بود، با توجه به دلائل فوق، طرفداران اصلاح احوال مسلمین دچار سردر 

در کردند که اروپا تا این اندازه  ھای فکری و عملی گردیدند و اکثریت آنان فکر نمی گمی
 پیشرفته و خودشان به این اندازه عقب افتاده باشند.امور مادی 

جھاد  ی دانستند، به ھمت بلند عزم راسخ و روحیه ولی کسانی که حقیقت را می
را متحمل شوند، ولی  ھا ود تمام این مشکلات و مسئولیتنیاز داشتند تا برای نجات خ

ترس و ھراس، ھردو گروه فوق را به یک اندازه فرا گرفته بود و چون آنان با این عقل 
ی نجات از این مریض و فکر شکست خورده در صدد اصلاحات و پیشرفت بودند، برا
شان تمام مظاھر  حالت و رسیدن به مقصود راھی جز این ندیدند که در زندگی روزمره

ھای  صافی بودند که در خیال و رؤیا باغ ی تمدن غربی را تقلید کنند. آنان مانند آینه
 دیدند، ولی در حقیقت رؤیا و گمانی بیش نبود. سبز و سرخ را می
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 بردگی فکری:
پوشیدن، آداب اجتماعی و  انی بود که ملل اسلامی تقلید از لباسدر این دوران بحر

ای گسترس یافت که  ھمه اعمال ملل غربی را شروع کردند، حتی این تقلید تا اندازه
تصمیم ای مسلمان  جامعهزدن را نیز تحت تأثیر قرار داد و  راه رفتن و حرف ی نحوه

س تجدد و نوگرایی بدون گرفتند به سبک و شکل غربی باشند سپس به علت گستر
گرایی را نیز پذیرفتند و معتقد شدند که از واجبات  توجه به عواقب آن، مادیگرایی و پوچ

روشنفکربودن این است که شخص باید به پختگی و کمال تمام چیزھای که از غرب 
ارزش باشدو یا پخته و کامل، بدین  رسد اعتراف داشته باشد چه آن فکر، خام و بی می

ھای تمدن غربی را با روی خوش استقبال  قمار، شراب، لاتاری و دیگر فرآورده ترتیب
کردند و سپس دربست تمام اعمال و عقاید غربی در اخلاق، آداب، اجتماع، سیاست، 

ھای دیگر را پذیرفتند. حتی در ایمان و عبادت نیز پیرو و تابع آنان  قانون و زمینه
رک و شعور و بدون کوچکترین انتقاد و اعتراف گردیدند و تمام این چیزھا را بدون د

توان در  م و دانا نازل شده است و نمییپذیرفتند، گویا این تعالیم از سوی خداوند حک
ایم: آمنّا.  گفتند که ما ایمان آورده مقابل آن ھیچ مقاومتی کرد و بدون اراده و شعور می

اسلام ھمه وقایع تاریخ  ی هبه جایی رسیدند که به پیروی از دشمنان دیرین انمسلمان
نگریستند و  اسلام، احکام شریعت و تعالیم کتاب و سنت را به نظر تحقیر و ننگ می

کردند که این ننگ را از وجودشان دور سازند، غربیان زبان به اعتراض از  کوشش می
، گفتند: بله، ما به جھاد کاری نداریم گشودند و مسلمانان به پیروی از آنان می جھاد می

داری  بریم، غربیان به نقد بردگی و برده گری به خدا پناه می ما از این غارت و وحشی
پرداختند، مسلمانان در جواب اظھار داشتند که بردگی از اصل و اساس نزد ما حرام و 

گفتند که باید زن و مرد  ناروا است، تعدد زوجات مورد اعتراض قرار گرفت و غربیان می
آنان موافقت کرده  ی هبرابر و مساوی باشند و مسلمانان با نظری در تمام جوانب زندگی

ھا احکام ازدواج و طلاق را مورد حمله  گفتند: قانون اصلی دین ما نیز ھمین است، آن
این احکام پرداختند،  تغییرقرار دادند و در مقابل، گروھی از مسلمانان به تعدیل و 

ای از مسلمانان در پاسخ  ھم ساختند، طائفهچون اسلام را به مخالفت با ھنرھای زیبا مت
طلوع تا امروز به رقص، موسیقی،  ی هگفتند: اینطور نیست بلکه اسلام خود از لحظ

سازی توجه داشته و این امور را مورد تشویق و حمایت قرار داده  عکاسی و مجسمه
 است.



 حجاب             ٣٢

 حجاب:زیر سوال بردن  ی هپیدایش مسئل
آورترین ادوار تاریخ اسلام است، در این دوره بود که  شرمترین و  این دوره از زشت

حجاب شکل گرفت، اگر بحث در این مسئله منحصر به تعیین اعتراض بر  ی همسئل
رفت و حل  ای آسان به شمار می حدود حجاب و دیدگاه اسلام در این رابطه بود مسئله

ورت و دست زن زیرا اختلاف اصلی در این باب منحصر در پوشش ص ؛آن مشکل نبود
باشد که آیا عدم پوشش صورت و دست جایز است یا خیر؟ این اختلاف آنچنان  می

حجاب بحث  ی هخطرناک نیست، ولی موضوع بحث غیر از این بود. مسلمانان در مسئل
نگریستند و در نشریات خود  حقارت می ی هھا به حجاب به دید زیرا که غربی ؛کردند می

دادند و محجوب بودن زن را از بزرگترین  جلوه می و پلید با بدترین وضع آن را زشت
گیری غربیان  جویی و خرده دانستند، مسلمانان در برابر این عیب ھا می عیب
پوشی کنند. بنابراین، در این  توانستند خاموش بنشینند و از این مطلب چشم نمی

رآن و سنت روی جھاد، بردگی، ازدواج و تعدد زوجات به ق ی همسأله نیز مانند مسأل
آوردند و به جستجو و کنکاش پرداختند. بعد به بررسی کتب فقھی و احکام و نظریات 

ھا دلایلی بیابند که این ننگ  اجتھادی امامان و علما مشغول شدند تا شاید در میان آن
خره به اقوالی برخوردند که بعضی از علما عدم ھا پاک کند، بالآ را از روی آن !!و عار

و بیرون رفتن زن برای انجام مسائل  اند رت و دست زن را جائز شمردهپوشش صو
و ھمچنین فھمیدند که شرکت زن در جنگ برای مداوای  ،دھند ضروری را اجازه می

ھا اقوال دیگری نیز یافتند،  دادن به مجاھدان جایز است، در این کتاب مریضان و آب
م در تواند برای ادای نماز به مسجد برود و برای تعلیم و تعلّ  مبنی بر این که زن می

کنند که اسلام به زن آزادی مسجد بنشیند. این معلومات برای آنان کافی بود تا ادعا 
خبر از دین فقھای  حجاب ریشه در تقلید مردم جاھل و بی ی همطلق داده است و مسأل

و اصولاً  اند متأخر و خشک و محافظه کار دارد و قرآن و سنت اینچنین حکم نکرده
ھا قانون  دھند و در آن قرآن و سنت مسائل زندگی را به عنوان اخلاقی به مردم یاد می

 حکمی وجود ندارد که آزادی زن را محدود نموده باشد.و 

 های حقیقی: انگیزه
ھای انسان این است که اگر راه و روش خاصی را در زندگی  یکی از نقطه ضعف 

 کند، این انتخاب در ابتدا تمایل و خواست عاطفه و احساسات است نه بر انتخاب می
اثبات صحت و درستی آن انتخاب  اساس عقل و منطق و انسان بعد از این مرحله برای
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حجاب نیز صدق  ی هگیرد، عین این واقعیت در مسئل از عقل و منطق کمک می
اساس ھیچ ضرورت عقلی و شرعی  حجاب نزد مسلمانان بر ی هزیرا مسئل ؛کند می

مطرح نگردید بلکه به علت ھمرنگی با فرھنگ ملل غالب و خودباختگی در مقابل آنان 
سلمانان از اصطکاک و برخورد فکری تمدن اسلامی با فرھنگ غرب بوجود آمد، زیرا م

احساس شرم و ترس داشتند، زیرا وقتی مصلحان مسلمان، زینت، آرایش، آزادی مطلق 
و نشاط زائد الوصف زنان غربی را دیدند و عقل و چشمشان فریفته آن شد، آرزو کردند 

تا تمدنشان ھمگام با تمدن که این خصوصیات را در زنان خودشان نیز مشاھده کنند 
اروپایی گردد و بدین ترتیب نظریات جدید و افکار نوین آنان را تحت تأثیر قرار داد. این 

گفت: زن باید آزاد باشد و تحصیل کند و با مردان در تمام  نظریات و افکار جدید می
و  ھا مساوی باشد، این افکار و نظریات با زبان و منطق بسیار قوی و جذاب زمینه

ای که کتب و  فریبنده از آسمان و زمین بر ایشان شروع به باریدن کرد، تا اندازه
نشریات غربی قدرت انتقاد و اعتراض را در وجود مسلمانان خنثی کردند، بعد این طور 

روشنفکران مترقی به حساب آید و ننگ و  ی هخواھد در زمر القا کردند که ھرکس می
د باید به این نظریات و افکار نو، مانند ایمان به غیب ایمان عار ارتجاع را از خود پاک کن

بیاورد و در مجالس و محافل از آن دفاع نماید و بھر ترتیب که ممکن است خود را 
طرفدار آن نشان دھد، بعد زندگی خود را با آن تطبیق دھد و با تمام ھمت، قدرت و 

نان را در رابطه با حجاب و ھا مسلما وقت غربی شجاعت به انجام آن اقدام کند، ھر
کردند، ایشان نزدیک بود از شرم و حیا در زمین فرو روند پس  نشینی زن متھم می پرده

ای  آمیز و پردامنه حجاب زن تبلیغات اغراق ی ھا ھم ساکت ننشستند و در زمینه غربی
مردم نامیدند، تا کی باید  کفن شده متحرک می ی هانجام دادند، تا آنجا که زن را جناز

بردن این ننگ و  کردند؟ سرانجام برای از بین در مقابل این اتھامات صبر و مقاومت می
را از خود دور سازند، این  !!عار آماده شدند، تا تمامی وسائل و ابزار ننگ و عار

کرد به نام آزادی زن حرکتی را در  دارھا بود که مسلمانان را وا احساسات و انگیزه
ھا بر بعضی از آنان پوشیده و  اه اندازند، این احساسات و انگیزهاواخر قرن نوزدھم بر

کشاند، این  دانستند که چه چیز آنان را به سوی این حرکت می مخفی بود و خود نمی
گاه فریب خورده بودند، ولی در مقابل گروه دیگری از آنان این  گروه مردم ناخودآ

گاھانه درک کرده بودند، ولی از اظھار  حقیقت شرم داشته و آن را پنھان حقیقت را آ
دادند. به ھر حال  یب میرخورده نبودند ولی دیگران را ف کردند، این گروه فریب می
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کردند و آن این که  این دو گروه یکسان بود و ھدف واحدی را تعقیب می یعمل ی هنتیج
خواستند این حرکت را یک حرکت عقلی و منطقی و نه یک حرکت عاطفی و  می

احساساتی نشان دھند و برای تأیید آن تمام دلائل و توضیحاتی را که مستقیماً از غرب 
ھای حقیقی این حرکت را نشان دادند،  دادند و بدین وسیله انگیزه گرفته بودند ارائه می

ھای علمی و عملی کار کنند  دلایل و توضیحات آنان این بود که زنان باید در تمام زمینه
و دارای حقوق فطری و استقلال اقتصادی باشند، از ظلم و ستم مردان نجات یابند و 

و دلائل دیگر، تا  اند زیرا آنان نصف جامعه ؛ترقی و تمدن به ترقی و تمدن زن وابسته است
آن که عوام الناس این دلایل را پذیرفته و به ھدف و مقصود اصلی توجه نکنند، در حالی 

روی زن اروپایی شود و  که ھدف اصلی در زیر پرده این بود که باید زن مسلمان دنباله
 اجتماعی موجود در جھان غرب باشد.ھای  و فحاشیھای  ھا و روش پیرو راه

 ترین فریب: بزرگ
خواستند مردم را توسط آن فریب دھند  ترین و پلیدترین چیزی که می ولی بزرگ

خواستند با فریب و مکر خود را موافق احکام و تعالیم اسلام جلوه دھند  این بود که می
و وانمود کنند که احکام مذکور از قرآن و سنت استنباط شده است، در حالی که بین 

عی اسلام و تمدن غرب فرق اساسی و تفاوت کلی اھداف عمومی و مبادی نظام اجتما
بطوری که در  –خواھد آن را محقق سازد  ای که اسلام می زیرا ھدف عمده ؛وجود دارد

) انسان و ضبط و Sex Energyجلوگیری از غریزه جنسی ( –آینده ھم بیان خواھد شد 
بند و  در بی کنترل آن طبق مقررات و ضوابط اخلاقی است که به جای این که این نیرو

باری و تحریکات جنسی استفاده گردد باید در ساختن تمدن صالح و سالم و پاک و 
معقول به مصرف برسد، در حالی که ھدف تمدن غرب بر خلاف آن است و آن عبارت 

ھا و  است از شرکت یکسان زن و مرد در تدبیر امور اجتماعی و پذیرش مسئولیت
ز غرائز جنسی از ھر طریق و ھرنوع و تبدیل خواه ا دل ی همشکلات آن و استفاد

 ھا و مشکلات و آلام زندگی به لذت، سرور و تفریح. سختی
اختلافی که در اصول و مبانی کلی اسلام و تمدن غرب موجود است، خود به خود 

آورد،  ھای ھدایت و تنظیم جامعه بوجود می ای و اساسی را در روش اختلاف ریشه
کند و در نتیجه  اری میگذ خاص خود نظام اجتماعی را پایه اسلام با توجه به اھداف

شود، اختلاط زن و مرد را  حرکت زن و مرد تفاوت بسیاری قائل می ی بین محدوده
شمارد و ھرچه که در این قاعده و قانون  بدون رعایت ادب و اخلاق خاص ممنوع می
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است که زن و  کند، برعکس تمدن غرب ھدفش این خللی وارد کند از ریشه قطع می
زندگی بطور یکسان شرکت داشته باشند و ھیچ پرده و حجابی بین  ی همرد در صحن

آنان وجود نداشته باشد تا مانع اختلاط و آمیزش آزادانه گردد و این فرصت به آنان 
ھای دیگری بدون قید و بند و ممنوعیت لذت ببرد و بھره  داده شود که یکی، از زیبایی

خواھند برای مشروعیت  توانید به مکر و فریب کسانی که می شما میبگیرد. بنابراین، 
روی از تمدن غرب از قوانین و احکام اسلامی استفاده کنند پی ببرید، و  پیروی و دنباله

زیرا حد اکثر  ؛دھند چه مکر و فریب بزرگی است که ھم خود و ھم دیگران را فریب می
تواند  که اگر ضرورت ایجاب کند، زن میآزادی که اسلام به زن داده است، این است 

صورت و دستش را آشکار نماید و از خانه برای انجام کارھای ضروری خود بیرون آید، 
دانند، آنان در  ولی غربیان این آخرین حد مجاز برای زن را شروع و ابتدای کار او می

در و  و بی ایستند و از آنجا بسوی آزادی مطلق آخر مرز قوانین و احکام اسلامی می
کنند تا آن که زنان از حیا و شرم و بزرگی و وقار تھی گردند. در  دروازه پیشروی می

شود و از آن تجاوز کرده  این وضع به ظاھرکردن صورت و دست منحصر نمی ی هنتیج
ھای لخت و برآمده  ھای تا به شانه برھنه، سینه شده، دست به ظاھرکردن موھای آرایش

انجامد، تا در نھایت باعث ارضای  باس و انواع زیور آلات دیگر میو آرایش اندام با ل
شھوت مردان گردد، این وضع زنان، دختران و خواھران به محارم آنان منحصر و 

روند، در  شود، بلکه با این شکل و قیافه از خانه بیرون آمده و به بازار می محدود نمی
خورند، به سینماھا آمد و  ھا غذا می خوانند، در ھتل درس می ھا / پوھنتونھا دانشگاه
گویند و نظر آنان را به خود  کنند و سخن می کنند، با مردان بیگانه شوخی می رفت می
کنند، در حالی که از دیدگاه اسلام زنان اجازه ندارند که چنین شکل و قیافه  جلب می

دھد  ه میرا حتی به برادران خود ھم نشان دھند، اسلام در وقت ضرورت به زن اجاز
که از خانه بیرون رود، به این شرط که تمام حدود و شرایط پوشش و حیا را رعایت 

شود که زن  کند، ولی متأسفانه این اجازه امروز بطور غیر منطقی این چنین توجیه می
ھا برود و  ھا، سینماھا و نمایشگاه باید در بازار گشت و گزار کند و به گردشگاه

ھای  کننده، نگاه چسبان بپوشد تا با حرکات دلفریب و گمراه ھای قشنگ، جذاب و لباس
ای که اسلام برای زن در امور  گر مردم را به خود جلب نماید و از اجازه جذاب و فتنه

کنند که  گیری می خارج از منزل با قیدھا و شرائط بسیار قائل شده است، چنین نتیجه
ی منزل و خانواده را کنار بگذارند و زنان مسلمان باید مانند زنان فرنگی تمام کارھا
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سیاست، اقتصاد و آبادانی جامعه ظاھر شوند و با  ی هبدون ھیچ قید و شرطی در صحن
ھا به رقابت برخیزند، بعضی از ممالک اسلامی از این حد و مرز  مردان در تمام زمینه
دگی، از حدود ، این ممالک در سیاست آزاد ولی با تفکرات براند نیز پا را فراتر گذاشته

پوشند و در  پوشند که زنان غربی می ھا ھمان لباسی را می و زنان آن اند تجاوز کرده
تر از ھمه این  نمایند، بدتر و تلخ ھمه چیز قدم به قدم از زنان غربی پیروی و تقلید می

ھا را با لباسی که فقط یک چھارم بدن را  ھای آن ھا عکس که مجلات و روزنامه
دھند و ای کاش که  سه چھارم دیگر آن لخت و برھنه است نمایش میپوشاند و  می

ھا  ھای آن تورشد تا از گوشه و کنار آن ع لااقل این یک چھارم ھم درست پوشیده می
این کارھا را از کدام قرآن و حدیث استنباط  ی هدانیم که اجاز شد، ما نمی آشکار نمی

خواھید پیرو اسلام باشید، پس  شما نمی ای برادران متجدد و مد پسند! اگر ؟.اند کرده
آورید ما تابع و پیرو اسلام ھستیم در حالی که از پیروی  می چرا با صدای بلند فریاد بر

شوید  کنید، چرا مرتکب این نفاق و خیانت بزرگ می تمام احکام اسلامی شانه خالی می
ی و اصول و کنید که اسلام ھمه مباد و بطور آشکار از نظام و تمدنی پیروی می

ا به نام قرآن و سنت ردستورات زندگی آن را حرام و ممنوع کرده است، آنان گام اول 
ھای آینده نیز ھمه  دارند تا این که مردم، فریب خورده و معتقد شوند که گام برمی

 موافق قرآن و سنت است.

 هدف ما در این کتاب:
و راه وجود دارد که ما این است موقعیت مسلمانان در عصر حاضر و پیش روی ما د

 دو را شرح خواھیم داد. در این کتاب ھر
اول: ھدف ما این است که نظام اجتماعی اسلام را شرح دھیم و برای ھمه بشریت 

 چه مسلمان و چه غیر مسلمان علل تشریع حجاب در اسلام را بیان کنیم.
این عصر  نت را در دسترس مسلمانانور ما این است که احکام قرآن و سدوم: منظ

قرار دھیم و در ضمن برای مقایسه، نظریات تمدن غرب و ثمرات و نتایج این تفکرات را 
کنیم تا این که ھرکس بعد از فھم و شناخت دو نظام ھرکدام را که  نیز بررسی می

خواھد انتخاب کند و موضوع فعلی را که سرشار از نفاق و دورنگی است کنار  می
 ی هان باشد باید از احکام اسلام پیروی نماید و اگر آمادخواھد مسلم بگذارد، اگر می

اش را  نظام اجتماعی غرب ھست، رابطه ی آمدھا و نتایج وخیم و نابودکننده پذیرش پی
 با اسلام قطع کند.
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کنند، تنھا از موضع سلبی و رد  گیری می اشخاصی که بر حجاب و پوشش خرده
کنند، بلکه برای انکار موضوع از عقل و تفکر  موضوع بدون دلیل و برھان برخورد نمی

آنان این نیست که چون نشستن زنان در خانه و یا خارج  ی هجویند، انگیز سود می
کنند،  ت است با حجاب مخالفت میشدنشان از منزل با حجاب و پوشش اسلامی سخ

خواھند زندگی دیگری برای زن ترتیب دھند،  آنان ھدف دیگری دارند و آن این که می
دھد را انجام ندھد، بلکه  خواھند که زن کارھایی که اکنون انجام می به ھمین علت می

از وضعیت کنونی خارج شود و مشغول (کار دیگری) شود و بدین علت با حجاب 
آل از نظر آنان  نشینی سدی بین زن و زندگی ایده کنند که حجاب و خانه می مخالفت

 شود که زنان نتوانند آن (کار دیگر) را انجام دھند. است و موجب می
ھایی در پس آن  ما باید بررسی کنیم که آن (کار دیگر) چیست؟ چه اھداف و دیدگاه

پسندد؟ و نتایجی که  می خوابیده است؟ چقدر صحت دارد؟ تا چه اندازه عقل آن را
 فعلاً از آن بدست آمده کدام است؟

واضح و آشکار است که اگر ما بدون ھیچ اعتراضی این نظریات و عقاید را بپذیریم 
بدون شک باید حجاب را نادرست و باطل به حساب آوریم و به این ترتیب خود ما بر 

اساس  ایم. ولی بر دهبودن نظام اجتماعیی که حجاب جزئی از آن است حکم کر باطل
ھا را  افکار و نظریات آن هکدام دلیل ما باید بدون اعتراض و بدون بررسی عقل و تجرب

بپذیریم؟ و آیا این درست است که انسان ھرچیز نو و جدید و در عین حال رایج را 
 چشم بسته و بدون تحقیق قبول کند و خود را در دامان آن اندازد؟

 جدهم:یتصور آزادی در قرن ه
جدھم پرچمدار تغییرات و یفیلسوفان، ادبا و بزرگان علوم طبیعی که در قرن ھ

با نظامی روبرو  –ھمان طوریکه در گذشته بیان داشتیم  –اصلاحات ھمه جانبه بودند 
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ھای مخالف فطرت و قوانین خشک  بودند که در آن انواع قیود، جمود، خشونت، سنت
علاوه بر موارد فوق، پسروی و انحطاط مردم در  ضد طبیعت و عقل ریشه دوانیده بود.

شدند،  قرون متمادی ھمه و ھمه موانع و مشکلاتی بود که سد راه ترقی و شکوفایی می
ھای طبقه و قشر متوسط ایجاد  از یک طرف جوشش علمی و عقلی نوین که در جان

س ھای دیگر احسا ھا در عمل، عقل، نبوغ و فعالیت شد که آن شده بود سبب می
خواستند  استقلال کنند و از طرف دیگر فرمانروایان و حکام و رھبران دینی می

ھای مردم را با زنجیرھای تقلید ببندند، از کلیسا گرفته تا ارتش و دادگستری، و  دست
خره تمام جوانب زندگی و تمام ... و بالآ ھا و از قصرھای پادشاھان تا مزارع و تجارتخانه

بر نظامی استوار بودند که زمینه را برای تسلط بعضی طبقات اصول و ضوابط اجتماعی 
ھا این امتیاز و حقوق را از گذشتگان خود به ارث  کردند و چون آن مخصوص آماده می

ھا نبودند ظلم و ستم  آن ی هبرده بودند، با استفاده از این زمینه بر کسانی که از طبق
کار و تلاش آنان را  ی هعمر و نتیجکردند و حاصل  ھا را استثمار می کردند و آن می
نمودند با مقاومت این  خوردند، لذا ھر حرکت اصلاحی که مصلحین به آن اقدام می می

انجامید، ولی با این وجود  طبقات استثمارگر و قدرتمند و روبرو شده و به ناکامی می
ن ادامه ی که طرفدار اصلاح و تغییر بودند، با ھمه موانع و مشکلات به حرکتشا هطبق
دادند تا این که سرانجام شورش و انقلاب بر ضد این نظام اجتماعی و دم و دستگاه  می

آن انجام گرفت. سپس در بین مردم تفکر افراط آمیزی در رابطه با آزادی فردی پیدا 
بند و باری مطلق برخوردار گردید،  شد و فرد در مقابل اجتماع از آزادی کامل و بی

اد برآوردند که افراد دارای آزادی مطلق ھستند و ھرچه مصلحان اجتماعی فری
دادن و ندادن یک  دھند و در انجام دھند و ھرچه نخواھند انجام نمی بخواھند انجام می

عمل ھیچ مانعی وجود ندارد، اجتماع حق ندارد که آزادی فردی را از اشخاص سلب 
نماید تا افراد از آزادی حکومت این است که از آزادی افراد حمایت  ی هنماید و وظیف

کامل برخوردار گردند و موسسات اجتماعی وظیفه دارند که فرد را در رسیدن به این 
افراطی در رابطه با آزادی فردی که  ی همقصود یاری و مساعدت نمایند، این نظری

خشم و غضب بر نظام اجتماعی متکی بر ظلم و ستم بود، در آستین خود  ی هنتیج
اول جلودار این طرز فکر بودند از  ی هگتری را پرورد. کسانی که در مرتبد بزرساظلم و ف

بند و باری مطلق و دیگر آثار  عواقب آن خبر نداشتند و اگر در آن وقت نتایج این بی
طلب ناراحت  شد، و جدان آن پیشتازان اصلاح شان مجسم می ناگوار آن در پیش چشم
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ھا این بود که با آزادی مطلق فردی ظلم و ستم را از میان بردارند  زیرا ھدف آن ؛شد می
و این قوانین ناعادلانه را از اجتماعشان دور سازند، ولی به ھرحال این نوع طرز فکر در 

 ثمر داد. بھا اصالت پیدا کرد و پیشرفت و ترقی نمود و  اذھان غربی

 تغییرات در قرن نوزدهم:
بوجود آید،  ١فراطی راجع به آزادی سبب شد تا انقلاب کبیر فرانسهاین طرز فکر ا

این انقلاب بسیاری از نظریات قدیم اخلاقی را باطل شمرد و پی بردند که سقوط و 
آزادی است. بنابراین، چنین  ی نابودی نظام اجتماعی و دینی قدیم راه ترقی و وسیله

ز قدیم مانده است مانع و مشکلی در ای که ا گیری کردند که ھر نظریه و عقیده نتیجه
بردن این موانع ممکن  راه ترقی، رشد و آزادی است و ترقی و پیشرفت بدون از بین

شمردن مبادی غلط تعالیم اخلاقی  ترتیب انقلابیون ھنوز از باطل نیست. بدین
ھای نظام اخلاقی بطور  مسیحیت فارغ نشده بودند که زبان به انتقاد از اصول و پایه

ھای اعتقادات  وم گشودند و در جستجوی عیوب مختلف برای آن برآمدند و پایهعم
: عفت و حیا مردم را با سؤالات و شبھات فراوان سست ساختند، سؤالاتی نظیرِ 

د چیست؟ این چه ظلمی است بر جوانان که آنان را با افسار و لجام تقوی مقیّ 
اشته باشد؟ و صدھا ددواج رابطه سازند؟ چه اشکالی دارد که مردی با زنی بدون از می

گرفت. مخصوصاً گروھی  سؤال دیگر که از ھر طرف در این اجتماع انقلابی شکل می
) منسوب بودند این صدا را Romantic Schoolای ( که به مکتب رمانتیکی و افسانه

) رھبر و پیشوای این مکتب بود، این زن Gerirge Sandساند ( بلندتر ساختند، جرج
ھا و اصول کرامت و عفت و  روز ازل تا این دم جزء پایه زول اخلاقی را که اتمام اص

شد، زیر پای گذارد. او در حالی که خودش شوھر داشت با دیگر  شرف زنان شمرده می
گشت و  ریخت، تا این که کارش به طلاق منجر می مردان طرح دوستی و رفاقت می

                                           
ھای اجتماعی سیاسی در تاریخ سیاسی  ای از دگرگونی دوره) ۱۷۸۹-۱۷۹۹(انقلاب فرانسه  -١

مادر در طول تاریخ جھان است که پس از فراز  ، یکی از چند انقلابانقلاببود. این  اروپاو  فرانسه
در فرانسه و ایجاد  لائیک جمھوریبه  سلطنتیھای بسیار، منجر به تغییر نظام  و نشیب

پس از انقلاب در ساختار حکومتی فرانسه، که پیش از آن  .پیامدھای عمیقی در کل اروپا شد
بود، تغییرات بنیادی در  کاتولیکو روحانیون  اشرافبرای طبقه  فئودالیازات سلطنتی با امتی

حقوق و  دموکراسی گرایی ملی، گری روشن، جدایی دین از سیاستھای مبتنی بر اصول  شکل
 [مصحح] .پدید آمد شھروندی
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کرد بیشتر از دو سال  ردی که ازدواج میکرد، او با ھر م سپس با مرد دیگری ازدواج می
اند که  شد. در سرگذشت زندگی او نوشته مینمود و حتماً از او جدا  با او زندگی نمی

گانه  حداقل با شش نفر بطور علنی دوستی و رابطه داشت و یکی از این دوستان شش
 گوید: در مورد این زن چنین می

سرگردانی را  ی هو زیبایی خود پروان جمال ی ساند است که بوسیله از عادات جرج«
نماید، از لذت دیدار و  ھا زندانی می ھا و شکوفه کند، او را در قفس گل شکار می

... و این دوران محبت و توجه این زن است. بعد از آن،  گردد مصاحبت او برخوردار می
دردش دھد، از اضطراب و  چاره را با زدن نوک سوزن بر وجودش عذاب می پروانه بی
کردن این زن است، ھرکس را که قضا و قدر در  برد... و این زمان تنفر و پشت لذت می

بدبخت  ی هدست او اسیر سازد، حتماً طعم عذاب را خواھد چشید، سپس بال و پر پروان
سازد و سرانجام این پروانه جزء قھرمانان  کند و خودش قطعه، قطعه می را می

 ».گردد ھای این زن می داستان
) شاعر فرانسوی بود که به Alfred Musseاز جمله عاشقان این زن آلفرد موسه (
اش کشیده بود وصیت کرد که نباید ھنگام  خاطر درد و رنجی که از دست معشوقه

ساند رھبر  ساند حاضر شود. این است اخلاق و رفتار جرج او جرج ی هتشییع جناز
ل جدید فرانسه جای دارد، اکنون بزرگی که به خاطر تألیفات فراوانش در قلوب نس

) را به حضور خوانندگان Leliaھای مشھور او به نام لی لیا ( قسمتی از یکی از داستان
 د:نویس ز جانب لی لیا به استینو میای ا نماییم، در این قسمت او نامه عرضه می

روم، به کثرت  نگرم و در کسب تجربه پیش می ھرچه در امور دنیوی بیشتر می«
برم، چه عقیده غلط و نادرستی  ر غلط سالخوردگان و بزرگسالان زیادتر پی میافکا

گویند: باید دوستی و محبت منحصر به یک معشوق باشد و این محبت باید  است که می
اعماق وجود انسان را تحت تأثیر قرار دھد و لازم است که این محبت ابدی و جاودانی 

خصی با تمام افکار و نظریات مختلف با ... بدون شک شایسته است که ھر ش باشد
کنم که صحیح است که  پیشانی باز و گشاده برخورد کند و از اینجا من اعتراف می

مانند، ولی حقیقت این است که  بعضی از افراد در زندگی زناشویی وفادار باقی می
ھا با  آن ی هبرخی از مردم دارای احتیاجات و استعدادھای دیگری ھستند که ھم

شود، پس لازم است که زن و شوھر بر یکدیگر سخت نگیرند و  دواج برآورده نمیاز
برای ھمدیگر آزادی فکری و عملی قائل شوند و عوامل روانی که موجب حسد و غیرت 
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ھا خوب و صحیح ھستند خواه شدید باشد یا  شوند را سرکوب سازند، ھمه محبت می
خواھد  نی باشد یا گذرا و کوتاه مدت، میآرام و معتدل، شھوانی باشد یا روحانی، جاودا

ساند  جرج». برداری جنسی فرا خواند شخص را به نابودی سوق دھد یا به تمتع و بھره
) خصوصیات شوھری که از نظر او بھترین Jacquesدر داستان دیگری به نام جاک (

ست کند، قھرمان داستان، جاک، زنی ا باشد را بیان می شوھر در زندگی زناشویی می
سازد، ولی شوھر آزاد اندیش و با  که با یک مرد بیگانه رابطه دارد و آغوش او را گرم می

کند و علت عدم تنفر خود را چنین  شود و احساس تنفر نمی ظرفیت او خشمگین نمی
گلی که برای دیگران نیز خوشبو است و دیگران نیز از آن بھره «دھد:  توضیح می

». ه چه دلیلی پژمرده سازم و یا زیر پای خود بیاندازمبرند را ب گیرند و لذت می می
 نویسد: نویسنده به داستان خود ادامه داده و در جای دیگر از زبان جاک چنین می

کنم، به نظر من ازدواج  دھم و نه با اجتماع سازش می من نه نظر خود را تغییر می«
ای آینده در راه عقل و ھ دترین آداب و رسوم اجتماعی است و اگر نسلیترین و پل زشت

عدالت قدم گذارند، زمانی خواھد رسید که ازدواج لغو خواھد شد و راه و رسم دیگری 
جایگزین آن خواھد شد که از نظر قداست و پاکی دست کمی از ازدواج نخواھد داشت 

بشر را زنان و مردانی  ی هو به انسانیت نزدیکتر خواھد بود، در این وقت نسل آیند
 ».باشندھند داد که در مقابل ھمدیگر گذشت و بردباری داشته تشکیل خوا

و این  اند میلادی عرضه نموده ۱۸۳۳این افکار و عقایدی است که در حدود سال 
ساند است، ولی این رھبر و پیشوا موفق به ترویج  نظر جرج تعمق و دقت ی هآخرین درج

ھی و روشنفکریش نتوانست نظریه و تئوری خود در میان مردم نشد و با ھمه ترقی خوا
اش بیرون کشد، بعد از گذشت حدود سی  خود را از زیر بار قیود اخلاقی موروثی جامعه

نویسان پیدا شدند که  سال در زمین فرانسه گروھی از ادبا و علمای اخلاق و نمایشنامه
) Alfred Naauet) و آلفرد ناکه (Alexander Dumasھا الکساندر دوما ( جلودار آن

ھای خود را بکار بردند تا این نظریه را گسترس  ند. این گروه ھمه مساعی و کوششبود
ھای زندگی، به ذات خود حق فطری انسان  گوید: آزادی و استفاده از لذت دھند که می

است و این ظلم و دشمنی است که اجتماع، فرد را با زنجیرھای اخلاق و تمدن مقید 
ردی در گذشته به نام عاطفه و محبت مقدس سازد، در حالی که درخواست آزادی ف

محض را ضعیف تشخیص دادن دو  ی گرفت، متأخرین اساس این عاطفه صورت می
بند و باری را بر اساس عقل، حکمت و فلسفه  تصمیم گرفتند که آزادی فردی و بی
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خواھند با آرامش  استوار سازند تا این که جوانان، چه دختران و چه پسر، ھرکار که می
خاطر و اطمینان قلبی انجام دھند و اجتماع نتواند بر اعمال آنان خرده بگیرد، بلکه بر 

 اعمال آنان صحه بگذارد و از نظر اخلاقی تأیید و تحسین نماید.
) Henry Bataille) و ھنری باتالی (Paul Adamدر اواخر قرن نوزدھم پاول آدم (

به تشویق و تشجیع  عیسندگان شرو) و دیگر ادبا و نوPierre Lovisو پی یر لویس (
جوانان کردند تا خود را از قید و بندھای منشأ گرفته از اخلاق و رفتار قدیمی و کھنه 

) جوانانی را که تلاش Lamoral – L'amourآزاد سازند، پاول آدم در کتابش به نام (
برای کنند دوست پسر و یا دوست دختر خود را قانع کنند که حاضر ھستند خود را  می

دارند، به حماقت  طرف مقابلشان ھلاک کنند و ھرگز از عشق و محبت او دست بر نمی
 دھد: کند و بعد از آن چنین ادامه می و پستی متھم می

شھوت صحیحی که در فطرت  –علت این نوع رفتارھا این است که شھوت و لذت «
به علت  –آید  یھر انسانی سرشته شده است و از ھیچ نظر گناه و پلیدی به شمار نم

شود. بنابراین، شخص بدون  افکار کھنه و قدیمی عیب و ننگ شمرده می ی  هنفوذ و غلب
علت مجبور به پنھان نمودن آن در پس دیوار کلمات رنگارنگ است، بزرگترین ایرادی 

توانند صراحتاً  که بر مردم لاتین وارد است که دو نفر که ھمدیگر را دوست دارند نمی
و  .»که دوستی و محبت آنان فقط برای برآورده ساختن شھوت است و بسبیان کنند 

 کند که: بعد از آن جوانان را نصیحت می
خود سازید و اسباب لذت و وسایل تمتع جنسی  ی هتعقل و تھذیب و رشد را پیش«

را معبود خود قرار ندھید، تا این که نتوانید با شخص دیگری رابطه برقرار کنید. واقعاً 
کند و به پرستش او  عشق، فقط یک بت را برای خود انتخاب می ی هه در صومعکسی ک

پردازد احمق است، برای فرد شایسته است که برای ھر ساعتش دوست و رفیقی  می
 ».داشته باشد و از مصاحبت او لذت ببرد

کند کسی که قیود و  پی یر لوئیس در این زمینه از ھمه سبقت گرفته و اعلان می
مند  آور را پاره نکند و از لذت روحی و جسمی با آزادی کامل بھره رنجزنجیرھای 

نگردد، محال است که به شکوفایی و پیشرفت عقلی، علمی، مادی و یا روحی برسد، 
) به کار Aphroditeاین ادیب تمام قدرت و توان خود را در کتابش به نام افرودیت (

نیز و سایر مراکز تمدن وقتی به ن، روم، وه بابل، اسکندریه، یونابرد تا اثبات کند ک می
ھای  بندوباری جنسی و پیروی از خواھش اوج ترقی و کمال خود رسیدند که بی
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خود رسیده بود و ھنگامی که شھوات انسانی در  ی هنفسانی به بالاترین درج
چھارچوب قیود اخلاقی و دستورات قانونی محدود شد، روح مردم به سبب این 

 گردید. محدودیت پژمرده
مبتکر و صاحب مکتب ادبی  ی پی یر لوئیس در زمان خود ادیب مشھور و نویسنده

نویسان و صاحبنظران  مستقل در فرانسه بود و گروه بزرگی از نویسندگان و نمایشنامه
کردند و مردم را به پیروی از نظریات او دعوت  اخلاق، نظریات او را تأیید و نشر می

ھای  ن و نویسندگی او در آزادی جنسی، فروافتادن حجابنمودند، لذا قدرت بیا می
 اخلاقی بین زن و مرد و ترویج برھنگی بسیار موثر افتاد. 

ای افراط و غلو کرد که بدون کنایه و لفافه  خود به اندازه ی هاو در این نظری
باکره را از  ی هلازم است که تعلیمات اخلاقی استواری که مادر شدن دوشیز«گفت:  می
دانند و از ساحت شرافت انسانی به دور  ھای مختلف و غیر عرفی زشت و پلید می راه
 ».کنیم شمارند را از ریشه بر می

 مظاهر ترقی در قرن بیستم:
ھای جدیدی  کرگساین اوج ترقی فکری در قرن نوزدھم بود، با شروع قرن بیستم 

میلادی  ۱۹۰۸از کنند، لذا در سال پیدا شدند که خواستند بلندتر از گذشتگان پرو
 Leroux) و کاستون لیراکس (Pierre Wolffای از طرف پی یر ولف ( نمایشنامه

Castonھای آن دو دختر وجود دارند که در حضور  ) به صحنه آمد که در یکی از صحنه
کنند  آزادی و حریت خودشان بحث و جدل می ی هبرادران جوانشان با پدر خود در بار

فھمانند که  خواھند بسپارند و به پدرشان می وانند دل خود را به ھرجایی که میتا بت
زندگی بدون محبت و دوستی برای یک دختر جوان چه اندازه تلخ و مشکل است، در 

دیگر دختر دیگری است که پدرش او را به خاطر رفاقتش با یک جوان  ی هصحن
توانم تو را قانع  در، من چطور میای پ«گوید:  کند و آن دختر به پدرش می سرزنش می

دخترش باشد یا  –جوانی  ی هفھمی که ھیچ کس حق ندارد به دوشیز سازم، تو نمی
 ».جوانیش را بدون این که عشق بورزد پرپر سازد ی هدستور دھد که شکوف –خواھرش 

خواھی را به اوج کمال  ھای آزادی وقتی که جنگ جھانی اول بوقوع پیوست، حرکت
کرد فرانسه بود،  کشوری که بیشتر از ھمه به جلوگیری از بارداری تشویق می رسانید و

در مدت چھل سال قبل از جنگ نسبت موالید در آن کاھش یافته بود و از ھشتاد و 
ھفت ولایت فرانسه فقط بیست ولایت تعداد موالیدش بیش از تعداد متوفیاتش بود، 
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از تعداد موالید به مراتب بیشتر بود  ولی در شصت و ھفت ولایت دیگر تعداد متوفیات
نفر  ۱۳۰ – ۱۷۰به طوری که معدل متوفیات در بعضی ولایات در مقابل صد تولد به 

رسید، وقتی که جنگ جھانی اول واقع شد و ملت فرانسه را در موقعیت مرگ و  می
و  زندگی قرار داد، متفکرین و صاحبنظران آنان پی بردند که این ملت به جوانان مبارز

این جوانان و مردان اندک موجود در راه دفاع از  ن جنگجو نیاز دارد و اگر احتمالاً مردا
توانند از شر دشمن نجات یابند، این انگیزه سبب شد که  وطن از بین بروند دیگر نمی

نگاران، خطیبان،  ھا به فکر ازدیاد جمعیت افتادند و نویسندگان، روزنامه فرانسوی
سیاسی از ھر طرف، یک صدا بانگ برآورند که باید جامعه  علمای دین و رھبران

زاد و ولد را زیاد کند و به قیود سنتی ازدواج پایبند نباشد و اعلان کردند که اگر  میزان
بدون شوھری رحم خود را در راه خدمت به وطن ارزانی دارد،  ای باکره ی هدوشیز

زنشی بر او روا نیست، مستحق ھرگونه احترام و ستایش است و ھیچ ملامت و سر
خواھی،  مضطرب و پریشان حال، عامل بسیار بزرگی برای آزادی ی هموقعیت این دور

بندوباری و پایمال نمودن اصول اخلاقی بود، پس فرصت را غنیمت شمردند و تمام  بی
پروراندند، ھمه را بدون کم و کاست  نظریات و افکار شیطانی و پلیدی را که در سر می

 یج کردند.نشر و ترو
لالیون ریپابلیکن که از جمله  ی هدر ھمین اوضاع و احوال بود که سردبیر مجل

گوید: ما ھیچ دلیلی نداریم که زنای اجباری را  نگاران ممتاز عصر خود بود می روزنامه
 دارد: گناه و جنایت بشماریم و نظرش را به شرح زیر عرضه می

شود  دزدی و قتل مجبور سازد گفته میوقتی که گرسنگی و فقر، بینوایان را به «
که برای آنان نان مھیا کنید تا خود بخود ایشان از دزدی و غصب اموال اجتناب 

دیگران را برای برآوردن یکی   هانگیز است مردمی که بر اساس عاطف نمایند، ولی شگفت
کنند چرا ضرورت طبیعی دیگری را که کمتر  از ضروریات طبیعی جسمانی نصیحت می

کنند و آن ضرورت، محبت و عشق است، ھمانطور  ز ضرورت اول نیست فراموش میا
زنند، ھمچنین در وجود انسانی نیرویی  که مردم از شدت گرسنگی به دزدی دست می

 گاھی نیز به خاطر شدت این ضرورت سازد و است که او را به ارتکاب زنا مجبور می
سان که کمتر از تشنگی و شھوت موجود در فطرت ان ی هطبیعی و جوشش غریز

زند، حقیقت امر این است که جوانی که  گرسنگی نیست، انسان به قتل دست می
 ی هھای غریز تواند از سرکشی باشد نمی دارای صحت کامل و قدرت فراوان می
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، عدم تواند گرسنگی را تحمل کند که نمیاش جلوگیری نماید، ھمانطور  جنسی
جنسی در مملکت ما که تمام وسایل  ی هو غریز بخش شھوت دسترسی به وسایل آرام

تر از عیب و ننگ  احتیاجات انسانی در آن مھیا است موجب عیب و ننگی است که کم
کنیم بر ما واجب  تشنگی نیست، در جایی که ما نان را مجاز بین گرسنگان توزیع می
 ».است که وسایل اشباع قربانیان نوع دیگر گرسنگی را نیز فراھم کنیم

آن  ی های را تذکر داد که این مقاله شوخی و طنز نبوده و نویسند اینجا باید نکته در
 .اند با کمال جدیت نوشته و خوانندگان نیز آن را با جدیت خوانده

ای را به  پاریس مقاله / پوھنتونگاهنشطب دای  فاکولته /در ھمین روزگار دانشکده
/ ن را منتشر کرد، این مقاله تزقلم یک دکتر دانشمند و فاضل انتخاب نموده و آ

 کنیم: دکترای او بود، در اینجا بعضی از عبارات آن را نقل می ی رساله
ما آرزومندیم تا روزی بیاید که از این ننگ و عیب دروغین رھایی یابیم و بدون «

خجالت و شرم با صدای بلند بگوییم که ما مثلاً در سن بیست سالگی به سوزاک مبتلا 
نطور که اگر کسی مبتلا به مرض سل باشد خیلی راحت مرض او را اعلان ھستیم، ھما

کنیم تا به افراد دیگر سرایت نکند... و کسی که از  نموده و او را روانه کوھستان می
مند نشود و جوانی خود را سپری نماید، بدون شک شخص ناقصی  لذائذ جنسی بھره

ترین وظائف طبیعی است  ساده اش که از است و به کمال نرسیده است و در وظیفه
کوتاھی نموده است، این تقصیر و کوتاھی در وظیفه یا از رھگذر کم جرأتی، یا سستی 

 ».باشد غریزه و یا برداشت غلط منشأ گرفته از دین او می

 حرکت جدید مالتوزیسم:
پیش از این که به بحث خود ادامه دھیم معقول خواھد بود تا نظری به افکار 

قائل به جلوگیری از ازدیاد جمعیت و زاد و ولد بودند بیافکنیم، وقتی که اشخاصی که 
جدھم پیشنھاد خود را در رابطه با منع یاقتصاددان انگلیسی مالتوس در اواخر قرن ھ

کرد که  بینی نمی زاد و ولد و جلوگیری از ازدیاد جمعیت عرضه داشت، ھرگز پیش
ترویج فحشا و فساد  ی هترین وسیل زرگپیشنھاد او ممکن است بعد از گذشت یک قرن ب

زیرا در آن وقت ھدف او این بود که مردم بتوانند بخوبی زندگی خود را اداره  ؛شود
کنند و برای جلوگیری از افزایش جمعیت زود ازدواج نکنند، ولی وقتی که در اواخر 

) شروع شد، New Malthusiann Moventقرن نوزدھم حرکت جدید مالتوزیسم (
تواند شھوت خود را با آزادی و حریت  میاش این بود که ھرکس  صلی و عمدهھدف ا
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طبیعی ارضاء شھوت  ی هعلوم تجربی از نتیج ی هکامل ارضاء نماید و بعد از آن بوسیل
که بارداری و ولادت است جلوگیری کند، این حرکت نو آخرین مانع و مشکلی را که 

میان برداشت و معاشرت جنسی را بطور ممکن بود سدی در این زمینه بحساب آید از 
زیرا دیگر زنان ھیچگونه نگرانی از بارداری و ولادت نداشتند و  ؛مطلق آزاد گذاشت

خواھیم که از  توانستند خود را به مرد بیگانه عرضه کنند، در اینجا ما نمی براحتی می
یم بعضی از خواھ نتایج و آثار حرکت جلوگیری از زاد و ولد صحبت کنیم، بلکه فقط می

جلوگیری از زاد و ولد  ی هھای افکار و نظریاتی را که مقارن با گسترس نظری نمونه
 منتشر شده است، ذکر کنیم.

کرد  مالتوزیسم نوین دنبال می ی هاسلوب و روشی که این ادبیات به عنوان مقدم
شود که: انسان دارای احتیاجات فطری زیادی است که شدیدترین و  اینطور خلاصه می

شھوت  -۳استراحت  -۲غذا  -۱گانه زیر است:  ھا احتیاجات سه ترین آن مشکل
و طبیعت تمام این احتیاجات را در وجود شخص به ودیعت نھاده است و در  .جنسی

ھا اشتیاق و علاقه  ت خاصی را قرار داده است و ھرکس به این لذتھا لذ ارضای آن
کند که شخص به طریقی این احتیاجات را  دارد. بنابراین، عقل و منطق اقتضا می

کوشد و  برطرف سازد، ولی انسان فقط برای رفع دو نیاز اولی بطور آشکار و علنی می
زیرا اخلاق و عادات  ؛دھد جای تعجب است که برای رفع نیاز سوم باید تغییر جھت

گرداند که ارضای شھوت باید از طریق ازدواج باشد و زن و مردی که  اجتماعی لازم می
کند که در مقابل ھمدیگر وفادار و  کنند را ملزم می با ازدواج با یکدیگر رابطه برقرار می

عنی باید به با عفت باشند، علاوه بر آن وظیفه دارند که از تولید نسل جلوگیری نکنند، ی
فایده و مخالف عقل و فطرت  طور حتم زاد و ولد داشته باشند، تمام این امور عبث و بی

 باشد و از اساس اشتباه است و عواقب بد و ناگواری برای جامعه دارد. می
کنیم که بر پایه و اساس مفاھیم فوق  دیگری جلب می ی هدر اینجا نظر شما را به نوشت

 نویسد: بر و پیشوای حزب دموکرات آلمان بدون شرم و حیا میبیا شده است، پیپل رھ
 ی هآیا زن و مرد غیر از حیوان چیز دیگری ھستند؟ و آیا در بین حیوانات رابط«

 »جنسی به ازدواج نیاز دارد؟ آن ھم ازدواجی که بطور دائمی و جاودانی باشد؟
 نویسد: ) در این رابطه چنین میDrysdaleدکتر دریسدال (

ست، پس محدودکردن اھا قابل تغییر  مانند دیگر امیال و آرزوھا و خواست محبت«
شود و جوانان ما  آن تنھا به یک روش مخصوص، خیانت در قوانین فطرت محسوب می
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بر اساس خواست فطریشان خواستار تغییر آن روش مخصوص ھستند و این خواست 
تجارب متنوع و رنگارنگ خواھد  آنان مطابق نظام منطقی و فطری است که انسان می

اخلاق عالی  ی هجنسی بدون قید و بند ازدواج، نمون ی هدر زندگی داشته باشد، رابط
تر است و از عواطف و احساس و  زیرا به نوامیس فطرت نزدیک ؛شود محسوب می

ای که براساس شور و شوق و علاقه پیدا  گیرد و رابطه محبت محض سرچشمه می
 ی هوالایی است و این امتیاز نباید بواسط دارای ارزش و مرتبهشود، از نظر اخلاقی  می

سازند، از  ) میProstitutionدر آمد ( ی همعاملات تجاری که در حقیقت ازدواج را وسیل
 ».دست برود

شود، آنان  کند و موضوع چگونه وارونه می دقت کنید که چگونه نظرات تغییر می
ا از افکار عمومی محو سازند تا از نظر اخلاقی خواستند که بدی و قباحت زنا ر قبلاً می

ای  ازدواج و زنا برابر گردند، ولی در اینجا پا را فراتر گذاشته، ارزش ازدواج را تا اندازه
برند که  ای بالا می دانند و ارزش زنا را تا اندازه آورند که آن را عار و ننگ می پائین می

 شمارند. آن را یک فضیلت اخلاقی می
 نویسد: ذکور در جای دیگر میدکتر م

گردد تا تدابیری اتخاذ گردد که محبت بدون قید و  ضرورت شدیدی احساس می«
... و جای بسی خوشحالی است که سھولت و  بند ازدواج محترم و قابل ارزش گردد

برد و ازدواج فقط قرار داد  آسانی طلاق کم کم سنت ازدواج را در این زمان از بین می
توانند آن را لغو  شود و ھروقت که بخواھند می شخص محسوب می جنسی بین دو

 ».جنسی است ی هکنند، و این تنھا روش صحیح رابط
 گوید: ) رھبر مشھور مکتب مالتوزیسم در فرانسه میPaul Robinپاول رابین (

ھای ما در مدت نیم قرن چنان با موفقیت  این را باید غنیمت شمرد که تلاش«
شود و بعد از  زاده شمرده می فرزند حلال ی هز فرزند زنازاده به منزلروبرو شد که امرو

این ھیچ مانعی وجود ندارد که فرزند ما از نوع اول (زنازاده) باشند، تا این که موازنه 
 ».زاده برقرار گردد ده و حلالابین فرزندان زناز

 On( »در باره آزادی«در کتابش به نام » مل«فیلسوف دیگر انگلیسی به نام 

Libertyکند که باید از ازدواج کسانی که وسایل کافی زندگی را دارا  ) اعتراف می
 )Prostituionباشند جلوگیری کرد، ولی وقتی که در انگلستان بر ضد فحشا ( نمی

مبارزه شروع گردید، خود این فیلسوف مبارزه مذکور را به شدت مورد انتقاد قرار داده 
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ن کار سبب محدودیت آزادی شخصی و توھین به کرد که ای چنین استدلال می
 گردد. زیرا فحشا نیز خود کار و شغل محسوب می ؛کارگران است

کند، این آزادی  بینید که وقتی انسان آزادی فردیش را در راه فحشا مصرف می می
کنند، ولی وقتی که این آزادی را در راه ازدواج بکار  را چگونه احترام و تعظیم می

ھا حتی راضی  شمارند، آن کنند و محترم نمی گر آزادی او را رعایت نمیبرد، دی می
نیستند که این آزادی از نظر قانونی مورد تأیید قرار گیرد. البته فلاسفه آزاداندیشی از 

، اینجاست که اند این گروه دخالت و تأیید قانونی این آزادی را مورد توجه قرار داده
رسد و بعد از آن دیگر  دگرگونی و وارونه شدن می ی هنظریات اخلاقی به آخرین درج

زیرا عار و ننگ جایگزین فضیلت و تمام فضائل اخلاقی نیز  ؛ماند ھیچ امیدی باقی نمی
 به عار، رذیلت و پستی تبدیل شده است.
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رود، افکار عمومی آن  کند و با اسلوب جدید و نو پیش می تغییر میادبیات ھمیشه 
و سرانجام اخلاق ملی، سنن اجتماعی و قوانین حکومتی ھمه تابع کنند  را پیروی می

ھای تربیت ذھنی و فکری مانند فلسفه،  گردند، در اجتماعی که ھمه علوم و پایه آن می
ن، درام، تئاتر و ھنرھای زیبا در مدت ھای تفکر، داستا تاریخ، تعلیمات اخلاقی، روش

فقت ھم استمرار و دوام پیدا کنند، انیم قرن با ھم آمیزش و برخورد داشته و با مو
کنند و  بطور حتم در ذھن انسانی یک اسلوب و طریقه فکری معینی را تثبیت می

گر فکری قرار نگیرد، مخصوصاً ا ی هامکان ندارد که کسی تحت تأثیر این اسلوب و شیو
نظام حکومتی و دیگر دوایر اجتماعی آن اجتماع بر اصول و مبادی دموکراسی استوار 

 باشد، امکان ندارد که قوانین آن مطابق با افکار عمومی تغییر نکند.

 انقلاب صنعتی و آثار آن:
از اتفاقات عجیب این بود که این انقلاب فکری در عنفوان جوانیش اسباب و وسایل 

اھم کرد، در این دوره انقلاب مشھور صنعتی بوجود آمد و تغییرات تمدن دیگری را فر
زیادی را در پیرامون اقتصاد ایجاد کرد، از آثار آن بر زندگی اجتماعی این بود که به 

خواست مساعدت و کمک  سرعت حرکت اجتماعی در مسیری که ادبیات انقلابی می
ی بر آن استوار گردیده بود با دار نمود، توضیح این که آزادی مشخصی که نظام سرمایه

اختراع ماشین آلات و گسترس وسایل تولید، قدرت و استحکام یافت، لذا طبقات 
گذاری کردند،  دار، کارخانجات و موسسات صنعتی و تجارتی بزرگتری را پایه سرمایه

ھا نفر از  مراکز جدید تجارت و صنعت در شھرھای بزرگ و آباد تأسیس گردید، میلیون
ا و قصبات به شھرھا سرازیر شدند، وسایل زندگی از جھت نرخ و گرانی بسیار روستاھ

نان، لباس و خانه خارج از  ی هبالا رفت، قیمت لوازم ضروری زندگی دو برابر شد و تھی
مردم ھر روز  ی همردم قرار گرفت، بعلاوه وسایل زندگی روزان ی هتوان و قدرت عام
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ایل به اقتضای ترقی و تمدن و برخی به خاطر گردید، بعضی از این وس تر می متنوع
داری ثروت را بین مردم  خواست و پسند ثروتمندان بوجود آمده بود، ولی نظام سرمایه

کرد که ھمه مردم بتوانند تمام کالاھا و وسایل رفاھی و کالاھای  به ترتیبی توزیع نمی
د، حتی این نظام لوکس را که در زندگیشان به عنوان یک نیاز مطرح بود بدست آورن

ھا  توانست نیازھای اساسی و حقیقی را که یک شھروند در شھرھای بزرگ با آن نمی
روبرو بود از جمله نان و لباس و خانه برآورده سازد، لذا از نتایج و آثار آن وضعی بوجود 
آمد که زن سربار شوھر و فرزندان سربار پدر شدند و چنان وضعی پیش آمد که یک 

نست مشکلات خودش را برطرف سازد چه رسد به این که مسئولیت توا شخص نمی
کرد که ھمه  زندگی چند نفر دیگر را نیز بر دوش کشد، شرایط اقتصادی ایجاب می

افراد خانواده مشغول کسب و کار گردند و ھمه زنان اعم از دختر، بیوه و متأھل مجبور 
چون روابط و اختلاط بین زن گردیدند که برای پیدا کردن روزی از خانه خارج شوند. 

طبیعی آن ھم در اجتماع ظاھر گشت، طرز فکر آزادی  ی هو مرد زیاد شد و نتیج
جدید اخلاق نیز به ھمان نسبت پیشرفت کرد، جامعه دیگر وقایع و  ی هشخص و فلسف

پذیرفت، بدین ترتیب  پیوست را به سادگی می حوادثی که در پیش چشمش بوقوع می
دران، دختران، خواھران و برادران، شوھران و زنان از این رھگذر رفع تشویش و اضطراب پ

زیرا این وضع دیگر رذالت و پستی نبود  ؛شد و دیگر ھیچ نگرانی و ھراسی وجود نداشت
ھا نه تنھا فساد  شد و از دید آن ) شمرده میEmancipationپیشرفت و ترقی ( ی هبلکه نشان

شد و لازم بود که یک  لذت و سرگرمی محسوب میآمد، بلکه عین  اخلاقی به حساب نمی
داری،  سرمایه گفتند: این میمند گردد و  شخص در زندگی از آن استفاده نموده و بھره

 جھنم آتش نیست بلکه بھشتی است که از زیر درختان آن رودھا جاری است.

 داران: امتیازطلبی سرمایه
داری عرض وجود کرد، ھمان نظامی  کار در این حد نیز متوقف نشد و نظام سرمایه

که اصول و مبادی آن بر آزادی فردی استوار بود، برای فرد حقوق مطلق و بدون قید و 
تواند مال و ثروت  گذاشت که از ھر طریقی که می شد و او را آزاد می شرط قائل می

شد برایش حائز و مباح  آوردن ثروت می سبب بدست ای را که بدست آورد، لذا ھر وسیله
شد.  شمرد، اگرچه آن فرد به خاطر کسب مال و ثروت سبب ھلاکت افراد زیادی می

بنابراین، نظام این تمدن از اول تا آخر به شکلی ترکیب یافت که فرد از تمام جوانب بر 
ماعی در برابر اجتماع امتیاز و برتری داشت و ھیچ تضمینی برای تحقق مصالح اجت
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مصلحت فردی وجود نداشت، لذا صاحبان امتیاز و ثروت به ھر طریق و کیفیت که 
خواستند به اجتماع تجاوز و تعدی نموده آن را به شکل دلخواه تغییر دادند و با این 
روش شروع به بحث و تحقیق در غرائز انسانی کردند تا نقاط ضعف را در آن پیدا 

انند غرائز را مطابق دلخواه خود به کار گیرند، یکی از آنان نمایند و از آن راه بتو
ای کلان به  نوشیدن شراب و مسکرات را در بین مردم رایج کرد و از این راه سرمایه

جیب زد، ولی ھیچ کس در اجتماع پیدا نشد که مردم را از شر و بلای این طاعون 
را به آفت ربا گرفتار کرد و  دار دیگری برخاست و مردم سوز نجات دھد، سرمایه انخانم

آن را در تمام جوانب زندگی ترویج کرد ولی کسی پیدا نشد که این مرض مھلک را که 
مکید معالجه نماید بلکه برعکس قوانین طوری وضع گردیدند که به  خون مردم را می

نمود، تا این که حتی  ھا حمایت و پشتیبانی می نفع این خونخواران ظالم بود و از آن
ھا سالم نماند، شخص سومی آمد و ابتکار دیگری که  ک قطره از خون مردم از شر آنی

عبارت از قماربازی بود را به جامعه عرضه داشت، بلایی که تمام فضای تجارت و اقتصاد 
را تحت تأثیر قرار داد و ھیچ کس قادر نبود که زندگی اقتصادیش را از این تب 

طلبی و تجاوز فردی  ین عصر خودپسندی، منفعتخانمانسوز در امان نگھدارد، در ا
کرد. حتی شھوت و شھوترانی که یکی از ابزار کسب ثروت بود را از قلم  غوغا می

بردند، ھمچنین  نینداخته بودند و با تمام قدرت و ظرفیت در این راه از آن سود می
بکار بردند و  سازی ھا، تئاترھا، و مراکز فیلم سعی و تلاش خود را در تأسیس رقاص خانه

سیما را  برای رونق و پیشرفت کار خود و جلب توجه مردم، دختران نازک اندام و خوش
کردند و با تحریک  استخدام نموده با آرایش و اندام نیمه برھنه به مردم عرضه می

ریختند، گروه دیگری نیز روی کار  ھا را به جیب خود می ھای آن شھوت مردم پول
راه جبر و اکراه به ارتکاب فحشا وادار ساختند، تا این که به مرور  آمدند که زنان را از

این کار به صورت یک تجارت منظم جھانی درآمد، افراد دیگری پیدا شدند که ساختن 
خود قرار دادند و آن را در اجتماع عمومیت  ی لوازم آرایش و وسایل زینتی را پیشه

ری است، شدت بیشتری بخشند و بدین خودآرایی را که در زنان فط ی هدادند تا غریز
ھای محرک  ھای کلانی بدست آوردند، اشخاص دیگری برخاستند و لباس وسیله ثروت

و متنوعی برای زنان ابتکار کردند، دوشیزگان زیبا و جذاب را استخدام کردند تا آن 
د، دوشیزگان نھا را بپوشند و در مجالس لھو و لعب باعث جلب توجه جوانان گرد لباس

ھا از این راه پول ھنگفت و سود  ھا شدند و مخترعین آن مفتون و شیدای این نوع لباس
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آوردن پول به نشر و پخش  فراوانی بدست آوردند، برخی دیگر از مردم برای بدست
انگیز پرداختند و با  ھای عشقی و مقالات ھیجان ھای برھنه و محرک، داستان عکس

ھای خود را پر پول کردند، تا این که کار به  بمبتلانمودن مردم به جذام اخلاقی جی
گری در امان نماند.  جایی رسید که ھیچ قسمت از تجارت از تحریک جنسی و عشوه

گھی  هھای تجارتی ھمراه با عکس زنی برھنه و یا در حکم برھنه عرض امروز نیز تمام آ
یا ممکن شود، گو شود و این مطلب در جراید و مجلات تمام کشورھا مشاھده می می

ای  ھیچ ھتل، رستوران و تجارتخانهنیست که ھیچ تبلیغی بدون وجود زن انجام گیرد. 
توانید بیابید که در آن زن جذابی بخاطر جذب مردان کار نکند، این چنین  را نمی

ای فقط یک راه برای حفاظت مصالح خود در دست دارد  مسکین و سرخورده ی هجامع
یمات اخلاقی است، تا توسط آن حملات شھوانی و و آن استفاده از وجدان و تعل

داری آنقدر ضعیف و ناتوان  شیطانی را دفع کند، البته باید دانست که نظام سرمایه
مجھزی با وسایل و  ی هنیست که نتواند از خود دفاع کند، او برای حمایت از خود فلسف

ر براندازی تفکرات و لشکر بزرگ و قوی از علوم و ادبیات دارد که ھردو به اتفاق ھم د
کنند، قاتل زیرک قاتلی است که مقتول را وا  تعالیم اخلاقی از کشور و مردم تلاش می

 دارد که با رضایت و رغبت خود را به مرگ تسلیم نماید. می

 نظام سیاسی دموکراسی:
شود و تازه خود نظریه آزادی شخصی در غرب، نظام  مصیبت به اینجا ختم نمی

بوجود آورد که به مرور زمان عامل اصلی تکامل این انقلاب ضد اخلاقی دموکراسی را 
 گردید.

اصلی دموکراسی نوین این است که حکومت و قانونگذاری در دست  أاساس و مبد
کنند، اگر چیزی را بپسندند  خود مردم است و ھرطور که بخواھند در آن مداخله می

دھند و بدین ترتیب  ن نباشد تغییرش میآنا ی هدارند و اگر مطابق سلیق آن را نگاه می
 ھا است. آن ی هحکومت و قوانین تحت فرمان و اراد

دھد که تسلیم قدرت  از نتایج طبیعی نظام مذکور این است که به مردم اجازه نمی
مافوقی که از نقایص و عیوب بشری پاک است شوند و از گمراھی فکری و عملی دور 

شت زمان از دخالت انسان در امان باشد، معیار معینی باشند، قانونی ندارند که با گذ
معیارھایی که جاودانی بوده  ؛ندارند که توسط آن درست را از نادرست تشخیص دھند

با ھوا و ھوس و تمایلات شخصی تغییر نکند، نظام دموکراسی نوین به این ترتیب انسان 
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ن توانست برای خودش را یک موجود خودمختار و تام الاختیار معرفی کرد، این انسا
اکثریت مردم را معیار وضع قوانین قرار داد، معلوم است  ی هقانون وضع کند و نظری

 ی هاکثریت باشد و حکومت برد ی هوقتی که ھمه قوانین زندگی اجتماعی تابع نظری
دموکراسی نوین شود، ممکن نیست که قانون و حکومت، اجتماع را از سقوط اخلاقی و 

ب گمراھی محافظت کند بلکه خود قانون و حکومت اجتماع را در راه افتادن در گردا
شود و  زیرا ھر تغییر آرای عمومی باعث تغییر قانون می ؛کند ھلاکت و فساد یاری می

مبادی و اصول قانون مذکور نیز با تغییر آرای عمومی دستخوش دگرگونی و تغییر 
اکثریت گردد، معیار حق، خیر، گردد تا این که مطابق و موافق نظریات و افکار  می

ای آرای اکثریت است و اگر یک پیشنھاد ھرچند مضر و  صلاح و فضیلت در ھر زمینه
% آراء را به خود اختصاص دھد دیگر ھیچ  ۵۱ت باشد، در صورتی که یدور از ھدا

مانعی وجود نخواھد داشت که از قانونی شدن آن جلوگیری کند، بھترین مثال برای 
کند یکی از وقایع آلمان قبل از  ر که ذکر آن برای پند و عبرت کفایت میاین طرز تفک

کنیم، یکی از فرزندان دانشمند آلمانی دکتر  ھا است که ما آن را بیان می دوره نازی
 Worldماگنوس که قبل از این مسئول بین المللی سازمان اصلاح امور جنسی (

Legue Sexual Reformم وسایل تبلیغاتی به طرفداری از ) بود، مدت شش سال با تما
 نعمل قوم لوط (لواط) پرداخت تا این که معبود این دموکراسی نوین راضی شد که ای

قانونگذاری پارلمان آلمان با اکثریت آراء  ی هفعل حرام را حلال گرداند و در کمیت
جایزبودن لواط را به تصویب رسانید. او طی سخنانی اعلام داشت بعد از این تاریخ 

گردد، مشروط بر این که طرفین رضایت داشته  عمل مذکور جنایت محسوب نمی
باشند و اگر شخص مفعول به سن بلوغ نرسیده باشد، رضایت ولی و سرپرست وی در 

 باره ضروری است. این
شود ولی بدون  با وجود این که قانون، بسیار مشکل تابع این معبود دموکراسی می

کند و با اندک سستی و  این که تردیدی داشته باشد اوامر و نواھی آن را اطاعت می
گردد، البته این سستی و کوتاھی در اطاعت مطلق از معبود  آن می ی هتزلزل پیرو اراد
زیرا آنان در جھت  ؛کنند ارکنان و ماموران دستگاه حکومتی جبران میدموکراسی را ک

این قوانین نسبت به دیگران پیش قدم بوده از این ادبیات،  ی هگسترش و توسع
شود بیشتر از ھمه تحت  ھا و آرای عمومی که در اطرافشان پخش و منتشر می فلسفه

رگزران حکومت ھمه رذائل و گیرند. بدین ترتیب با عنایت و توجه کا تأثیر قرار می
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گردد و بطور رسمی مورد  شود جایز محسوب می ھایی که در اجتماع ترویج می پستی
گردد و چه بسا اموری که از نگاه قانون ممنوع و غیر قانونی است ولی به  قبول واقع می

پلیس و دستگاه قضایی شکل قانونی و مجاز به خود  ی هپوشی و مسامح خاطر چشم
توان مثال زد  کند، از جمله اموری که می در حالی که قانون با آن تطبیق نمیگیرد،  می

سقط جنین است، سقط جنین ھنوز ھم طبق قوانین غربی غیر قانونی است،  ی همسئل
ولی ھیچ کشور غربی وجود ندارد که این جنایت را بطور علنی و گسترده مرتکب 

شود و در حدود  زار جنین سقط میاقل سالانه نود ھ نشود، مثلاً در انگلستان حدّ 
کنند، این  % زنان متأھل یا بدست خود و یا به کمک متخصصین سقط جنین می۲۵

به مراتب بیشتر است، در برخی کشورھای دیگر  اند نسبت در زنانی که ازدواج نکرده
ھای مخصوصی برای این ھدف ساخته شده و زنان، ھفتگی حق  ھا و باشگاه پکلو

ند تا در موقع ضرورت و نیاز، متخصصین سقط جنین به یاری آنان پرداز عضویت می
) بسیار زیاد است و Nursing Homesبشتابند، در لندن منازل پرستاری و مامایی (

کنند، ولی با وجود  دھند که سقط جنین می ھای آنان را زنانی تشکیل می بیشتر مریض
نگلیس جایز نیست و در این اوضاع و احوال ھنوز ھم سقط جنین از نظر قانون ا

 Modernشود (این مطالب را پروفسور جود در کتاب خود  جنایات محسوب می ی هزمر
Wicredness Guid To .(بیان کرده است 

 حقایق و شواهد:
گانه نظریات جدید اخلاقی،  خواھیم با اندکی تفصیل فساد این عناصر سه اکنون می
ی را شرح دھیم، در عین حال کیفیت و داری و نظام سیاسی و دموکراس نظام سرمایه

جنسی بین زن و مرد  ی هھا را در اخلاق اجتماعی و رابط ھا و تأثیر آن روابط متقابل آن
ھا را نیز بیان نماییم و چون بیشتر سخنان ما در صفحات گذشته  و نتایج و آثار آن

در آینده نیز  مربوط به سرزمین فرانسه بود (جایی که این حرکت از آنجا شروع شد) لذا
 فرانسه را به عنوان مثال و شاھد مورد توجه قرار خواھیم داد.

 تخدیر احساس اخلاقی:
نظریاتی را که قبلاً ذکر کردیم از خود نتایج و آثاری باقی گذارد که اولین و 

مردم را در رابطه با مسائل جنسی تخدیر  یه احساس اخلاقک دن بویبارزترین اثرش ا
و غیرت را از بین برد، فرق بین ازدواج و زنا را از بین برداشت، زنا  نمود. حیا، شھامت
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در نزد آنان عملی پاک و مجاز به حساب آمد و عیب و پلیدی آن از میان رفت. بنابراین، 
ھیچ لزومی نداشت که عمل مذکور پنھان نگاه داشته شود، تا اواسط و حتی تا اواخر قرن 

ھا بوجود نیامد، بجز این که زنای  لاقی فرانسویاخ ی هنوزدھم ھیچ تغییری در نظری
پوشی  مردان آسان و سھل گردید و طبیعی محسوب شد، پدران از زنای پسران چشم

کردند به این شرط که به امراض مقاربتی دچار نگردند و در چنگال قانون گرفتار  می
ری خوشحال آوردند، افراد بسیا وسیله منفعت مادی بدست می نیایند، بلکه اگر بدین

گردیدند و اگر مردی با زنی بدون ازدواج رابطه داشت، آن را باعث توھین و تحقیر  می
ھای زیادی وجود دارد که پدران،  ھای آنان نمونه دانستند، چنانچه در داستان نمی

کردند، ولی نظر  شان را وادار به برقراری رابطه با زنان صاحب قدرت و ثروت می پسران
زنان کاملاً تفاوت داشت، عفت و پاکی زن در نزدشان بسیار ارزشمند بود  ی هآنان در بار

تفاوت بودند و آن را  و ھمین پدرانی که راجع به رفاقت و معاشرت ناشایست پسران بی
خلل  دند که در شرف و آبروی دخترانشانکردند، راضی نبو حمل بر جنون جوانی می

وانستند برائت دھند و اجتماع نیز آنان را بری و ت وارد آید، زنان فاجر و فاسد، خود را نمی
، ھمچنین ارزش دادند میکه زن فاسد را مورد تحقیر قرار تا جائی دانست،  پاک نمی

زیرا در حالی که فحشای مرد در  ؛اخلاقی زن و مرد در زندگی زناشویی یکسان نبود
 شد. شمرده می پوشی بود فساد و فحشای زن جنایت نظرشان قابل چشم

زیرا از آثار مساوات زن و مرد و ایجاد  ؛ولی در آغاز قرن بیستم وضع تغییر کرد
مانند  نآزادی خواھی در زنان این شد که فساد و فحشای زنان در نظرشا ی هروحی

زن با مرد دیگری بدون عقد ازدواج  ی هاھمیت گشت و رابط فحشای مردان ساده و بی
 – Paul Buدید، بطوری که پاول بوره (باعث آلودگی کرامت و عفت وی محسوب نگر

Towards Moral Bankruptcy   در کتابreau گوید: میلادی می ۱۹۲۵) چاپ لندن 
این کار در چھارچوب شھرھای بزرگ متوقف نشد بلکه جوانان در اطراف و اکناف «

بودن ھمسر  ھا در ازدواج، عفت و باکره کردند که آن روستاھا به صراحت اعتراف می
ستند، در مناطق برگندی زیرا خودشان به این اوصاف متصف نی ؛دانند ا مھم نمیخود ر

جوان پیش از ازدواج با چندین مرد  ی هن مرسوم گردید که یک دوشیزو یون چنی
نمود و بعد از ازدواج بیان خاطرات گذشتۀ خود را به شوھرش  رفاقت و معاشرت می

ر سبب خشم و غضب نزدیکان وی ھم دانست و ارتکاب او به این فسق و فجو عیب نمی
شنیدند مثل  ھا داستان و سرگذشت عشقی او را با علاقۀ زیادی می گردید بلکه آن نمی
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دھند و اگر شوھرش به  این که به ماجرای ورزشی و یا موضوع تجارت گوش فرا می
فھمید که دوستان آن زن تا این دم از وی بھرۀ  داشت و می سرگذشت او علم می

کوشید که از سرگذشت خانمش کدورت و حزنی از خود  بردند، بسیار می یجسمانی م
اش چنین  مانده ندانند). نویسنده به نوشته نشان ندھد (تا مردم او را مرتجع و عقب

ایم حتی عادت  یافتگان، بسیار دیده دھد که: ما در طبقات متوسط تعلیم ادامه می
وادۀ نجیب و شریف که در یک اداره یا یافته از خان تعلیم ی هایم که یک دوشیز کرده

شرکت تجارتی به کار نسبتاً آبرومند و خوبی مشغول است و در اجتماع مھذب و با 
کند ولی در عین حال با جوانی رفاقت و مصاحبت و معاشرت  اخلاق ھم زندگی می

 خواھند که تا آخر ھا مجبور نیستند که با ھمدیگر ازدواج کنند بلکه می نماید، آن می
خواھند آن آزادی را داشته باشند که  زیرا می ؛بدون نکاح و عقد ازدواج زندگی کنند

اش تقاضای رفیق  اش را روا کرد و سپس غریزه شھوانی تھا، حاج اگر یکی از آن
دیگری داشت بدون کوچکترین مشکل بتواند با وی به معاشرت بپردازد و نیازی به 

ھا ھمه از این رابطه  بوده باشد، افراد نزدیک آننامه و یا دیگر تکالیف مفارقت ن طلاق
گاھند و ایشان ھم رابطه را از کسی پنھان نمی دارند و ھیچ کسی ھم پیدا  نامشروع آ

 گیری نماید. شود که این کار را بد و ناپسند بداند و یا بر ایشان عیب نمی
جات گران مؤسسات و کارخانرکسانی که اولین بار پرچمدار این روش بودند کا

گرفتند و  ھا در مراحل اول از طرف مردم مورد عیب، غضب و خشم قرار می بودند، آن
لیکن امروز وضع مذکور در طبقات عالی و بلند ھم ترویج یافته و در زندگی اجتماعی 
امروز، منزلتی را به خود گرفته که در سابق فقط نکاح و ازدواج قانونی آن مقام و 

 منزلت را اخذ کرده بود.
ن نوع جدید فحشا رواج یافت و مردم بوجود قانونی آن اعتراف نموده تسلیم ای

 / پوھنتون) استاد قانون دانشگاهM. Berthelemyشدند بطوری که موسیو بر تلیمی (
 نویسد: پاریس می

زن زناکار در جامعه نزدیک است منزلتی را بدست آورد که قبلاً یک خانم با عفت «
ر پارلمان ھم بحث شد و حکومت از آن پشتیبانی کرد و به آن را داشت و این موضوع د

اش اعطا  شد که به ھمسر قانونی ای داده می منصب نظامی نفقه معشوقۀ یک صاحب
گیرد که زن  وفات یابد معشوقۀ وی حقوقی را میمنصب  گردید و اگر آن صاحب می

 ».دارد اش اخذ می نکاحی
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ھا را در زنا تخمین بزنید و  فرانسوی تیسو پ توانید اندازۀ غفلت از اینجا شما می
 ۱۹۱۸شد چنانچه در سال  بدانید که زنا در آن جامعه یک عیب اخلاقی محسوب نمی

ھای معلم مدارس بدون داشتن شوھر حامله شد و در بین مأمورین  م یکی از خانم
اندیشید. بنابراین، عمل  وزارت معارف شخصی وجود داشت که طبق نظام قدیم می

رجال برجسته به وزارت معارف اطلاع داد،  و موضوع را توسطدیده معلم را نپسنانم خ
ولی وزارت معارف از موقعیت خانم معلم به قرار ذیل دفاع نموده او را سرزنش و 

 ملامتی ھم نکرد:
 باید مردم در امور شخصی دیگران دخالت نکنند. -۱
 جنایتی که آن خانم معلم مرتکب شده کدام است؟ -۲
 ترین راه به دموکراسی نیست؟ دن یک زن بدون ازدواج نزدیکآیا مادر ش -۳

شود این است که باید  و از جمله امور مھمی که برای ارتش فرانسوی تعلیم داده می
ھا تدابیر منع حمل را حتماً یاد بگیرند، گویا وظیفه است که باید ھرنظامی مرتکب  آن

منصبان نظامی به سپاه  بم یکی از صاح ۱۹۱۹زنا شود، در روز سوم ماه می سال 
 مربوط به خود چنین اعلان کرد که:

منصبان و افراد نظامی شکایت  عموم مردم (غیر نظامی) از کثرت و ازدحام صاحب«
دھند  ھا از روی استبداد و داشتن قدرت به دیگران اجازه نمی گویند که آن دارند و می

ماندوئی در کوشش است که مند شوند و ادارۀ ک ھای نظامی بھره خانه که از فاحشه
تعداد زنان را ازدیاد بخشد تا این که به تمام نظامیان کفایت کند و لیکن پیش از تمام 

ھا وقت زیادی را نگذرانند  شدن این کار ما از نظامیان خواھشمندیم که داخل این خانه
 ».خود را بزودی روا کنند تتوانند حاج و تا می

سمی که از طرف کماندوی نظامی یکی از خوانندگان باید در این اعلان ر
ترین ممالک منتشر شده تأمل نمایند، آیا از این اعلان چنین  ترین و پیشرفته مترقی

ای عقیده راجع به قباحت و حرمت زنا  ھا به اندازۀ ذره شود که در دل آن فھمیده نمی
ون و بودن آن و این که جامعه، قان وجود ندارد؟ و نه حتی عیب و مخالف اخلاق

؟ در فرانسه پیش از وقوع )١(اند بودن آن خالی الذھن حکومت از تصور گناه و عیب
                                           

ارتشی که دارای چنین اخلاقی باشد و با این روحیه بخواھد مملکتی را ھم فتح کند آیا شما فکر  -١
که ملت مغلوب از حیث عفت و اخلاق در چه حالتی قرار خواھد گرفت، در مقابل  کنید می

ِينَ ٱ﴿: سپاھیان دیگری ھستند که اگر ممالک را فتح کردند به گفتۀ قرآن کریم هُٰمۡ  �َّ َّ� كَّ  إنِ مَّ
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اش این بود که ھر زن  جنگ جھانی اول یک نمایندگی تأسیس شده بود که مرام اولیه
از ھر محیطی که باشد و در ھر شرایط و حالت اقتصادی و اخلاقی که زندگی نماید 

ید) پی ببرد و به آن قناعت کند و بطور عملی به مکلف است که به ضرورت (تجربۀ جد
خواھد با یکی از دوشیزگان تماس بگیرد باید  تجربه و تطبیق بپردازد، لذا ھرکس که می

فرانک فرانسه برای قسط اول بپردازد.  ۳۵از طریق ھمین نمایندگی باشد و باید مبلغ 
نظر را به وی تسلیم وظیفۀ نمایندگی این است که بعد از این مراحل دوشیزۀ مورد 

کند بر این که تمام طبقات جامعۀ  نماید و اسناد موجود در این نمایندگی دلالت می
شدند و این کار از  مند می فرانسه با این نمایندگی معامله داشتند و از خدمات آن بھره

 علم و چشم حکومت پنھان و پوشیده نبود.
 این انحطاط و تنزل اخلاقی تا جایی رسید که:

اگر در بعضی از مناطق فرانسه مخصوصاً شھرھای پر ازدحام، روابط جنسی ما بین «
گردید در نظر مردم از  نزدیکان خانواده مانند پدر و دختر و برادر و خواھر برقرار می

 ».شد جمله چیزھای عجیب و غریب و شاذ و نادر شمرده نمی

 افزایش زنان فاحشه:
کی از اعضای مجلس فرانسه اعلان کرد، ) یM. Bulotبطوری که موسیو بیولو (

پیش از وقوع جنگ جھانی اول تعداد زنان فاحشه در آن کشور به نیم میلیون 
شرقی را با فواحش  ی هتوان وضعیت زنان فاحش رسید، لیکن به ھیچ صورت نمی می

زیرا فرانسه از آنجایی که یک مملکت متمدن و پیشرفته است  ؛فرانسوی مقایسه نمود
ھمه کارھای آن در سطح بالا و منظم باشد، برای تحقق این حرفه (زنا)،  پس باید

ھای  شد، افراد توسطه تلفن یا نامه جراید، مجلات و پوسترھای رنگی به کار گرفته می
داران  شدند و اعمال دیگری که برای خوشی و رضایت خاطر معامله شخصی دعوت می

                                                                                                       
 ٱ ِ� 

َ
قاَمُواْ  �ضِ ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ِ  لزَّ مَرُواْ ب

َ
ۡ ٱوَأ ْ َ�هَوۡ وَ  مَعۡرُوفِ ل ۡ ٱ عَنِ  ا یعنی «. ]۴۱[الحج:  ﴾مُنكَرِ ل

دھند و  دارند و زکات می کسانی که اگر در روی زمین ایشان را قدرت دھیم نماز را بر پا نمی
لذا ارتشی در زمین (ارتش ». نمایند ھا منع می کنند و از بدی مردم را به نیکویی امر می

گردند و ارتشی دیگر اخلاق، شرف، صلاح و  میھا) ھمانند حیوانات وحشی  امریکائیان و اروپائی
توانند  ھا به حدی رسیده که بین این دو لشکر نمی کنند و جھالت انسان کرامت مردم را حفظ می

 .فرق بگذارند
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کرد، بلکه زنانی که به  ا ملامت نمیشد، ضمیر و وجدان عمومی این وضع ر انجام می
این تجارت (نامشروع) مشغول بودند در مسائل سیاسی، ملی، اقتصادی و طبقات بالا و 
اعیان بر دیگر زنان ترجیح و برتری داشتند و دارای چنان مرتبۀ عالی و بلندی بودند 

 که زنان زناکار در دوران ترقی مدنیت یونان از آن برخوردار بودند.
) یکی از اعضای برجستۀ M. Ferdinand Dreyfusفردینان دریفوس ( موسیو

پارلمان فرانسه که چندین سال سمت عضویت آن مجلس را داشت تصریح کرد که 
) و Businessشود بلکه تجارت ( زناکاری، امروز عمل شخصی شمرده نمی ی هپیش
ھای آن سود ھنگفتی  زیرا نمایندگی ؛) استOrganized Industryمنظمی ( ی هحرف

ھایی دارد که (مواد خام) را تھیه  آورند و پیشۀ مذکور در این زمان نماینده بدست می
، دارای بازار منظم و مرتبی ھستند که اند ند و دیگران در شھرھا در گردشنک می

اً مال شوند و اکثر ھا وارد می دوشیزگان و کودکان از آن بازارھا صادر شده و به آن
از: دخترانی که سن شان  اند شود عبارت ای که از این بازارھا خواسته می التجاره

 . ... تر از ده سال باشد پائین
 نویسد: پاول پیرو می

این کار (پیشۀ زناکاری) در زمان ما یک نظام مستحکم و استواری است که «
چرخانند و ارباب  می کارکنان و مامورین حقوق بگیر ھر طوری که خواسته باشند، آنرا

)، Midwives)، خطیبان، طبیبان، مختصصین زایمان (Publishersقلم، ناشرین کتب (
نون جدید نشریات، اعلان و عرضه در آن اکنند و ق سیاحان و تجار در آن خدمت می

 ».گردد استعمال می
ھای معروف  خانه ولی باید توجه داشت که پیشۀ این زن فاحشۀ زناکار در فاحشه

در و ... سرایت کرده  ھا و خانه ھا، رقاص خانه ھا، قھوه حدود نشده بلکه به رستورانم
گری در آن  گیرد و حیوانیت و وحشی ھا زنا بطور علنی و آشکار صورت می تمام آن

ای است که بدترین نوع ظلم و تجاوز نیز به پای آن نرسیده است، حتی  اماکن به اندازه
در مناطق شرق فرانسه پلیس مجبور شد که دخالت  م ۱۹۱۲گویند که در سال  می

نفر با وی عمل جنسی  ۴۷جوانی را از مرگ نجات بدھد، زیرا در یک روز  خترنماید و د
 انجام داده بودند و ھنوز تعداد زیادی در انتظار زنا با وی بودند.

وقتی جنگ جھانی اول واقع شد، علاوه بر زنای تجارتی مشھور، زنای متطوع 
اجرات) ھم پیدا شد و این نوع زنا و فحشای ابتکاری دارای اھمیت و ارزش  (بدون
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خواستند به آن قھرمانانی خدمت کنند که از  پرست می زیرا این زنان وطن ؛زیادی بود
شان این بود که اطفالی را به دنیا  کردند و مزد و اجرت خدمت خاک فرانسه دفاع می

 شدند. زنان به نام (مادران زمان جنگ) نامیده می آوردند که پدرشان معلوم نبود، این می
ھای شرقی حتی از ترجمۀ آن  ای قابل تعجب است که زبان تصور این واقعه به اندازه

ھا  دادند و تشویق و کمک آن زیرا این زنان فحشا را به صورت منظم ادامه می ؛عاجزند
ھای بزرگ، وقت  امهشد و روزن از طرف اھل فسق، و فجور، فضیلت و احسان شمرده می

ھا خدمت  گرفتند و دو روزنامه نسبت به سایر نشریات به آن مردم را به خاطر آن می
) و روزنامۀ Fantasioفنتاسیو ( ی هدادند که عبارت بودند از: روزنام بیشتری انجام می

ھای اخیر این جراید تعداد  )، حتی در یکی از شمارهLavis, Praisienneلافی پاریزیان (
 اعلان در بارۀ آن زنان منتشر شده بود. ۱۹۹

 طغیان شهوت:
ھیجانات جنسی که به این اندازه زیاد بود و به انواع فواحش منجر شد از تأثیر 

 ھا، سینما، رقص، تآتر و وسایل تحریک ابتذال و برھنگی بود. ادبیات، عکس
وسایل و تدابیر ای از ثروتمندان خودخواه وجود دارند که با تمام  ن نیز شبکهتا الآ

خواھند آتش شھوت را در وجود عموم مردم مشتعل سازند تا بواسطۀ آن تجارتشان  می
و مجلات ماھانه به شکل  هرا رونق دھند، در کنار آن روزنامه، جراید، مجلات پانزده روز

ھای  آمیز را با عکس کننده و تحریک ھا و مقالات گمراه مصور وجود دارند که داستان
است و  را این وضع عامل بزرگ توسعۀ فحشازی ؛رسانند الب به نشر میبرھنه و ج

ای برای منفعت خود ھمۀ قوای ذھنی، فکری، زیرکی و  صاحبان این تجارت حرفه
برند تا خوانندۀ مسکین از دام صیدشان نتواند  شناخت اسرار نفوس بشری را به کار می

رسد که ھمۀ  ی روزانه به چاپ میھای زیاد ھا کتب و رساله نجات یابد، علاوه بر این
ھا به  ھا مملو از مسائل مربوط به امور جنسی و شوھوت حیوانی است و تعداد آن آن

رسد، امکان دارد که یک  ای زیاد است که در یک چاپ به پنجاه ھزار شماره می اندازه
 ھای خاصی کتاب مربوط به این موضوعات شصت بار و یا بیشتر به چاپ رسد و چاپخانه

برای این کار وجود دارند و نویسندگان زیادی وجود دارند که بخاطر مقالاتی که در 
ھای مربوط  ، این نوع کتاباند شھرت جھانی کسب کرده اند بارۀ این موضوعات نوشته

ھا در صورت  گردد بلکه مؤلفین آن به فحشا نه تنھا باعث توھین و رسوایی مؤلف نمی
شوند. بنابراین، یا به  ھایشان مستحق کسب جایزه می تابھا و ک استقبال مردم از نوشته
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 Creixشوند و یا به مقام کروی دانیو ( عنوان عضو انجمن علمی فرانسه قبول می
d'hinneusشوند. ) نایل می 

بیند  حکومت به عوان تماشاگر، تمام این وسایل و مظاھر تحریک، اغوا و فحشا را می
د مگر آن اعلانات فحشایی که بطور مداوم پخش شود گوی ھا بد نمی و به ھیچ یک از آن

رساند، لیکن در آن  که در آن صوت پلیس با آن مخالفت کرده موضوع را به دادگاه می
خورد که بعد از یک  ھا دوست و خیرخواه چنین مجرمینی زیاد به چشم می دادگاه

ھا به عنوان  گاهزیرا کسانی که در این داد ؛کنند ھا را رھا می جزای جزئی و کوچک آن
و بھره  اند ھا چشیده شان کسانی ھستند که از این لذت اکثریت اند قاضی نشسته

شان را در نوشتن ادبیات جنسی بکار  و بعضی از ایشان کسانی ھستند که قلم اند برده
و اگر برحسب تصادف در بین اعضای دادگاه یک قاضی وجود داشته باشد که  اند گرفته

ادیبان در این موضوع دخالت برخوردار باشد بزرگترین نویسندگان و از طرز فکر قدیم 
کنند و خواھان فضای آزاد  ھا بلند می کنند و آوازشان را در جراید و روزنامه می
شان ادبیات و ھنر را ترقی داده مصدر خدمت گردند و  شوند تا بتوانند در اجتماع می

ھای تاریک گذشته معنای  قی دورهزنند که مقید ساختن انسان به قیود اخلا ندا می
کند، از طریق  اختناق و عقب ماندن ھنرھای زیبا از چه طریقی رشد و ترقی می

ھا ساخته و  ھای برھنه و مفتضح در حالت اجرای عملیات جنسی، که از آن آلبوم عکس
ھا ھم  کنند بلکه در مدارس و دانشگاه ھا توزیع می خانه ھا و قھوه نه تنھا در بازارھا، ھتل

) در گزارشی Emile Poureisyگذراند، دکتر امیل پوریسی ( در دسترس شاگردان می
 که به دومین جلسه عمومی رابطۀ منع فواحش تقدیم کرده چنین نوشته بود:

ھای برھنه و در حالت ھتک حرمت باعث تحریک و اختلال احساسات و  این عکس«
زند، مشتری را به  برھم می گردد، نظم احساس و شعور مردم را ھیجان مردم می

ایستد، آثار بد و  کند که از تصور آن موی بر اندام می ارتکاب جنایتی دعوت می
ای است که قلم از بیان آن ناتوان  کنندۀ آن در پسران و دختران جوان به اندازه ھلاک

آمیز اوضاع  ھای تحریک ھا در اثر این عکس و عاجز است، بسیاری از مدارس و دانشگاه
خلاقی صحیحشان را از دست دادند و مخصوصاً در دختران جوان ھیچ چیز مضرتر و ا

 ».ھا نیست تر از این عکس کننده ھلاک
ھا برای ھمین  خانه ھا و قھوه خانه ھا، تآترھا، رقاص خانه تمام سینماھا، نمایش

 ھای نمایشی که در فرانسه، طبقات ممتاز کنند و مخصوصاً صحنه ھنرھای زیبا کار می
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نگرند و نویسندگان و ھنرپیشگان  و بلندمرتبه اجتماعی آن را با رغبت و اشتیاق فراوان می
کنند، تماماً سرشار از ابزار و وسایل  رضایت خاطر تماشاچیان را به خود جلب می

ھای مذکور این است که  ارضاکننده شھوات حیوانی و شیطانی است، امتیاز بارز نمایش
 دھند. ھای زیبا و با ارزش جلوه می را به صورت نمونهبدترین خصوصیات اخلاقی 

خواھند وضعیت زندگی اجتماعی ما را از  محققینی که می«گوید:  پاول بیورو می
ھایی که در مدت سی، چھل سال قبل توسط  یابی  ھا و شخصیت خلال این نمونه

جه نویسان ارائه شده است، تحقیق و بررسی کنند بدون شک چنین نتی نمایشنامه
زندگی  ی ما از وقار و کرامتی که لازمهگیرند که تمام مردان جامعۀ امروزی  می

، پس ھر یک از ھمسران (شوھران) ما یا احمق و اند بھره زناشویی است محروم و بی
ھا این است که ھر  غافلند یا برای خانمشان عذاب و مصیبت، و بھترین خصلت خانم

 ».مردان دیگر تمایل نمایندبه ند لحظه از شوھرشان به ستوه آمد
نمایشی که مخصوص طبقۀ بالای اجتماع است چنین  در صورتی که وضع صحنه

زیرا ھر حرکت،  ؛ھای عمومی را حدس بزنید توانید حالت نمایشگاه باشد خود شما می
 ی هاسلوب کلام، مناظر برھنگی و حالات و چیزھای دیگری که اسباب خوشی عام

ھا بدون شرم و حیا و بدون پرده و یا کنایه و  در این گردشگاه نماید مردم را فراھم می
فھمانند که ھرچیزی را که  شود و از طریق اعلان برای تماشاچیان می اشاره عرضه می

ھا موجود و حاضر است و ھرچیزی را که  ھا تقاضا داشته باشد نزد آن شھوت نفسانی آن
و ساختگی نیست، امیل پورسیی در  ) استRealisticدارند واقعی ( به مردم تقدیم می

ھای نمایشی را ذکر نموده که آنرا بعد از  ھای متعددی از این صحنه اش مثال بیانیه
ھا و  ھای تفریحی تھیه و مرتب نموده است و از نام این گردشگاه گردش در مکان

 کند: ھای نمایشی با حروف ھجا بطور کنایه چنین تعبیر می صحنه
) و حرکات خانم Mondoguesآواز و اشعار و سخنان ( –ب  –در صحنۀ نمایشی «

ھنرپیشه در آخرین درجۀ ناز، خمیازه و کرشمه بود، منظرۀ پشت او طوری بود که 
داد و تعداد تماشاچیان بیشتر از ھزار  آمیزش جنسی را نشان می تصویر آخرین مدارج

س فریفته و مسحور نفر بود که در میانشان از طبقۀ اشراف نیز بودند، ھمه اھل مجل
 ».شد ھا با صدائی بلند شنیده می وی شده بودند و ھرلحظه صدای تحسین آن

ھای کوتاه بود. حرکات، سکنات و سخنان به آخرین درجۀ  خواندنی –ن  –در صحنۀ «
رسید و پسران و دختران خردسال ھم بودند که با  وقاحت، فضیحت و رسوائی می
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دیدند کف  کردند و ھر منظرۀ مفتضح و رسوایی را می بزرگسالان آن صحنه را تماشا می
 ».زدند می

اھل مجلس پنج بار به آواز بلند از خانم ھنرپیشه خواھش  –ل  –در صحنۀ نمایشی «
خواست خاتمه  کردند که آن صحنۀ نمایشی را که با صدای دلفریب شیرین و دلکش می

 ».دھد تکرار کند
اصرار کردند و او را چند بار وادار به تکرار  تماشاچیان به او بسیار –س  –در صحنۀ «

ای که او خسته شد و فریاد زد: ای فاسدان! خدا شما  آن نمایش مفتضح کردند تا اندازه
از صحنه خارج شد  م بوددر کنارآن که بینید که در این صحنه  را ھلاک سازد، آیا نمی

آبرویی وجود داشت که  و رفت؟ در این نمایش آخرین درجه پستی، دنائت، حقارت و بی
 ».اش بود نتوانست بر آن کار صبر کند حتی خود آن زن که شغل ھمیشگی

ھای  بعد از ختم نمایش ھنرپیشگان مرد قرعه انداختند که برگه –ز  –در صحنۀ 
افتاد  ھا می فروختند و اگر برگ قرعه به نام ھر یک از آن قرعه را به قیمت ده سنت می

 ».کرد ی میآن فرد شب را با او سپر
شان بطور کلی بدون لباس  گردیدند که جسم نویسد: زنانی ظاھر می پاول بیوره می

 پرداختند. بود و به ھمان ترتیب به نمایش می
مشھور فرانسوی به نام تامپ  ی ه) در روزنامAdolph Briasonآدولف ریسان (

)Tampsنویسد: تراض میگیری کرده به صورت انتقاد و اع ھا خرده ) بر این نوع نمایش 
ای بس عظیم است که بعد از این ھیچ چیزی باقی نماند غیر از این که  این فاجعه«

خود منظرۀ فحشا را نیز به طور آشکار نشان دھند و حقیقت این است که گوئی 
 ».تواند به مرحلۀ کمال برسد ھنرھای زیبا بدون آن نمی

) از آن Sexual Science( خود حرکت جلوگیری از بارداری که به نام علوم جنسی
شود در اشاعه و پخش فحشاء و فاسد ساختن اخلاق سھم چندان کمی ھم  یاد می

زیرا بواسطۀ آن، توضیحات حاملگی و دیگر امور مربوط به آن از قبیل چگونگی  ؛ندارد
ھای تفصیلی در کتب و  ... را در مجالس عمومی با عکس و بیانیه استفاده از داروھا و

دارند طوری که بعد از آن دیگر به شرح و توضیح وظایف دستگاه  ضه مینشریات عر
ھای علوم جنسی نیز ھمین وظیفه را انجام  ماند، کتاب تناسلی ھیچ احتیاجی باقی نمی

دھند، یعنی وظیفۀ دستگاه تناسلی را با ھمه کم و کیف آن به کوچک و بزرگ بیان  می
ای در آن  طبیعی را به عنوان نقاب و پرده دارند و نام علم، تحقیق و علوم تجربی و می
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برند، تا این که ھیچ اعتراض و انتقادی به آن نشود و از کردۀ خویش فراتر  به کار می
 گویند که: و می اند رفته این عملشان را به نام خدمت اجتماعی نام نھاده

 ».ر داریمھا و اشتباھات مربوط به روابط جنسی برکنا خواھیم مردم را از لغزش ما می«
اما حقیقت این است که نشر این ادبیات، علوم و تعلیمات امور جنسی و تعمیم و 
گسترش آن تا این حد وسیع و گسترده، از وجود زنان، مردان، جوانان و کھنسالان 

کارد، نتیجه چنین شده  ھا می حیایی و وقاحت را در آن تماماً حیا را دور کرده بذر بی
ای که ھنوز به سن بلوغ نرسیده است تمام امور مربوط به  مدرسهکه امروز یک دختر 

داند، چیزھایی را که در زمان گذشته جوانان ھم از آن خبری  مسائل جنسی را می
شھوانی پیش از  ی هتر از سن بلوغ غریز نداشتند و ھم چنین در وجود پسران پائین

مور جنسی و شھوانی موعد مقرر به ھیجان آمده بطوریکه در این سن و سال به ا
سازند، و اراده و اختیار خود را به  پردازند و خود را تابع ھوا و ھوس شیطانی می می

کند، ولی این امور به  سپارند، در صورتی که ازدواج سن معینی را اقتضاء می شھوت می
سن معینی مقید نیست و جوانان در سن دوازده و سیزده سالگی به امور جنسی 

 کنند. گرایش پیدا می

 علائم هلاکت ملی:
در صورتی که انحطاط اخلاق، پیروی از ھوا و ھوس، عبادت شھوت در یک ملت به 

شدن زن و مرد و پیر و جوان در لذت به این حد برسد و  درجه رسیده باشد و غرق نای
ھیجان جنسی، ایشان را به جنون کشانیده از حالت توازن و تعادل بیرون کشیده 

که در آن ملت ھمه اسباب ھلاکت و تباھی و سقوط در آتش مھیا  باشد، طبیعی است
بینند که  شده و ملت مذکور به تدریج رو به زوال خواھد رفت، اگرچه مردم در ظاھر می

کنند که غرق بودن  گیری می باشند، و چنین نتیجه دارای قدرت، شوکت و سلطه می
باشد و چه بسا  لکه عامل پیشرفت میھا در لھو و لعب و لذائذ مادی مانع ترقی نبوده ب آن

و به ھمان اندازه در  اند ترین گودال شھوت و لھو و لعب افتاده ھایی که در عمیق ملت
بلندترین مراتب ترقی و تمدن قرار دارند، لیکن چه حکم غلط و نتیجۀ دور از واقعیتی 

شته باشد و زمان باھم در یک ملت وجود دا زیرا اگر قوۀ تعمیر و قوۀ تخریب ھم ؛است
 .ایم شده، مرتکب اشتباه بس بزرگ قوۀ تخریب را در شمار قوۀ تعمیر به حساب آوریم

دھیم که تاجری در پیشۀ خود دارای مھارت  این مطلب را با یک مثال توضیح می
اش ثروت ھنگفتی جمع نموده است و در عین  کامل بوده با ذکاوت و زحمت و تجربه
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ھا نیز مبتلا باشد پس بزرگترین اشتباه این  قماربازی و امثال آنخواری و  حال به شراب
خواھد بود که این دو چیز متضاد را در زندگی وی از اسباب و عوامل تقدم و ترقی وی 

 به حساب آوریم.
درست که عمل اول او از عوامل پیشرفت و ترقی اوست ولی عمل دوم او از عوامل 

صفات اولی ثابت و  ی ستی و وجود او بواسطهرود، اگر ھ تخریب و تخلف بشمار می
پایدار است وضع مذکور این معنی را ندارد که صفات دیگر وی عمل تخریب را در وجود 

دھند بلکه اگر خوب دقت کرده و عمیقاً بیاندیشید به خوبی متوجه  او انجام نمی
و  کاھد و ثروت خواھید شد که این قوۀ تخریبی از قوای عقلی و جسمانی او می

ھای او را که با زحمت و مشکل فراوان اندوخته است به تدریج به نابودی و زوال  ذخیره
رسد چون اگر قمار بر شخصی  خره زمان متوسط یکبارگی آن ھم فرا میکشاند و بالآ می

کشاند و او  او را به تدریج به فنا و نابودی می ی هھای اندوخت غلبه کند ھمه ثروت
شراب بر انسان تسلط پیدا کند در حال  ر دارد، اگر شیطانِ ھمیشه در معرض خطر قرا

ماند و ھمچنین شیطان  الامر دست خالی میھای زیادی شده آخر مرتکب اشتباه مستی
زنا و فسق و فجور در انتظار فرصت است تا این که او را به قتل و یا ھلاکت دیگری 

نخواھید توانست میزان  ھا نباشد بیاندازد ولی اگر این تاجر در چنگال این شیطان
 پیشرفت، ترقی و موفقیت او را حدس بزنید.

زیرا آن ملت نیز با فضل و  ؛توانید وضع یک ملت را با آن مقایسه کنید حال شما می
گذارد و ممکن  اش ابتدا در راه ترقی و پیشرفت قدم می برکت قوای تعمیر و ایجابی

عالی نرسیده به علت ه مراتب است چندین درجۀ آن را ھم طی کند و لیکن ھنوز ب
کند و با دست خود  نداشتن رھبریت سالم و رشید دوباره به عقب برگشته سقوط می

 کشاند. سازد و خود را به نابودی و ھلاکت می اش را مھیا می اسباب تباھی
رود و لیکن وسائل  درست است که تا مدتی با داشتن قوۀ تعمیر و ترقی پیش می

خورد تا  ان وقت از او جدا نیست، قوۀ حیاتی، او را از داخل میتخریب و ھلاکت در ھم
رسد که اگر زمانه بر او اندکی فشار وارد  این که میان تھی شده ضعفش به حدی می

 کند که دیگر قادر به بلندشدن نخواھد بود. ای بزند، چنان سقوط می سازد و صدمه
که نظام اجتماعی فاسد  لاکت و خرابی ملت فرانسهدر اینجا علل و اسباب مھم ھ

 کنیم. ارمغان آورده بیان می ھا به آنمملکت 
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 انحلال قوای جسمانی:
ھا این بود که قوای بدنی  رانی و تسلط شھوت بر فرانسوی شھوت ی اولین نتیجه

زیرا ھیجان و تحریک دائمی، اعصاب  ؛ھا رو به انحلال رفته روز به روز ضعیف شدند آن
ھا را از  پرستی صبر و تحمل آن شان را ضعیف و سست کرده و شھوت و عضله و اعضای

بین برده و طغیان شھوت به سلامتی ایشان نیز صدمه زده بود، از اوایل قرن بیستم در 
ارتش فرانسه آن صحت و تندرستی که برای یک فرد نظامی لازم است به طور کامل 

سال رو به ضعف و خرابی است و جوانانی که در سابق واجد  موجود نبوده بلکه ھر
شوند  شرایط نظامی بودند رو به قلت و کمی ھستند و با گذشت زمان کمتر و کمتر می

این یک میزان صحیح و دقیق است که به مانند میزان الحرارت، کیفیت انحلال قوای 
 دھد. بدنی ملت فرانسه را نمایش می

جملۀ مھمترین عوامل انحلال قوای جسمانی ملت فرانسه وجود امراض مسری و  از
وخیم بود، چنانچه تعداد نظامیانی را که در دو سال اول جنگ جھانی اول حکومت 

ھا به مرض  فرانسه از ارتش اخراج کرد بالغ بر ھفتاد و پنج ھزار نفر بود، زیرا ھمۀ آن
نفر به این مرض  ۲۴۲یک قشلۀ متوسط تعداد سیفلیس مبتلا بودند و در یک زمان در 

 دچار شده بودند.
خود شما فکر کنید که در این زمان حساس و خطرناک که ملت مذکور بین مرگ و 

ود که برای باقی ماندن و سلامت مملکت فرزندانش ندگی قرار دارد چه اندازه نیاز بز
ب گرفتار بودند و پرستی، ھمه به امراض و مصائ ھا از فرط شھوت بجنگند ولی آن

فرانسه در موقعیتی بود که حتی یک فرانک را ھم باید با احتیاط و دقت زیادی ذخیره 
کرد تا آن پول و ثروت و آن قوای دماغی و جسمانی در راه دفاع از  انداز می و پس
رانی نه تنھا جسم و جان خود را  رسید ولی بواسطۀ شھوت شان به مصرف می وطن

ساختند بلکه در آن موقعیت حساس قسمت عظیمی از ثروت و مند  متضرر و زیان
 وسایل دفاعی را ھم بر باد دادند.

 گوید: ) که از طبیبان نظامی فرانسه است میDr. Lareddeدکتر لارید (
ھر ساله تعداد سی ھزار نفر در فرانسه در اثر مبتلاشدن به مرض سیفلیس جان «

ترین مرضی است که ملت فرانسه دچار دھند و این مرض خطرناک خود را از دست می
 ».آن ھستند
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پرستی  این فقط یکی از امراض آن ملت است که در کنار آن از این ھمه شھوت
 آید. امراض متعدد و زیاد دیگری نیز بوجود می

 فساد نظام خانوادگی:
بند و باری بر ملت فرانسه نازل کرد  دومین مصیبت بزرگی که طغیان شھوت و بی

کندگی نظام خانوادگی بود و ھمانطور که آشکار است این نظام تنھا از فساد و پرا
آید که با وجود آن در میان  جاودانی زن و مرد بواسطۀ عقد نکاح بوجود می ی هرابط

سازد که  افراد خانواده آرامش روحی ایجاد شده فردیت را به اجتماعیت تبدیل می
گرداند و در  تابع نظام و مدنیت مینظمی را از بین برده و مردم را  ھای بی زمینه

چھارچوب این نظام است که فضای پاک محبت، مھربانی، فداکاری و شجاعت بوجود 
دھد و لیکن  ھای آینده را بر اخلاق پاک و تربیت صحیح و سالم عادت می آید و نسل می

ای که زنان و مردان آن از مقاصد نکاح و اھداف آن خبری نداشته باشند و  جامعه
صودشان از رابطۀ جنسی غیر از فضای شھوت حیوانی چیز دیگری نباشد و مق

ای که زن و مرد آن به خاطر این رابطه مانند پروانه سرگردان بگردند و بر این  جامعه
گل و آن گل بنشینند و ھر باغی که آماده شد بدون قید و شرط از آن استفاده برند 

ام فامیلی پیدا شود و اگر بطور فرض ھم ای نظ دیگر امکان ندارد که در چنین جامعه
که  اند زیرا افراد آن جامعه طوری عادت کرده ؛پیدا شود استقرار نخواھد داشت

توانند به تکالیف، واجبات، حقوق و قیودات اخلاقی پایبند باشند، پس نتیجه و  نمی
ق شود که نسل آینده از لحاظ اخلا تأثیر حالات عقلانی و اخلاقی مذکور چنین می

آید و انانیت و خودپسندی افراد به حدی  تر بار می نسبت به نسل سابق بدتر و خراب
سبکی و خفت و رنگ پذیری مردم  ی هپاشد، بواسط رسد که شیرازۀ اجتماع از ھم می می

ای در جریان باد  شان دارای موقف ثابت نبوده بلکه مانند ذره سیاست ملی و بین المللی
جریان داشته باشد آن ذره نیز ھمانند کاه در پیشاپیش باد شود که باد ھر طرف  یم

کند و زندگی افراد به سبب نبودن خانواده و فامیل مکدر بوده دارای آرامش و  حرکت می
گیرد  از داشتن  باشد و اضطراب و تشویق روحی ایشان را فرا می سکون روحی نمی

که انسان بواسطۀ  اند نیویھا عذاب و دوزخ د شوند، تمام این آرامش ذھنی محروم می
 .سازد غرق شدن در تمتعات و لذات حیوانی، خود را گرفتار آن می

کنند و  در فرانسه امروزی از ھر ھزار زن و مرد تعداد ھفت یا ھشت نفر ازدواج می
کنند تخمین بزنید، آن تعداد  توانید تعداد افرادی را که ازدواج نمی شما از این آمار می
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شان عفت و پاکدامنی را رعایت نکرده به  نمایند نیز در ازدواج میکمی که ازدواج 
قوانین اصول آن مقید نیستند، ھدف آنان این نیست که بواسطۀ ازدواج دارای زندگی 
آبرومند و با عفت باشند، بلکه ھدفشان ھمه چیز است جز این مطلب. اکثراً ھدفشان از 

زدواج بوجود آمده است بواسطۀ این ازدواج این است که به آن فرزندی که پیش از ا
 شان در بیاید. ازدواج جنبۀ قانونی بدھند تا بصورت فرزند قانونی

) در فرانسه Working Classنویسد: از عادات معمول طبقۀ کارگر ( پاول بیورو می
کند که  ھا ازدواج می گیرد که به شرطی با آن این است که زن از رفقای خود تعھد می

از ازدواج ولادت نموده به عنوان فرزند قانونی او محسوب شود و  فرزندش که پیش
 ) حاضر شده گفت:Seineزنی به دادگاه حقوق شھر سین (

من در وقت نکاح به شوھرم به صراحت گفتم که مقصود من از این ازدواج فقط «
قانونی نمودن فرزندانی است که در اثر رابطه و تماس با وی پیش از این عقد بوجود 

و نیت من این نبوده و در حال حاضر ھم نیست که با وی به عنوان یک خانم  اند دهآم
زندگی کنم لذا ھمان روزی که با شوھرم ازدواج کردم در ھمان روز نیز از وی جدا 

خواستم که با وی معاشرت  زیرا ھیچ وقت نمی ؛ام شدم و تا امروز با او ملاقاتی نداشته
 ».زوجیت داشته باشم

 ھای مشھور فرانسه به پاول بیورو گفت: از دانشگاهرئیس یکی 
خواھند که ازدواج را برای زنا و فحشاء بکار گیرند به این  عموم جوانان ما می«

باک  ترتیب که ایشان مدت ده سال و یا بیشتر در وادی فسق و فجور آزاد و بی
شوند بناچار با  رسد که از این آوارگی و تشویش خسته می گردند تا این که زمانی می می

غیر مشروع داشتند تا این  ی هکنند که چندین سال با وی رابط ھمان زنی ازدواج می
این ازدواج ھم از آرامش روحی داشتن خانواده برخوردار شوند و ھم از  ی هکه بواسط

 ».مند گردند رفاقت آزاد بیرون از خانه بھره
شود یعنی اگر یک مرد  زنای زنان و مردان متأھل در فرانسه عیب شمرده نمی

متأھل زنی را به عنوان رفیقه انتخاب کند ھیچ لازم نیست که موضوع را از دیگران 
 پنھان دارد و این کار وی در اجتماع یک کار عادی و معمولی است.

گسلد و  به ھمین سبب رابطه نکاح بسیار ضعیف است که با کمترین مناسبت می
کند و بس، چنانچه یکی از مردان  ادامه پیدا می گاھی ھم این رابطه فقط تا چند ساعت

دانشمند فرانسه که چندین مرتبه به مقام وزارت ھم رسیده بود نقل کرده که او زنش 
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گویند: علل طلاق و جدائی در  را پنج ساعت بعد از ازدواج طلاق داده و بطوری که می
ھم به خنده زده را  ای ساده و بسیط است که شخص مصیبت آن مملکت به اندازه

ھا سگ  آورد مثل خرخر کردن یکی از زوجین در خواب و یا این که مثلاً یکی از آن می
 دیگری را دوست نداشته باشد.

) در یک روز Seineای زیاد است که در دادگاه حقوق شھر سین ( طلاق به اندازه
ید که قانون جد ۱۸۴۱نکاح فسخ و در دفتر قید گردیده و در این شھر در سال  ۲۹۴

 ۱۹۱۳م ھفت ھزار، در سال  ۱۹۰۰طلاق تصویب شد تعداد چھار ھزار، طلاق، در سال 
 م بیست و یک ھزار طلاق واقع شد. ۱۹۳۱م شانزده ھزار و در سال 

 به گور کردن نسل زنده
از آنجایی که تربیت اولاد بالاترین عمل اخلاقی است که مرد برای این کار باید بر 

ھای نفسانی را ترک کند و مشقات  و ھوس و دیگر خواھش نفس خود غلبه داشته، ھوا
و تکالیف را قبول نموده و از مال و جان بگذرد لذا مردم خودپسند و خودپرستی که 
تابع ھوا و ھوس و بندۀ شھوت حیوانی باشند امکان ندارد که به این وظیفه تن دھند و 

 مسئولیت آن را قبول نمایند.
 طرف تبلیغ جلوگیری از بارداری با ھمه شدت و از شصت یا ھفتاد سال به این

حدت جریان دارد و این حرکت ھر زن و مرد فرانسوی را وا داشته تا تمام تدابیری را 
که مانع نتیجۀ طبیعی تلذذ و استمتاع جنسی گردد (حمل و ولادت) بکار بندند و در 

محفوظ دارند، ھیچ شوند خود را از داشتن اولاد  مند می حالی که از روابط جنسی بھره
شھر و روستایی نیست که در آن روز روشن دارو و وسایل جلویگری از بارداری فروخته 
نشود و استعمال آن منحصر به اھل فحشا نبوده بلکه بسیاری از اشخاص متأھل ھم از 

شان با  کنند چون ھر زن و شوھری آرزو دارند که عیش و نوش جنسی آن استفاده می
رود حتی  مکدر و تلخ نگردد، کاھش نسل با سرعت زیادی پیش میپیدا شدن اولاد 

زنند که سالانه حدود ششصد  متخصصین آمار مربوط به جمعیت در فرانسه حدس می
کنند. بنابراین، ھر  استفاده از آن داروھا از بادار شدن خودداری می ی هھزار نفر بواسط

د، ولی اگر گاھی ھم به وجود شون سال تعداد ششصد ھزار طفل زنده به گور و دفن می
استعمال این داروھا و تدابیر لازم زن حامله شود آن را سقط نموده خود را از 

رھاند، با این سقط جنین سالانه در حدود چھارھزار طفل به دیار عدم  مسئولیت آن می
شوھر نبوده بلکه زنان شوھردار ھم  شوند. این کار منحصر به دوشیزگان بی سپرده می
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شمارند بلکه  کنند و از نگاه اخلاق این عمل را گناه نمی ھا برابری می ین وادی با آندر ا
دانند، با وجود این که این کار از نظر قانون جرم محسوب  آن را حق واجب زن می

کند و ممکن است از ھر سیصد زن فقط یکی به  پوشی می شود قانون از آن چشم می
گناه به  % بی ۷۵شوند  به دادگاه سپرده می دادگاه سپرده شود و تازه کسانی که

 شوند. حساب آمده و آزاد می
و در این باره ھمیشه تبلیغات و  اند تدابیر و وسایل سقط را نیز بسیار آسان نموده

توانند جنین را سقط کنند و آن زنانی  ای که زنان خودشان می نشریات دارند تا اندازه
د برآیند از داروھای طبی و وسایل جدید استفاده توانن ھم که خودشان از عھدۀ آن نمی

تر از کندن دندان  تر و ساده کنند طوری که کشتن طفل در رحم نزد ایشان آسان می
 فاسد در دھان است.

این تمدن و عقلیت جدید اروپا عاطفۀ مادری را از بین برده، عاطفۀ مادریی که 
از اولاد منزجر است و حتی آن را بد داند ولی او  جھان آن را بالاترین مرتبۀ محبت می

کند، آن اطفالی ھم که با وجود آن ھمه  دانسته با وی دشمنی و او را زنده به گور می
شوند،  آیند با خشونت و شدت و دشمنی فراوانی مواجه می تدابیر سالم بدنیا می

 گوید: آور را یادآوری کرده می چنانچه باول بیورو این حقیقت رنج
شود  شان وارد می ھا مصایبی را که از طرف پدران به اطفال در روزنامه اکثر اوقات«

ھا را به فرزندان خود  بینیم که پدران چگونه بدترین شکنجه کنیم و می مطالعه می
د و لیکن کنند که مھم و با ارزش باش ھا حوادثی را نشر می چشانند، این روزنامه می

شوند و این ھمه  چه قساوت و عذابی روبرو میھمانان گرامی با دانند که این م مردم می
ھا تلخ  کنند که فرزندان لذت زندگی را بر آن عذاب به سبب آن است که پدران فکر می

آیند که مادرانشان از سقط کردن  خواھند ساخت... این بیچارگان ھم وقتی به دنیا می
ه شاید و باید شان را آنطور ک خودداری کنند ولی ھمین که بدنیا آمدند جزای آمدن

 چشند. می
گاھی این کراھت و دشمنی مادران در برابر اولاد به حدی است که باعث خنده و 

یک زن فوت کرد، مادرش  ی هگویند که طفل شش ماھ در واقع گریه است، مثلاً می
خواند، سپس به  رقصید و غزل می جسد وی را پیش روی خود گذاشته از خوشحالی می

آوریم، دیگر من  گفت که ما بعد از این طفل دیگری را به دنیا نمیخانۀ ھمسایگان رفته 
دانید که وی چه مخلوق بد و نا  کشیم، شما نمی و شوھرم با آرامش و آسایش نفس می
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داشت و ھمیشه خانه را کثیف  آرامی بود، ھیچگاه از گریه کردن دست بر نمی
 ساخت کم مانده بود که نتوانیم از شرش نجات یابیم. می

آوری رو به ازدیاد، انتشار و کثرت  تر این که کشتن اولاد با سرعت سرسام دتر و تلخب
ھای فرانسه در برابر این جنایت بزرگ ھمان غفلت و  است و حکومت و دادگاه

 ی هدھند، چنانچه دو دوشیز کنند که در مقابل سقط جنین انجام می پوشی را می چشم
ودند به دادگاه سپرده شدند ولی از عقوبت و جزا جوان که اولادشان را به قتل رسانده ب

 نجات یافتند.
یکی از این دو دختر طفلش را در آب غرق کرده به قتل رسانیده بود در حالی که 
خویشاوندان وی قبلاً یک طفل او را تربیت کرده بودند و این طفلش را ھم تربیت 

را به قتل رسانید ولی ھا را نپذیرفته وی  کردند لیکن این دختر ظالم سخن آن می
دادگاه جرم او را طوری ساده و سبک شمرده که قابل مجازات ندانست. بنابراین، او را 

 از جزا معاف نمود.
دیگری طفلش را خفه کرده بود و با وجود این که ھنوز نفس آن طفل معصوم باقی 

کوبد و  می مانده بود از ترس این که مبادا دوباره زنده شود سر او را محکم به دیوار
کند، قضات دادگاه  کند و آن طفل ھم جان را به جان آفرین تسلیم می متلاشی می

م در  ۱۹۱۸فرانسه این زن را ھم مجرم و قابل جزا و قصاص ندانستند. در سال 
خواست زبان طفلش را  ای را احضار کردند که می ) رقاصهSeineشھر سین ( ی همحکم

مجروح کرده بود و شاھرگ (حبل الورید) او قطع از حلقش بیرون آورد لذا سرش را 
شده بود تا این که طفل جان داد، زن مذکوره ھم در نزد قضات و وکلای دفاع و 

 ».به عنوان مجرم شناخته نشد / دادستانھاھا ارنوالس
توانید وسیله و تدبیری برای نجات ملتی که تا این حد با نسل خود  آیا شما می

اشد از ھلاکت و تباھی بیابید؟ تناسل و توالد برای بقا و دوام دشمنی و عداوت داشته ب
یک ملت ضروری و حتمی است و ملتی که با نسلش دشمنی کند در حقیقت با خود 

خواھد که خود را نابود کند، اگر چنین ملتی در خارج ھم  دشمنی کرده است و می
د و خودش با دست کن دشمنی نداشته باشد برای محو و نابودیش ھمین کار کفایت می

 سازد. خود، خویشتن را محو و نابود می
ھمانطور که قبلاً ھم تذکر دادم نسبت ولادت در فرانسه در شصت سال گذشته رو 

ھا نسبت متوفیات زیادتر از متولدین است و در  به کمی و قلت است، در بعضی از سال
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شود، از  یشتر میھا ھردو نسبت برابر است و گاھی نسبت متوفیات کمی ب بعضی سال
شوند ھر ساله رو به افزایش است  طرف دیگر تعداد مھاجرینی که از فرانسه خارج می

ھا را  م از چھل و دو میلیون جمعیت فرانسه سه میلیون آن ۱۹۳۱چنانچه در سال 
دادند و اگر چنین وضعی ادامه پیدا کند در اواخر قرن بیستم  مھاجرین تشکیل می

 مانند. ر وطن خودشان در اقلیت میساکنان اصلی فرانسه د
این است ثمرات و نتایج نظریات و افکاری که در اوایل قرن نوزدھم بر اساس حرکت 

 ھا بوجود آمده بود. آزادی زنان و محافظت حقوق آن



 
 
 
 
 

 هایی از ممالک دیگر نمونه

 آمریکا:
نظریات فرانسویان و نتایج حاصله از آن فقط بخاطر بررسی یک جریان تاریخی ذکر 

بود. بنابراین، نباید چنین تلقی گردد که ملت فرانسه در این خصوص تنھا بوده و 
کشورھای دیگر ھمانند آنان نیستند، بلکه تمام مللی که به نظریات اخلاقی و مبادی 

ھا مشابه و ھمانند ھستند. در  ن رابطه با آنآن ایمان داشته باشند در ای ی هیک جانب
ھایی را از ایالات متحده آمریکا ارائه دھیم، آن آمریکایی که نظام  خواھیم مثال اینجا می

 اجتماعیش در اوج جوانی قرار دارد.

 انگیز در اطفال: تأثیر محیط هیجان
) Juveil Corut) که رئیس دادگاه جنایی نوجوان (Ben Lindseyقاضی بن لندی (

) بود برایش فرصتی پیش آمد تا راجع به اخلاق جوانان Denverدر شھر دنور (
 Revolt Ofآمریکایی اطلاعاتی بدست آورد، او در کتابش به نام تمرد نسل جوان (

Modern Youthنویسد: ) می 
شوند و از سنین  کودکان در آمریکا طوری ھستند که زودتر از معمول بالغ می«

 ».شود و ھیجان جنسی در ایشان زنده میخردسالی احساس 
گیری کرد که در  دختر را مورد بررسی قرار داد و چنین نتیجه ۳۱۲قاضی مذکور 

شان بین یازده تا سیزده بود به بلوغ رسیده بودند و در  دختر که سن ۲۵۵ھا  بین آن
گردد  ھای جسمانی مشاھده می ایشان علامات شھوت جنسی و تمایلات و درخواست

 بطور عادی باید در دختران ھجده ساله یا بالاتر مشاھده شود.که 
) در کتابش به نام قوانین جنسی Edith Hookerھمچنین دکتر ادیب ھوکر (

)Laws Of Sexنویسد: ) می 
ھیچ جای تعجب نیست که حتی در بین طبقات باسواد و پولدار دخترانی پیدا «
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کودکان ھم سن و سال خود رفاقت و ھای ھفت و ھشت سالگی با  شوند که در سال می
 ».گردند کنند و احتمالاً به فحشا ھم مبتلا می مراوده می

 گوید: دکتر مذکور می
ای از یک خاندان با شرف و آبرومند با برادر و گروھی از رفقای  دختر ھفت ساله«

برادرش مرتکب فحشا شده بود، یک گروه پنج نفری دیگر که شامل دو دختر و سه 
کردند و اخیراً پی بردند که با ھمدیگر  ند نیز در ھمسایگی ھم زندگی میپسر بود

کردند در  جنسی داشتند و دیگر دختران و پسران را ھم به این کار وادار می ی هرابط
ھا ده ساله بود، دختری دیگری که نه سال داشت و ظاھراً تحت  حالی که بزرگترین آن

زیرا در این سن و سال  ؛دانست میمراقبت شدید بود خود را بسیار خوشبخت 
 ».چندین نفر شده بود ی همعشوق

) یادآوری شده است که در Bultimoreدر یک گزارش پزشکی از شھر بالتیمور (
ھا در  مدت یک سال در شھر مذکور تعداد یک ھزار شکایت موجود بوده که تمام آن

 .باشد رابطه با ارتکاب زنا با دختران کمتر از دوازده سال می
 ی هاین بود ثمره و ننتیجه ابتکاری آن محیط پپرھیجان که احساسات و قوای غریز

 کند. جنسی را بیدار می
 گوید: آمریکایی می ی هیک نویسند

کنند چنان از فطرت دور  اوضاع و شرایطی که اکثریت مردم ما در آن زندگی می«
شوند و این  اشقی میاست که پسران و دختران از سن پانزده سالگی مبتلا به عشق و ع

زیرا این رغبت و علاقه شدید در این سن و سال  ؛کار چه سرنوشت بد و نافرجامی دارد
اش  که زود رس است در کنار خود ضررھا و خطرات زیادی دارد که کوچکترین نتیجه

کنند و یا در سن بسیار پایین ازدواج  این است که دختران با رفقای خود فرار می
 ».دکنن کنند و در صورتی که در این کار ناکام و ناامید شوند خودکشی می می

 تعلیم: ی همرحل
شوند و یا احساس رغبت و  کودکانی که پیش از وقت به مسایل جنسی علاقمند می

دانند، این مدارس دو نوعند،  کنند، مدارس را اولین محل تجربه جنسی می علاقه می
 نوع اول فقط دخترانه و یا فقط پسرانه است و نوع دوم مدارس مختلط ھستند.

و یا  )Homo - Sexualityکنند ( ن یا ھمجنس بازی میدر نوع اول مدارس، جوانا
زیرا آتش عواطف و  ؛کند شان رواج پیدا می ) در بینMasturdationاین که استمناء (



 ٧٥       های از ممالک دیگر نمونه

ور گردیده بود محیط مناسبی پیدا کرده  احساسات که قبلاً در عھد کودکی شعله
 گرداند. شود، پس او ناچار است راھی را بیابد که آنرا خاموش ورتر می شعله

ھا و موسسات آموزشی مامایی  ھنوز ھم در مدارس، دانشگاه«نویسد:  دکتر ھوکر می
و پرستاری و بعضی مدارس دیگر حوادثی از قبیل ھمجنس بازی پسران و دختران 

دکتر ». شان به جنس مخالف از بین برود شود و کم مانده است تمایل طبیعی دیده می
کند که در آن پسران با یکدیگر و دختران  را ذکر میمذکور در این باره حوادث زیادی 
 .اند ھای بسیار دیده و از این کار ضررھا و رنج اند نیز با یکدیگر مرتکب فحشاء شده

شود که ھمجنس بازی در بین مردم فراوان  ھای دیگر معلوم می از مطالعه کتاب
 نویسد: می) Herself) در کتابش به نام (Dr. Lowryرواج دارد، دکتر لوری (

باری مدیر یکی از مدارس به چھل خانواده که فرزندانشان در آن مدرسه درس «
ترین حالات اخلاقی قرار دارند و لذا  خواندند نوشت که اطفال آن مدرسه در پست می

 ».امکان ندارد که بیشتر از این در مدرسه درس بخوانند و یا رفت و آمد کنند
) درس Co - Educationسران بطور مختلط (در مدارس نوع دوم که دختران و پ

خوانند، وسایل تحریک و تسکینی برای ھردو جنس وجود دارد، ھیجانات عاطفی  می
که در اوایل طفولیت پیدا شده بود در این مدارس تقویت شده و به نھایت و کمال خود 

ود ش زیرا در این دوره ادبیات و مقالاتی را که راجع به فحشا نوشته می ؛رسد می
آمیز و مجلات پر از  ھای تحریک کنند و داستان دختران و پسران ھردو مطالعه می

ھای مربوط  شود و کتاب انگیز که از آن به عنوان ھنر یاد می ھای برھنه و ھیجان عکس
ھای جلوگیری از بارداری که مورد توجه و علاقه دختران و  به امور جنسی و روش

 کنند. ھا استفاده می گیرد و از آن آنان قرار می پسران است در این دوره در دسترس
 Hendrich Vonیکی از نویسندگان مشھور آمریکایی به نام ھاندریج وان لون (

Loainنویسد: ) می 
آمریکایی رواج یافته است، بدترین  ھای ھا/ پوھنتون این ادبیاتی که در دانشگاه«

ن تابحال سابقه نداشته است و پستی و ناز و کرشمه است که مانند آ ،فحشا ی همجموع
 ».گردد اکنون با آزادی کامل عرضه و منتشر می

مطالب و معلومات حاصل از این نوع ادبیات را دختران و پسران با آزادی کامل و 
آورند،  دھند و سپس به عمل و تجربه در می جرأت فراوان مود بحث و مذاکره قرار می

) شراب و Petting Partiesو مجالس (ھمچنین دختران و پسران جوان در محافل 
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 .)١(برند کنند و از رقص و موسیقی نیز استفاده می دخانیات استعمال می
% دختران مدارس پیش از  ۴۵طبق تحقیق و تخمینن قاضی لندسی آمریکایی 

رود به ھمان  شوند و ھرچه مراحل تعلیم جلوتر می عفت می شان از درس بی فراغت
 نویسد: شود، قاضی لندسی می زیادتر میاندازه این نسبت 

ھا کمتر از عواطف جنسی  عواطف و احساسات جنسی پسران در دبیرستان«
و پسران فقط  اند دختران است، پس دختران در این مرحله نسبت به پسران مقدم

 ».دھند ش دختران را انجام میھپیروی و متابعت از خوا

 کننده: سه عامل بسیار مهم تحریک
و  اند ھا و مدارس با این شرایط بدی که دارند باز ھم دارای نظم و انضباط دانشگاه

آید و لیکن وقتی که این جوانان از این  ھا ممانعت به عمل می کم و بیش از آزادی آن
شوند و در صحنۀ زندگی داخل  مدارس با چنان عواطف مشتعل و عادات فاسد فارغ می

گیرند، در  بندو باری مطلق قرار می و در بی گردند از ھمه قید و قیود آزاد شده می
کنند که سبب اشتعال و التھاب  اطرافشان نیز اشتعال آتش شھوت را مشاھده می

شدن شعله  شود و در عین حال وسیلۀ اشباع غریزه و خاموش ھا می بیشتر عواطف آن
ی کنند، یکی از مجلات آمریکای روابط جنسی را با سھولت و آسانی زیادی پیدا می

 برد: گردند نام می مسائلی را که ھنوز ھم منجر به رواج و اشاعۀ فحشاء می
سه عامل شیطانی وجود دارد که دنیای امروز ما را فرا گرفته و در افروختن آتش «

 برای ساکنان روی زمین در کارند.
آبرو و دور از عفت است که بعد از جنگ جھانی با تمام  ادبیات بی -عامل اول
 آبرویی به شکل عجیب و غریبی ترویج شد و دنیا را فرا گرفت. عفتی و بی وقاحت و بی

ھای سینمایی است که نه تنھا غریزۀ شھوانی حیوانی را تیز  فیلم -عامل دوم
 نماید. شان تلقین می کند بلکه در این خصوص دروس علمی را ھم برای می

آمدن سطح اخلاق زنان است که در لباس، برھنگی، دخانیات و  پایین -عامل سوم
خورد، این  شان با مردان به صورت آشکاری به چشم می اختلاط بدون قید و شرط

آن زوال  ی و آخرین نتیجه بودهگانه به مرور زمان رو به زیادت و کثرت  مفاسد سه
ھا جلوگیری نکنیم به  غیان آنرفتن مسیحیت است که اگر ما امروز از ط تمدن و از بین
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ھا و کسانی که به پیروی از شھوت و غریزه جنسی رھسپار دیار  رومیطور حتم تاریخ 
ھا ھم مانند ما در شراب، زن، رقص،  زیرا آن ؛شود عدم گردیدند برای ما تکرار می

 ».موسیقی و لھو و لعب غرق شده بودند
تواند  گاه نمی ن فرا گرفته که ھیچگانه فضای تمدن و اجتماع را چنا این عوامل سه

، این دارد و ھرکسی که خون گرم دارداز تحریک عواطف جنسی جوانان دست بر
 ی هتحریک نیز با وی ھمراه است و کثرت و ازدیاد فواحش در اجتماع ثمره و نتیج

 ھمین تحریک مداوم و مستمر است.

 کثرت فحشا:
تعدادشان  اند را به عنوان شغل و حرفه انتخاب کرده )١(زنانی که در آمریکا فحشا

شود و لیکن خواننده باید  زده می حداقل بین چھارصد تا پانصد ھزار نفر تخمین
زیرا در آمریکا فحشا ارثی  ؛فحشایی را که در آمریکا است با فحشا در شرق مقایسه نکند

رای کسب و کار آزاد بود و نسبتی نیست بلکه آن زنی که مانند سایر زنان تا دیروز دا
در اثر مبتلاشدن به شوھر بد و یا سرنوشت بد به این کار دست زده در زمرۀ زنان 

دھند دوباره در  زناکار به حساب آمده و پس از این که چند سالی را به این کار ادامه می
کنند، چنانچه بحث و تحقیق نشان داده  شرکت و یا ادارات دولتی شروع به کار می

 Domesticسابقاً نصف زنان فاحشۀ آمریکایی به عنوان خدمتکار در منازل (است 

Servants( ھا مشغول کار بودند و به  ھا، ادارات و شرکت و نصف دیگر ایشان در دکان
خاطر فحشا کارشان را ترک کردند، ھرکدام ایشان از سن پانزده یا بیست سالگی این 

دھند سپس آن  سی سالگی به آن ادامه میشغل را شروع کرده تا سن بیست و پنج تا 
شوند و زنی که تا دیروز یک فاجر و فاحشه  را ترک گفته به وظیفۀ دیگری مشغول می

بود امروز به عنوان یک زن باوقار و صاحب منزلت و شرف است، با این وصف 
توانند وضعیت پانصد ھزار زن فاحشه را در ایالات متحدۀ آمریکا به  خوانندگان می

 ی درک کنند.خوب
بطوری که قبلاً ھم یادآور شدیم فحشا در غرب به عنوان یک پیشه تجارتی منظم 
بین المللی است و بزرگترین بازارھای آن در آمریکا عبارت است از: نیویورک، 
ریودوژانیرو، بونیس آیرس. دو مرکز بزرگ این تجارت در شھر نیویورک دارای مجلس 
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شوند، ھر  از طریق انتخابات اعضای آن انتخاب می اجرایی است که رییس و منشی آن
یک از این مراکز مشاورین قانونی نیز دارند که به ھنگام پیدایش دعوا و اختلاف به 

ھایی دارند که در شھرھا برای  خیزند، این مراکز دلالان و نماینده ھا بر می دفاع از آن
نویسند:  میھا در اجتماع  وذ آننمایند و راجع به نف بدام انداختن مردم گشت و گذار می

خواست آمار دوشیزگان  رییس ادارۀ جھانگردی در شھر شیکاگو ھنگامی که می
شده را ظرف پانزده ما اعلام کند متوجه شد که از ھفت ھزار و  خورده و گمراه فریب

ای که با نامه اعلام حرکت به سوی شیکاگو را کرده بودند تنھا یکھزار و  دویست دوشیزه
 اگو رسیدند و سرنوشت دوشیزگان دیگر معلوم نشد.کصد تن از آنان به شیھفت

) و دید و باز Assignation Housesھا منازلی برای ملاقات ( علاوه بر فاحشه خانه
) وجود دارد که با تمام لوازم و وسایل مفروش است و ھروقت که Call Housesدید (

توانند یکدیگر را ملاقات  د در آن منازل میزنان و مردان تمایل به ملاقات ھم داشته باشن
دھد که در یک شھر آمریکا ھشتاد و ھفت منزل، در  نمایند، تحقیقات آماری نشان می

شھر دومی چھل و سه منزل و در سومی سی و سه منزل برای این مقصود اختصاص 
ن شوھردار شوھر آمد و شد دارند بلکه زنا داده شده و در این منازل نه تنھا دوشیزگان بی

 گوید: . یکی از مصلحین مشھور آمریکایی می)١(کنند ھا رفت و آمد می نیز در آن
یک سوم طبقۀ متأھل در نیویورک به التزامات اخلاقی و جسمانی زناشویی مقید و «

وفادار نیستند و وضع نیویورک در این باره از وضع شھرھای دیگر اگر بدتر نباشد بھتر 
 ھم نیست، مصلحین اخلاق آمریکا مجلسی دارند که از آن به نام کمیتۀ چھارده نفری 

)Committee Of Fourteen کنند، اعضای کمیتۀ مذکور از عوامل فاسد در  می) یاد
شھرھا تحقیق به عمل آورده به اندازۀ وسیعی برای اصلاح اخلاق، تدابیر عمل اتخاذ 

ھا،  خانه ھا چنین آمده است که اکثریت رقاص ھای آن کنند، در یکی از بیانیه می
اشاژ و مالش ھای م )، اطاقBeauty Saloonsھای زیباسازی ( ھای شبانه، سالن کلوپ

)Massage Rooms) و آرایش موی (Hair Dressing اماکن فسق و فجورند و بعضی (
ھا کارھای بسیار پلیدی  زیرا در آن ؛تر ھستند ھا نیز بدتر و قبیح خانه ھا از فاحشه از آن

 ھا با زبان و قلم درست نیست. شود که ذکر آن انجام می
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 امراض وخیم مسری:
حش بدون شک و تردید عامل پیدایش و کثرت امراض افزایش بیش از حد فوا

% ساکنین آمریکا به این  ۹۰گردد، طبق تحقیقات بدست آمده حدود  مسری می
شود که در آنجا سالانه  المعارف بریتانیا اینچنین فھمیده می ۀامراض دچارند و از دایر

سوزاک تعداد دویست ھزار نفر به مرض سیفلیس و یکصد و شصت ھزار نفر به مرض 
شوند که برای مداوای این امراض ششصد و پنجاه بیمارستان تأسیس شده  گرفتار می

% مراجعین گرفتار به  ۶۱است، علاوه بر آن نتایج اطبای غیر رسمی چنین است که 
 ھا گرفتار به مرض سوزاک ھستند. % آن ۸۹مرض سیفلیس و 

سیفلیس وفات  سالانه در آمریکا بین سی تا چھل ھزار طفل با مرض موروثی
کمتر از متوفیات  –غیر از مرض سل  –کنند و نسبت متوفیات تمام امراض در آنجا  می

%  ۶۰این است که  اند مرض سیفلیس است، کمترین رقمی که مسئولین گزارش داده
لا شدگان، ھم شامل متأھلین و ھم شامل مجردھا تجوانان به آن دچارند که مب

کنند  ھای زنان که اعضای تناسلی زنان را جراحی می بیماریباشند و متخصصین  می
 ھا به مرض سوزاک مبتلا ھستند. % بیماران آن ۷۵گویند که  می

 طلاق و جدایی:
بند و باری  زوجیت از اضطراب و بی ی پرواضح است که در این حالت نظام فامیل و رابطه

دان در ھیچ چیز به غیر از ارضای زیرا زنانی که درآمد شخصی دارند و به مر ؛ماند دور نمی
یابند طبعاً در  شھوت احتیاج ندارند و مردان را ھم برای اجرای ھرکاری نزدیک و حاضر می

معنیی بوده و اصلاً به آن نیازی نخواھد بود و ھیچ  چنین اجتماعی ازدواج چیز زاید و بی
و فکر مادیگری است آید، بر اساس ھمین فلسفۀ جدید  سود و منفعتی نیز از آن بدست نمی

دانند و اصلاً این احساس از ضمایرشان محو  ھا عار و گناه نمی که ارتباط بدون ازدواج را آن
سازد  احساس و فاقد شعور می ای بی و زایل شده است و محیط فاسد، اجتماع را تا اندازه

 .نگرد که دیگر به این زنان فاجره ھیچ کس به نظر عیب و گناه و قابل سرزنش نمی
نماید:  قاضی لندسی آمریکایی از افکار عمومی دختران و دوشیزگان چنین تعبیر می

چرا من ازدواج کنم؟ مگر ھمسالان من که دو سال قبل ازدواج کردند از این ازدواج «
. من به این معتقد )١(ای گرفتند؟ جز این که نصیب نصفشان طلاق است چه بھره

                                           
1 - " Laws of Sex,", p. 204. 
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در تصرف محبت و دوستی آزاد باشد و در ھستم که حق طبیعی ھر دوشیزه است که 
پس باید از خطر  ،دانیم این دوران تدابیر و وسایل جلوگیری از بارداری را ھم که می

حمل و ولادت اولاد غیر قانونی و تکالیف آن خود را نگھداریم، ما یقین داریم که در این 
 ».برھه تبدیل روش قدیمی به روشی تازه و نو از مقتضیات عقل است

زنانی که چنین طرز تفکری دارند عامل اصلی ازدواجشان انگیزۀ محبت است و 
بس و لیکن این عاطفه ھم بیشتر اوقات از صمیم قلب و اعماق دل نیست بلکه از 

ھای  ھا جذابیت و زیبایی معشوق است، وقتی که خواست جمله عوامل اینگونه ازدواج
ماند و در  دوستی و محبت باقی نمیشھوانی برآورده شد دیگر میان زن و شوھر عامل 

شان را به  ھا جدائی افکند و محبت تواند در بین آن این وقت کوچکترین بھانه می
 ای که کارشان را به دادگاه بکشاند. دشمنی و عداوت تبدیل کند تا اندازه

 نویسد: قاضی لنرمی می
م بود و میلادی در شھر دنور پشت ھر ازدواج بطور حتم طلاق ھ ۱۹۲۲در سال «

گردید، این وضع منحصر به  ضیۀ طلاق به دادگاه تقدیم میقبعد از ھردو ازدواج یک 
خورد و ھیچ  شھر دنور نبوده بلکه تقریباً در تمام شھرھای آمریکا نظیر آن به چشم می

 ».شھری خالی از آن نیست
 نویسد: قاضی مذکور ادامه داده می

و کثرت است و اگر این حالت ادامه  طلاق بین زن و شوھر رو به ازدیاد اتواقع«
ھایی که برای طلاق به  تعداد درخواست –رود  بطوریکه انتظار ھم می –پیدا کند 

 .)١(»ھا برابر خواھد شد شود با تعداد ازدواج ھا ارجاع می دادگاه
ای منتشر شده بود که  ) در این باره مقالهFree Pressچند وقت قبل در روزنامۀ (

ازدواج و افزایش طلاق و روابط غیر مشروع دایمی یا موقتی که کاھش « گفت: می
کشد و تمایل  ھرا و حیوانیت میقامروزه در بین ما رواج دارد ما را به سوی عقب و قھ

طبیعی در نسل جدید رو به پراکندگی و تشتت است این نسل به حدی افسار گسیخته 
تمدن که تشکیل خانواده لازمۀ باشد و این احساس  شده که پیرو ھیچ آیین و دینی نمی

ھا از این  باشد نزدیک است که کاملاً محو و نابود گردد و برعکس، آن و بقای نسل می
 ».اندیشند مسئله کاملاً غافل بوده و اصلاً راجع به عاقبت شوم مدنیت و حکومت نمی

                                           
1 - " Revolt of Modern Youth," pp, 211 – 14. 
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 اند بردن طلاق و جدایی پیشنھاد کرده درمان مفیدی که برای کاھش و از بین
ھا از چاله  ) است و لیکن آنCompassionate Marriageت از ازدواج آزمایشی (عبار

ھا از ازدواج آزمایشی این بود که زن و مرد  زیرا ھدف آن ؛اند درآمده و به چاه افتاده
چندی بدون داشتن عقد ازدواج با ھم معاشرت داشته و یکجا زندگی کنند تا اگر در 

ا کرد ازدواج کنند به شرط این که در این مدت ھاشان باھم الفت پید این اثنا دل
دار  ھا بچه زیرا اگر در این مدت آن ؛دار شدن اجتناب نمایند آزمایش، از بارداری و بچه

گردد که ازدواج کنند و داخل زندگی خانوادگی گردند، این  ھا لازم می شوند بر آن
) نامیده Free Loveآزاد ( حالت در اتحاد جماھیر شوروی به نام دوستی و عشق

 شود. می

 نابودی ملی:
پیروی از ھوا و ھوس، فرار از مشکلات زندگی زناشویی، بیزاری از داشتن خانواده و 
گسیختگی روابط ھمسری نزدیک است که عاطفه و محبت فطری مادری را که 
بھترین و بالاترین عواطف روحی در زنان است از بین ببرد و زن را از این عاطفه 

سازد، این عاطفه که نه تنھا بقای تمدن و مدنیت به آن وابسته است بلکه بقا و محروم 
دوام انسانیت نیز مربوط به آن است، ترویج جلوگیری از بارداری، سقط و قتل اولاد 
ھمه و ھمه به سبب از بین رفتن این عاطفه در زن است، با وجود مخالفت قانون، ھر 

ریکا راجع به استعمال داروی جلوگیری از بارداری آم ی هدختر و پسری در ایالات متحد
ھا مانند دیگر کالاھای  معلومات کافی دارند و وسایل و داروھای ضد بارداری در دکان

شود، علاوه بر عموم زنان، دختران مدارس و دانشگاھی ھم  معمولی خرید و فروش می
نگردد و وقتی که  ھا زایل کنند تا این که عیش و لذت جوانی آن از آن استفاده می

دختری با پسری قرار ملاقات و دیدار داشته باشد، قبل از ھمه چیز داروی فوق را با 
 نویسد: کند، قاضی لندسی می دارد و از آن استفاده می خود بر می

برای من اعتراف کردند که در سن بکارت با  ی ثانویه / دورهیندختر دبیرستا ۴۹۵«
از این تعداد بیست و پنج تن حامله گردیدند اما ، اند پسران روابط جنسی داشته

شان نیز به خاطر استفاده از داروی ضد  باقیماندۀ دختران بعضاً بر اثر تصادف و اکثریت
ای مصروف و معمول گردیده  حاملگی حامله نشدند، این تجربه در بین مردم به اندازه

ی افراد در این تجربه به شود، ولی باق که کمتر کسی در تقدیر و تدبیر خود موفق نمی
 ».رسند ھدف خود می
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دار  وسایل ضد بارداری را دوشیزگان برای حفظ آزادی خود و زنان متأھل برای بچه
ھا را در قسمت تعلیم و تربیت با  کنند به دلیل این که اولاد نه تنھا آن نشدن استفاده می

گردند، این  شوھر نیز می بردن و استفاده کردن از سازند بلکه مانع لذت مشکل روبرو می
ای  ھا چنین نظریه دلیلی است که عموم زنان به مادر شدن رغبت ندارند و در بین آن

خواھند از زندگی لذت ببرند باید از این قیود و زنجیرھای  فرما است که: زنانی که می حکم
 .)١(برد ھا را از بین می خود را محفوظ نگھدارند و بارداری و زایمان جمال و زیبایی آن

% روابط جنسی در اثر استفاده از  ۹۵علت و سبب ھرچه که باشد در دنیای امروزی 
% باقیمانده  ۵و  اند بھره مانده اش محروم و بی داروھای ضد بارداری از دادن نتایج طبیعی

 برند. شوند باز آن را با تدابیر دیگری چون سقط و قتل اولاد از بین می که باردار می
گوید: در آمریکا سالانه حداقل یک میلیون زن سقط جنین  می قاضی لندسی

 شوند. کنند و ھزاران طفل به محض متولد شدن کشته می می

 وضع انگلستان:
آور را با تفصیل بیان کنم و از طرف  انگیز و رقت خواھم که این موضوع تأسف نمی

 History Ofخواھم که بحث را بدون منتخباتی از کتاب تاریخ فحشاء ( دیگر نمی
Prostitutionباشد، او در  ) خاتمه دھم. مؤلف کتاب جورج رائیلی اسکات انگلیسی می

 نویسد: کتابش بیشتر به وضع مملکتش اشاره کرده می
ای ندارند، زنان زیادی  غیر از زنانی که جز خودفروشی برای کسب معاش وسیله«

شوند تا بتوانند سطح  میھستند که با وجود داشتن وسایل کسب معاش مرتکب فحشا 
شان را بالا برند، این زنان با دیگر زنان فاحشه تفاوتی ندارند ولی با این ھمه  اقتصادی

ای  ھا را زناکاران غیر حرفه گردد و ما حق داریم نام آن ھا اطلاق نمی نام فاحشه بر آن
)Amateur Prostitutes( ن روزگار به ای در ای ھای غیر حرفه بگذاریم، تعداد این فاحشه

ای از طبقات اجتماع پیدا  زنان در ھر طبقه ندارد، این نوع ای زیاد شده که سابقه اندازه
ای است که اگر  شوند یعنی از طبقۀ پایین تا طبقۀ بالا و تکبر و غرورشان به اندازه می

ھا را به نام فاحشه یا زانیه صدا زنند اگرچه بلفظ کنایه و شوخی ھم باشد  یکی از آن
گردد و حقیقت این است  شوند ولی این عصبانیت باعث تغییر حقیقت نمی صبانی میع

ھا  زیرا از دیدگاه اخلاق ھردوی آن ؛ھا وجود ندارد ھا و فاحشه که ھیچ فرقی بین آن

                                           
1-Macfaddin Manhood And Marriage. 
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ھا  یک صفت دارند، مرتکب شدن به فسق و فجور و عدم عفت و ولگردی در خیابان
رود،  ) به شمار میFashionندگی تجملی (امروزی از جمله وسایل ز ی هبرای دوشیز

ھا به رنگ سرخ،  کردن ناخن و لب مزه، رنگ ھای ترش استعمال دخانیات و شراب
مھارت داشتن در مورد مسائل جنسی و تدابیر ضد بارداری و سخن از فحشا نیز از 

ن ھم شود، تا الآ جمله ضروریات امروزی شدن و پیشرفت زندگی تجملی محسوب می
جنسی دارند رو به ازدیاد و افزایش است و آن را  طنانی که پیش از ازدواج روابتعداد ز

دانند و وجود دختران باکره به ھنگام عقد ازدواج در منبر  ھیچ عیب و گناھی نمی
مؤلف به بحث خود ادامه داده در مقام دیگری اسباب ». کلیساھا بسیار کم و نادر است

کند که بھتر  در زندگی اجتماعی شده تحلیل میو عللی را که باعث این ھمه افراط 
 است این تحلیل را نیز از مطالعه بگذرانیم:

یکی از علل فوق، حرص و رغبت زیاد به آرایش است، آن آرایش و تجملی که ھر «
ھای زیبا، قیمتی، جذاب و مدرن بپوشد و وسایل  سازد که لباس دوشیزه را وادار می

ای  ل کند و این بزرگترین عامل فحشای غیر حرفهمختلف زینت و آرایش را استعما
بیند که لباس دوشیزگان که شب و روز در  است، ھرکس که دارای چشم بینا باشد می

شان به آن  ھا است که ھرگز معاش و درآمد حلالای پرقیمت و گرانب به اندازه اند گردش
رن پیش ھم شود که نیم ق کند، لذا در عصر ما ھمان سخنی تصدیق می کفایت نمی
خرند،  ھا را مردان برایشان میھای فاخر و گرانب اسشد و آن این که این لب تصدیق می

ھا را پدران، برادران و  فرق آن زمان و عصر ما در این است که در آن زمان آن لباس
 ».کنند خریدند ولی در عصر ما مردان بیگانه تھیه می شان می شوھران

ای دارند،  آزادی زنان نیز نقش قابل ملاحظه در پیدایش این اوضاع نامناسب«
ای است که ایشان به  ضعف احترام و مراعات پدران در نزد دختران به اندازه

که حتی برای پسران قبل از سی یا چھل سالگی  اند شان آن آزادی را داده دختران
 ».میسر نبود

در اجتماع بند و باری مسایل جنسی  علت دیگری ھم ھست که بزرگترین عامل بی«
شده و آن این است که زنان به کارھای تجاری و اداری و کارھای مختلف دیگر با 

زیادی مشغول ھستند که بھترین وسیله و فرصت اختلاط زنان با  ی هحرص و علاق
آمدن سطح اخلاقی مردان و زنان شده و قوۀ  مردان است و این وضع سبب پائین

رای حفاظت از عفت و شرف خود است کم و دفاعی زن را در مقابل تجاوز مرد که ب
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سپس روابط شھوانی بین زن و مرد از ھر قید اخلاقی آزاد  ،سازد خره نابود میبالآ
گردد، وضع مذکور دوشیزگان را به وضعی درآورده که در فکرشان اصلاً ازدواج و  می

زدل و کند و آن فسق و فجوری را که در زمان گذشته افراد ب زندگی با عفت خطور نمی
شدند ھردوشیزۀ امروزی خواھان آن است و بکارت و جوانمردی از  فرومایه مرتکب می

رود که اگر دختر و پسری در این دوره صاحب آن باشند به ارزش  آثار عتیقه بشمار می
خاک خواھند بود و نزد دیگران ارزش و احترامی نخواھند داشت، تنھا لذت زندگی در 

لذت و تمتع را به وی تقدیم کند و لذا به دنبال   مرد جامنزد دوشیزگان این است که 
زند تا بتواند  ھا سر می خانه ھا و قھوه ھای شبانه، ھتل ھا، کلوپ خانه ھا به رقاص این لذت

ای را که صاحب ماشین و ثروت فراوانی باشد شکار کند، به این ترتیب او  مرد بیگانه
اندازد که تمایلات جنسی را  وضاعی میخود را با رضا و رغبت فراوان در محیط و ا

سازد و نه تنھا از عواقب آن خوف و ترسی ندارد بلکه آن را با  تر و تیزتر می مشتعل
 ».کند شادی و آغوش باز استعمال می



 
 
 
 
 

 سؤال پایانی

پسندند حتماً در  ھای شرق حجاب را نمی سرزمین ما و دیگر سرزمینکسانی که در 
نظرشان ھمین طرز زندگی است و ھمه حواس و شعورشان تحت تأثیر مظاھر فرینبدۀ 
این نوع زندگی واقع شده است، این نظریات و اصول و این منفعت مادی و لذایذ ظاھر 

ه است و با حجاب به این ھا را مفتون و شیدای خود ساخت فریب عقول و اذھان آن
کنند که فلسفۀ حجاب با فلسفۀ اخلاقی غرب که به آن ایمان  سبب مخالفت می

نظر  ھا مد شود که آن تناقض دارد و نیز حجاب مانع آن منافع و لذایذی می اند آورده
 دارند.

اینجا سؤالی مطرح است که: آیا این مردم حاضرند که عواقب تاریک و شوم این نوع 
را قبول کنند یا نه؟ و یا به عبارت دیگر آیا ایشان راضی ھستند که به نتایج زندگی 

ھا چند گروه  عملی این نظریات و مبادی برسند یا نه؟ در پاسخ سؤال مذکور آن
دانند و به آن رضایت دارند و آن را  شوند، گروھی از ایشان نتایج آن را با کیفیت می می

دانند ولی گروه دیگر بر خلاف ایشان نتایج  ی میاز آثار روشن و درخشان زندگی غرب
خواھند که آن نتایج را بپذیرند و  شمارند و نمی مذکور را از آثار تاریک زندگی غربی می

ھا را به این زندگی وادار ساخته است، گروه سوم نه  فقط منافع مادی و شھوترانی، آن
خواھند که رابطه بین این  نه می دانند و نه از نتایج آن خبر دارند و این نظریات را می

خواھند چیزی که در جھان معمول و معروف  نظریات و نتایج آن را بدانند بلکه می
گانه چنان با ھم ممزوج و آمیخته  ھای سه است از آن پیروی و متابعت کنند، این گروه

ر یز دھد و بیشتیھا را از ھمدیگر تم تواند آن که در وقت مباحثه کسی نمی اند شده
گردد، لذا از  اوقات این اختلاط و آمیزش باعث انقطاع مباحثه و رکود در مناظره می

گانه از ھم جدا شوند و سپس مطابق فکر  ھای سه ضروریات مھم این است که این گروه
 و ذھنیت ھرکدام بحث صورت بگیرد.
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 های شرقی: زده غرب
ت غربی ایمان آورده گروه اول کسانی ھستند که به فلسفه، نظریات و اصول مدنی

کنند و با  ھا در ھمه امور با طرز فکر غربی فکر می ، آناند خود را تسلیم آن نموده
شان  نگرند و آرزو دارند که زندگی مدنی مملکت عینک مؤسسین تمدن جدید اروپا می

شان از تعلیم و تربیت زن این است  گذاری نمایند، لذا آخرین ھدف را مطابق اروپا پایه
و در عین حال نقل و نبات مجالس بوده  آوردن روزی را یاد گرفته روش بدست وکه ا

و مقام و منزلت او در خانواده این باشد که مانند مردان را فرا گیرد، فن اشباع غرایز 
آور بوده سھم خود را در مخارج مشترک خانواده بپردازد و آن  یک عضو کاسب و نان

تحویل دھد، مقام و منزلت حقیقی او در  اند او گذارده ی مقدار پولی را که به عھده
اجتماع این است که در زندگی اجتماعی از خودش یک موجود لطیف و زیبا بسازد، 

ھا را  تمام وسایل آرایش و زینت را بکار گیرد، با سخنان شیرین و خوشایند خود دل
آمیزش  تحریکو ا رقص ھا را نوازش دھد، ب اش گوش گرم کند، با آواز گیرا و سحرکننده

اش را در خدمت  ھا، آرایش و جمال جسمانی ھا را نشاط بخشد و تمام زیبایی جان
 مند گردند و خون سردشان گرم گردد. مردان بگذارد تا مردان از آن لذت برده و بھره

گرم  دانند که به یکی از خدمات اجتماعی سر ملی زن را این می ی هھمچنین وظیف
ھا حاضر گردد، عقل و  ی دولتی و کشوری و در مجالس و کنفرانسھا باشد، در پست

ھای مختلف  وقتش را در حل مسائل سیاسی و اجتماعی به مصرف برساند، در ورزش
... مقام مناسب و امتیاز خوبی کسب کند و  از قبیل شنا، دو، پرش ارتفاع، پرش طول و

و کار داشته باشد نه با امور به عبارت دیگر زن باید با تمام امور خارج از منزل سر 
زده و این است راه ترقی و  آل در نظر این گروه غرب داخلی منزل. این است زندگی ایده

تمدن دنیوی، غیر از این تمام نظریات اخلاقی در نظرشان کھنه، عبث و باطل است و 
) Moral Valuesھای اخلاقی ( به خاطر ھمین زندگی مدرن است که تمام ارزش

ھای  و قدیمی را به اخلاق جدید غربی تبدیل کردند و منافع مادی و لذتموروثی 
جسمانی در نزدشان بالاتر از ھمه چیز بوده بلکه تنھا چیز با ارزش و با اھمیت است، 
در مقابل حیا، عفت، پاکی، اخلاق، وفاداری به زندگی زناشویی، حفاظت نسل و دیگر 

 ی هھا را نتیج ھیچ قدر و ارزشی ندارد، آن مسائل مربوط به آن در نظرشان مردود بوده
دانند و معتقدند که ترقی و پیشرفت یک روش این عقاید  کننده می افکار باطل و گمراه

 گرداند. اساس را محو و نابود می پوچ و بی
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و ھنوز ھم در نشر  اند بینید این مردم به مرام و سنت غربی ایمان آورده بطوریکه می
ھا در  و تدابیری که غربی ھا کنند تا تمام راه و روش ش میاین نظریات سعی و تلا

ھا را پیروی کرده در  گذشته برای خود انتخاب نموده بودند، ملل شرقی نیز عین آن
 زندگی اجتماعی خود پیاده کنند.

 ادب نو:
 ی هکوشند که به نام ادب به نسل جدید این فلسف ھمیشه می برخی از تازه ادیبان

را بسیار زیبا و  –در حالی که آن چیز کاملاً از ادب و فضیلت دور است  –اخلاقی جدید 
ھا بیرون برند، در این  جذاب نشان بدھند و ھمه آثار اخلاق قدیم را از دل و جان آن

 داریم: ھای ادب اردوی جدید را تقدیم می بحث یکی از نمونه
ب مقام بالایی را که در اد» پیغام شیرین«در یکی از مجلات معروف ھندی به نام 

آن یکی از دانشمندانی بود که در محافل  ی های منتشر شد که نویسند دارا است، مقاله
ادبی قدر و منزلت بالایی داشت و در ضمن یکی از مقامات بلندپایه حکومتی نیز بود، 

شریف و آبرومند  ی همضمون آن مقاله چنین است که دختری از یک خانواد ی هخلاص
عاشقانه به  ی هنشیند و در اثنای درس یک نام نزد استاد خود برای فراگرفتن درس می

دھد که یکی از دوست پسرھایش برای او فرستاده بود، ھدف دختر  استادش نشان می
این است که راجع به آن نامه با استادش مشورت کند، این پسر جوان بطور تصادفی در 

ھا را به یکدیگر  آن دختر روبرو شده بود، البته یک دختر اروپایی آنیک مجلس چای با 
نگاری بین آنان جریان داشت، تا این که  معرفی کرده بود و از آن به بعد ملاقات و نامه

نگاری ادبی را از استادش بیاموزد، استاد  یک روز به فکر آن دختر رسید که باید نامه
معنی منصرف ساخته به درس  ھای پوچ و بیخواست که شاگردش را از این کار می

 گوید: مشغول سازد، ولی شاگرد اصرار نموده می
خواھم آموزش خود را به پایان برسانم ولی آن  من به علم شوق و رغبت دارم و می«

رساند نه آن  ام و مرا به آرزوھایم می علم و تعلیمی که در بیداری آن را دیده و برگزیده
 ».بار آورد شعور یفوان جوانی به مانند پیرزنی بتعلیمی که مرا در عن

 پرسد: استاد از او می
 »آیا تو غیر از این جوان رفقای دیگر ھم داری؟«

بله! رفقای متعدد، ولی امتیاز جوان مذکور در این است که او «دھد:  او جواب می
 ».داند جلوگیری از بارداری را به خوبی می
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تو و آن جوان مطلع شود چه  ی هاگر پدرت از رابط دانی که آیا می«پرسد:  استاد می
 ؟»کند می

کنی پدر من در دوران  کنی! آیا فکر می ای استاد چه فکر می«گوید:  دختر می
ھایی ننوشته است؟ ای استاد! پدر من از فرھنگ جدید و نوین  جوانیش چنین نامه

زیرا به فضل و  ؛ھایی بنویسد ت و حتی ممکن است اکنون نیز چنین نامهسبھره نی بی
 ».احسان خدا ھنوز به سن پیری نرسیده است

کرد که دختری بتواند به کسی  البته پنجاه سال پیش به فکر کسی خطور نمی
 عاشقانه بنویسد. ی هنام

داشتند، در حالی که مردم  ل و فاسد را اصلاً دوست نمییمردم آن روزگار زنان رذ
نی لذیذ و شیرینی داشتند و بالعکس زندگی فاسد و خوشگذران در آن روزگار چه زندگا

 مردم با شرف و با حیا چه اندازه بد و قبیح بود.
خورد  ادبی در آن به چشم می ی هآخرین کلمات شیرینی که آخرین درجه سفسط

 عبارت است از:
ما جوانان امروزه مسئولیت بزرگی را بدوش داریم که باید از یک طرف آن «

ھا را از بین برده بودند دوباره زنده کنیم و از  ذشتگان ما آنھا و لذاتی را که گ خوشی
ھا زنده نگاه داشته بودند و برای ما  طرف دیگر اوصاف و القاب زشت و پوچی را که آن

 ».محو و نابود سازیم اند به یادگار گذاشته
ادبی دیگری که دارای شھرت فراوانی است داستان کوتاھی به نام  ی هدر مجل

باکره که  ی هداستان چنین است که یک دوشیز ی همنتشر گردید که خلاص» ندامت«
کند، او را در  ھای شریف و کریم است با مردی معاشقه می منسوب به یکی از خانواده

دارد و با  یه را پنھان میکند و از مادرش ھم قض خود دعوت می ۀغیاب پدرش به خان
 ی هاندیشد و برای تبرئ شود، تا این که روزی در این باره می آن مرد زنا کرده حامله می

 کند: خود از این عمل ناشایست چنین استدلال می
چرا باید من این تشویش و نگرانی را داشته باشم؟ از چه چیز وجدان من ناراحت «

من از انجام آن کار پشیمانم؟ ممکن است اینطور  کند؟ آیا است؟ و چرا مرا ملامت می
وجود من با آب طلا  ی هباشد! ولی چاره چیست! داستان آن شب مھتابی در صفح

خوردم،  نوشته شده و خاطرات آن لحظات که من در آب حیات جوانی غوطه می
ر زندگی من است، آیا من نباید آماده باشم که تمام ھستی خود را د ی هزیزترین ذخیرع
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 .»آوردن آن لحظات شیرین به مصرف رسانم؟ راه بدست
پس عامل این اضطراب قلبی از کجاست؟ آیا از ترس گناھی است که مرتکب «
ام؟ ھرگز نه، ھرگز! من در حضور کدام  ام؟ و آیا اصلاً من گناھی مرتکب شده شده

فداکاری و  ،نه .ام؟ ام؟ آیا من با این گناه به کسی آزار رسانده شخص مرتکب گناه شده
 متوانست زیزترین چیز خود را به عاشق خود تقدیم نمودم، ای کاش میعایثار کردم و 

ترسم بلکه از این اجتماع زشت و بدبین  نمودم، من از گناه نمی چیز بیشتری نثار او می
... و چرا از این اجتماع  نگرد ترسم که به من با چشم شک و تردید و ابھام می می

دلیل این که من گناه کردم؟ ولی گناه من چیست؟ آیا دختران دیگر این  بترسم؟ آیا به
گاه،  ؟ در آن شب مھتابی زیبا و آرام و در آن خلوتاند اجتماع این کار را مرتکب نشده

گذاشته بود و مرا در آغوش گرم  ن آه، چقدر زیبا بود، او چگونه لبانش را بر روی لبان م
گرم  ی هلذت از دست رفته، چگونه خودم را به سین خود جای داده بود، افسوس از آن

و معطر او با آرامش و اطمینان کامل چسبانیده بودم، بعد از آن تمام دنیا و دارایی من 
د بود، آیا بعد از آن لذت دیگری نیز وجود دارد؟ ھجویی و تمتع خوا ھمان لحظات کام

در دنیا زنی وجود دارد که کرد؟ آیا  اگر غیر از من کس دیگری در آن وقت بود چه می
 .»ای داشته باشد و از آن کار خودداری کند؟ در آن لحظات اراده

ام، از آن کار خجالی ندارم  آیا آن کار گناه است؟ ھرگز نه، من گناھی مرتکب نشده«
و حاضر ھستم که دوباره آن را تکرار کنم، عفت چیست؟ و مقصودشان از آن چیست؟ 

یا پاکی افکار را باید پلیدی بشمار آوریم؟ آیا مقصودشان این آیا آن کار پلیدی است؟ آ
 .»ام؟ است که من عفت خود را از دست داده

گاه باشید، این اجتماع فاسد و بدبین ھرچه می« خواھد انجام دھد، من ھیچ  آ
پروایی ندارم، چون از آن کار ھیچ ضرری به من نرسیده است، ھیچ ضرری به خدا 

معنی خوف و  از این تھمت زرد شود؟ و چرا از این افترای بیقسم! پس چرا روی من 
ام،  دھد که مرتکب ھیچ عمل بدی نشده ترس داشته باشم؟... قلب من شھادت می

ام، چرا از آن کار پشیمان شوم و چرا با صدای بلند  بلکه کار بسیار خوبی انجام داده
 ام؟ ای انجام داده اعلان نکنم که چه کار پسندیده

خواھد به  ت اسلوب فکری و منطقی که ادیب متجدد در عصر ما میاین اس
دوشیزگان جوان تعلیم دھد، حتی ممکن است که دختر و خواھر خود را نیز به این کار 

گوید: ھر عملی از دختران سر زند جالب و پسندیده است و ھر کسی  دعوت کند، او می
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بیاندازند و او را به خود جذب را که در شب مھتابی دیدند باید خود را در آغوش او 
زیرا این تنھا راه ممکن در آن شرایط و موقعیت است، ھیچ زنی حق ندارد که در  ؛کنند

گردد، بلکه ایثار، فداکاری و  آن حالت از آن کار امتناع ورزد و این گناه محسوب نمی
فکار رساند، تا وقتی که این ا قربانی شدن است و ھیچ ضرری نیز به عفت و شرف نمی

جدید و ناپاک وجود داشته باشند عفت با فداکاری و ایثار و تقدیم بکارت از بین 
کند، این یک نوع فداکاری است که باید در  رود، حتی آن را تقویت و تأیید نیز می نمی
تارخ زندگی زن با آب طلا نوشته شود و باید ھر زنی بکوشد که صفحات تاریخ  ی هصفح

بدبین، زشت و ناسالم است.  کارھا و ایثارھا باشد، اجتماعشاھزندگیش مملو از این 
کند،  عتراض میزیرا او به این دوشیزگان فداکار و سخاوتمند ا ؛تمام گناه از او است
باز  ی هی و کریمی که در شب مھتابی با پیشانی گشاده و سینھرگز آن دوشیزه سخ

خود را در آغوش مرد بیگانه انداخته گناھی نکرده است، اجتماع ظالمی که بر این 
گیرد ارزش این را ندارد که کسی از آن خوف و ھراسی داشته باشد و یا  عمل خرده می

بعد از این فداکاری، خود را از آن پنھان دارد. نه، بلکه ھر دختر جوان سزاوار است که 
به انجام این فضیلیت اقدام کند و به جای این که خود احساس با تمام جرأت و رغبت 

 . ... جحالت نماید، باید اجتماع را خجالت بدھد و آن را ملامت کند
ھا  خانه شما این جرأت و وقاحت را ببینید، در ھیچ زمانی حتی زنانی که در فاحشه

ا آن زنان زیر ؛گویند پردگی سخن نمی حیایی و بی با چنین بی اند سکونت داشته
جدید اخلاقی را در دسترس نداشتند که ثواب را گناه و گناه را  ۀبخت چنین فلسف سیاه

فروخت بدون شک خود را  ثواب دانند و اگر سابقاً زن فاحشه عفت و کرامتش را می
دانست، ولی این ادب نوین تمام معیارھا را  شمرد و غرق در گناه می حقیر و پست می

جدید اخلاقی  ی های تأیید فسق و فجور و فحشای خود فلسفتغییر داده است و بر
 اختراع کرده است.

» برادر شوھر«در مجله دیگری که در جامعه ما رواج بسیاری داشت داستانی به نام 
گذاری ادب اخلاقی برای  منتشر گردید. نویسنده داستان پسر ادیبی است که در پایه

دماتی که برای زنان اردو زبان در ھند آید و بخاطر خ زنان شخصیت مھمی بشمار می
انجام داده بود نزد زنان محبوبیت و شھرت داشت، در این داستان ادیب جوان دختری 

کند که پیش از  اش معرف می آل به خواھران خواننده را به عنوان دختر نمونه و ایده
ن متأثر د چناورآ ازدواج ھروقت که نیروی جوانی و شادابی برادر شوھرش را بیاد می
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وان کودکی آکرد، این دختر از  گردید که گویا برق در وجودش جریان پیدا می می
اعتقاد داشت که جوانی که نیرو و قدرت و  فعالیت جوانی را نداشته باشد ھمانند پیران 

گفت که به نظر من جوان آن است که آنقدر ھیجان،  کھن سال است و چنین می
ھا به خاطر وی با یکدیگر دعوا و منازعه  معشوقهفعالیت و تحریک داشته باشد که 

کنند، وقتی این دوشیزه با این طرز فکر ازدواج کرد، آن رغبت و علاقه و ھیجانی که 
ای که از قبل داشت تصمیم گرفت که به شوھرش  داشت خاموش شد، لذا طبق نقشه

یش آمد پشت کند و به برادر شوھرش روی آورد، دیری نگذشت که این فرصت برایش پ
قرار کرد و ھردو در برو شوھرش برای تحصیل به اروپا رفت، او با برادر شوھرش رابطه 

ھای عشق را سرکشیدند و زن به شوھر و برادر به برادر بالاترین  غیاب شوھر جام
ھایش که  این استان را به یکی از خواھرخوانده  هخیانت را روا داشتند، نویسند ی هدرج

نویسد، آن زن فاسد اعمال و مراحلی را که طی کرده است  است میھنوز ازدواج نکرده 
آمیزش جنسی را بی پرده و با وقاحت  ھای روحی و جسمانی دارد و تمام لذت بیان می

ماند جز این که انسان خود آن  دھد که بعد از آن ھیچ چیز باقی نمی تمام توضیح می
برای خوانندگان مرد و زن شرح فحشا را ببیند، شاید ھم این نویسنده این قسمت را 

 نداده تا با تصور خود این قطعه را کامل نمایند.
ھای آن قبلاً تقدیم گردید مقایسه  اگر شما بین این ادبیات و ادبیات فرانسه که نمونه

یابید که گروھی از ادیبان شرقی ما خط مشی و سبک استادان غربی را  کنید، درمی
خواھند  راه و ھدف ھمان ھدف است، این نویسندگان میزیرا راه ھمان  ؛کنند پیروی می

عقول و اذھان را از لحاظ فکری و اخلاقی مطابق نظام زندگی غربی تربیت کنند و بیشتر 
 ھا اثری از شرم و حیا باقی نگذارند. توجه آنان روی زنان است تا این که در آن

 تمدن نوین:
کند بلکه اصول  حمایت مینوین اخلاقی  ی هاین نوع زندگی را نه تنھا فلسف

کنند، و این قوای  داری نیز تقویت و مساعدت می دموکراسی غربی و نظام سرمایه
ھا راجع به  دھند. آن دست تعاون می  گانه برای غربی ساختن نظام زندگی با ھم سه

دھند تا در مدارس  گیرند و بدست شاگردان می ترین نوع ادبیات را بکار می فحشا پست
زنان فاحشه  ی هھای لخت و برھن ھا پخش کنند و ھمیشه عکس دانشگاهھا/  ھنتونو پو

ھا و بازارھا صدای  ھا است، از ھمه خانه زینت جراید و مجلات و منازل و رستوران
جنسی و  ی هرسد و سینما سبب تحریک غریز موسیقی زشت و زننده به گوش می
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ور و اعمال خلاف اخلاق چیز دیگری سینما غیر از فسق و فج ی هحیوانی شده و بر پرد
شود که  شود، زندگی پرزرق و برق و تجملاتی ھنرپیشگان باعث می نشان داده نمی

ھای فساد  ھا شوند، وقتی که جوانان از این خانه دختران و پسران جوان تابع زندگی آن
د آیند، در اطراف خو ھای مضطرب و پریشان بیرون می تحریک شده و روان ی هبا غریز

خود را برآورده  ی هکنند که در فرصت مناسب خواھش و خواست مکانی را جستجو می
شود و به خاطر ھمین نظام  دار تمام می ھا به نفع سرمایه سازند، تمام این رذایل و پستی

آید تا زنان  داری است که این اوضاع و احوال در شھرھا و مراکز تمدن بوجود می سرمایه
شان را تأمین کنند و ھمین نظام است که جلوگیری  درآمد زندگیمجبور شوند بدست خود 

کند و ھمه وسایل و داروھای جلوگیری از بارداری را در اختیار  از بارداری را تبلیغ می
گذارد، نظام دموکراسی جدید که توسط انگلستان و فرانسه در کشورھای شرقی  مردم می

 ا به ارمغان آورده است:ترویج گردید سه اشکال و معضل بزرگ را برای م
ھای سیاسی و اجتماعی را به طور کلی به روی زنان  فعالیت ی هاول این که درواز

 .گشود
دوم این که مؤسسات و تشکیلاتی بوجود آورد که باید زن و مرد با ھم اختلاط و  

 .آمیزش داشته باشند
ھای قوانین مملکتی را آنقدر سست کرد که حتی ارتکاب فحشا  و سوم این که پایه 

شود، بدین ترتیب کسانی که  به طور واضح و علنی در اغلب مواقع جرم شمرده نمی
باشند ھیچ نگرانی و مشکلی نخواھند داشت، انقلاب  زندگی غرب می ی هطرفدار طریق

رف کرده و یا خواھد کرد، بدنبال آن اخلاقی و تحولات اجتماعی مشکلات را برط
شوند که  انگیز از خانه خارج می ھای نازک و جذاب و فتنه زنانشان طوری با لباس

ھا ھمه نوع  کند که از ھنرپیشگان ھالیوود ھستند، در آن ھرکس آنان را ببیند فکر می
اق، ھای جذاب و بر ھای مفتضح، رنگ شود، از لباس آبرویی دیده می حیایی و بی بی

شود که ھدفی جز این  شان چنین استنباط می آرایش، حرکات و سکنات و ناز و کرشمه
ھا نادر است که  ای در آن ندارند که مردان را مانند آھن ربا جذب کنند، حیا تا اندازه

کنند، و حتی  با مردان در یکجا شستشو می –بدون شرم و حیا  –حتی با جسم عریان 
ھا چاپ شود، واقعاً  ھا عکس گرفته در مجلات و روزنامه ز آنافقند که در آن حالت اوم

ھا وجود ندارد، زیرا تمام اعضای بدن انسان از دیدگاه اخلاقی  ای از حیا در آن ذره
جدید با یکدیگر برابرند و تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین، ھمانطور که جایز است که 
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ه آخرین قسمت ران و برآمدگی پستان دست و پای زن برھنه باشد، اشکالی ندارد ک
کنند  ) تعبیر میArtوی نیز معلوم باشد، کامجویی و لذت زندگی که آنان از آن به ھنر (

شود، به  بالاتر و برتر از ھمه قیود اخلاقی است و مقیاس و معیار زندگی شمرده می
وجب آمیز دختر و یا خواھر کسی م ھمین سبب وقتی رقص، آواز و یا نمایش تحریک
شود پدر یا برادر او فخر و مباھات  رضایت و سرگرمی شنوندگان و تماشاچیان می

دانند و در نظرشان بالاتر و برتر  کنند، اینان موفقیت مادی را ھدف اصلی زندگی می می
ھای مادی در  آوردن پیشرفت ای که خود را برای بدست از ھمه چیز است، پس دوشیزه

فت خود را در این راه از دست دھد چنان است که تو سازد اگر ع اجتماع آماده می
کند که ھمه چیز را بدست آورده  گویی ھیچ چیز را از دست نداده است، بلکه فکر می

بطور مختلط  / پوھنتوناست. بنابراین، وقتی که دختر و پسر در مدرسه و دانشگاه
رود ھیچ  می جوانی برای تحصیل به اروپا ی هخوانند و یا وقتی که دوشیز درس می

 دانند. کدام را عیب و گناه نمی

 زدگان: اتمام حجت با غرب
کنند، حجاب در نظر آنان یک  زدگان شدیدترین اعتراضات را بر حجاب وارد می غرب
بردن حجاب دست به تمسخر و  آید و برای از بین معنا و باطل بحساب می چیز بی

این است که بگویند وجود بینی در ھا مانند  ، ولی استدلال آناند محکومیت آن زده
صورت انسان ضروری نیست و در صورت ھرکس بینی را مشاھده کنند به او بخندند و 

ترساند  آورند تنھا جاھلان را می ھا می مورد استھزا قرار دھند، این دلایل جاھلی که آن
م و ھا در مقا فھمیدند که اختلاف اساسی بین ما و آن ھا عقل داشتند می و اگر آن

ھا بسیار  ارزش انسان است، اموری که نزد ما ارزش و قیمت والایی دارد نزد آن
گیری اشیاء نزد  مقدار است، لذا دستورالعملی که به عنوان مقیاس اندازه ارزش و بی بی

ارزش است و تا وقتی که بین طرفین  ھا زاید و بی ما وجود دارد به طور حتم در نظر آن
عقلی خواھد بود که به مسائل فرعی  سی وجود داشته باشد کماین اختلاف اصلی و اسا
اول ریشه و  ی هزیرا لازم است در مرحل ؛ھا بحث و جدل شود پرداخته شود و روی آن

اختلاف را مورد حل و فصل قرار داد، و اما راجع به ارزش و مقام انسان، تنھا  أمبد
زیرا ھرچیزی را  ؛ین فطرت استتوانیم ارائه دھیم ھمین قوان دلیل و برھانی که ما می

که وجود انسان طبق تقاضای فطرت برای خیر و صلاح خود بپذیرد حقیقتاً آن چیز 
 مستحق توجه، اھتمام و تقدیر خواھد بود.
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د آزمایش قرار بدھیم و ببینیم که رد تعیین ارزش ورپس بیایید مقیاس شما را ھم م
تان را ارائه دھید و ما ھم  ا دلایل کدام یک از ماست، شم و قیمت اشیاء حق به جانب
گذاریم و  ھا را در دو کفه ترازو می کنیم، سپس ھردوی آن دلایل خویش را عرضه می

تر و کدام  کنیم تا ببینیم کدام کفه سنگین پیش روی اشخاص صادق و امین وزن می
تر است، اگر ما به شما ثابت کردیم که معیار ما صحیح و درست است پس شما  سبک

ھا در  و علمی ما را بپذیرید و یا این که به ھمان ارزشھای عقلی  ختیار دارید که ارزشا
پیروی از ھوا و ھوس باقی بمانید ولی باید بدانید که دومین موضع شما اشتباه و ضعیف 

زیرا بجای این که شما را بر دیگران غالب سازد، برعکس موجب شکست  ؛و سست است
 گیرید. ر و استھزاء دیگران قرار میشما خواھد شد و مورد تمسخ

 گروه دوم:
گروه دیگری ھم بجز گروه اول وجود دارد، گروه اول ھم از مسلمان و ھم از غیر 
مسلمان تشکیل شده است، ولی گروه دوم اکثراً مسلمان بوده و از خود احکامی را 

، نه با اند بوده و تا حال نیز مردد اند که آن را با احکام حجاب مخلوط کرده اند تراشیده

ؤَُ�ءِٓ ﴿و نه با این طائفه  اند آن طائفه ذَبذَۡ�َِ� َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ َ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ آنھا «. ]۱۴۳[النساء:  ﴾مُّ
ند! (نه در صف مؤمنان قرار دارند، و یآنھا ینھا، و نه سویا یھستند که نه سو یھدف یافراد ب

 .»نه در صف کافران!)
به معیارھای اسلامی در  اند و به اسلام ایمان آورده و در حالی که مسلمان بوده

خواھند که  ھا می اخلاق، تھذیب، کرامت و اعمال نیک ایمان ندارند، آن ی زمینه
ھای اخلاقی پاک باشد  زنانشان به زیور عفت و حیا آراسته باشند و منازلشان از آلودگی

غربی را قبول کنند ولی از  و ھیچگاه آماده نیستند که نتایج پیروی از تمدن و اجتماع
رود و از  روند که تمدن غربی می طرف دیگر دختران، خواھران و زنانشان به راھی می

کنند،  حدود و چھارچوب نظام اجتماعی اسلام گاھی بر اثر تردد و تذبذب تجاوز می
ورزند، ایشان  کنند و گاھی از انجام آن امتناع می گاھی به دستورات اسلام عمل می

ھای  ھای غربی و بعضی روش گویند با جمع بین بعضی روش  در اشتباھند که میکاملاً 
ھای ھردو برخوردار گردند و به این ترتیب ھم  توانند از منافع و خوبی اسلامی می

ھا محفوظ مانده و رعایت شده است، ھم نظام  اخلاق اسلامی در منازل و خانه
محاسن و امتیازات نظام اجتماعی غرب خانوادگی مستحکم و سالم مانده است و ھم از 
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ھا و مضرات آن در امان مانده است، ولی حقیقت این است  برخوردار گردیده و از بدی
ھا با  گیری ھای دو تمدن که از نظر اھداف و جھت ھا و دیدگاه که جمع بین روش

ن زیرا اختلاط و التقاط بی ؛ای دارند نادرست و غیر صحیح است یکدیگر اختلاف ریشه
آوردن منافع  گردد و سبب بدست ھا می دو چیز متضاد قاعدتاً موجب افزایش مضرات آن

شود، این مخالف با عقل و فطرت است که کسی عنان نفس خود را آنقدر  بیشتری نمی
تقاوت گردد و با این وجود بگوید  رھا کند که تجاوز از قوانین اسلامی برایش عادی و بی

زیاد به  ی نگام ضرر و زیان کنترل کند، حرص و علاقهتواند نفس خود را ھ که می
ھای جذاب و چسبان و نازک، فنا شدن در تجملات و زینت، شرکت در  پوشیدن لباس

آمیز و تعلیم دختران به  ھای تحریک ھای برھنه و داستان محافل و توجه زیاد به عکس
ھا نتایج تجاوز و زیر پاگذاشتن حدود اجتماعی اسلام  غربی... تمام این ی سبک و شیوه

ھا بطور عاجل و سریع به نسل موجود نرسد، احمقانه خواھد بود  است که اگر ضرر آن
زیرا ھر مکتب و  ؛ھای آینده ھم از ضرر آن در امان خواھند ماند که فکر شود نسل

ابتدای مسیر اندکی از صراط مستقیم اجتماعی که در مسیر انحراف قرار گیرد، در 
ھای بعدی برسد بدون شک آن  گردد، ولی وقتی که از آن نسل به نسل منحرف می

 گیری خواھد بود. اشتباه و انحراف بسیار گسترده و غیر قابل پیش
ھا  ھای غلطی را که آن زیرا اصول و پایه ؛مصداق خارجی ادعای ما آمریکا و اروپا است

ھا معلوم نشد،  آن ی هبزودی و سریعاً نتیج داع جدیدشان وضع کرده بودنبرای تنظیم اجتم
 ھای سوم و چھارم بود که ثمرات و نتایج این تمدن ظاھر گردید. بلکه در نسل

ھای غربی و راه و روش اسلامی  لذا این جمع اجباری و ساختگی بین رسوم و روش
و بطور طبیعی به صورت یک  حجابی پایدار و استوار نخواھد ماند و این حجاب و بی

نمایند  طرفه به سمت آداب و رسوم غربی سیر خواھد کرد، کسانی که اینگونه عمل می
، اند لازم است بدانند که اگر آنان فعلاً در ابتدای راه قرار دارند و به آخر راه نرسیده

 ھای آینده به آخر راه خواھند رسید. نسل

 سؤال پایانی:
که بیش از پیش دوباره این موضوع تصمیم بگیرند و قبل از  بر این افراد لازم است

این که در این راه گام بردارند، وضعیت خود را با پاسخ به این سوال روشن سازند که: 
که نتایج قطعی و طبیعی این نظام اجتماعی را که در آمریکا و اروپا اید  آیا شما آماده

 ی که در اجتماعتان مانند جامعه حاصل شده است قبول نمایید؟ و آیا شما حاضرید
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پسندید که فساد  ؟ و آیا شما میگسترش دھیدکننده شھوت را  غربی عوامل تحریک
شما ھم رواج یابد؟ و در  ی شھوت در جامعه ی حیایی و غلبه عفتی، بی غرب از قبیل بی

اثر آن امراض مختلف مسری شیوع پیدا کند، و نظام خانواده از ھم بپاشد، طلاق و 
جدایی زیاد گردد، دختران و پسران طوری تربیت شوند که بدون قید و شرط با آزادی 

بند و باری از ھمدیگر کام بستانند و با استفاده از امکانات جلوگیری از  تمام و بی
ری و سقط جنین و قتل فرزندان، نسل منقطع شود و یا با تجاوز از حد اعتدال باردا

شھوت، جوانان اعم از دختر و پسر قوای عقلی و صحت جسمانی را از دست بدھند، و 
شان پیش از بلوغ و در  نیابند و تمایلات جنسی تحتی خردسالان ھم از آن فساد نجا

به رشد و نمو جسمی و فکریشان در دوران رشد سریع بیدار گردد و در اثر آن 
 خردسالی لطمه وارد گردد؟

اگر شما به خاطر منافع مادی و لذایذ شھوانی و جسمانی حاضرید که تمام این 
عواقب وخیم را بپذیرید، پس در پیروی و متابعت از رسوم غربی آزاد ھستید، در این 

به این راه اعلان کنید که  صورت باید اسلام را از ذھن خود بیرون آورید و قبل از رفتن
شما با اسلام قطع شده است و شما دیگر با اسلام ھیچ رابطه و پیوندی ندارید،  ی رابطه

تا این که بعد از آن نتوانید کسی را به نام اسلام فریب دھید و زشتی، رسوایی و نام 
 بدتان سبب بدنامی اسلام و مسلمانان گردد.

ایج را بپذیرید و قلباً مصمم ھستید تا پیرو نظامی توانید که آن نت ولی اگر شما نمی
پاک، صالح و سالم باشد و فضایل و ملکات و خصایل شریف  نباشید که دارای تمد

انسانی در آن نشو و نما کند و انشان در آن محیط آرام و پاک به شکوفایی عقلی، 
ناسب شھوت کردن از وسایل تحریک نام روحی و مادی برسد و مردان و زنان با دوری

حیوانی بتوانند قدرت و استعدادشان را در خدمات اجتماعی به مصرف برسانند، و 
تمدن است ثابت و سالم بماند و نسل و نسب حفظ گردد و  ی خانواده که اساس و پایه

آرامش روحی و  أفساد و اختلاط نسب از بین برود و زندگی خانوادگی مصدر و منش
 زندان و تعاون و ھمکاری بین اعضای خانواده باشد.اطمینان قلبی و محل تربیت فر

اگر شما حقیقتاً چنین راه پاک و سالم را خواھانید پس به طرف غرب گرایش پیدا 
سالم در جھت مخالف این تمدن قرار دارد و عقلاً نیز محال  ی زیرا که آن جامعه ؛نکنید

ھا  گر شما تمام ایناست که کسی به سمت غرب روان باشد ولی از شرق سر درآورد و ا
خواھید پس لازم است که تنھا از اسلام پیروی و متابعت کنید، ولی شرط آن این  را می
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است که پیش از پیمودن این راه تمام منافع مادی و لذایذ شھوانی و جسمانی را از 
انگیز غرب قرار  نفس خود دور نمایید تا این که تحت تأثیر مظاھر فریبنده و فتنه

ز اذھان و افکار خود نظریات و افکار غربی را پاک کنید و تمام اھداف و اصولی نگیرید، ا
ی اھداف و ادار زیرا اسلام خود ؛را که از تمدن غرب گرفته بودید کاملاً دور اندازید

اش،  ھای سازنده اصول جداگانه و مستقلی است و مطابق آن اصول و اھداف و دیدگاه
ن نظام اجتماعی را با ضوابط و قوانین مشخص و نظام اجتماعی جداگانه دارد و ای

ھای پرورشی  کند، در این ضوابط و شیوه ھای تربیتی مخصوصی حمایت می روش
ای نھفته است که در آن تمام خصایص طبیعی انسانی مراعات شده و  ھای بالغه حکمت

ند، تواند از اختلال و تشویش دور بما ھا نظام مذکور نمی بدون مراعات و تطبیق آن
نظام مذکور یک نظام عملی است نه خیالی و فرضی که بر اوھام استوار باشد، مانند 
دموکراسی افلاطونی که در عمل ممکن نبود، این نظامی است که در طول بیشتر از 
چھارده قرن از آزمون روزگار سربلند بیرون آمده است و در طول ھمین مدت در ھیچ 

لی ایجاد نکرده است، در حالی که در مدت یک قرن یک از ملل و کشورھا فساد و اختلا
ھایی بوجود آورد که امروز جھان بشریت را در  تمدن غربی چنان مفاسد و پلیدی

 گرداب ھلاکت فرو برده است.
خواھید از این نظام اجتماعی محکم، استوار و آزمایش شده استفاده  اگر شما می

آن را با جان و دل قبول کنید و ھای تربیتی  کنید پس بر شما لازم است که روش
مراعات و اصول آن را بر خود لازم بدانید و در مقابل ضوابط و قوانین آن با تمام خضوع 
و خشوع تسلیم شوید و بعد از آن حق ندارید که این نظام را به ناحق و از روی باطل با 

ھای  ام و روشھای دیگران و یا با افکار خ ھای ذھنی خود و یا تفکرات و تئوری بافته
 آزمایش نشده که با طبیعت و سرشت اسلام کاملاً مخالف است ملوث و آلوده سازید.

گروه سومی نیز ھستند که از اشخاص نادان و غافل تشکیل شده است و دارای 
اھمیت و کفایت و قدرتی نیستند که بتوانند مسائل را تحلیل کرده و در آن تفکر 

اھمیت و ارزشی ندارند تا در رابطه با آنان بحث کنیم، نمایند و نظر بدھند، این گروه 
 دھیم. کنیم و به مطلب خود ادامه می نظر می لذا از بررسی وضعیت آنان صرف
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شان به  جفت آفرید که مطابق با طبیعت خداوند انسان را مانند سایر انواع حیوانات
توان فھمید این است  یکدیگر تمایل دارند، ولی چیزی که از احوال سایر حیوانات می

ھا به یکدیگر تنھا بقاء نسل است و  ھا و تمایل طبیعی آن که ھدف از جفت آفریدن آن
نسل لازم  ای که برای بقاء بس. به ھمین علت حیوانات بطور غریزی و فطری به اندازه

ھا نیرویی به ودیعت گذاشته شده است که  کنند و در فطرت آن است تولید مثل می
شود حیوانات در ادای وظیفه جنسی از آن حد معین پا را فراتر گذارند، ولی  مانع می

باشد و نسبت به  این تمایل طبیعی در انسان برخلاف سایر حیوانات محدود نمی
ھای  د به شب و روز و یا یکی از فصلر است و مقیّ تر و شدیدت حیوانات دیگر قوی

خره در وجود انسان نیرویی قرار داده نشده است که او را در باشد، بالآ چھارگانه نمی
حد معینی متوقف سازد، بلکه زن و مرد ھمیشه و در تمام اوقات به یکدیگر تمایل 

تمایل دو طرفه  ھا اسباب مختلف و متعدد برای جذب و کشش و دارند و در وجود آن
به ودیعت نھاده شده است، ھریک در باطن خود به دوستی و تماس با جنس مخالف 

خره در خود شوق و رغبت زیادی دارد و در ترکیب اجسام، تناسب، رنگ، شکل و بالآ
ای برای جنس مخالف به ودیعت گذاشته  ھرجزیی از اجزایی زن و مرد نیرویی جاذبه

، لحن صداگردد، در  ب و جلب جنس مخالف میشده که خود به خود باعث جذ
حرکات، سکنات، رفتار و گفتار عوامل بیشماری وجود دارد که تمایل غریزی زن و مرد 

ھا،  سازد، وزیدن باد، جریان آب، سبزی گیاھان، عطر گل را به یکدیگر تیزتر و تسریع می
طبیعت ھمه و ھای مھتابی و دیگر مظاھر فطرت و جمال  آواز پرندگان، زیبایی شب

 نمایند. ھمه وسایلی ھستند که قوای جنسی را مستقیم یا غیر مستقیم تحریک می
اگر شما در نظام جسم انسان دقت کنید نیرویی عظیم در آن خواھید یافت که 

)، Glandsنیروی حیات، کار و قوای جنسی است. در بدن انسان غدد ( ی سرچشمه
نیروی کار، ھوش و نشاط را تحت تأثیر قرار  ) را تھیه کرده کهHormonesھا ( ھورمون
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کنند و موجب تحریک و  دھند و ھمین غدد، قوای تناسلی و جنسی را ایجاد می می
گردند، ھمین غدد ھستند که توسط زیبایی، سرسبزی،  افزایش تمایلات جنسی می

زرق و برق و دیگر وسایل تحریک موجب برانگیختن و گسترس این تمایلات و عواطف 
گردند و حس لامسه، شنوایی، بینایی، بویایی و حتی ذھن و خیال انسان را نیز  می

 دھند. تحت تأثیر قرار می
با این حکمت و تدبیر است که فطرت، قوای نفسانی و طبیعی انسان را احترام و 

کننده و برانگیزنده که در وجود انسان به ودیعت  نماید و تمام قوای تحریک مراعات می
ای که باعث حفظ وجود و  است، ریشه در دو غریزه قوی دارد: اول غریزهگذاشته شده 

ای که انسان را به جنس مخالف علاقمند و راغب  گردد و دوم غریزه خدمت به خود می
 سازد. می

جنسی  ی رسد، غریزه در وقت جوانی که قوای عملی در انسان به اوج خود می
وجود و خودخواھی را مغلوب شود که غریزه حفظ  دارای چنان قوت و شدت می

جنسی، خود  ی گردد که انسان به خاطر اشباع غریزه کند و گاھی آنچنان قوی می می
 اندازد. را به ھلاکت می

 تأثیر جاذبه جنسی در ایجاد تمدن:
زیرا بقای انسان به زاد  ؛این تدبیر حکیمانه برای چیست؟ تنھا برای بقای انسان؟ نه

د آنطور که ماھی، بز و دیگر حشرات و حیوانات احتیاج دارند، و ولد فراوان احتیاج ندار
پس علت چیست که خداوند سھم انسان را در امور جنسی نسبت به دیگر حیوانات 

اش وسایل  زیادتر و شدیدتر قرار داده است؟ و برای تحریک و برانگیختن تمایل جنسی
؟ آیا تمامی این تمھیدات و عواملی را آفریده که برای دیگر حیوانات قرار نداده است

فقط به منظور تمتع و کامجویی انسان است؟ نه، ھدف این نیست و فطرت ھیچگاه 
نھایی قرار نداده است، بلکه وجود لذت در اعمال بخاطر  کامجویی و لذت را ھدف 

تر و برتری است، وجود لذت  برانگیختن حیوان و انسان برای رسیدن به ھدف عالی
ه انسان از صمیم قلب کاری را انجام دھد و از کار خود راضی باشد لازم است تا این ک

دھد. نه، برای مصالح و  و بداند که آن کار را به خاطر تحقق مصالح خودش انجام می
منافع دیگران، خوب اکنون باید دقت کرد که ھدف عالی و برتر فطرت در این باره 

توانید درک کنید بجز این  ا نمیچیست؟ شما ھرچه تفکر و دقت کنید ھدف این تدبیر ر
 خواھد که انسان برخلاف دیگر حیوانات، متمدن باشد. که بگویید فطرت می
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محبت و تمایل جنسی گذاشته  ی به ھمین علت است که در وجود انسان غریزه
گیرد، بلکه  شده است و این غریزه به مجرد قضای شھوت و انجام عمل جنسی آرام نمی

 ی معاشرت دائمی و رابطه قلبی و روحی قوی و محکم باشد.ھدف این است که دارا
فقط به ھمین سبب است که تمایل جنسی در وجود انسان چندین برابر این نیرو 
در موجودات دیگر است و اگر انسان تمام آن نیروی شھوانی را به مصرف برساند و 

رفته و پیش از  اش بر باد حتی اگر یک دھم آن را در روابطه جنسی بکار برد، سلامتی
ترین دلیل  رود، این واضح این که عمر طبیعیش به پایان برسد ھمه قوای او از بین می

تناسلی را  ی است بر این که تمایل جنسی در انسان زیادتر است تا این که بتواند وظیفه
اتصال و رابطه زن و مرد قوی  ی نسبت به دیگر حیوانات بیشتر انجام دھد و وسیله

آنان را نسبت به یکدیگر ثابت و پایدار و ھمیشگی نگھدارد، به ھمین  ی قهباشد و علا
سبب است که در زن در کنار شھوت و جاذبه جنسی، ملکاتی چون حیا، وقار، بزرگ 

لکات کم و بیش در ھر زن موجود تمنشی، امتناع و فرار خلق شده و این صفات و مم
سایر  ی ایی و امتناع در جنس مادهاست، ناگفته نماند که این طبیعت فرار و گریزپ

تر  انسان بیشتر و قوی ی هحیوانات نیز وجود دارد ولی با این تفاوت که در جنس ماد
است و علت این افزونی وجود حیا، وقار و حرمت است، از این وضع ھم چنین استنباط 

ه جنسی در انسان این است ک ی همغناطیسی و جاذب ی هشود که مقصود از وجود قو می
باید بین ھردو جنس روابط دائمی و اتصال ھمیشگی وجود داشته باشد، نه این که این 
رابطه با انجام اعمال جنسی قطع گردد، به ھمین سبب است که طفل انسان نسبت به 

آید، برخلاف دیگر حیوانات به تربیت و  تر و عاجزتر بدنیا می سایر حیوانات ضعیف ی هبچ
ن سال نیاز دارد و قدرت نشو و نما، توانایی کسب معاش و سرپرستی والدین برای چندی

رسد، تمام این اوضاع ھم دلیل بر این است که  ھا بعد به کمال می اش مدت استقلال ذاتی
طبیعی  ی هشود و نتیجه و ثمر جنسی منحصر نمی ی هرابطه بین زن و مرد تنھا به رابط

 سازد. این رابطه آنان را به تعاون و ھمکاری و ھمراھی در امور زندگی مجبور می
به ھمین علت است که انسان فطرتاً در مقایسه با سایر حیوانات نسبت به اولادش 

شان جدا  زیرا حیوانات بعد از مدت کوتاھی از فرزندان ؛باشد تر می تر و با محبت مھربان
د، نشناس گردد و دیگر ھمدیگر را نمی ھا قطع می رابطه بین آنشوند و بعد از آن  می

ولی انسان برخلاف حیوانات بعد از پایان دوران تربیت نیز با فرزندانش مھربان بوده و 
رسد، این نیروی محبت و مھربانی بر طبیعت  ھایش نیز می حتی این محبت وی به نوه
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خود  غلبه دارد که او فرزندانش را بر ای حیوانی و خودخواھی و انانیت انسان به اندازه
کوشد که برای فرزندش بھترین وسایل زندگی را تھیه و آماده  دھد و می ترجیح می

کند، تمام درآمد زندگیش را که حاصل عمر اوست برایش به ارث گذارد و چیزھای 
پسندد نه برای خود، ھدف فطرت از این عاطفه و تمایل شدید این  خوب را برای او می

شمارد، سپس سلسله محبت بین نزدیکان  است که رابطه را وسیله تشکیل خانواده می
سازد و  ازدواج به ھمدیگر نزدیک می ی هھا را بوسیل و خویشاوندان بسیاری از خانواده

ھا  شوند و این محبت باعث ھمکاری و تعاون آن ھا در محبت با ھم شریک می تمام آن
 آید. ود میترتیب تمدن بوج گردد و بدین می

 اساسی تمدن: ی همسئل
ھا و یا  شود که فزونی این تمایل جنسی که ھیچ رگی از رگ از گفتار فوق معلوم می

ای از نواحی جسمی و روحی انسان از آن خالی نیست و در کنار آن وجود اسباب  ناحیه
و وسایل تحریک و به ھیجان آوردن آن بطور بسیار وسیع، فقط بخاطر این است که 

محرکۀ اصلی تمدن  ی هگرایی انتقال یابد و خداوند آن را قو سان از فردگرایی به جمعان
ھمین تمایل شدید و کشش دائمی است که وصلت  ۀانسان قرار داده است و بواسط

 Socialھا زندگی اجتماعی ( پذیرد و از این وصلت بین آن بین دو جنس تحقق می
Lifeشود. ) انسان شروع می 

شود که مسئله رابطه بین زن و مرد در حقیقت مسئله  مر ثابت میبا تحقق این ا
اصلی و اساسی تمدن است که حل صحیح و یا غلط این رابطه موقوف است به صلاح و 
فساد، خیر و شر و قوت یا ضعیف تمدن و این که بین دو جنس مخالف انسان دو رابطه 

ع انسان ز آن بقای نوحیوانی یا شھوانی محض که ھدف ا ی هوجود دارد یکی رابط
ی که ھدف از آن این است که باید این دو جنس با قوا و است و دیگری رابطه انسان

شان با یکدیگر  آوردن مصالح و اھداف مشترک شان برای فراھم استعدادھای فطری
این اتصال و تعاون است،  ی هھا وسیل جنسی بین آن ی هھمکاری کنند و تمایل جاذب

سازد که  ھا را وادار می ی و حیوانی در دو جنس مختلف بشری آناین دو عنصر انسان
به کارھای اجتماعی قیام نموده در عین حال افراد زیادی را بوجود آورند که اجتماع را 

است پیش برده و تدبیر امور آن را ادامه دھند. بنابراین، صلاح و بھبودی تمدن در این 
 متوازن باشد.که پیوند و آمیزش این دو عنصر، معتدل و 
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ای را مورد تحلیل و بررسی قرار دھیم و ببینیم که این  خواھیم مسئله اینجا می
تعادل و حیوانی و انسانی بین زن و مرد چگونه باید با ھم ترکیب و پیوند م ی هرابط

زند و  ھم می صحیح را بر ی هی این رابطتمتوازن داشته باشند و چه انحرافات و تجاوزا
 شود. موجب فساد و گمراھی تمدن می

 زندگی: لاعتدال در تمای -۱
شود عبارت از تمایل و  ای که انسان در این جھت با آن روبرو می اولین مسئله

باشد، قبلاً متذکر  جنسی و چگونگی جلوگیری از طغیان و سرکشی آن می ی جاذبه
شدیم که این تمایل در انسان نسبت به سایر حیوانات بیشتر و شدیدتر است و این 
جاذبه و تمایل نه تنھا در جسم وی موجود است بلکه در خارج جسم و در محیط 

او را از ھرطرف احاطه کرده اطراف او محرکات و وسایل تحریک فراوانی وجود دارد و 
است، تمام این وسایل را خود طبیعت برای این غریزه آماده ساخته است و اگر انسان 
خودش با استعمال فکر و قدرت ابتکار، آن ابزار و لوازم را تقویت و تشدید نماید و نوعی 

ه و از تمدن را در این باره برای خود بپذیرد، بدون شک نیروی فوق بیشتر تقویت شد
زیرا  ؛گردد تر می گردد و سپس تسکین و اشباع آن ھم آسان به مرور زمان شدیدتر می

خواھد از حد اعتدال و توازن تجاوز کند و عنصر حیوانی بر عنصر انسان  این غریزه می
حیوانی تمدن و انسانیت  ی هکامل پیدا کند، در این صورت خواھد بود که غریز ی هغلب

جنسی و ھمه مقدمات و اسباب و لوازم  ی هساخت، فطرت رابطرا محو و نابود خواھد 
آن را لذیذ، گوارا و خوش آیند آفریده ولی بطوری که قبلاً گفتیم این لذت فقط برای 
ایجاد تمدن و زندگی جمعی و گروھی است، ولی حرص زیاد و تجاوز انسان از این 

عث ادر آینده نه تنھا ب شدن در این لذت، چه در گذشته، چه در حال و چه حدود و غرق
خرابی و ھلاکت مدنیت بلکه عامل خرابی و ھلاکت جھان بشریت می گردد، اگر شما 
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جنسی در ایشان به  ی هبینید که غریز ھای پیشین نظر اندازید می احوال ملت خبه تاری
خود درآورده بود.  ی هھا را تحت تأثیر و غلب اش طغیان نموده و آن آخرین درجه

گواه طغیان ھا، معابد و قصرھایشان ھمه  ھا، داستان کار، آثار، اشعار، عکسادبیات، اف
ھایی توجه کنید  شھوت و تجاوز از مرزھا و حدود اعتدال است، ھمچنین به احوال ملت

یابید که  کنند، اگر عمیقاً دقت کنید درمی که امروزه در راه ھلاکت و نابودی حرکت می
و راه ھم ھمان راه است، اگرچه آنان بخواھند غرض و ھدف ھمان غرض و ھدف بوده 

بردن از جمال و زیبایی  طغیان و سرکشی شھوت خود را به نام ھنر، ادبیات و لذت
خود را نشان خواھد  ی هکند و چھر بپوشانند، باز ھم حقیقت با تغییر نام تغییر نمی

علاقمندترند، تر و  راغببینید که زنان به صحبت با مردان  داد، شما با چشم خود می
دانید چرا با گذشت  ت با زنان رغبت بیشتری دارند، آیا میبمردان نیز نسبت به صح

روزگار استفاده از زینت و تجمل در زن و مرد روبه افزایش است؟ و چرا کم مانده است 
شود  که زن در این اجتماع مختلط برھنه و بدون لباس گردد؟ و چه عاملی موجب می

دارد؟ و مردان ھم  کشف عورت نموده و خود را به مردان عرضه میکه زن روز به روز 
ھای دور از عفت،  تقاضای بیشتری از آنان دارند؟ علت چیست که مردم به عکس

دھند؟ آیا  بیشتری نشان می ی هھای عریان عشق و علاق ھای برھنه و رقص مجسمه
آیا این چیزھا غیر از طغیان ھای دیگر آثار و علائم چیست؟  ھا و نمونه دانید این نمونه می

ای که این ھمه در شھوت  جنسی در زن و مرد چیز دیگری است؟ و آیا جامعه ی هغریز
 افراط کند و در آن غرق شود سرنوشت آن غیر از ھلاکت و زوال چیز دیگری است؟

ای که تمایل جنسی و تحریک دائم و مستمر تا این  حقیقت این است که در جامعه
اش  نسل جوان در آن جامعه ضعیف شده و نمو و رشد جسمی و عقلی حد باشد، حتماً 

شود و امراض مسری در  گردد، شخص با جسم و عقلی غیرعادی تربیت می مختل می
گردد. بنابراین، فحشا رو به فزونی گذاشته و امراض مسری در  بین مردم منتشر می

عمال داروھای ضد ھا به است گردد، در این وقت است که آن بین مردم منتشر می
گردد، زن و مرد مانند  بارداری رو آورده و سقط جنین و قتل اولاد بین آنان زیاد می

کنند و آن تمایل جنسی را که فطرت در  حیوانات با ھم اختلاط و آمیزش پیدا می
وجود انسان نسبت به سایر حیوانات زیادتر آفریده، برخلاف مقاصد و اھداف فطرت 

روند که حتی دست بز و بوزینه را از  ، در حیوانیت چنان فرو مینمایند استعمال می
بندند! و این حیوانیت و بندگی شھوت بطور حتم نه تنھا تمدن بلکه انسانیت  پشت می
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بندوبار و بدون قید و حدود زندگی  برد و کسانی که در این قسمت بی را از بین می
خیزند  اری افتند، دیگر ھرگز بر نمیکنند و با زیر پا نھادن اخلاق در گرداب ذلت و خو

و جاودان در آن گرداب باقی خواھند ماند، البته عکس آن نیز اشتباه است و تمدنی که 
طرف تفریط را برگزیده است، آن ھم مانند این یکی است، لذا ھمانطور که تمایلات 
افراطی جنسی و تجاوز از حد اعتدال مضر و باعث ھلاکت است ھمانطور ھم 

یت، فشار و سرکوب غیر معقول جاذبه و تمایل جنسی نیز مضر، ممنوع و غیر محروم
باشد، ھر نظامی که انسان را به تجرد، رھبانیت دایمی، کشتن شھوت و  مطلوب می

ستیز و پیکار دارد، در حالی که فطرت  ریاضت و مشقت دعوت کند با فطرت سر
ست را به او خواھد مغلوب نخواھد شد و شخص را مغلوب خواھد کرد و طعم شک

 ؛تواند اساس تمدن بشری باشد چشاند، بدیھی و آشکار است که رھبانیت خالص نمی
ھا و محرکات شھوانی در وجود انسان  زیرا پذیرفتن رھبانیت سبب از بین بردن انگیزه

دھد و اجتناب  ارزش نشان می قدر و بی جنسی را بی ی هشود که در این صورت رابط می
کوشد که این  داند و با تمام وسایل می را مقیاس فضیلت و تقوی می و پرھیز از آن

بھره و محروم  تمایل نفسانی را در وجود انسان سرکوب نماید و انسان را از این لذت بی
رود، بلکه به  کردن تمایل جنسی از بین نمی سازد، ولی حقیقت این است که سرکوب

أت، شھامت، غیرت و مردانگی نیز از ھمراه آن ذکاوت، قدرت عقلی، ھمت، اراده، جر
شود  رود، در نتیجه ھمه قوا و مواھب و استعدادھای انسان سست و ضعیف می بین می

کند، چون از  پیشرفت و رشد نمیگردد و ھیچگاه ترقی،  و خون او سرد و منجمد می
 انسان ھمین قوه جنسی است. ی هترین نیروی محرک ھیات است که بزرگترین و قوی بد

تمایل  ی هیک تمدن خوب، سالم و صالح این است که باید قو ی هاز واجبات اولی پس
وسط و اعتدال را بپیماید و مطابق ضابطه و  ۀجنسی از افراط و تفریط دور باشد و جاد

شروط آن را به کار اندازد، لذا باید برای تحقق این ھدف از یک طرف در زندگی 
اجتماعی نظامی وضع شود که مانع پیروی انسان از اسباب و وسایلی شود که موجب 

شود و از طرف دیگر  ) میAbnormalتحریک و برانگیختن شھوت لجام گسیخته (
) را که Normalاشباع خواھش و تشنگی فطری شھوت نظام و قوانین معتدل ( برای

 موافق با اھداف و مقاصد خود فطرت باشد وضع نماید.
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 تشکیل خانواده: -۲
شود که مقصود از فطرت چیست؟ و  در اینجا سؤالی در ذھن خواننده ایجاد می

که در تاریکی مطلق قدم بگذاریم  ایم توانیم آن را دریابیم؟ آیا ما آزاد رھا شده چگونه می
توانیم درک  و ھرچه دلمان خواست انجام دھیم و باز بگوییم که مقصود آن را نمی

ھای نفسانی خود  اول بوده خواھش ی نماییم؟ ممکن است اکثریت مردم طرفدار نظریه
را آزاد گذارند و بگویند که مقصود فطرت ھمین است و نوامیس فطرت را اصلاً مورد 

خواھد حقیقت را در یابد قدمی پیش  ه قرار ندھند، ولی شخص محققی که میتوج
 کند. گذارد مگر این که فطرت، او را به ھدف و راھش راھنمایی می نمی

واضح و آشکار است که مقصود اصلی فطرت از جفت پیداکردن انسان مانند سایر 
نسل انسان است،  ی همجنسی در بین آنان ھمانا بقا و ادا ی حیوانات و آفریدن جاذبه

ولی فطرت از انسان تنھا ھمین تقاضا را ندارد، بلکه به غیر از آن امور دیگری است که 
توانیم بفھمیم  خواند که ما با اندک دقت و تأمل این مطالب را می انسان را به آن فرا می

 و بدانیم که چیست و از چه نوع است.
شود این است که فرزند انسان با  آن میاولین چیزی که انسان در این رابطه متوجه 

ھای دیگر  زیرا تربیت و سرپرستی آن نسبت به بچه ؛ھای سایر حیوانات تفاوت دارد بچه
حیوانات وقت بیشتر و عنایت و توجه زیادتر و کاملتری را خواھان است و اگر ما او را 

تی وی یک وجود حیوانی محض ھم فرض کنیم در این صورت باز ھم تربیت و سرپرس
گیرد تا این که برای رفع نمودن احتیاجات زندگیش از  ھای زیادی را در بر می سال

قبیل پیداکردن روزی و دفاع از خود قدرت پیدا کند و ضعف و ناتوانی او در دو یا سه 
 تواند زنده بماند. ش نمیرسال اول عمرش چنان است که بدون تربیت و توجه ماد

سان ھرچه وحشی باشد باز ھم حیوان محض نیست ولی ظاھر و آشکار است که ان
 ی هبلکه ضروری است که زندگی او زندگی اجتماعی باشد و پروا ندارد که در کدام درج

فطری او که تربیت اولاد است  ی هتمدن قرار بگیرد و این تمدن علاوه بر وظیف
 کند: واجب دیگری را ھم اضافه می ی هوظیف

 مدن را برای تربیت او بکار بگیرد.اینکه تمام وسایل ممکن ت -اول
اینکه اولادش را چنان تربیت نماید که به تدبیر امور اجتماعی محیطی که در  -دوم

تر  آن متولد شده است شناخت پیدا کند و قدرت یابد که از عھده در وظیفه سنگین
ن کند که برای تربیت فرزند از مربیان و معلما برآید، از جانب دیگر تمدن اقتضا می
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تر عمل نمایند و  بلندپایه و با فرھنگ استفاده شود تا در انجام این وظیفه بھتر و دقیق
تر و بھتری  برای نمو، رشد و ترقی، نسل آینده نسبت به نسل گذشته باید وسایل کامل

رود که فرزندش را از  در اختیار داشته باشد، به عبارت دیگر از ھر مربی انتظار می
تربیت کند، در رابطه با این ایثار و فداکاری کافی است بگوییم که  خودش بھتر و عالیتر

 گذارد. حب ذات و خودخواھی را نیز کنار می ی هشخص حتی عاطفه و غریز
شود زن  این است تعالیم فطرت انسانی و اولین کسی که با این تعالیم روبرو می

زیرا مرد ممکن است که یک ساعت با زن تماس داشته باشد و سپس از زن  ؛است
کشد، ولی  گیرد و از وظایف و تکالیف رابطه و تماس نیز خودش را کنار می کناره می
این تماس تا چند سال خود را نجات دھد و در تمام مدت  ی هتواند که از نتیج زن نمی

این  ۀله شود حداقل تا مدت پنج سال از نتیجزیرا اگر حام ؛عمر با آن درگیر خواھد بود
ھای تمدن عمل  یابد. بنابراین، اگر زن بخواھد به مقتضیات و خواسته تماس رھایی نمی

چاره که چند لحظه لذت را چشیده و از وی بھره برده است مدت پانزده  کند باید آن بی
 سال دیگر زحمت و تکلیف را بپذیرد.

ھا در این کار اشتراک  آید، در صورتی که ھردوی آن در این رابطه سؤالی پیش می
ھا متقبل چنین تکلیفی گردد؟ چرا زن به این تکلیف  دارند پس چرا باید یکی از آن

کمرشکن راضی شود؟ و اگر زن از طرف شریکش در این کار ھیچگونه نگرانی و 
و یا اگر زن از  ای نبیند و یا در تربیت فرزند از طرف مرد مسئولیتی پذیرفته نشود دلھره

پیدا کردن روزی خود عاجز باشد. بنابراین، حامله شدن زن بدون سرپرستی مرد 
ھا، پس طبیعی است که زن  مشکل بزرگ و مصیبتی عظیم است و آفتی است از آفت

تواند از این مصیبت به خوبی استقبال  خواھد خود را نجات دھد، پس چگونه می می
رو اگر بقای نوع انسان و تشکیل تمدن واجب است که  کند و یا مرحبا بگوید؟ از این

مسئولیت حمایت از زن را قبول کند، ولی ھیچ راھی وجود ندارد که مرد را متقاعد 
زیرا او با امتیازطلبی و خودخواھی متولد و  ؛سازد تا در قبول مسئولیت شرکت کند

اش را در حفظ  سازد وظیفه ای که زن را باردار می بزرگ شده است، او ھمان لحظه
کند، پس  دھد و وظیفه و مسئولیت خود را در این راه اجرا می بقای نوع انجام می

ای مربوط به زن است و مرد را با آن کاری نیست، ھنگام بارداری زن  بارداری مسئله
جنسی مرد تمایل دارد که با زن مذکور معاشرت جنسی نداشته باشد و  ی هعاطف

دوم و بعد از آن با زن سوم معاشرت و مراوده داشته باشد و  خواھد از آن زن به زن می
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تا ثمره بدھد، پس وقتی که مرد رغبت ندارد که تکلیف  دھا بکار آن ی بذر را در ھمه
تواند او را مجبور سازد که بر مھر و محبت این زن  بارداری را متحمل شود، چه چیز می

ه و در عین حال آماده بارداری است حامله کفایت کرده و از زن دیگری که حامله نبود
ر کا کند که یک تکه گوشت را تربیت کند؟ مگر بی منصرف سازد؟ مگر سرش درد می

اجازه دھد که  عقل سازد؟ چرا به این طفل بی لتخاش را بخاطر او م است که راحتی
در خانه با ھر چیزی که چشمش افتاد بازی کند و ضرر آن به اھل خانه برسد؟ خانه را 

ای در حال او ندارد؟ خود فطرت این  کند در حالی که نھی و توبیخ ھیچ فایده سجن
مسئله را تا حدی حل و فصل کرده است، یعنی در وجود زن زیبایی و دل آرایی، 

ایثار و فداکاری در راه محبت قرار داده  ی هآرامش و لذت رسانیدن را آفریده و او را ملک
ه بر خودخواھی و امتیازطلبی مرد غالب شود و عقل و دل تا این که با این نیرو بتواند ک

او را مفتون ھمین مھر و محبت نماید و در طفل ھم نیروی جذب و تسخیر عجیبی 
قرار داده است تا بتواند با آن ھمه مشکلاتی که دارد، والدین را در محبت خود اسیر و 

ی که در آن ھنگام از گرفتار سازد و آنان را تسخیر مھر و محبت خود نماید در حال
رود، ولی باز ھم تمام این امور  طفل غیر از ضرر و خسارت چیز دیگری انتظار نمی

تواند انسان را وادار سازد تا ھمیشه به خاطر انجام وظایف اخلاقی، فطری و  نمی
زیرا او یک دشمن ابدی به نام شیطان دارد  ؛ھا را تحمل کند اجتماعی این ضرر و زیان

مستقیم و  ی هر کمین است تا فرصت مناسب پیدا کند و او را از جادکه ھمیشه د
راست منحرف سازد و با فنون و طرق مختلف و وسایل متنوع در ھر زمان و در ھر 

 کردن او است. نسل در صدد گمراه
از جمله معجزات دین این است که زن و مرد را به خاطر مصالح نوع بشری و تمدن 

کند  زد و این حیوان خودبین و خودخواه را به انسان تبدیل میسا به فداکاری وادار می
کند، انبیا و پیغمبران که مقاصد فطرت را به  و او را به تضحیه و فداکاری وادار می

برای زن و مرد ارائه » نکاح«درستی فھمیده بودند، یک راه و رسم صحیحی را بنام 
مشترک داشته باشند، و این فضیلت  نمودند، تا بتوانند در امور زندگی تعاون و ھمکاری

ھای اخلاقی که انبیا آن را تبلیغ کردند بود که توانست روح انسان را  و برتری پایه
ھای زندگی مقاومت نماید، برمبنای  آنچنان تقویت کند که در برابر مشکلات و زیان

را  ھای اخلاقی نظام خانوادگی استوار گردیده و طبق آن زن و مرد جوان ھمین پایه
سازد که این رابطه را محترم شمرده و مسئولیت آن را بپذیرند و در امور  مجبور می
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ھای  زندگی تعاون و ھمکاری مشترک داشته باشند، چون در غیر این صورت خواسته
ھا در جوانی به حدی از شدت و قوت و حدت برخوردار است که  حیوانی و شھوانی آن

 بند باشند. ھای اخلاقی پای ارجی به مسئولیتھا بدون تأدیب خ گذارد آن حتی نمی
) زیرا Anti Socialشھوت خود اعلان جنگی بر علیه اجتماع است ( ی هغریز
بندوباری است، نه در آن ثبات  خواھان خودپسندی، امتیازطلبی، فردگرایی و بی شھوت

مرد بردن است که  و استقرار وجود دارد و نه احساس مسئولیت، تنھا کامجویی و لذت
گرفتن او در راه  دارد و تسخیر این شیطان سرکش و در خدمت را به حرکت وا می

ای نیست، این زندگی اجتماعی به صبر، ثبات،  مصالح اجتماعی کار آسان و ساده
دائم نیاز دارد، برای ایجاد  ی هاستقرار، بذل، فداکاری، احساس مسئولیت و مبارز

ھای  بردن سرچشمه عملی زن و مرد و از بینچنین زندگی اجتماعی، تعاون و ھمکاری 
بندوباری راھی بجز ازدواج و نظام خانوادگی وجود ندارد و تنھا این عامل  پلیدی و بی
تواند این شیطان متمرد و سرکش را رام سازد، اگر این قانون و این نظام  است که می

ھا مانند  انسان رود و خانوادگی منھدم گردد حیات مدنی و زندگی اجتماعی از بین می
گیتی بطور  ی هچھارپایان زندگی خواھند کرد تا آنجا که بشر و کرامت انسانی از صفح

 کامل حذف گردد.
خواھد برای  بندوباری و انحرافات جنسی می پس راھی که فطرت بعد از منع بی

زن و مرد به صورت  ی هاشباع نیازھای فطری انسانی باز کند این است که باید رابط
اج دائمی باشد، این رابطه پایه و اساس نظام فامیلی و خانوادگی است و این نظام ازدو

کند، پس به  خانوادگی تمام وسایل و لوازم ضروری و مورد احتیاج تمدن را تھیه می
رسند سرپرست خانواده کوشش  مجرد این که دختر و پسر به سن بلوغ و جوانی می

ه ازدواج یکدیگر درآورد تا از ایشان نسل خوب و ھا را ب کند تا با موافقت طرفین آن می
نظام  بھتری بوجود بیاید، وقتی که نسلی را بوجود آوردند ھر عضوی از اعضای این

کند با محیطی  از اولین روزی که چشمان خود را باز می کوشد تا طفل خانوادگی می
و این محیط  اشد،ھربانی، مراعات، تعھد و تربیت بروبرو شود که پر از عطوفت، شفقت، م

 ای برای گیاه تشنه است. با آن وسایل، برای رشد و نمو او مانند آب شیرین چشمه
این حقیقت است که محیط ولادت طفل محیطی است که در آن مھر و محبت و 

آید، حتی در آن محیط ھمه از صمیم  عطوفت و مھربانی بیش از حد و اندازه بوجود می
دارای مقام اجتماعی بلند و عالی باشد، پدر و مادر  کنند که آن طفل قلب آرزو می
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خود ببینند و ھمیشه آرزو دارند که حال و وضع اولادشان را بھتر از حال و وضع 
گاھانه  مشتاقند که مقام و منزلت او بلندتر از مقام و منزلت آن ھا باشد و ناخودآ

رده شدن این ھدف کوشند که نسل آینده بھتر از نسل سابق بار آید و برای برآو می
ای از امتیازطلبی  سازند، در این سعی و کوشش شائبه وسایل ترقی انسانی را آماده می

خواھند بلکه موفقیت و  ھا چیزی برای خود نمی زیرا آن ؛و خودپسندی وجود ندارد
و آرزو دارند که او یک شخص با تربیت بار آید تا  اند کامیابی را برای فرزندشان خواھان

شان نتیجه بگیرند، ھیچ امکان ندارد که در غیر نظام  ھمه سعی و کوششاز این 
) پیدا Workers) و خادمان وفادار (Labourersخانوادگی امثال این کارگران مخلص (

شوند که بدون گرفتن اجر و مزد در خدمت به نوع انسانی تلاش کنند، بلکه این افراد 
رسانند که سودش به  ر راھی به مصرف میشان را د تمام نیرو، اوقات، لیاقت و کفایت

کنند و مزد و اجرت کوشش و  گردد و افراد دیگری از آن استفاده می خودشان برنمی
دھند، آیا در  کارشان این است که راه برتر و خدمات پسندیده، وفا و صداقت را نشان می

د؟ بقای نوع توانید بیابی جھان بشریت نظامی را برتر و بالاتر از نظام خانوادگی می
ھا نفر با رضایت و رغبت کامل ازدواج  انسانی و تمدن احتیاج دارد که سالانه میلیون

اساس ازدواج، خانواده تشکیل داده آن را  نمایند و تکالیف و خدمات آن را بپذیرند و بر
ھای آن در  گسترس دھند، این دستگاه بزرگی که در پیش چشمان ما قرار دارد و چرخ

رود بدون کوشش و زحمت این مردان حق و رھروان  به پیش میگردش است و 
ممکن نبود پیشرفت نماید، اگر سلسله آنان  ی هھای صادقان خدمتو راستین  ی هجاد

م با رضایت کارگران این دستگاه قطع گردد و اسباب طبیعی آن از بین برود، أخدمت تو
شاید زمانی بیاید که کاملاً بدون شک و تردید به مرور زمان تعداد کارگران کم شده و 

کند  این دستگاه از حرکت باز ایستد، پس ھرکس که در این کارگاه تمدن کار می
خود را انجام داده و فقط ماشین خود را  ی همسئولیت او تنھا این نیست که وظیف

لیت دارد کارگرانی مانند خود را تربیت و تقدیم نماید که بعد از او وبچرخاند بلکه مسئ
 ینش شوند.جانش

فھمید که ازدواج تنھا  این نکته را خوب مورد تعمق و تدبر قرار دھید می مااگر ش
اجتماعی و حق  ی هیک شکل شرعی اشباع غریزه نبوده بلکه در حقیقت یک فریض

کردن یا نکردن مختار نیست و کسانی که  فطری اجتماع بر فرد است، فرد در ازدواج
کنند در حقیقت سرباز جامعه و طفیلی  ری میبدون عذر موجه از ازدواج خوددا
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)Parasitesزیرا ھیچ شخصی در روی زمین وجود ندارد  ؛) اند بلکه آنان غداران دزدند
استفاده  اند ھای گذشته تھیه کرده که از اوان پیدایش تا وقت جوانی از ثروتی که نسل

که باقی مانده و نمو  ، این شخص ھماند نکرده باشد، بلکه بطور حتم از آن استفاده برده
ھا قبلاً وضع کرده و برپا  و ترقی کرده از برکت ھمین نظام و مؤسساتی است که آن

گیرد ولی  ھا استفاده کرده و نیز بھره می ، ولی این شخص در این حالت از آناند داشته
رساند و اجتماع به امید این که روزی بتواند  کند و نه فایده می خودش نه کمک می

خدمات او را بدھد دارایی و قوت خود را در راه تربیت وی مصروف کرده و او را  پاداش
به این درجه قدرت رسانیده است، اگر او ھنگام جوانی و تنومندی بگوید که من غیر از 

بند  دھم و به وظایف و تکالیف این شھوت پای اشباع شھوت کار دیگری انجام نمی
وتاھی نموده است، لذا ھر دقیقه زندگی او در باشم، به جامعه خیانت کرده و ک نمی

رود و اگر این اجتماع شعور و احساس داشته باشد  میان جامعه ظلم و تجاوز بشمار می
کند، نه این که او را مورد  او را به عنوان دزد، خائن، راھزن و اھل تزویر محکوم می
محترم خطاب نماید، ما چه  احترام قرار دھد و یا او را به عنوان یک آقا یا خانم یا معلم

 اند ھای گذشته برای ما گذاشته ھایی که نسل بخواھیم و چه نخواھیم از ذخایر و ثروت
ایم، پس حال چگونه برای ما جایز است که در برابر قانون فطرت که این  استفاده کرده

یم و یا تفاوت باش قید و بند و بی ایم، آزاد، بی آن تصاحب کرده ی همیراث عظیم را بوسیل
وقت خواستیم مقصود و مرام قانون را  در برابر آن این اختیار را داشته باشیم که ھر

متحقق سازیم و ھروقت نخواستیم، نه و یا نسلی که این میراث مربوط به اوست را 
آماده سازیم یا نه و ھمانطور که خود تربیت شدیم دیگران را نیز تربیت نماییم تا این که 

 روت گردند و یا به چنین کاری قیام ننماییم.دار این ث عھده

 بند و باری جنسی: بستن راه بی -۳
اشباع غرایز در خارج از  ی هدر کنار ازدواج و تشکیل خانواده واجب است که درواز

زیرا بدون آن امکان ندارد مقصود فطرت که  ؛چھارچوب ازدواج به شدت مسدود گردد
 ه لازم گردیده است برآورده شود.برای تحقق آن ازدواج و تشکیل خانواد

در این زمان جاھلیت نوین ھم ھستند مردمانی که مانند زمان جاھلیت قدیم زنا را 
شمارند و ازدواج را از جمله اختراعات تمدن و یا از زواید و  عمل طبیعی و فطری می

ی گویند ھمانطور که فطرت برای ھر قوچ، میش آفریده و برا دانند و می حواشی آن می
ای خلق نموده بھمین ترتیب برای ھر مرد نیز زنی آفریده است،  ھر سگ نر، سگ ماده
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گیرد  جنسی بین دو حیوان صورت می ی هروش فطرت این است که ھمانطور که رابط
ھا ھروقت که خواسته باشند و  گیرد و آن بین دو انسان یعنی زن و مرد نیز صورت می

توانند آن عمل را انجام دھند و  که راضی باشند میقدرت پیدا کنند و یا به ھر ترتیبی 
 در این مسیر ھیچ فرقی با حیوانات ندارند.

زیرا انسان را حیوان  ؛ھا از فطرت انسانی تعبیر بسیار غلط و اشتباھی دارند ولی این
کنند ھدفشان فطرت  وقت که به فطرت و طبیعت اشاره می شمارند و ھر محض می

جنسی آزاد بدون قید و شرط را که از  ی هانی و رابطحیوانی است نه فطرت انس
دانند بدون شک در میان حیوانات عمل طبیعی است نه در فطرت  کارھای طبیعی می

انسانی، این نوع ارتباط نه تنھا مخالف فطرت انسانی است بلکه مخالف فطرت حیوانی 
 جداگانه زیرا فطرت انسانی و حیوانی در وجود انسان دو فطرت کاملاً  ؛نیز ھست

ھا در وجود انسان مخلوط و ممزوج است و از ترکیب آن  نیست بلکه ھردوی آن
شود، این دو فطرت با ھمدیگر چنان ترکیب شده که  شخصیت واحدی تشکیل می

ھا بالطبع اخلال در مقصود دیگری است، بعضی از مردم  در مقصود یکی از آن لاخلا
 ی هزیرا تناسل و بقا فقط با انجام وظیف ؛شمارند زنا را ظاھراً یک نیاز فطری حیوانی می

شود، حال چه این رابطه و وظیفه داخل چھارچوب ازدواج باشد یا  جنسی محقق می
خارج آن، ولی اگر مطالبی را که ما قبلاً ذکر کردیم دوباره از نظر بگذرانید برایتان 

نی مانند شود که ضرر این عمل در شخص به مقتضای فطرت حیوا بخوبی واضح می
 ۀزیرا فطرت انسانی تقاضا دارد که رابط ؛ضرر آن به مقتضای فطرت انسانی است

جنسی دوام و استقرار داشته باشد تا این که پدر و مادر در تربیت طفل مشارکت داشته 
دار مادر و فرزندش باشد، ولی اگر پدر مطمئن نباشد که  باشند و پدر تا مدتی عھده

شود که در تربیت وی زحمت و سختی را متحمل  اضی نمیفرزند از اوست ھیچگاه ر
ھمینطور اگر زن یقین  ،شود که بعد از وی وارث او باشد شود و ھمچنین راضی نمی

او و فرزند  ی هدار تربیت و نفق سازد عھده نداشته باشد که مردی که او را باردار می
شود که مسئولیت بارداری را قبول کند، در نتیجه اگر پدر و  اوست ھیچگاه راضی نمی

مادر ھردو با مشارکت ھم در تربیت فرزند کمر ھمت نبندند امکان ندارد که تعلیم، 
تربیت، اخلاق، عقل و فکر فرزند به سطحی برسد که او عضو مفید تمدن انسانی بارآید 

مقتضیات فطرت انسانی در بنی آدم است، پس اگر زن و مرد از این  ھا از و تمام این
دوام و سست با ھم پیوند داشته باشند  جنسی بی ی هنکته غفلت نموده و با یک رابط
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بدون شک از نظر فطرت حیوانی که عبارت است از توالد و تناسل ھم اھمال و کوتاھی 
شان  و رابطه و اتصال اند ل را قصد نکردهزیرا ایشان در این رابطه توالد و تناس ؛اند کرده

فقط برای لذت و اشباع شھوت است و بس که این وضع از اصل و اساس مخالف فطرت 
 گردد. محسوب می

را  )آزادی مطلق رابطه جنسی(اصحاب جاھلیت جدید خودشان ھم این مسئله 
ر دو نفر از کنند که: اگ شمارند و ضمن دلایل خود این دلیل را ھم اضافه می ضعیف می

و خوشگذرانی بگذرانند، چه بردن و تمتع  افراد اجتماع قسمتی از وقت خود را به لذت
رسد تا بدان علت اجتماع در مورد آنان دخالت  ضرری از این ناحیه به اجتماع می

نماید؟ دخالت اجتماع وقتی جایز است که از یک طرف اکراه و یا اجباری صورت بگیرد 
در مقابل دیگری از فکر و فریب استفاده کند، یا به کاری دست زند ھا  و یا یکی از آن

ھا وجود نداشته  که با مصلحت اجتماعی برخورد داشته باشد، ولی اگر ھیچ کدام از آن
جویی یکی از دیگری باشد، پس به کدام دلیل  باشد و تمام کار منحصر به تمتع و لذت

ماع حق دخالت ین موضوعاتی اجتاجتماع در این موضوع دخالت کند؟ و اگر در چن
 ماند؟ برای آزادی شخصی چه معنایی باقی می داشته باشد پس دیگر

جده و نوزده است که با یھای قرن ھ این طرز تفکر آزادی شخصی از جمله جھالت
تواند  شود و با اندکی تأمل و دقت ھرکس می اولین پرتو علم و تحقیق محو و نابود می

ه برای افراد انتظار دارند در زندگی اجتماعی ممکن نیست و بفھمد که چنین آزادی ک
ھا و غارھا پناه ببرد و در آنجا  ی را آرزو داشته باشد باید به جنگلدھرکس که چنین آزا

ات زیادی ترکیب یافته ا اجتماع انسانی از روابط و تعلقزیر ؛مانند حیوانات زندگی کند
دھد، فرد بر دیگران تأثیر  دی پیوند میکه حیات یک فرد را به دیگری با وسایل زیا

شود و با این روابط و ارتباطاتی که بین افراد مختلف  گذارد و از دیگران متأثر می می
وجود دارد، اصلاً امکان ندارد که عملی از اعمال انسان یک عمل شخصی و فردی 

توان تصور کرد که در مجموع آثارش  محض محسوب شود، ھیچ عملی شخصی را نمی
کند و یا ھیچ عملی را اعضای ما  به اجتماع نرسد و ھیچ چیزی به فکر ما خطور نمی

نماید و انعکاس آن از ما گذشته به  دھند مگر این که در وجود ما تأثیر می انجام نمی
کند، ھمچنین ھمه حرکات جسمی و قلبی ما از ما انتقال یافته و  دیگران ھم تأثیر می

تأثیرش  و برد میار نیرویش را بک فردی ، و اگر  بگوییمرسد اش تا جایی می اثر و نتیجه
 اشتباه کرده ایم.ماند،  و فقط منحصر به خود فرد میرسد  به دیگران نمی
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لذا اگر بنا باشد که ھرکس در کارش آزاد باشد پس چطور به یک شخص اجازه داده 
مردم آن را به  شود که عصای خود را بدست گرفته به طرف بازار رفته و در میان نمی

خود را بدون احتیاط و تأمل در میان جمعیت  ن/ موترھر طرف بچرخاند و یا ماشی
خود ھر کثافت و آشغالی را جمع نماید، پس وقتی که به  ی هحرکت دھد و یا در خان

د شود لازم است که ھرکس در این نوع اعمال مقیّ  این اعمال شخصی اجازه داده نمی
اش  ، پس چگونه جایز است که یک شخص نیرو و توان جنسیبه قانون و ضوابط باشد

را بطور آزاد و مطلق و بدون قید و بند اجتماعی بکار برد و اجازه داشته باشد ھرطوری 
 که بخواھد از آن استفاده نماید.

ر از نظر مردم از وگوید: اگر زن و مرد در یک محل خلوت و د این سخن که می
زندگی اجتماعی تأثیر نخواھند داشت سخنی است جاھلانه و ھمدیگر کام بستانند در 

عقل، حقیقت این است که تأثیر آن فقط در آن اجتماع  از ابتکارات جاھلان مغرور و کم
کند و تأثیرات بد آن فقط بر  نمانده بلکه به تمام انسانیت و جھان بشریت سرایت می

زیرا  ؛دھد تحت تأثیر قرار میھای آینده را نیز  شود، بلکه نسل نسل حاضر واقع نمی
دھد و ھیچ فردی از افراد در  روابط اجتماعی و عمرانی عالم انسانیت را با ھم پیوند می

ای پنھان باشد از  ماند، اگر در زیر ھر پرده نیاز نمی ھیچ حالی از احوال از آن دور و بی
اشد فرقی ندارد زیر ھمان پرده با حیات اجتماعی رابطه دارد و اگر پشت درھای بسته ب

و مثل این است که در شلوغی بازار و یا در مجالس پرجمعیت بوده است، او وقتی که 
فایده مشغول است در  تولید مثل در لذت و تمتع ظاھری و بی ی هدر خلوت به اتلاف قو

شود و  بندوباری در زندگی اجتماعی شمرده می نظمی و بی حقیقت بزرگترین عامل بی
بشری و به میراث گذاشتن ضررھای مادی و معنوی است، ولی  سبب نابودی حقوق

ھا و مؤسساتی را که  این شخص با خودخواھی، امتیازطلبی و غروری که دارد ھمه نظام
کردند فراموش کرده است و از انجام  از وی به عنوان عضو یک جامعه استفاده می

زم او بوده قیام ننموده وظیفه در آن شانه خالی کرده و به آن اعمالی که از وظایف لا
است. اجتماع تمام مؤسسات از شھرداری تا دولت، از مدرسه تا ارتش، از کارخانه تا 

ه ھرفردی که از آن کند ک گذاری می ھای علمی و تحقیقی را با این امید بنیان انجمن
د مسئولیتش را در قبال پیشرفت و گسترش آن نیز ادا نماید، ولی این کن استفاده می

ھای غیر از تولد و تناسل به  گر وقتی که نیروی جنسی خود را در راه ن حیلهخائ
ه از پا در آورد و این قرارداد بخواھد که این نظام را با این ضر رساند می مصرف می
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شد فسخ  اجتماعی را که او ھم در آن شرکت داشت و به او یک انسان اطلاق می
کوشد که آن را به دیگران  ش کشد میکند و بجای این که خودش باری را به دو می

دزدان، راھزنان و  ی هواگذار کند لذا او از جمله افراد صالح و مفید نبوده و از زمر
پوشی در حق وی گناه و جنایت است، اگر  رود و مسامحه و چشم خائنین بشمار می

اقی شما منزلت و مقام فرد را در اجتماع به معنای حقیقی آن بدانید شکی برای شما ب
ماند که ھر نیرویی که در وجود ماست، تنھا برای ما نبوده بلکه برای تمام جھان  نمی

بشریت است، ما در قبال جھان بشریت مسئولیت داریم، لذا وقتی که خود را ضعیف 
کنیم و یا با انجام کارھای بد به  سازیم و یا یکی از قوای خود را بیھوده مصرف می می

عمل ما عمل کسی نیست که به چیزی ضرر رسانیده که رسانیم این  خود ضرر می
نتی مالک آن بوده و یا در آن حق تصرف داشته است بلکه عمل مذکور از طرف ما خیا

زیرا وجود ما در این  ؛ری است بر کل جامعه بشریاست بر علیه جھان بشریت و ضر
شدند و ما را ھا و زحماتی را متحمل  دھد که اشخاصی غیر از ما سختی دنیا شھادت می

شدن  از تاریکی عدم به روشنایی وجود بیرون آوردند، دولت ما را از تلف شدن و ھلاک
نگھداشت و مسئولین امور بھداشت به حفظ حیات و حفاظت بدن ما توجه کردند، 
ھزاران نفر احتیاجات و لوازم زندگی مما را آماده نمودند و تمام مؤسسات اجتماعی 

ملکات ما دست به دست ھم دادند تا این که به این ھیئت و بخاطر تربیت نیروھا و 
وجود فعلی در آمدیم، آیا جزای نیکی نیکی نیست؟ و یا عدالت و انصاف است که قوایی 

آن دیگران به چنین خدمت باارزشی قیام کردند و از آن در ایجاد و بقا  ی هرا که بوسیل
ھا  بکار بریم؟ در حالی که ما باید آنھا  و تربیت انسانیت استفاده کردند به ضرر انسان

 را در راه مفیدی بکار بریم و به ھمین دلیل است که خودکشی حرام گردیده است.

یعنی کسی که توسط دست  »ناكح اليد ملعون«در حدیث شریف آمده است که 
شود، از این رو عمل قوم لوط از  کند مورد لعنت واقع می منی خود را خارج می

یات محسوب گردیده است، پس زنا یک لذت و تمتع فردی شمرده نشده ترین جنا بزرگ
 بلکه ظلم به تمام جامعه بشریت است.

 زنا و فساد اجتماعی: -۴
 یابیم که چندین ظلم و جنایت اجتماعی در زنا وجود دارد: با اندکی تأمل درمی

ر گیرد این است که خودش را د ای که زناکار از کار خویش می اولین نتیجه -۱
دھد و به این دلیل نه تنھا  کننده قرار می معرض مبتلاشدن به امراض مسری و ھلاک
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رسد بلکه به اجتماع و نسل ضرر ھنگفتی  قوای او در راه منفعت عمومی به مصرف نمی
شود،  زند و مرض سیفلیس از اولین امراضی است که شخص زناکار به آن مبتلا می می

 گویند: چنانچه پزشکان می
شود، احتمالش خیلی کم است که بھبود یابد  که روی آلت تناسلی پیدا میزخمی «

 ».تواند از آن نجات یابد و انسان بندرت می
کسی که به مرض مذکور گرفتار شد این «گوید:  پزشک ماھر و چیره دستی می

جگر، مثانه، بیضه و  بکند، این مرض اکثراً باعث تخری گرفتاری تا ابد ادامه پیدا می
گردد و  شود، مفاصل را به درد آورده چندین مرض دیگر را نیز سبب می اعضا میدیگر 

شدن ھمیشگی است و از جمله امراض مسری  ھمچنین مرض مذکور سبب عقیم
کیست که ضررھای ناشی از ». یابد ھست که از یک شخص به شخص دیگری انتقال می

سازد و  بدن را مسموم میمرض سیفلیس را انکار کند و یا نداند که مرض مذکور تمام 
ماند که از ضرر و مسمومیت آن دور بماند، مرض  از فرق سر تا نوک پا عضوی نمی

برد، بلکه به طرق مختلف به دیگران سرایت  مذکور نه تنھا قوای بدن را از بین می
یابد و فرزندان  ھا نیز انتقال می کند و این مرض به فرزندان و از فرزندان به نوه می

بینند، اطفال معصومی که نزد  بدون مرتکب شدن ھیچ گناھی اذیت و ضرر میمذکور 
 روند کر، کور و لنگ خواھند شد. دیگران عزیزترین و باارزشترین موجودات بشمار می

اگر مبتلاشدن ھر زناکاری به مرض مسری حتمی نباشد، قطعی است که به  -۲
گردد،  شود دچار می مرده میاخلاق بد و ناشایست و دیگر رذایل اخلاقی که گناه ش

نفس،  رانی، طغیان انت، خودپسندی، شھوتحیایی، مکر، فریب، دروغ، خی بی
... از جمله  وفایی، مکر و حیله و طلبی در لذت، بی جویی، تنوع فکری، لذت تشتت

شود و شکی نیست که در شخصی  اوصاف و آثاری است که بر اخلاق زناکار افزوده می
ماند  اوصاف جمع شود تأثیر آن فقط در امور جنسی منحصر نمیکه این خصوصیات و 

بلکه او این خصوصیات و اوصاف را در ھرگوشه از جوانب زندگی به جامعه خود بعنوان 
ھدیه تقدیم خواھد کرد و اگر خصوصیات مذکور به تعداد زیادی از افراد سرایت کرده و 

ھا، اجتماع، اقتصاد، سیاست، قضا،  گسترس یابد تمام علوم، فنون، ادبیات، صنایع، حرفه
زیرا ھر  ؛گردد مؤسسات دولتی، نظام ارتش و مخصوصاً نظام دموکراسی از آن متأثر می

کند و اگر افراد ملتی به ثبات و استقامت  صفت فرد در زندگی اجتماعی تأثیر می
د در متصف نباشند و از اوصافی چون وفاداری، ایثار و غلبه بر شھوات برخوردار نباشن
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 ھا ثبات و استقرار سایه نخواھد افکند. سیاست و سکون آن
زنا این است که در آن اجتماع فساد و فحشا بعنوان  از عوامل دیگر گسترش -۳

گردد، یعنی ھنگامی که یک مرد جوان براحتی بتواند از دختران  شغل محسوب می
شند که این ذلت، دھد که در جامعه باید زنانی با جوان کام بستاند، این نشان می

 اند رسوایی و پستی را قبول کنند و مردم باید بدانند که زنان مذکور ھم از ھمین جامعه
ھا ھستند، این  کنند و آنان خواھران و دختران آن که مردان زناکار در آن زندگی می

ھا  خانه توانند مادر خانواده و مربی فرزندان خود باشند، در فاحشه زنان در حالی که می
 آیند که ھرکس با ھر ھای عمومی شھر در می مستراح ی هگیرند و به منزل جای می

کند، آنان با داشتن این صفات از ھمه  وضعی که باشد در آن قضای حاجت می
روزی از طریق ناز  وو برای کسب رزق  اند بھره ھای شریف زنانه محروم و بی خصوصیت

شوند که مھر، محبت، دل، جسم،  یشوند و چنان پست م و کرشمه و آرایش وارد می
دارند و در طول  ھای خود را در ھر ساعت به یک نفر تقدیم می محاسن و خوبی

گیرند در حالی که از ایشان چنین  قضای حاجت دیگران قرار می ی هعمرشان وسیل
 کردند. بایست به خدمات مفید و نافع در جامعه قیام می رفت که می توقع می

رساند، بلکه  واج مدنی ضرر میزنا به ازدواج و ضوابط ازد شتوسعه و گستر -۴
ماند و کسانی که به زنا تمایل دارند چه  رود و زنا باقی می الامر سنت ازدواج از بین میآخر

 ؛شوند که به زندگی زناشویی و تشکیل خانواده صالح دل بندند زن و چه مرد، حاضر نمی
طلبی،  اخلاق و سلوک بد، فسق و فجور، لذت ھا ھای آن زیرا این روش فاسد عملی در جان

ھا تمایل و عواطف  کند و در وجود آن تجددپسندی و فکر پراکنده و مشوش را ایجاد می
نماید و این وضع خطرناکتر از زھر  رنگارنگ و متنوع و عدم کنترل شھوت را تربیت می

برد و بین  بین میزیرا تمام آن صفاتی را که برای زندگی زناشویی ضروری است از  ؛است
کند، اگر این افراد ازواج ھم نمایند  صحیح و سالم را از بیخ و بن قطع می ی هزن و مرد رابط

ھا آن مھر و محبت، وفا، صداقت،  ازدواج را ھم پنھان سازند بازھم بین آن ی هو رابط
رحم که سبب پیدایش نسل جدید نیک و شایسته،  حسن رابطه، اعتماد، اطمینان و صله

آید و در محیطی که زنا به  شود بوجود نمی خانه آباد، راحت سعادت و اطمینان می
 ؛نگھداشتن تمدن گردد زدواج سبب زندهسھولت و آسانی میسر است امکان ندارد که ا

توانند شھوتشان را بدون قبول مسئولیت و ھیچ ملامتی اشباع نمایند  زیرا کسانی که می
 ، مشقات و وظایف مربوط به ازدواج را متحمل شوند.فگردند که تکالی حاضر نمی
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انی را برد بلکه نسل انس ج زنا نه تنھا تمدن و عمران را از بین مییتوسعه و ترو -۵
سازد، زیرا ھمانطور که قبلاً به اثبات رساندیم ھیچ  گیتی محو و نابود می ی هاز صفح

شوند که به خدمت توالد و تناسل  جنسی آزاد حاضر نمی ی هزن و مردی با داشتن رابط
 و بقای نوع بشریت قیام نمایند.

فرزندانی نوع بشر خدمتی ھم شود و از آن طریق  یزنا برای بقا ی هاگر بوسیل -۶
زاده ھستند و سخن مردم جاھل صحیح نیست که  بوجود آیند، آن فرزندان زنازاده و حرام

اساس عاطفه است، بلکه حقیقت این است که  بندیی بر گویند حلال و حرام تقسیم می
زیرا  ؛باشد وجود آمدن فرزند از راه زنا خیانت و ستمی بزرگ بر فرزند و بر ھمه انسانیت می

که این فرزند در رحم مادر آماده جایگزینی است، پدر و مادر ھردو تحت تأثیر  ھمان ساعتی
و عواطف پاک انسانی که در زن و شوھر قانونی و  اند حیوانی محض واقع شده ی هعاطف

گیرد ھیچ امکان ندارد که در  جنسی آنان را فرا می ی همتزوج وجود دارد و در وقت رابط
ی جنسی  هزیرا از اولین لحظه ھدف از رابط ؛داشته باشد این دونفر زناکار و فاجر وجود

حیوانیت محض است و تمام خصایل و صفات انسانیت در آن  ی هیزھا فقط ھیجان و غر آن
شود خصوصیات و طبیعت حیوانی  وقت عاطل و بیکار است، لذا طفلی که از زنا متولد می

که نزد پدر و مادر به عنوان یک چیز مطلوب و آورد، و فرزندی  ا خود به میراث میرا ب
تواند عطوفت  گردد نمی شود بلکه مانند یک مصیبت و آفت تلقی می محبوب محسوب نمی

و شفقت پدری را ھم به خود جلب کند و اگر فقط با تربیت ناقص مادری بزرگ شود و 
باشد و از  تربیت پدری آن را کامل نکند و این تربیت ھم آمیخته با خشونت و درشتی

/ عطوفت و تربیت دیگر خویشاوندان نزدیک از قبیل پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمو و دایی
، خاله و عمه و غیره محروم باشد طبیعی است که از جھت عطوفت و صفات انسانی ماما

باشد و  آید، لذا دارای رفتار صحیح و اخلاق نیکو نمی ناقص و غیر طبیعی بار می
شود. بنابراین، وی در ذات خود  پیشرفت علمی در وی دیده نمیھای ترقی و  انگیزه

ناقص و تنھایی است، نه حامی دارد و نه پشتیبان و طرفدار، وی مظلوم و مطرود  یانسان
از نظرھا است و در تمدن انسانی عقیم و غیر مفید است و آن نکات مثبتی که در صورت 

 حرامزاده بودنش متصور نیست. رفت ھیچگاه در حلالزاده بودنش از او انتظار می
گویند که در این صورت  بندوباری در اشباع شھوت ھستند می کسانی که طرفدار بی

باید نظام ملی باشد که چنین فرزندانی را تحت تربیت و سرپرستی خود قرار دھد و 
پدران و مادران از راه روابط جنسی آزاد توالد و تناسل نمایند و نظام ملی آن فرزندان 
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 ا تربیت کرده در خدمت تمدن بگمارد و در این راه از ایشان استفاده شود.ر
مقصود آنان از این پیشنھاد دادن آزادی بیشتر به زنان و مردان در حقوق فردی 

ھا است و مقصود دیگرشان تحقق مقاصد توالد و تناسل بودن داشتن ازدواج رسمی  آن
ج است، ولی تعجب اینجاست کسانی که د بودن غریزه شھوت به قیود ازدواو بدون مقیّ 

بر آزادی فردی نسل حاضر علاقه و رغبت دارند کسانی ھستند که برای نسل آینده 
کنند در حالی که در آن نظام ھیچ مجالی برای  تعلیم ملی و یا رسمی را پیشنھاد می

ام تربیت فردی و ارتقاء شخصیت وجود ندارد، این نظام که در آن ھزاران طفل با یک نظ
شوند چگونه امکان دارد که در آن شخصیت  و با یک رنگ و با یک طریق تربیت می

ھا با ھم تشابه فوق  فردی ھرکس بروز نماید بلکه از نتایج تربیت مذکور این است که آن
باشند و فرزندان از این مؤسسه تربیتی  العاده زیادی دارند و دارای سطح ھمانندی می

 آیند. شود بیرون می رابری که در یک کارخانه زده میھای مساوی و ب مانند قالب
انسان تا چه حدی پست  ی هھا را بسنجید که در بار پس شما علم و دانش این نادان

) باشد که Bataھای آینده مانند باتا ( خواھند که نسل ھا می کنند، آن و حقیرانه فکر می
و شناخت ابعاد شخصیت دانند که بررسی  ھمه با ھم یکسان و ھمانند ھستند، نمی

رود و این ممکن نیست جز این  ترین علوم و فنون بشمار می طفل از دقیقترین و باریک
یک از دید خود آن را  که در یک برخورد عملی محدود با آن طفل تمام نقاشان ھر

ھا کارگر تصویر واحدی را ترسیم  ای میلیون ترسیم کنند، ھمچنین اگر در کارخانه
 گردد. بجای ترقی و پیشرفت ضایع و نابود می نمایند، آن فن

این نظام اجتماعی برای تعلیم و تربیت به مربیان با کفایت نیاز دارد که از طرف 
اجتماع به خدمت تربیت فرزندان گماشته شوند و بدیھی است که افرادی صلاحیت 

ی این خدمت را دارند که خودشان دارای کنترل نفس بوده و مقید به اصول اخلاق
توانند که نسل آینده را مبتنی بر  باشند و اگر ایشان دارای چنان صفاتی نباشند نمی

اصول اخلاقی تربیت نمایند، اینجا باید سؤال کرد که اینگونه مربیان و مصلحین از کجا 
شھوت را  ی هخواھند آمد؟ و در صورتی که این نظام تعلیم و تربیت، راه اشباع غریز

ز گذاشته باشد و ھیچ قیدوبندی را در آن لازم نداند و ایشان از برای زنان و مردان با
توانند معلمین و  اوصاف التزام اخلاقی و کنترل شھوت محروم باشند پس چگونه می

توانید بینایانی را پیدا کنید که  مربیان اخلاق گردند؟ از یک انجمن نابینایان چطور می
 ود داشتن چشم بینا نشان دھند؟شان را با وج ھای آینده راه و روش برای نسل
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کند و در اثر این زنا مادر  زنی که با مرد خودبین، خودخواه و مغرض زنا می -۷
گردد، در زندگی تا ابد و بطور جاودانی ناامید و مایوس است و ذلت، خواری،  می

آید و تا وقتی که زنده است این  رسوایی و خشم عمومی از ھرطرف بر وی فرود می
گردد و برای حل این مشکل اصول جدید اخلاقی پیشنھاد  قطع نمی وضع از وی

کند که باید ھمه مادران از لحاظ کرامت، عزت و شرافت برابر باشند حال چه مادر  می
ھا از راه ازدواج رسمی باشد چه از راه زنا و فحشا، صاحبان این نظریه  شدن آن

زت است و دوشیزۀ جوانی که به گویند که مقام مادری در ھر حال قابل احترام و ع می
کشد، اگر اجتماع بر وی به  تجربگی مسئولیت مادری را بدوش می سبب سادگی و یا بی

کند، و لیکن این راه حل نه تنھا برای  نظر طعن و حقارت بنگرد، در حق وی ظلم می
دھد بلکه در مجموع مصیبت بزرگ  ارزشی نشان می زنان فاجر، فسق و فجور را چیز بی

احترامی از طرف اجتماع بر آن  فت عظیمی برای اجتماع است، ولی اگر حقارت و بیو آ
ترین مانع است برای افراد که مرتکب فسق و  مادر زناکار وارد گردد از یک طرف قوی

فجور نگردند و از جانب دیگر بھترین دلیل است بر حیات شعور اخلاقی آن اجتماع، 
شود با مادری که از راه شرعی صاحب  دار می بچه اگر در اجتماع مادری که از راه زنا

دھد که بین نیک و بد، خیر و  شود برابر باشد وضع مذکور چنین معنی می فرزند می
کنید که اگر اجتماع ھم  شر، صواب و خطا نزد این جماعت فرقی وجود ندارد و فکر می

ت که مادر زناکار تفاوتی باعث حل آن مشکلی اس از بین ببرد، آیا این بیرا این فرق 
دچار آن است؟ و اگر شما کسانی باشید که بین دو مادر ھیچ فرقی قائل نباشید لیکن 

باشند، زیرا  ھا برابر نمی شان قطعاً مساوات قائل نیست و در واقع ھم آن فطرت در بین
مساوی بودنشان مخالف عقل، منطق، حقیقت و انصاف است، شما را سوگند! بگویید 

عقل است که  توانند برابر باشند یکی آن چنان احمق و بی چگونه می که این دو زن
گردد  شود و لذا به مرد مغرض و خودخواھی تسلیم می اش می حیوانی ی همغلوب غریز

ترین تکلیف مادر و فرزندی وجود ندارد و دیگری آن  کردن جزئی که در نیت او قبول
دارد تا آنکه  تمایل خود را نگه میکند و  چنان ھوشیار است که نفس خود را کنترل می

مردی را پیدا کند که تکالیف او را متحمل شود، پس کدام عقل است که بین این دو 
توانید در ظاھر بطور تصنعی ھردو را  زن بطور مساوی حکم کند و اگر شما بخواھید می

نس و توانید که برای آن احمق آن زندگی توأم با ا مساوی بدانید و لیکن ھیچگاه نمی
الفت، تعھد ھمراه با محبت، دلجوئی با اخلاص و آرامش و اطمینان روحی را تھیه و 
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شفقت و مھر زنازاده و برای آن طفل  .آماده کنید که برای زن شوھردار مھیا شده است
کنید  توان پیدا کرد؟ آخرین کاری که می و محبت پدر، پدر بزرگ و عموھا را از کجا می

ھا را قبول کند و لیکن آیا تأمین  سازید تا مخارج آن را مجبور میاین است که مرد زانی 
مخارج تنھا چیزی است که مادر و فرزندش در این دنیا به آن احتیاج دارند؟ لذا 
حقیقتی که انکار نخواھد شد این است که رعایت مساوات بین مادر قانونی و غیر 

را از عواقب بعدی حماقتشان  ھا تواند آن قانونی و یا مادر شرعی و غیر شرعی، نمی
ھا نیز بعد از تولد و به ھنگام تربیت، از ضرر و زیان  نجات دھد و ھمچنین فرزندان آن

نصیب نخواھند بود، اگر زنان فاجر ھرچقدر ھم دارای آرامش و سکون ظاھری  بی
باشند باز ھم از آن ضررھا و معایب رھا نیستند. بنابراین، دلایل برای این که زندگی 
اجتماعی بر خطوط صحیح و درستی استوار باشد لازم است که در اجتماع رابطۀ 

جنسی فقط یک راه باشد و  ی هجنسی تحت کنترل و نظم باشد و برای اشباع غریز
بس که آن راه نکاح و ازدواج است، آزادی افراد در زنا از یک طرف افراط در 

تجاوز و تعدی بر اجتماع بوده  ھا است و از جانب دیگر کاری آن پوشی و مسامحه چشم
کند و زنا را  پوشی می بردن نظام آن است، اجتماعی که در این باره چشم و باعث از بین

) Having a good timeگذرانیدن وقت در لذت و تمتع ( وسیلۀ راحتی نفس و خوش
پوشی  ) مسامحه و چشمSowing Wild Oatsداند و در پاشیدن بذر بدون قید ( می
در حقیقت اجتماع جاھلی است که به حقوق خود آشنا نیست. بنابراین، با کند  می

دانست و از آثار و نتایج بد آن  ورزد و اگر حقوق خود را می خود دشمنی و عداوت می
بود به این جیانت ھم با ھمان دید  که بر ضد مصالح اجتماعی است با خبر می

بندوباری در فحشا از  لکه این بینگرد، ب نگریست که به دزدی، راھزنی و قتل می می
زیرا دزد، راھزن یا قاتل یک یا چند نفر را از حق  ؛دزدی ھم بدتر و شدیدتر است

ھای آیندۀ آن  کند و لیکن شخص زانی به اجتماع موجود و نسل اجتماعی سلب می
 کند و عواقب و آثار ھا نفر خیانت می نماید لذا در یک زمان به میلیون تعدی و تجاوز می
 تر از جرائم دیگر مجرمین است. تر و وسیع جنایت وی عمیق

از جمله مسائل بدیھی این است که برای حفاظت و امنیت جامعه باید قانون مذکور 
را از نشر و طغیان خودخواھی و امتیازطلبی افراد حفاظت کرد. دزدی، راھزنی، قتل، 

و جرم محسوب غارت، تزویر و اشکال دیگر غصب حقوق به علل مذکور جنایت 
کند. بنابراین،  ھا، دیگران را حفاظت می شوند و لذا قدرت قانون از فتنه و شر آن می
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ھیچ دلیلی وجود ندارد که اجتماع را از نشر زنا حفاظت نکند و زنا را از جملۀ جرایم و 
 جنایاتی نداند که قابل جزا نباشد.

نا ھردو در یک زمان از لحاظ مبدأ و قاعده درست نیست گفته شود که نکاح و ز
زیرا اگر به یک شخص اجازه داده شود که بدون  ؛جزء نظام اجتماعی جامعه ھستند

اش را اشباع نماید پس عبث و  قبول کوچکترین تکلیف اجتماعی غریزۀ شھوانی
ھوده خواھد بود که برای نکاح قانون و نظامی وضع گردد، مثالش چنین است که به  بی

ه بدون بلیط سوار قطار شوند و در ھمان وقت بر ایشان واجب مردم اجازه داده شود ک
سازند که به ھنگام سوارشدن به قطار بلیط تھیه کنند پس عاقلانه نیست که در یک 
زمان دو حکم مختلف برای یک کار داده شود، یقیناً از این دو راه فقط یکی درست، 

زند و مسافرت بدون بلیط معقول و صحیح است یا باید بلیط گرفتن را کاملاً لغو سا
باشد و یا این که گرفتن آن را بر مردم لازم دانند و مسافرت بدون بلیط را خلاف و 
جرم بشمارند، ھمینطور تجویز در روش متضاد نکاح و زنا در یک زمان مخالف عقل 
است ھمان طوریکه ما با دلایل و براھین ثابت کردیم اگر نظام ازدواج از لوازم تمدن و 

 .)١(ت باشد پس لازمۀ نظام مذکور این است که زنا جنایت و جرم شمرده شودمدنی

                                           
پندارند که باید به انسان در عنفوان جوانی فرصت داده شود تا شھوت خود را  ھا چنین می بعضی -١

اشباع نماید بدلیل این که در آن ایام جلوگیری از ھیجانات شھوانی و تمایلات آن مشکل است و 
شود  گردد و لیکن مقدماتی که نتایج مذکور بر آن مترتب می مقاومت زیاد ھم موجب ضرر می

غلط و دور از واقعیت است؛ زیرا این حالت غلیان و شدت که امکان کنترل برای آن نباشد  ھمه
وجود ندارد و در  )Normal(است که در اشخاص معتدل  )Adnormal(حالت غیر اعتدالی 

شان ھمیشه در اشتعال  شود که در تمدنی فاسد زندگی کنند و آتش شھوت اشخاصی پیدا می
شده ھمه اسباب و  عفت و اختلاط زنان آرایش ھا، موسیقی، ادبیات بی باشد. سینما، عکس

است  آورند و گرنه دور از امکان شان بیرون می که اشخاص معتدل را از حالت اعتدال اند وسایلی
شان به آن درجه از سرکشی و طغیان برسد که با  که زن و مردی در محیط آرامی باشند و شھوت

تربیت عقلی و اخلاقی جلو آن گرفته نشود، این گمان که اجتناب از عمل جنسی در عھد جوانی 
رساند و مرد احتیاج شدید دارد که مرتکب زنا شود تا صحت خود را  به صحت و سلامتی ضرر می

ی ضمیر و وجدان؛ زیرا برای حفظ  دھنده آمیز و فریب اظت نماید گمانی است غلط و مغالطهحف
سلامت و حمایت از اخلاق مردم نظام اجتماعی فاسد باید تغییر داده شود و ھمه معیارھای فتنه 

ھای  و تقلب از بین برود تا زندگی مردم معتدل و آرام گردد نه این که ازدواج با مشکلات و سختی
 .زیادی انجام یابد و زنا با سھولت و آسانی زیاد صورت پذیرد
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کنند  ھای جاھلیت این است که در اموری اھتمام و توجه می از بارزترین خصوصیت
که نتایج آن محدود و محسوس باشد و در جلو چشم بصورت ظاھر و عیان نمایان گردد 

بودن تأثیراتش درک نگردد  و یا عمیق و اگر اموری باشد که نتایجش بعلت واضح نبودن
دزدی، قتل، غارت و چپاول را گناه  مانند:ی اعمالو از جمله  ،شود به آن ھیچ توجھی نمی

شمارند ولی در بارۀ زنا ھیچ توجھی ندارند در حالی که شخص زناکار بخاطر  بزرگ می
سازد  کن می برد و آن را ریشه اش اصل و اساس مدنیت را از بین می غرض ناپاک شخصی

شود. بنابراین، اھل جاھلیت  و چون ضرر آن دفعتاً محسوس نبوده و به چشم دیده نمی
ای است که حتی  کنند و این تا اندازه پوشی می آن را معذور داشته و از گناھش چشم

توانند درک کنند و اگر بجای جاھلیت اساس تمدن را عقل و  جھت غلط آن را ھم نمی
 کردند. داد این نوع روش و سلوک را اختیار نمی تشکیل می علم به طبیعت اشیاء

 تدابیر لازم برای جلوگیری از فحشا: -۴
رساند در منع و جلوگیری آن کافی نیست که قانونی آن  عملی که به تمدن ضرر می

بلکه لازم است که تدابیر  ،را جرم دانسته و مرتکب را مستحق جزا و عقوبت بداند
 چھارگانۀ زیر ھم اتخاذ شود:

عقل و ذھن افراد با تعلیم و آموزش مھذب و تربیت شود و نفوس و ضمایرشان  -۱
ل را بد دانسته و ارتکاب آن را از جملۀ عچنان اصلاح گردد که خودشان آن ف

 ھا را از ارتکاب آن باز دارد. شان آن گناھان بشمارند و احساس اخلاقی
افکار عمومی و اجتماعی آن را در نظر مردم ھمانند جرم و جنایت نشان دھد  -۲

که عموم آن را ننگ، عار، رسوایی و ذلت بدانند و به مرتکبین ھم به نظر 
حقارت و ذلت بنگرند، به این ترتیب رأی عمومی کسانی که دارای تربیت 

 گردد. ناقص و وجدان ضعیف اخلاقی باشند از ارتکاب این گناه منع می
 دارد از میان بردارد. که افراد را به این گناه وا می نظام اجتماعی تمام آن اسبابی -۳
موانع و مشکلاتی را در زندگی اجتماعی در سر راه آن ایجاد کنند که شخص  -۴

 نتواند با ھمه سعی و کوشش مرتکب آن گردد.
است و  خواھان آن کند و فطرت این تدابیری است که عقل ضرورت آن را تثبیت می

در تمام جھان این روش معمول است و ھیچ نظام اجتماعی وجود ندارد که از این 
تدابیر چھارگانه کم یا زیاد استفاده نکرده باشد، البته این تدابیر علاوه بر جزایی است 

شود و در صورتی که ثابت گردید که  که در قانون بر مرتکبین اعمال ممنوعه داده می
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بردن تمدن و گناھی بزرگ بر اجتماع است  ط جنسی سبب از بینبندوباری در رواب بی
ابیر اصلاحی دشود که برای ممانعت و جلوگیری از آن باید ھمه ت پس این ھم ثابت می

که قبلاً ذکر شد اتخاذ گردد و بطوریکه گفتیم این تدابیر اضافه بر تطبیق عقوبات و 
 شود. جزاھاست که بر مرتکبین اعمال خلاف قانون اعمال می

بندوباری  لذا واجب است افراد تربیت نیکو شوند و افکار عمومی بر ضد این بی
تحریک گردد و مدنیت و اجتماع از تمام آن اشیاء که سبب اشتعال آتش شھوت 

شود پاک شود، آخر الامر از اجتماع تمام آن موانعی که نکاح و ازدواج را سخت  می
زن و مرد به قیودی مقید گردد که در میان گرداند دور شوند و روابط جنسی بین  می
ھا در این صدد آزاد باشند و آن عاقلی که  ھا پرده و حایل واقع شود و نگذارد که آن آن

تواند انکار کند،  ھا را نمی شمارد ضرورت این تدابیر و بکارگیری آن زنا را گناه و جرم می
 اند شمارد تسلیم را گناه می ھستند کسانی که به این مبادی اخلاقی و اجتماعی که زنا

که برای قلع و قمع آن بجای قانون جزا و تدابیر ممنوعیت آن  اند و لیکن بر این عقیده
گویند که باید شعور مردم را بیدار کرد و  لازم است که تدابیر اصلاحی اتخاذ کنند و می

اب چنین ھا نیروی ضمیر و وجدان اخلاقی تربیت کرد تا خودشان از ارتک در وجود آن
... در حالی که رجوع به قانون جزا و تدابیر ممنوعیت به  جرایمی خودداری کنند

مذکور با ایشان به مانند، معامله و مقابله با  ی رد شمردن مردم است و معاملهمعنی خُ 
 کودکان است و تحقیر کردن و پایین آوردن قدر و منزلت ایشان است.

تھذیب و  یموافق ھستیم و مقصود حقیقما تا حدی با این روش اصلاحی ایشان 
تربیت ھم ھمین بیدارکردن ضمایر افراد است که قوانین اجتماعی را خودشان مراعات 

 ،سازد که از قوانین اجتماع سرکشی نکنند دارھا را وا شان آن و احترام کنند و وجدان
ا افراد این یگانه غرضی است که تمام دنیا از تعلیم و تربیت به آن رسیده است، آی

ھا اعتماد  که ایشان را با ضمایرشان بگذاریم و به آن اند انسانی به این درجه رسیده
نماییم؟ نیازی نداشته باشیم که عقوبات و تدابیر قانونی را برای حفاظت نظام 

زیرا در نظر شما  ؛اجتماعی استخدام کنیم؟ زمان گذشته را از فکر خود خارج کنید
ھای تاریک است، به قرن بیستم بنگرید و به آمریکا و اروپا  نھا زما متجددین، آن زمان

نظر اندازید و ببینید که ھر فردی از افراد آن تعلیم  اند که دارای فرھنگ و تمدن علمی
ھا را از  نفوس آنو دانش  یافته و از فرھنگ بالایی برخوردارند و بگویید که آیا این علم

ھا دزدی و راھزنی بوقوع  است؟ در آن قارهارتکاب جرایم و نقض قانون منع نموده 
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شوند؟ مردم مرتکب ظلم، مکر و  ھا در آنجا بناحق کشته نمی پیوندد؟ آیا انسان نمی
و نظام اجتماعی مستغنی  دگاهلیس، داوگردند؟ آیا این ممالک از استخدام پ فریب نمی

مردم بمانند  ؟ و یا شعور احترام به اخلاق در ایشان بحدی رسیده است که بااند شده
شان قدرت  ھا در این عصر روشنفکری خورده معامله نکنند؟ چرا غربی اطفال فریب

ھا در  بگذارند؟ چرا انسان به احساس و شعور اخلاقی افراد نیافتند که نظام اجتماعی را
شوند؟ در حالی که جزا و تدابیر قانونی برای  این زمان بمانند اطفال معامله می

شود پس چرا تنھا در موضوع روابط جنسی اعتراض  ایت وضع میشان از جن ممانعت
کنید نه در دیگر موضوعات؟ و چرا تنھا در این موضوع اصرار دارید که با این  می

شود؟ لازم است که به ضمایر و وجدانتان مراجعه  خردسالان بمانند بزرگان معامله می
 اشد.کنید ممکن است که در آن اراده و قصد سوء وجود داشته ب

دانید و  ھا را محرکات شھوانی می گویند: عواملی را که شما آن سپس این گروه می
جویی از  تمدن محو کنید اساس ھنر و روح تمتع و لذت ی ھا را از دایره خواھید آن می

شدن از آن ممانعت از لطافت و خوشی و سرور زندگی  جمال و زیبایی است، لذا مانع
خواھید انجام دھید ولی  ن و اصلاح جامعه ھر کاری میانسانی است و برای حفظ تمد

تان صدمه نرساند، ماھم با ایشان موافق  به نحوی که به ھنرھای زیبا و ذوق جمالی
ھستیم که ھنر و عشق به زیبایی دارای قدر و ارزش زیادی است و لازم است که از 

تی جامعه ھا محافظت و نگھداری شود و لیکن زندگی سلامت و خوشبخ ھردوی آن
ھا است و صحیح نیست که در راه ھنر و دوست داشتن  تر از آن گرانقدرتر و باارزش

زیبایی، زندگی و سعادت اجتماعی قربانی و فدا شود و اگر قرار باشد که ھنر و زیبایی 
ھا راھی در نظر گرفته شود که با زندگی و  ترقی و رشد کند باید برای ترقی آن

ھا را به  و تطابق داشته باشد نه این که ھنر و زیبایی، آن رستگاری اجتماع سازگاری
 ھا رھبری کند. ھلاکت بکشاند و عوض اصلاح و سعادت، آنرا به فساد و انواع پستی

ای فردی و ساختگی نیست بلکه مقتضای عقل و فطرت است و  این نظریۀ ما، نظریه
ال نیز برای تحقق این ھدف تمام دنیا از لحاظ مبدأ و ریشه به آن اعتراف دارد و تا بح

پس ھرچیزی را که باعث ھلاکت زندگی اجتماعی و سبب فساد  ،چنین عمل شده است
توان بخاطر ھنر و زیبایی به آن عمل کرد، مثلاً ادبیاتی که مردم را به فتنه و  گردد نمی

فساد تحریک کند و یا باعث قتل و غارت گردد ھیچ دولتی بخاطر محاسن ادبی، ھنری و 
ھای  ھا و میکروب دھد، ادبی که سبب توسعه بیماری ظھور نمی ی بایی به آن اجازهزی
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ھایی  پوشی کند، سینما و نمایش تواند از آن چشم مختلف شود ھیچ قدرتی در دنیا نمی
که مردم را به شورش و اخلال امنیت تشویق کند ھیچ حکومتی نمایش آنرا اجازه 

وی ظلم، قساوت، خباثت و یا نقض مبادی دھد و ھرچیزی که باعث تحریک نیر نمی
اخلاقی گردد ھرچند آن فن و ھنر بدرجۀ کمال ھم رسیده باشد ھیچ قانون و وجدان 

بری اگرچه از  نگرد، ھمچنین ھنر جیب اجتماعی به آن به دیدۀ ارزش و احترام نمی
و  ترین حرکت دست است ولی ھیچ کس آنرا تایید نکرده و در ترویج ترین و خفیف ظریف

در اسناد و مدارک و چک و سفته اگرچه از  ینتقلبمنشر آن، رضایت ندارد، ھمچنین 
ھا به دیدۀ  و لیکن ھیچ اجتماعی وجود ندارد که به آن اند زیرکی نادر و فکر رسا برخوردار

ھا  ھا و گفته ھا راضی باشد. بنابراین، از تمام این مثال ارزش و احترام بنگرد و یا به آن
گیریم که زندگی اجتماعی و امنیت، مصلحت و رستگاری آن بالاتر و  می چنین نتیجه

ھای دوست داشتنی است و عاقلانه نیست که  تر از ھنرھای لطیف و زیبایی باارزش
 ختلاف نظر وجود دارد قربانیزندگی اجتماعی بخاطر فنی از فنون و چیزی که در آن ا

دانیم، ولی دیگران آن را مضر  و بد می شود، مثلاً چیزی را ما برای زندگی اجتماعی مضر
ھا در این باره با ما موافق نیستند پس ضروری است که ھنر و  دانند و اگر آن و بد نمی

دانیم، آن گروه  زیبایی را به قیودی مقید سازند که ما آنرا مقید ساخته و لازم می
ا این که از روابط گویند که اگر بین زن و مرد به اجبار حجاب و مانعی ایجاد شود ت می

ھا جلوگیری شود و قید و بندھایی برای این کار بوجود آید این در  جنسی نامشروع آن
زیرا این برخورد نشاندھندۀ این  ؛حقیقت دخالت در امور اخلاقی و سلوک مردم است

است که ھمه مردم آن جامعه باید فاجر و زناکار باشند و واضعین این قوانین و قیود به 
شان اعتماد ندارند، زیرا اگر اطمینان داشتند چنین قانونی وضع  مردان جامعهزنان و 

کردند، بدون شک این اعتراض قوی و محکم است، ولی چرا در این حد از اعتراض  نمی
آیا ھر قفلی که روی در خانه  اید، و آن را در سایر امور زندگی توسعه ندادهاید  توقف کرده

محله شود اعلان این مطلب است که تمام ساکنان آن  از طرف صاحب آن خانه زده می
لیس در مملکتی دلیل بر این است که حکومت ودزد و راھزن ھستند و یا این که وجود پ

د و یا ھر سندی که پندار د را دزد و شرور و خبیث میمملکت مذکور ھمه مردم و ملت خو
شود، نشانگر این است که یکی از طرفین معامله خائن و دزد  ه ھنگام معامله نوشته میب

شود چنین گمان شود  است و یا ھر تدبیری که برای جلوگیری از جرم و خلاف اتخاذ می
 که ھرکسی در چارچوب آن داخل شود لازم است که وی مجرم و جانی شناخته شود.
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شمارد،  ائماً شما را دزد، خائن، فاجر و گناھکار میبینیم که این نوع استدلال د پس می
شود، پس علت چیست که شعور و احساس  ولی از کرامت و عزت شما چیزی کاسته نمی

ای رقیق و حساس است که زمانی که سخن از داشتن  شما در روابط جنسی به اندازه
 رد؟خو آید به کرامت و عزت شما لطمه می قیدوبند برای روابط جنسی پیش می

واقعیت و حقیقتی که ما جلوتر به آن اشاره کردیم این است که کسانی که پیوسته 
د زنا را حرام دانسته و آن را وجود داردر اذھانشان تصورات اخلاقی قدیمی 

ھا در حدی  دانستن آن شمارند و لیکن این بدبینی و حرام بندوباری و اخلاقی بد می بی
اش را بطور کلی مسدود نمایند از اینرو نظر  ازها دروکه از زنا جلوگیری کنند و ینبود 

ھا ظاھر و روشن بود  ھا در این باره با نظر ما اختلاف دارد و اگر حقایق فطرت بر آن آن
کردند با ما متفق الرأی بودند که انسان تا  و آن را به وجه صحیح و درست درک می

وجود داشته باشد برای بھبود  واوقتی که انسان بوده و عنصر و غریزۀ حیوانیت ھم در 
ھای شھوانی و ھوا و ھوس  زندگی اجتماعی نباید از این تدابیر غفلت بورزد و خواھش

 افراد را بر مصلحت اجتماع ترجیح دھد.

 الم بین زن و شوهر:سرابطۀ  -۵
بند و باری جنسی یکی از شرایط تمدن  بردن بی بعد از تشکیل خانواده و از بین

ن است که رابطۀ صحیحی بین زن و شوھر وضع و تنظیم کند، حقوق سالم و صحیح ای
کی را جداگانه ی ھریک را از روی عدالت و انصاف تعیین نماید، واجبات وظایف ھر

تعیین کند و مقام و درجۀ ھرکدام را در فامیل به وجھی معین سازد که در توازن و 
تمدن و زندگی اجتماعی است ترین مسئلۀ  اعتدال اخلال وارد نشود، این مسئله مشکل

 و انسان در حل این مشکل غالباً ناکام مانده است.
ھایی وجود دارند که مسئولیت و سرپرستی مرد را به زن سپرده باشند و  ملتکمتر 

بعد از آن به درجۀ عالی مدنیت و ترقی و تعالی رسیده و یا این که قدرت و عزت را در 
یا این که یادگاری از خود بجای گذاشته باشند که میان ملل دیگر حاصل کرده باشند و 

 در تاریخ ثبت گردد و یا قابل یادآوری باشد.
و لیکن این  اند ملل جھان مرد را به عنوان سرپرست زن پذیرفتهقاطع ولی اکثریت 

ای که زن به  سرپرستی و ترجیح مرد گاھی ھم به ظلم و جور تبدیل شده تا اندازه
رده شده، خوار و ذلیل گردیده، از ھمه حقوق مدنی و عنوان کنیز و خادمه شم

بھره مانده و وسیلۀ اشباع غریزۀ مرد به حساب آمده است و اگر به زنانی  ادی بیصاقت
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در بیرون از منزل و فامیل عطوفت و مھربانی نموده و ایشان را به زیور علم و فرھنگ 
ای جنسی مردان را ھ مزین ساخته باشند آن ھم برای این منظور است که خواست

تر جواب بگویند و در کنار لذت جنسی از لذت موسیقی، ناز و  بطریق لذیذتر و محرک
مند شوند، این بدترین حالتی است که مردان  ھا ھم بھره نزاکت و رقص و حرکت آن

شان اختراع نموده و زنان را توھین و تحقیر  ھای نفسانی بخاطر ھوا و ھوس و خواھش
کنند از ضرر و زیان آن در امان نیستند،   که بر این شیوه عمل میکنند و مللی  می

تمدن جدید غرب برای خود راه سومی را برگزیده که راه مساوات بین زن و مرد است 
به این ترتیب که وظایف و تکالیف بین زن و مرد بطور مساوی تقسیم گردد و آن 

عمل مسابقه دھند و ھریک  ی هھا در دایر وظیفه ھم باید از یک نوع باشد و ھردوی آن
وسیلۀ زندگیش را خود تھیه نماید و لیکن این نوع تنظیم اجتماعی تا بحال به پایۀ 

زیرا برتری و تفوق نیروی مرد بر جنس مقابل کاملاً بارز و آشکار بوده  ؛تکمیل نرسیده
است و در این بعد زن در ھیچ جانبی از جوانب زندگی به پای مرد نرسیده و تمام 

مساوات مذکور تکمیل گردیده باعث فساد و فتنه در  ی هحقوقی که بر اساس قاعد
ھای گذشته بیان کردیم و  مدنیت گشته است بطوریکه عواقب و نتایج آن را در فصل

گانه اعتدال، توازن و تناسب خالی و  ضرورت به تکرار نیست، تمدن از تمام انواع سه
ھای فطرت کوتاھی  در ھدایت و راھنماییھا  بھره مانده است، زیرا ھرسه آن بی

و از  اند ھای آن اتخاذ ننموده و روش عملی و تطبیقی را مطابق راھنمایی اند نموده
 .اند جادۀ ھدایت فطرت منحرف شده

شود  اگر شما موضوع را با فکر سلیم مورد تأمل و دقت قرار دھیم برایتان واضح می
دھد و فطرت است که زن را از  نشان میکه خود فطرت راه حل صحیح این مسایل را 

سقوط در گرداب گمراھی و ھلاکت که مرد خواھان آن است حمایت و محافظت 
رساند که زن خواستار آن است و یا بعضی از  بلندی می ۀکند و او را به آن درج می

خواھند او را به آن درجه برسانند، انسان بخاطر اندیشۀ غلط و فکر گمراه راه  مردان می
افراط و تفریط را برای خود برگزیده است و لیکن فطرت غیر از عدالت، تعادل و تناسب 

 کند. خواھد و انسان را بدین راه دعوت می چیز دیگری را نمی
تواند انکار بکند که زن و مرد از دیدگاه انسانیت و بشریت برابر و  ھیچ کس نمی

یشرفت تمدن و خدمت مساوی ھستند و دوطرف تساوی نوع انسانی بوده و در پ
اجتماع و انسانیت وظیفۀ مشترک و مساوی دارند و ھرکدام از زن و مرد، قلب، عقل، 
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ذھن، فکر، عواطف، خواھشات و احتیاجات بشری دارند، ھر کدامشان برای مصلحت و 
سود تمدن به تھذیب نفس، تربیت عقل و ذھن و نمو فکری نیاز دارند تا این که ھر یک 

کردن به مساوات بین زن و  برابر تمدن انجام دھد لذا در این باره حکم اش را در وظیفه
 مرد کاملاً درست است و در آن ھیچ اشتباه و کدورتی وجود ندارد.

از وظایف اصلی ھر تمدن سالم این است که برای زنان، آن اھتمام و توجه را مبذول 
صت دھد تا مطابق قدرت ھا فر داند و به آن دارد که عین آن را برای مردان لازم می

شان را انجام  شان برای ترقی و پیشرفت مملکت مسئولیت استعداد و کفایت فطری
دھند و ایشان را به تربیت و تعلیمات عالی آراسته نماید و آن حقوق مدنی و اقتصادی 
را که برای مردان قائل است ھمان را برای زنان قائل گردد و در اجتماع ایشان را 

ھا شعور و احساس عزت نفس پیدا  رف و کرامت بداند تا در وجود آنصاحب عزت، ش
شود و براساس این شعور به صفات فاضلۀ انسانیت متصف گردند، لذا مللی که این 

فرھنگ  سواد و بی کنند و زنان را نادان، ذلیل، بی مساوات بین زن و مرد را انکار می
ردانند خود به خود در گودال گ ھا را از ھمه حقوق مدنی محروم می ه و آندانست

کردن نصف کامل انسانیت در حقیقت  زیرا پایمال ؛افتد بدبختی و ذلت و خواری می
کردن خود انسانیت است و ھیچ وقت ممکن نخواھد بود که در آغوش مادران  پایمال

سواد و  خوار و ذلیل فرزندان با کرامت و با شھامت تربیت شوند، یا از دامن مادران بی
زنان درس نخوانده و  ی هرھنگ فرزندان با فرھنگ و تمدن بیرون آیند و یا از گھوارف بی

 عامی، مردان متفکر و خردمند بیرون آیند.
کار زن و مرد باید یکی  ی هشمرند که دایر ھای مساوات را اینگونه می یکی از راه

ھای  باشد و ھردو جنس به یک نوع کار و عمل گماشته شوند و وظایف و مسئولیت
ھا در  تمام جوانب زندگی بطور مساوی میان آن دو تقسیم شود و مقام و منزلت آن

آورند و به کمک  خود، علوم تجربی را شاھد می ی هنظام مدنیت یکی باشد، برای گفت
) ھستند، Equipotentialکنند که زن و مرد در نیروی جسمانی مساوی ( آن ادعا می

ھا در قدرت جسمانی  بحال ثابت نشده که آن زیرا تا ؛این نظریه صحیح و درست نیست
ھا را به یک نوع عمل وادار کرده  و ساختمان بدنی کاملاً یکسان باشند و فطرت ھم آن

ھای روحی و روانی فرق دارند و تحقیقات علمی که تا  باشد، در حالی که در خصوصیت
 رداند.گ به امروز انجام شده نیز تمام این امور را نفی و باطل می
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 »شهادت علم بیولوژی«
) ثابت کرده که زن و مرد در ھمه Biologyتحقیقات و مطالعات علم بیولوژی (

 ھای بدن  چیز با یکدیگر تفاوت دارند، از شکل و صورت و اعضای ظاھری گرفته تا سلول
)Protein Molecules Of Tissue Cellsتشکیل ساختمان بدن  ی ه) و از لحظۀ اولی 
)Sex Formationان بدنی زن م) در مراحل مختلف با ھم فرق دارند، ھیکل و ساخت

طوری ترکیب یافته که برای تولد و تربیت فرزند آماده و مستعد است و از رشد 
کند  ابتدائیش در رحم تا سن بلوغ، بدن وی برای تکمیل این استعداد رشد و ترقی می

او با رسیدن به سن  .نماید تعیین میاش را  و این ترکیب ساختمان بدن راه زندگی آینده
گردد و تجارب علم بیولوژی و طب  شود و تمام اعضای بدنش متأثر می بلوغ حائض می

 شود: ثابت کرده که بر زنان در مدت حیض تغییرات ذیل حادث می
شود و حرارت از بدنش بیشتر خارج  در بدن او نیروی کنترل حرارت کم می -۱

 آید. وی پائین می گردد لذا درجۀ حرارت بدن می
 سازد. نبض را سست و آرام ساخته و سرعت خون را کم می -۲
 دھند. ناحیۀ حلقوم و گلو حالت طبیعی خود را از دست می -۳
شود، و تبدیلات گازی بدن کم  املاح فسفات و کلرید از بدن کمتر خارج می -۴

 شود. می
 گذارد. تبدیلات پروتئینی رو به کاھش می -۵
از دست داده و مواد چربی و پروتئینی حاصل از  دستگاه گوارش نظم خود را -۶

 شود. شود و با اجزای آن ترکیب نمی مواد غذایی در بدن جذب نمی
 پذیرد. نیروی تنفس کم شده و آلات نطق تغییرات مخصوصی را می -۷
 کنند. اعضاء سست و تنبل شده و حواس کمتر فعالیت می -۸
 شود. ھوشیاری، ذکاوت و قوت تمرکز فکری و ذھنی پنھان می -۹

تواند  گرداند که کسی نمی ای دچار بیماری می این تغییرات زن سالم را به اندازه
نفر  ۲۳بین تندرستی و بیماری وی فرق گذارد و مطابق آمار از ھر صد زن حائض فقط 

زن را مورد تحقیق و  ۱۰۳۰از طرفی تعداد  .باشند ھا بدون درد و ناراحتی می از آن
ھا در ایام حیض به انواع  % آن ۷۴خر چنین نتیجه گرفتند که مطالعه قرار دادند و در آ
شوند، دکتر امیل نروک که در این رشته بزرگترین محقق است  ناراحتی و درد مبتلا می

 نویسد: می
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 شود عبارتست از: عوارض و تغییراتی که بطور عموم در زنان حائض پیدا می«
نظمی در  تغییر مزاج، بیسردرد، سستی بدن، خستگی و کوفتگی، ضعف اعصاب، «

کردن در بعضی حالات و زنانی ھم  میلی (یبوست) لاغری، استفراغ مثانه، بدھضمی، بی
کنند ولی گاھی درد مذکور  شان درد خفیفی را احساس می ھستند که در ناحیۀ سینه

اندازد و در بعضی از زنان تارھای صوتی نامنظم  شدت یافته و ایشان را بزحمت می
شود و اکثراً به بد ھضمی و  در اثر آن خشونت و شدت در آوازشان پیدا میشود که  می

گردند، تحقیقی را که دکتر کریگو در تعدادی از زنان بعمل آورد  تنگی نفس دچار می
ھا به بد ھضمی گرفتار شده و برخی دیگرشان به  چنین نتیجه گرفت که تعدادی از آن

 ».شوند یبوست مبتلا می
زنانی که در ایام حیض به مرض و درد گرفتار نشوند «گوید:  دکتر گب ھارد می

شان از سردردی، خستگی، درد ناحیۀ زیر ناف و کم  و اکثریت مطلق اند بسیار کم
 ».که تمایل به گریستن دارند اند اشتھایی به غذا شکایت داشته و دارای روحی آزرده

که زن در حالت  توان چنین نتیجه گرفت که تمام این عوارض می ی هبا مشاھد
شود و این عوارض و  حیض براستی مریض است و این بیماری ھر ماه یک بار تکرار می

 ۱۹۰۹لاً در سال گذراند، مث تغییرات بطور حتم در قوای ذھنی و کارھای بدنی تأثیر می
) طبق مشاھدات و تجارب دقیق خود چنین Voicechecsky( م دکتر واسچوسکی

شود و  و تمرکز فکری زنان در ایام حیض مختل می نتیجه گرفت که قوای عقلی
) در اثر تحقیقات روانی به این Krschislecskyھمچنین پرفسور کرشی شکفسکی (

شود، حواسش نیز مختل  نتیجه رسیده که دستگاه عصبی زن در این ایام ملتھب می
وامل گردد، نیروی بدنی او ضعیف شده و گاھی قادر به انجام ھیچ کاری نیست و ع می

شود در حالی که قبلاً  تواند تحمل کند، شعور وی مضطرب و مشوش می خارجی را نمی
با قبول این تأثیرات دارای ثبات و استقرار بوده و این اضطراب و پریشانی در زندگی 

شد، بعضی از زنان در این ایام (عادت ماھانه) وقتی که  روزانۀ عادی او ھم مشاھده می
کنند و حساب پول ھم از  شوند به ھنگام گرفتن بلیط اشتباه میخواھند سوار قطار  می

رانند و در سر  رود، اگر راننده باشند ماشین را با احتیاط و آھسته می ھا در می دست آن
) Laby Typistمانند که باید چه کنند، اگر ماشین نویس ( ھر پیچ و خمی عاجز می
ھا را  توانند جمله نمیشوند و  اتوان میو در زدن حروف نکنند  باشند در تایپ اشتباه می

به یکدیگر مرتبط سازند و در زدن حروف، حرفی دیگر بجای حرف مورد نظر زده 
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شود، اگر بعنوان وکیل مدافع کسی تعیین شوند در بیان کردن قضیه اشتباه کرده و  می
حکم  کند، اگر قاضی دادگاه باشند قوۀ فھم و فکر و بیانشان آنطور که باید کار نمی

گردد، اگر دندان پزشک باشند در کارشان متعادل نبوده و  ھا در این حالت متأثر می آن
برند و اگر خواننده باشند در این ایام  ابزار و وسایل را با زحمت و مشکل زیادی بکار می

کند و کسانی که در شناخت آواز مھارت داشته باشند به مجرد  لحن آوازشان تغییر می
نمایند، خلاصه این که در ایام حیض دستگاه عصبی و  آن را درک میشنیدن، تغییر 

اش نمی باشد، در درون او  گردد و اعضای زن تابع اراده ذھنی سست و نامنظم می
آید که به ارادۀ وی غالب شده و نیروی محکم و اختیارش را تحت  اضطرابی پدید می

زند و در تصرفات  راده سر میدھد لذا اعمال و کارھای وی بدون ا سیطرۀ خود قرار می
تواند مسئولیت کار دشوار و مھم و پر درد سر را در  ای نداشته و نمی و اعمالش اراده

 این حالت بپذیرد.
 ) در کتابش بنام پیشرفت شخصیت در زنان Lapinskyپروفسور لاپسنکی (

)The Development Of  Personality In Womenنویسد: ) می 
سازد و زن در این ایام تابع  ن را از آزادی در ھرکاری محروم میعادت ماھانه، زنا«

اش بر انجام و یا ترک کاری بشدت  حرکات غیر ارادی است و قدرت استعمال اراده
شود و بتدریج او را  گردد، تمام این تغییرات در یک زن سالم پیدا می ضعیف و ناقص می

ر این دارند که زن در این ایام به سازد و حوادث و جریانات زیادی دلالت ب بیمار می
رنجد و مرتکب کارھای غیر عادی  شود، با کمترین چیز می جنون و دیوانگی نزدیک می

گردد و چه بسیار اتفاق افتاده که این غضب و خشمشان به نابودی  و غیر عاقلانه می
 منجر شده است.

ۀ خود زنان نویسد: ما در زندگی روزان ) میKraft Ebingدکتر کرافت ابینگ (
 اند ایم که دارای خوی نرم، طبیعت آرام، بردباری و اخلاق دلپسند بوده بسیاری را دیده

شان تغییر کرده است و این ایام  ولی به مجرد رسیدن ایام حیض حالت و طبیعت
دھد و در نتیجه  ھا را تغییر می بمانند باد تند و طوفانی است که فوراً طبیعت آن

شوند و ھرکس از قبیل خدمتکاران، فرزندان، شوھر و  بدبین میغضبناک، بد زبان و 
 مانند. ھا در امان نمی ھا شکایت کرده و از تندی و عصبانیت آن حتی بیگانگان از آن

به این نتیجه  اند طبق تحقیقاتی که متخصصین فن در این موضوع بعمل آورده
ھا در  زیرا آن ؛شوند میھا را زنان در حالت حیض مرتکب  که بیشتر جنایت اند رسیده
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خود نیستند و حتی ممکن است که یک زن مؤمن وقتی در این  ی هاین حالت تابع اراد
 ایام است دزدی کند و بعد از کردۀ خود پشیمان شود.

نویسد: وقتی که  اساس مشاھدات و تجاربش می ) برWein bergدکتر واین برگ (
ھا این جنایت را در  % آن ۵۰کردم حالات زنان خودکشی کرده را مطالعه و بررسی 

ھا واجب است که به ھنگام تحقیق و بررسی  ، لذا بر دادگاهاند ایام حیض مرتکب شده
قضیۀ زنان دقت کنند چون ممکن است این جنایت را در حالت حیض مرتکب شده 

 باشند.
تر است چنانچه دکتر رپویو  تر و سخت دوران بارداری از دوران حیض ھم مشکل

)Repervنویسد: ممکن است خروج مواد زائد از بدن در ایام بارداری سبب شود  ) می
که تحمل دشواری و زحمتی را که در ایام عادی دارد در آن وقت نداشته باشد و اگر 

شود،  ھا حکم بیمار داده می عوارض بارداری بر مرد و زن غیر باردار عارض شود به آن
تگاه عصبی زن تعادل خود را از دست داده و در ھنگام بارداری به مدت چند ماه دس

گردد، حالت ذھنی مضطرب گشته و ھمه عناصر روانی و روحی به پریشانی  مختل می
گردند و او در آن حال بین بیماری و سلامتی است که با  و تشویش دچار می

 شود. ای بیمار می کوچکترین بھانه
دوران بارداری از اضطراب و  گوید: حتی زنان تندرست و سالم ھم در دکتر فشر می

ھایشان مضطرب  ھا متغیر، افکارشان پریشان و عقل مانند و مزاج آن اختلال محروم نمی
شود، چنانچه  گردد و قوای شعور، تفکر، تأمل، فھم و تعقل دچار خطا می می

متخصصین فن از قبیل دکتر ھیولاک ایلس و البرت مول و غیره اتفاق نظر دارند که 
 ر بارداری جایز نیست که به زن کار بدنی و عقلی بدھند.در ماه آخ

بعد از وضع حمل، زنان از ھجوم و حملۀ امراض مختلف در امان نیستند، زیرا 
آید  شود) بوجود می ھا خارج می صدماتی که از نفاس (خونی که بعد از ولادت از آن

عضای تناسلی در کند و چون ا ھا را برای قبول بیماری آماده و مستعد می ھمیشه آن
تلاشند که حالت طبیعی قبل از بارداری را دوباره بدست آورند. بنابراین، در اثر این 

گردد و اگر در اثنای آن ھیچ خطری پیش نیاید تا  فعالیت نظام تمام بدن مختل می
کشد، به ھمین دلیل زنان بعد از  وضع مذکور بحالت عادی برگردد چند ھفته طول می

قدرت ھا نصف  باشند و قدرت عمل آن یکسال مریض یا شبه مریض می وضع حمل تقریباً 
 ھا است و حتی کمتر از آن. حالات عادی آن
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رسد که زن در آن مدت برای خودش زندگی  بعد از آن، ایام رضاع (شیردادن) می
کند که فطرت آن را به او امانت داده و خلاصه و  میکند بلکه برای طفلی زندگی  نمی

کند، غذایی که  شود که طفل از آن استفاده می به شیر تبدیل می شیرۀ وجودش
خورد به جز انرژی بسیار کمی بقیه به شیر تبدیل شده و در پستانش جمع  می
گردد، بعد از تمام شدن مدت شیردھی، مادر وظیفه دارد که اھتمام و توجھش را  می

ند، این روزھا غذای به فرزندش مبذول داشته و مدت مدیدی او را تربیت و نوازش ک
و لیکن این راه حل  اند خارجی را عوض شیر مادر برای حل مسئله شیردادن قرار داده

ذایی که غزیرا در این دنیا غذایی وجود ندارد که جایگزین  ؛سالم و درست نیست
فطرت در پستان مادر برای طفل مھیا کرده است شود، متخصصین فن اتفاق نظر 

تربیت و رشد طفل بمانند شیر مادر مؤثر نیست و محروم  دارند که ھیچ غذایی در
گذارد که بعدھا  ساختن طفل از آن ظلم بوده و تاثیرت بد و ناھنجاری برجای می

ھا ساختند تا این که مادران از  شود، و باز برای تربیت کودکان کودکستان معلوم می
مشغول گردند و لیکن  جانب کودکان خود نگرانی نداشته باشند و در امور بیرون منزل

ھای مذکور جای مھر و محبت و عطوفت  باید بدانند غیر ممکن است که کودکستان
آغوش مادری را بگیرد و محال است که در دل زنان کارمند و حقوق بگیر آن مھر و 
محبت و عطوفتی وجود داشته باشد که دوران کودکی به آن احتیاج دارد و یا مادر 

ھای بدعتی و جدید تربیت اولاد ھنوز بطور کامل  ین روشحقیقی صاحب آن است، ا
مورد تجربه و آزمایش قرار نگرفته، زیرا از این مراکز تربیتی ھنوز کودکان بیرون 

ھا  ھا به دنیا معلوم و ظاھر نشده است تا این که بر آن و سلوک و روش آن اند نیامده
ونه مراکز نباید ادعا کنند که حکم موفقیت و یا عدم موفقیت بدھند، لذا مسئولین اینگ

ھای تربیتی جدید جانشین عطوفت و مھربانی مادر  ھا با داشتن روش مراکز تربیت آن
شده است، ھنوز ھم به عنوان حقیقت باید پذیرفت که تربیت فطری طفل ھمان آغوش 

 گرم و پر محبت مادر است و بس.
انند که بر فرض مساوی د با توجه به این بیانات، کسانی که عقل سلیم دارند می

ھا وظایف و تکالیف  بودن قوای جسمی و عقلی زن و مرد، فطرت برای ھردوی آن
زیرا وظیفۀ مرد در راه خدمت به بقای بشر، فقط ھمین است  ؛دشو مساوی قایل نمی

که بذرش را در رحم زن کشت کند و سپس برود در دیگر نواحی زندگی مشغول کار و 
زن که قسمت اعظم این تکالیف و خدمت به بقای نوع برخلاف  ،اش شود وظیفه
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انسانی مربوط به اوست و برای تحقق این ھدف وقتی که او در رحم مادر تکه گوشتی 
شود که در دوران جوانی و  کند و ساختمان بدنی او طوری می است آمادگی پیدا می

روز به  ۱۰ و یا ۷یا  ۳پیری حیض ببیند و فطرت نگذارد که او در ھر ماه به مدت 
تواند  تکالیف بزرگ و پر مشقت عقلی و بدنی مشغول شود، به ھمین علت است که می

شود تحمل کند و در  دوران حمل و بعد از حمل را که تقریباً یکسال تخمین زده می
خلال این مدت در حالت بیماری و سلامتی قرار گیرد، دو سال را ھم برای شیر دادن 

کند  اش آن را سیراب می ونش آبیاری و از سرچشمۀ سینهکه زراعت انسانی را با خ
ند و در این ارگذسپری کرده و بعد از آن چند سالی را در تربیت ابتدایی فرزندش ب

مدت، خواب شب و راحتی روز را برخود حرام گرداند و نسل آینده را بر راحتی، لذت 
 متیاز دھد.آرامش، تمایلات و ھمه چیزھای عزیز و قیمتی دیگرش برتری و ا

وقتی که حقیقت چنین است پس بگویید که عدالت و انصاف در بارۀ زن چیست؟ 
آیا انصاف این است که با وجود این ھمه وظایف و واجبات مشکل که ھیچ مردی فطرتاً 

تواند در این کارھا با وی مشارکت کند، کارھای دیگر اجتماع را نیز که انجام آن  نمی
ر شود، بر وی دونوع وظیفه تحمیل شود و در حالی که دا وظیفۀ مردان است عھده

فطرت او را به سبب وظیفۀ طبیعی و اصلیش از دیگر تکالیف و واجبات معاف ساخته، 
باز مکلف گردد که تمام تکالیف فطرت را متحمل شود؟ از خانه و منزل بیرون برود و 

ر کارھای سیاسی، مانند مردان به کسب و کار پر مشقت و پر درد سر مشغول گردد؟ د
ه حدات وطن بزراعت، تامین امنیت و دفاع از سراقتصادی، صنعت، حرفه، تجارت، 

ھا نیست بلکه باید محافل و مجالس را رنگ و  مانند مردان اقدام نماید؟ و فقط این
رونق دھد و با جمال و زیبایی و آرایش خود مردان را شاد سازد و وسایل و اسباب لذت 

 آماده کند. ھا را و عشرت آن
شود نه مساوات  سوگند به خدا که این انصاف نیست و بلکه ظلم و تجاوز شمرده می

شمارد سخنش باطل بوده و تحقیر مساوات  بین زن و مرد، کسی که این را مساوات می
و عدالت این است که کسی را که فطرت به تکالیف و واجبات  افاست، آیا مقتضای انص

ترین را  مشکل و سخت مکلف ساخته باید از کارھای اجتماعی و بقای نوع بشری سبک
ده در ابه عھده بگیرد و کسی که فطرت به او مسئولیت کارھای سخت و دشوار را ند

حمت بیشتری را ترین کارھا را متحمل شود، مسئولیت و ز ترین و مشکل عوض سخت
 بدوش کشد و در عین حال سرپرست و مربی خانواده ھم باشد؟
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قبول کردن کارھای بیرون از خانه نه تنھا بر زن ظلم است بلکه او اصلاً آمادگی و 
تواند آن کارھا را انجام دھد که توان و  قدرت انجام کارھای مردان را ندارد، کسی می

و کوچکترین رخنه و اخلالی در او نبوده و بتواند قدرت کاری ثابت و مداوم داشته باشد 
که کار را در تمام اوقات با قدرت ھمیشگی ادامه دھد و قوای عقلی و جسمیش قابل 
اعتماد و اطمینان باشد ولی کسی که در ھر ماه با رسیدن ایام بیماری و ناراحتی، قدرت 

رود، مشکل  ه کاھش میشود و مطلوبیت کارش رو ب رود و یا کم می و توانش از بین می
 ھا با موافقیت روبر شود. است که بتواند آن کارھا و وظایف را انجام دھد و در انجام آن

ی از زنان وجود یبرای درک بیشتر موضوع تصور کنید که یک لشکر زمینی و دریا
ھای ایام  برند، ناگاه یک چھارم لشکر بخاطر ناراحتی دارد که در موقعیت جنگی بسر می

توانند به اعمال  آن نیز بسبب بارداری نمی ۱/  ۶مانند و  ی از اجرای وظیفه باز میقاعدگ
روند، به  دشوار و سنگین دست بزنند، تعدادی دیگر نیز به خاطر وضع حمل به بستر می

جنگیدن این لشکر چه خواھد بود؟ ممکن است بگویید که  ی نظر شما نتیجه و ثمره
توانند بر آیند و لیکن شما  است و زنان از عھدۀ آن نمیجنگیدن و نبرد مشکلترین اعمال 

لیسی، قضائی، اداری و یا کارھای ورا به خدا سوگند بگویید که کدام یک از وظایف پ
... بدون تکلیف و مشقت  مربوط به سفارت، صنعت، حرفه، تجارت، زراعت، خط آھن و

ارد؟ لذا کسانی که وظایف است و نیروی ثابت و مداوم و مطمئن و قابل اعتمادی لازم ند
 کنند ھدفشان فقط یکی از این سه چیز است و بس: مردان را به زنان واگذار می

این زنان را به زنان دیگری تبدیل کنند و نوع و طبیعت زنان موجود را بکلی محو و 
ای از زنان را در ھر عصر انتخاب کنند و طبیعت  نابود نمایند، یا این که طبقه و طایفه

تر از ھمه  ھا را پایین و یا این که لیاقت و ارزش آن ،ودن را از ایشان زایل نمایندزن ب
 امور و شئون جامعه بدانند.

اگر ھر یک از این اشکال سه گانه را انتخاب کنید باز ھم بدانید که آماده ساختن 
زن برای اجرای اعمال و وظایف مرد مخالف وضع و مقتضای فطری او است که در آن 

ودی برای خود زن و نه برای جھان بشریت است، ھمانطوری که علم بیولوژی نه س
ھای روانی را که با  گوید زن بخاطر ولادت و تربیت آفریده شده و فطرت ھم جنبه می

زن سازگاری دارد برایش ارزانی داشته است از قبیل مھر و محبت، عطوفت،  ی وظیفه
و غیره، مرد در زندگی جنسی و  قلب، مھربانی، احساس لطیف تترحم، شفقت، رق

تناسلی در مقام فعل واقع شده و زن در مقام انفعال قرار دارد و در وجود او صفاتی 
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زیرا در وجود وی به جای اوصاف خشونت،  ؛قبول اثر فعل است ی هھست که آماد
شدت و غلظت و تأثیر و فعل صفاتی چون لطافت، نرمی، تأثر و انفعال قرار دارد و بجای 

ات و مقاومت صفات خضوع، تواضع و ھمراھی را دارد و به جای اوصافی چون جرأت، ثب
 جسارت و اقدام صفاتی مانند فرار، امتناع و بازداشتن در ترکیب اصلی او نھفته است.

تواند در  بنابراین، شما خود بگویید آیا مخلوقی که دارای چنین صفاتی باشد می
لظت، مقاومت و آرامش اعصاب را اقتضا اعمال و وظایفی موفق شود که شدت، غ

کند و بجای نرمی و عطوفت و احساسات عاطفی و رقت قلب به عزمی راسخ و  می
 ؟!ای فراخ احتیاج دارد نظری ثابت و تصمیمی قاطع و سینه

این حقیقت است که وادار ساختن زن به چنین کارھایی، ضایع ساختن خود زن و 
 ھلاکت است. کردن ملت مذکور به نابودی و عرضه

مشغولیت زن به این نوع کارھا نه تنھا ترقی و پیشرفت نبوده بلکه عامل سقوط و 
زیرا بالا بردن یک طبقه از مردم این نیست که  ؛عقب افتادگی او خواھد بود

ھای مصنوعی به آن داده  ییااستعدادھای فطری آن طبقه زیر پا گذارده شود و توان
تعداد کاری را که فطرت به او نداده است نخواھد شود، زیرا آن طبقه لیاقت و اس

داشت. بلکه ترقی یک ملت در آن است که استعدادھای طبیعی صیقل داده شود و 
 تھذیب و تربیت گردد و برایش محیط و شرایط لازم آماده شود.

ه اینگونه کارھا نه تنھا ھیچ موفقیت و کامیابی نبوده بلکه مکلف ساختن زنان ب
ناامیدی و ناکامی و سقوط را نیز در برداشته است، زیرا در یک طرف زندگی، مردان 

شوند و در قسمت دیگری از زندگی مردان ضعیف بوده و  قوی بوده و زنان ضعیف می
دان در یک محدودۀ معین شوند  پس اگر از زننان خواسته شود که با مر زنان قوی می

مانند و این وضع  تر و عاجزتر می مراھی و ھمگامی کنند زنان در آن محدوده ضعیفھ
روی از مردان  مذکور سبب عقب ماندن زنان از مردان شده تا ابد مجبور به دنباله

ای مانند ارسطو، ابن سینا، کانت،  شوند، اگر شما جستجو و تحقیق کنید زنان نابغه می
ون، بیسمارک، صلاح الدین و نظام الملک طوسی ئلم، اسکندر، ناپکسپیر، خیاھگل، ش

توانید بیابید، ھمانطور که اگر ھمه مردان تلاش کنند تا قسمت کوچکی از کارھای  نمی
 توانند. یک مادر را انجام دھند نمی

در این معکوس کردن کار میان زن و مرد نه تنھا نفعی برای تمدن نبوده بلکه در 
زیرا زندگی اجتماعی ھمانطور که به نرمی، ملایمت و  ؛مضرت و ضرر بزرگی استآن 
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رقت نیاز دارد به خشونت، شدت و غلظت نیز محتاج است و ھمان اندازه که به مادران 
ھای سازنده و  مداران، عقل مربی و زنان مھربان و مدبر احتیاج دارد به سیاست

کند و اگر یکی از این طبقات سقوط کند و یا  کارگردانان اندیشمند نیز احساس نیاز می
 رسد. از نظر دور داشته شود به تمدن و جامعۀ انسانی خسارت و ضرر ھنگفت می

ای است که فطرت بین دو قشر انسانی قائل شده و این تقسیم  این تقسیم عادلانه
 شناسی تأیید گردیده است، عادلانه از طرف علم بیولوژی، طب، روانشناسی و جامعه

منحصر بودن ولادت و تربیت برای زن در حقیقت حکم فیصله دھنده را دارد که حیطۀ 
تواند و حق ندارد که  عمل او را برایش در اجتماع تعیین کرده و تدبیرھای تصنعی نمی

ند، تمدن سالم و درست آن است که اول حکم فطرت را شکحد و مرز معین فطرت را ب
ه لایق اوست قرار دھد، در اجتماع برایش عزت، بپذیرد سپس زن را در مقام صحیح ک

شرف و کرامت قائل شود و به حقوق مدنی، شرعی و اقتصادیش اعتراف کند، امور خانه و 
منزل را به او واگذارد و مرد را در خارج خانه موظف سازد و او را رئیس و سرپرست 

و یا آن را کلاً محو خانواده تعیین کند، ھر تمدنی که در این تقسیم طبیعی اخلال کند 
تا یک و خورد  ھای مادی را می سازد در حقیقت فریب ظواھر فریبندۀ ترقی و پیشرفت

زیرا  ؛زمان محدود دل خوش است لیکن سرانجام و عاقبت آن رو به ھلاکت و نابودی است
شود، لازم است  دار می وقتی که زن مانند مرد تکالیف و زحمات اقتصادی و مدنی را عھده

ز تکالیف فطری خود عقب بماند که عاقبت آن نه تنھا خرابی مدنیت بلکه ھلاکت و که ا
خرابی جھان بشریت است، البته امکان دارد که زنی از طبیعت و فطرت خود بیرون شود و 
کوشش کند که ھمه اعمال و وظایف مردان را اجرا نماید و در این کار موفق ھم بشود و 

 مردی بتواند ولادت و تربیت کودکی را انجام دھد.لیکن ھیچگاه امکان ندارد که 
اما اگر این تقسیم طبیعی بین زن و مرد و یا دو قشر انسانی مراعات گردد، تنظیم 

 شود: خانواده و تعیین وظایف زن و مرد در زندگی اینچنین می
نفقه، ریاست، حمایت خانواده و دیگر تکالیف شاقه و خدمات مشکل اجتماعی  -۱

گیرد که  شان ھم طوری صورت می گیرد و تعلیم و تربیت ق میبر مردان تعل
 برای تحقق این مقاصد به نحو خوب و مفیدی آماده گردد.

شود  ایش خانواده میمنزل و اعمالی که باعث راحتی و آستربیت اولاد، وظایف  -۲
ھا برای انجام این وظایف باید به بھترین نوع  گردد و آن مربوط به زنان می

 تربیت آراسته شوند.تعلیم و 
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ی، لازم است گبرای حفظ و بقای نظام خانواده و جلوگیری از تشتت و پراکند -۳
که یکی از اعضای خانواده بعنوان سرپرست و رئیس تعیین شود تا این که 

تواند که  بدون چوپان نگردد، ھیچکس جز مرد نمی ی خانواده بمانند رمه
که حالت عقلی و روانیش در ایام زیرا آن فردی  ؛رئیس و مسئول خانواده شود

گیرد ھیچگاه صلاحیت ریاست و  حیض و حاملگی در معرض تغییر قرار می
 سرپرستی را ندارد.

در نظام اجتماعی لازم است که لوازم و اسباب حفاظت و ادامۀ تقسیم و  -۴
تنظیم وظایف اعضای خانواده مھیا و آماده شود تا این که مردمان سفیه و 

اعمال زن و مرد مرتکب اشتباه و خطا نگردند که در اثر آن  ی هنادان در دایر
 نظمی را در نظام یک تمدن سالم و صالح بوجود آورند. بی
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اساس تحقیقات علمی خالص و تجارب  در فصل قبل این کتاب کوشش کردیم تا بر
و مشاھدات علمی بیان کنیم که ارکان و اصول روابط جنسی در چارچوب تمدن و 
اجتماع که بر شالودۀ مراعات مقتضیات فطری انسانی و وضع ذھنی و جسمی وی بنا 

ایم تا چیزھایی  ل آوردهه عمشده باشد به چه صورت خواھد بود، در این بحث کوشش ب
دھیم که در آن کوچکترین اشتباه و شکی نبوده و یا بر آن گفتار ھیچ را شرح 

اعتراضی وارد نشده باشد و تمام آن گفتار و نظریات از قبیل مسائل مسلم الثبوت و 
محکم علم و حکمت و علوم مختلف دیگر به شمار رفته و دانشمندان و علما به آن 

عجیب انسان این است که ھر نظامی  ھای و لیکن از عدم توانایی ،اعتراف داشته باشند
کند شرایط لازم فطرت را در آن مدنظر  را که او برای مدنیت و اجتماع وضع می

جانبه بوده و متناسب و  گیرد و اگر گاھی ھم مدنظر بگیرد طوری نیست که ھمه نمی
 پسندیده باشد.

نی و بدنی ھای فطری و اوضاع ذھ از بدیھیات اینست که انسان با این که از خواسته
گاه نیست ولی باز ھم تا امروز موفق نگردیده که نظام معتدل و  خود بی خبر و ناآ

اساس مبادی و اصول این مطالب و خصایص و مصالح و  موزون اجتماعیی را که بر
 مقاصد موزون بنا یافته باشد منع نماید.

 سبب حقیقی این غفلت:
ب بیان داشتیم چون از جمله سبب این کوتاھی ھمان است که ما در اول این کتا

دھد به  ای را مورد بحث قرار می مسئله بیعی در انسان این است که وقتیھای ط ضعف
تواند احاطه پیدا کند بلکه یک جنبۀ آنرا  ھای متعدد آن نمی تمام نواحی و جنبه

دھد و اھتمام و توجه خود را فقط به آن مبذول  برگزیده و بر دیگر جوانب ترجیح می
گاھی ھم از آن جوانب بطور عمدی غفلت  ،ماند رد و از دیگر جوانب غافل میدا می
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کند و وقتی که این ضعف انسانی حتی در امور جزئی و فردی زندگی نمودار  می
اجتماعی از آن نجات  ی هگردد، پس چگونه امکان دارد که مسائل عمیق و گسترد می

دارد؟ و شکی نیست که با داشتن یابد؟ مسائلی که جوانب متعدد اعم از ظاھر و خفی 
عقل و علم، انسان دارای شرف و کرامت و امتیاز است و لیکن واقعیت این است که 

تواند او را در تمام نواحی زندگی ھدایت و رھبری کند چون وقتی که  تنھا عقل نمی
کند و آن را بر دیگر نواحی  عواطف و خواھشات وی بطرف معینی تمایل پیدا می

کند و اگر علم او  دھد در این وقت با عقل و علم خود به آن استدلال می ترجیح می
جوانب دیگر مسأله را ترجیح دھد و عقل ھم وی را به طرف دیگری متوجه ساخته 

آید بلکه  کند و نه در پی تصحیح آن بر می باشد باز ھم نه بر اشتباه خود اعتراف می
آورند که تمایل او را تأیید  براھین نمی نماید که چرا دلایل و عقل و علم را ملامت می

 کرده و طرز فکر او را بپسندند.

 های آشکار و بارز: تعدادی از مثال
اجتماعی مورد بحث ما بصورت  ی هدر مسئل –تمایل یک جانبه  –این ضعف انسانی 

 کامل افراط و تفریط خود، ظاھر شده است.
 اند ای افراط نموده آن به اندازهگروھی به طرف اخلاق و روحانیت توجه نموده و در 

دانند و این  که روابط جنسی بین زن و مرد را در ذات و اصل خود عیب و گناه می
ھای ھندی به  انحراف از جادۀ اعتدال را در دیانت بودائی، نصرانی و بعضی دیانت

ھا است که در یک قسمت بزرگ جھان عقیده بر  توانیم ببینیم و از تأثیر آن خوبی می
ازدواج رسمی باشد و چه خارج از آن باشد  ی هدر دایرچه جنسی  ی هین است که رابطا

نشینی، ھمان  اش این شد که زندگی، رھبانیت و گوشه شود، نتیجه گناه شمرده می
اخلاق و تزکیۀ روحی محسوب شد و بسیار از افراد نوع انسانی اعم از زن و مرد با 

از فطرت دوری گزیده بلکه بر ضد آن جنگ و شان  استعدادھای عقلی و قوای جسمانی
مبارزه کردند و کسانی ھم که ادعا و خواست فطرت را قبول کردند و رابطۀ جنسی را 

کردند بلکه مانند کسی بودند که حاجتش را با  نمی تبکار بردند آن را به رضا و رغب
در میان زن و تنھا کند، مشخص است که این رابطه نه  میلی برآورده می کراھت و بی

این نوع طرز فکر ارزش و مقام زن را  بلکهنماید،  نمیشوھر رابطۀ محبت و تعاون ایجاد 
کردند که تمایلات  زیرا طرفداران رھبانیت حکم می ؛آورد در اجتماع نیز پایین می

و محرک این تمایل که زن است ریسمان  ۀھای شیطانی بوده و انگیز جنسی از وسوسه
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به این ترتیب زن را مخلوق ناپاکی شمرده و گفتند ھرکس که  .باشد ابلیس می
خواھد دارای روح پاک و با صفا باشد واجب است که زن را مخلوق حقیر و  می
ارزش بداند و این نوع طرز تفکر راجع به زن در ادبیات نصرانی، بودائی و ھندوئی  بی

ای که چنین طرز  جامعه توانید ارزش و مقام زن را در خورد و شما می زیاد به چشم می
 تفکری دارد، حدس بزنید.

مانی را سگروه دیگری در قطب مخالف این طرز تفکر قرار دارند که خواھشات ج
نمایند که حتی از حدود حیوانیت ھم تجاوز  ای افراط می انجام داده و در آن تا اندازه

قدر کوشش شود  ای مفتضح است که ھر کنند و این افراط در تمدن غربی به اندازه می
ھا زنا جرم نیست و وقتی گناه  امکان پوشش برای آن وجود ندارد مثلاً در قانون آن

شود که در آن اجبار و اکراه باشد که در این وقت به سبب اکراه و دخالت  شمرده می
این دو صفت متصف  گردد، و اگر به یکی از در حق قانونی دیگری گناه محسوب می

و آن را  ،شود که مستحق عذاب باشد ود گناھی محسوب نمیدر ذات خ نبوده باشد،
و اگر تمدن غرب در این حد ھم توقف  .دانند تا موجب شرم و حیا گردد عار و ننگ نمی

کرد توقفی بود در حد فطرت حیوانی و لیکن در رابطۀ جنسی از چنان افراطی  می
بود از تناسل، توالد و  ند که عبارتشتبرخوردار بودند که حد حیوانی را ھم زیر پا گذا

جویی جسمانی است  ھا فقط تمتع و بھره زیرا رابطۀ مذکور در نزد آن ؛بقای نوع انسانیت
» احسن تقویم«و بس، وقتی که افراط انسان به این حد رسید این مخلوق که به صفت 

متصف گشت، اول با آن آزادی کاملی که در رابطۀ » اسفل سافلین«موصوف بود به 
تواند اساس  کند که این وضع به ھیچ صورت نمی د از فطرت انسانی تجاوز میجنسی دار

زیرا که نتیجۀ طبیعی آن را  ؛گردد تمدن باشد و سپس از فطرت حیوانی ھم منحرف می
 ای باقی نماند. شوند تا بعد از خودشان نسل آینده ھم که توالد است مانع می

اند لذا آن را با حدود  اده پی بردهبه ارزش و اھمیت خانوگروه سومی ھم ھستند که 
که ھر فرد از افراد خانواده مانند اسیری در غل و  اند و قیودی محدود و مقید ساخته

ھا موازنه و تعادل رعایت نشده  زنجیر کشیده شده است و بین حقوق و وظایف آن
ی ترین آزاد است، بارزترین مثال آن نظام خانوادگی ھندوئی است که زن در آن جزئی

اش  اراده و عمل را ندارد و در تمدن و اجتماع ھیچ حقی ندارد و در ھمه دوران زندگی
یعنی در زمان دختری، ھمسری و مادر بودنش خدمتکاری بیش نیست و اگر زمانی 

ای در قالب زنده  آید گویا که مرده تر می ھم بیوه شد مقامش از خدمتکار ھم پائین
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اوست و در مقابل ھیچ حقی ندارد و  ی هھداست، ھمه کارھای سخت و مشکل به ع
اند که زن را زا اولین روز پیدایش نوعی از  مردم در این نظام اجتماعی کوشیده

حیوانات چھارپا بدانند تا که او پیش خود ھیچ احساس و شعوری پیدا نکند و شک 
که در  اند این نظام اصول و ارکان خانواده را طوری مستحکم کرده ی هنیست که در دایر

تواند کمترین اعتراضی از خود بروز دھد و این نظام نصف کامل انسانیت را  آن زن نمی
به آخرین درجۀ تحقیر و توھین رسانده است و در راه ترقی، پیشرفت و رشد وی موانع و 

 اند. ردهمشکلاتی را ایجاد کرده که خود ھندوھا ھم عاقبت بد و نافرجام آن را درک ک
رایش آن چنان و منزلت زن را بالا برده و در اراده و عمل ب گروه دیگری ارزش

ھا نظام خانوادگی را فاسد ساخته و  روی آن اند که افراط و زیاده آزادیی را قائل شده
و دختر و پسر آزاد و مختار کامل شده  ،تام درھم و برھم نموده است، لذا زن اختیاردارِ 

که نه چوپانی دارد که از آن دفاع کند و  ای وحشی و رمیده شده و خانواده مانند رمه
و ھمچنین یکی را بر دیگری ھیچ حقی نیست،  .ای است که به آن پناه ببرد نه خانه

تواند  تواند از خانمش بپرسد که شب گذشته کجا بوده؟ و پدر نیز نمی شوھر نمی
و و زن و شوھر در حقیقت د .دخترش را از آمیزش و رفت و آمد با رفقایش منع کند

و  اند که خانواده را با شروط مساوی تشکیل داده اند شریک مساوی و برابر شده
فرزندان در این شرکت به منزلۀ اعضای فرعی و کوچک ھستند و چون در این شرکت 

بنابراین، نظام آن با  ؛کمترین اطاعتی برای جلوگیری از پراکندگی و تشتت وجود ندارد
سلد و خانواده و مفھوم خانواده داشتن از بین گ کوچکترین اختلاف سیلقه از ھم می

داران آن  ای که پرچم رود و این است مثال و نمونۀ جامعۀ نوین غربی، آن جامعه می
ھا در امور تمدن و عمران سردمداران ھدایت و رھبری ھستند و لیکن  ادعا دارند که آن

خفی مانده اطلاع ھا که در زیر پرده م اگر شما بخواھید که از عواقب بد رسالت آن
ھای محاکم ازدواج، طلاق یا جنایات اطفال در اروپا  داشته باشید به گزارشی از گزارش

و آمریکا دقت و تحقیق کنید که در آن صورت حقیقت برایتان آشکار خواھد شد و 
دھد که جنایت  ارقامی که اخیراً از طرف وزارت داخلۀ انگلستان منتشر شده نشان می

خردسال ھر روز رو به فزونی است و از بزرگترین علل آن سستی و  پسران و دختران
 گسیختگی نظام تربیتی خانواده است.

غریزۀ آبرو، حیا و شرم که در انسان مخصوصاً در سرشت زن فطری آفریده شده از 
چه در گذشته و چه در حال بطور صحیح  -جز اسلام–طرف ھیچ تمدن انسانی 
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ه است و نیز مقتضای آن در لباس و اسلوب زندگی فھمیده نشده و مراعات نگردید
اجتماعی رعایت نشده است، با این که حیا از بھترین فضایل انسانی و به خصوص از 

ھای  گردد ھنوز ھم در لباس و پوشش انسان و دیگر پدیده فضایل زنان محسوب می
کار نشده اجتماعی بصورت یک قاعده کلی که از نظر عقلانی پسندیده باشد، ظاھر و آش

است و کسی ھم حدود صحیح ستر و پوشش بدن را تعیین نکرده و در رعایت آن توجه 
و سعی ننموده است و حیا در لباس، آداب و عادات اجتماعی زنان و مردان به عنوان 
مبدأ و یا قانون مراعات نشده و حدود معقول و مناسب پوشش و عدم پوشش بین دو 

مرد تعیین و مشخص نشده است و ھمان اندازه که این مرد، یا دو زن و یا بین زن و 
موضوع در تھذیب، فرھنگ و اخلاق قدر و ارزش بلند دارد به ھمان اندازه نیز در آن 
غفلت و کوتاھی شده است و یک قسمت از آن به عرف و سنن جتماعی واگذار گردیده 

و  ،کند یر میاست در حالی که عرف و سنت با توجه به شرایط و اوضاع اجتماعی تغی
دانند که غریزۀ  و ھمه می اند ل کردهوّ آن را به تمایلات شخصی افراد مح قسمت دیگر

حیا و ادب اشخاص و افراد با ھم برابر نیستند و ھمه افراد دارای چنان ذوق سلیم و 
د برای خود راھی را انتخاب کنند که با غریزۀ نباشند تا بتوان حسن اختیار نمی
موافق باشد. بنابراین، نتیجه به اینجا رسید که در راه و روش  فطریشان سازگار و

اجتماعی و لباس مردم اختلاط و آمیزش عجیبی پدیدار گشت که از ھر مناسبت عقل 
 شود. ای از مبادی اخلاقی در آن دیده نمی و اصولی بدور مانده و کوچکترین نشانه

ھای گوناگون باقی  تدر ممالک شرقی موضوع لباس و پوشش با اختلافات و تفاو
و  شرمی رسید، قاحت، ابتذال و بیمانده ولی وقتی که در غرب این موضوع به درجۀ و

ھوده معنی و بی ردند و آن را یک چیز بیحیا را به کلی از اخلاقشان محو و نابود ک
شان گفتند که حیا در انسان غریزۀ طبیعی نبوده بلکه  دانستند و با افکار جدید ابتکاری

پوشیدن است و ستر عورت و رعایت حیا با اخلاق و تھذیب  و نتیجۀ عادت لباسثمره 
کنندۀ غریزۀ  ای ندارد بلکه آن در حقیقت عاملی است از عوامل تحریک ھیچ رابطه

ھای  شھوت در انسان، از معانی و مفاھیم عملی فلسفۀ مذکور این شد که امروز لباس
ھای برھنه،  ایی صورت و اندام، عکسه در زیبقھای مفتضح، مساب جلف و سبک، رقص

) و مراجعۀ انسان به Nudismکننده، دعوت به تجرد ( ھای فاسد و گمراه نمایش
حیوانیت خالص و مطلق رواج یافت، مانند این انحرافات در جوانب دیگر ھم دیده 

 شود. می
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شمارند ولی زن را به مانند  مثلاً کسانی ھستند که عفت و اخلاق را محترم می
دانند و او را به مانند جواھرگران قیمت در نزد خود  وان صاحب عقل و شعور نمیحی

دارند و با این که در جامعه و تمدن ارزش تعلیم و تربیت زن کمتر از ارزش  نگه می
کنند و  تعلیم و تربیت مرد نیست با این حال در تعلیم و تربیت وی اھمال و سستی می

دھند، ولی از ناحیۀ عفت و  و تعلیم وی ارزش میبرعکس کسانی ھستند که به فرھنگ 
کنند و اسباب مدنیت و تمدن را از جانب دیگری  وتاه آمده و در آن غفلت میکاخلاق 

و آن کسانی که تقسیم طبیعی وظایف زن و مرد را مراعات  ،سازند آماده و مھیا می
ارد فقط این است گویند: از تکالیف و واجباتی که زن در اجتماع و تمدن د کنند می می

مرد را  خت. حاملان فکر مذکورساتربیت اطفال و امور منزل منحصر که او را در 
دھند و لیکن این طائفه نیز در این  مسئول کسب و انجام کارھای سخت قرار می

زیرا تمام حقوق اقتصادی زن  ؛حفظ کنند اند تقسیم عادلانه توازن و اعتدال را نتوانسته
میراث محرومش ساختند و انواع حقوق مالکیت را مربوط به مرد  را سلب کردند و از

دانستند، لذا زن را از ناحیۀ اقتصادی عاجز و ناتوان قرار داده و او را به عنوان خدمتکار 
خواستند این ظلم  مرد قرار دادند و در مقابل این گروه، طائفۀ دیگری پیدا شدند که می

گردانند و برلب شدۀ مدنی و اقتصادی او را به او و جفا را از وی دفع نمایند و حقوق س
ھا در اشتباه دیگری افتادند و آن این که ایشان با غلبۀ افکار مادی در  لیکن آن

دادن زن از بردگی اجتماعی و اقتصادی این است که  اذھانِشان، گمان دارند که نجات
ات اجتماعی سھیم وی مانند مرد در خانواده مسئول کسب و کار باشد و در تمام واجب

گراھا بسیار دلچسب و خوشایند بود، زیرا با این کار نه  گردد و این روش از دید مادی
شد و زن با  دوچندان میشد بلکه وسایل زندگی و ثروت  تر می تنھا مسئولیت مرد کم

شد، علاوه بر این که این وضع در پیشرفت  مرد در یک میدان مشغول کسب و کارمی
با وقت و زمان کمتری به  و او را ،ای را بوجود آورد العادهتمدن سرعت فوق 

عد مادی و اقتصادی آن شد که رساند و لیکن از نتایج حتمی این افراط در بُ  مقصود 
جوانب دیگری که از جھت اقتصادی اھمیت و ارزش کمتری نداشتند به دست فراموشی 

ر کردند و با این که خود را بطور عمدی از نظر دو نبو بسیاری از جوا ند،سپرده شد
 ،دانستند با قانون فطرت مخالفت کردند چنانچه تحقیقات خودشان بر آن گواه است می

و بعد از آن ادعای انصاف و عدالت کرده و حقوق واجب و لازم زن را اعطا نمودند ولی 
در حقیقت بر او ظلم کردند و در حق او ستم روا داشتند چنانچه تجارب و مشاھدات این 
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ھا خواستند بین زن و مرد مساوات برقرار کنند ولی در  کنند، آن مطلب را تأیید می
ھم زدند و علوم و  حقیقت معنای مساوات را اشتباه فھمیدند و توازن بین زن و مرد را بر

و بعد از آن سعی کردند که جامعه و تمدن را  .کند فنون خودشان گفتۀ ما را تائید می
شود که  ل و ارقام واقعیاتی که خودشان ثبت نمودند فھمیده میاصلاح کنند و از تفاصی

 ھا با اصلاحشان اسباب خرابی و ھلاکت را ایجاد کردند. آن
خبر نبودند و لیکن ھمانطور که تذکر دادیم  بدیھی است که ایشان از این حقایق بی

م تواند تما گذارد نمی این از ضعف انسان است که وقتی برای زندگیش قانونی می
ھا و  زیرا تمایلات و رغبت ؛مصالح و منافع آن را بطور معتدل و متوازن مراعات کند

دارد، وقتی که او به  ھایش او را به یک سمت کشیده و از جوانب دیگر باز می خواھش
ماند و از بسیاری از  یک جانب متمایل شود بسیاری از جوانب دیگر بر وی پوشیده می

پوشد و شھادت خودشان بھترین دلیل بر این غفلت و  حقایق نیز، خود او چشم می
ھا است، چنانچه یکی از دانشمندان علوم طبیعی روسی بنام آنتون نمیلاف  کوتاھی آن

)Anton Nemliov) که دارای عقیدۀ خالص کمونیستی است در کتابش بنام (The 
Biological Tragedy Of Women را ) یعنی تراژدی بیولوژیکی زن، دویست صفحه

اختصاص به اثبات عدم مساوات زن و مرد از طریق تجارب علوم طبیعی داده است، و 
 نویسد: اش می سپس در ادامۀ تمام این تحقیقات علمی

اگر در این عصر گفته شود که در جامعه و تمدن برای زن حقوق محدودی اعطا «
ز جمله کسانی شود و ما ھم ا گردد از طرف تعداد کمی از مردان مورد تأیید واقع می

ورزیم و لیکن سزاوار است که ما خود را به این  ھستیم که با این نظریه مخالفت می
سخن فریب ندھیم که مساوی بودن زن و مرد در کارھای اجتماعی کاریست ساده و 

و به حق باید گفت که راجع به این موضوعی که ما در شوروی تحقیق کردیم  ،راحت
چنین کاری نکرده است و تا به حال نظیر قوانینی که ما  ھیچ کسی تا به حال در دنیا

ایم، در جھان وضع نشده است ولی با وجود این باید اعتراف  بدور از تعصب وضع کرده
 ).۷۶کند (صفحه  کرد که مقام و منزلت زن در خانواده کمتر تغییر می

مؤلف در نه تنھا در خانواده بلکه در اجتماع نیز کمتر قابل تغییر است و ھمین 
 گوید: جای دیگر می

راسخ و ثابت است و  –این نظریۀ عمیق  –ھنوز نظریۀ عدم مساوات زن و مرد «
ای دارند بلکه در دل طبقاتی  رسوخ آن نه تنھا در دل طبقاتی است که سطح فکر ساده
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است که در شوروی از سطح فکر بالایی برخوردارند و تاثیر این اعتقاد در خود زنان به 
ھا معاملۀ مساوات کامل با مردان صورت بگیرد این معامله را  حدی است که اگر با آن

دھند و اگر ما در این  بودن نسبت می نامرددانند و ایشان را به  در حق مردان میتنزل 
باره فکر دانشمند علوم طبیعی، یا نویسنده، یا تاجر یا شاگرد یا کمونیست حقیقی را 

شود که زن را با مرد نه ھم سطح  مورد تتبع و تحقیق قرار دھیم بلافاصله معلوم می
اش  ھای امروزی نظر اندازیم با آن که نویسنده در داستاندانند و نه ھمانند و اگر  می

خوریم که در بارۀ زن به این طرز فکر اشاره  باشد به عباراتی بر می دارای آزادی فکر می
 ».، کتاب مذکور)۱۹۴ :کنند (صفحه می

سبب آن چیست؟ سببش این است که مبادی انقلابی در این نظام به امر مھمی «
) بین زن و مرد مساوات Biologyکه از روی علم بیولوژی ( استوار است و آن این

ھا را به یک صورت مکلف و موظف نساخته است  وجود ندارد و فطرت نیز ھردوی آن
 )».۷۷ :(صفحه

 کند: به عبارت دیگری نظر افکنید که شما را در این باره یاری می
) در Sexual Anorchyبندوباری جنسی ( حقیقت این است که آثار و عوارض بی«

و این حالت خطر زیادی دارد که نظام  ،) ھویدا و ظاھر استWorkersھمه کارگران (
کند پس بر ما لازم است که بر ضد آن قیام  سوسیالیزم را به نابودی و ھلاکت تھدید می

زیرا مبارزه در این باره  ؛کنیم و به ھر طریقی که امکان دارد این مبارزه را ادامه دھیم
دانم که شما را به  ھای زیادی است و من وظیفۀ خود می ت و سختیدارای مشکلا
بندوباری در امور جنسی نه تنھا در  ای اشارت دھم که آزادی مطلق و بی ھزاران واقعه

بین طبقۀ جاھل و نادان سرایت کرده بلکه در بین افراد با فرھنگ و تعلیم یافتۀ 
 ».اب مذکور)، کت۲۰۳ – ۲۰۲کارگان ھم نفوذ نموده است (صفحۀ 

از  آنانزیرا  ؛کنم که چقدر واضح و روشن است توجه شما را به این عبارات جلب می
کنند که فطرت زن و مرد را مساوی قرار نداده و در زندگی  یک طرف اعتراف می
ھایی که برای ایجاد مساوات بین زن و مرد انجام شده موفقیت  اجتماعی تمام کوشش

آمیز نبوده است و ھرچقد ھم که خواسته شده تا بر خلاف فطرت این مساوات برقرار 
طر افتاده است و از طرف و تمام جامعه به خو فساد تیزتر شده  گردد، امواج فحشا

کنند که باید در چارچوب نظام اجتماعی حقوق زن محدود نشود و اگر  دیگر ادعا می
تر از این است که یک انسان  نمایند پس کدام دلیل قوی ھا مخالفت می چنین شود آن
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اش او  ی نفسانیھا ای پیروی ھواھا و خواھش تا اندازه –نه جاھل و نادان  –عاقل و دانا 
را به یک طرف معین بکشاند و در گرداب آن فرو رود و به دلایل و تجارب خود ارزش 

ھایش از واقعیات و آثاری که چشمش دیده و گوشش شنیده  ندھد و در مقابل خواھش
 روگردان شود.

 فرماید: می خداوند 

فرَءََيۡ ﴿
َ
ذََ ٱ مَنِ  تَ أ ضَلَّهُ  ۥإَِ�هَٰهُ  �َّ

َ
ُ ٱهَوَٮهُٰ وَأ ٰ عِلۡ  �َّ ٰ  وخََتَمَ  �ٖ َ�َ  ۦبهِِ وَقلَۡ  ۦعهِِ سَمۡ  َ�َ

 ِ ٰ بََ�هِ ِۚ ٱ دِ َ�عۡ  منِۢ  دِيهِ َ�هۡ  َ�مَن غَِ�ٰوةَٗ  ۦوجََعَلَ َ�َ رُونَ  �َّ فََ� تذََكَّ
َ
 .]۲۳ة: ی[الجاث ﴾٢٣أ

روی علم گمراھش کرد آیا آن کس را که ھوشش را چون خدای خود گرفت و خدا از «
ای؟ بعد از خدا کیست که  و دلش مھر نھاد و بر دیدگانش پرده افکند، دیده و بر گوش

 .»گیرید؟ او را ھدایت کند؟ پس آیا پند نمی

 توازن و تعادل در قانون اسلام:
در جھانی که میان افراط و تفریط حیران و سرگردان است، اسلام یک نظام 

جوانب فطرت را اگرچه بسیار  اجتماعی است که به توازن و اعتدال امتیاز دارد و ھمه
نماید، نظامی است که به معرفت تفصیلی کامل  باریک و کوچک ھم باشد مراعات می

ھای فطریش  ھای روحی و خواست حلقت انسان، فطرت حیوانی و انسانی و خصوصیت
سازد که ناچیزترین و  اتکا دارد و ھدف فطرت را در ھمه مخلوقات چنان محقق می

برای  تمام مقاصد با اتحاد یکدیگر گردد و سپس ھم از آن فوت نمیترین مقاصد  ساده
دھند و  والایی که آخرین غایت زندگی انسان است دست تعاون به ھم می تحقق ھدف

رسد که انسان با قدرت عقل و کوشش خود  این اعتدال، توازن و تناسب به حدی می
ری بطور قطع امکان ندارد که در ولی در قانون بش ،تواند آن را اختراع یا ایجاد کند نمی

زیرا یک انسان عامی بدون  ؛یک بخش از جوانب زندگی ترجیح و امتیاز نبوده باشد
تواند  چندین ساله و تأمل و تفکر زیاد نمی ی داشتن طبع سلیم، کسب علوم، تجربه

ھای قانون اعتدالی و حکیمانه را بطور صحیح درک نماید چه برسد به  مصالح و خوبی
 .!که بتواند آن را وضع نمایداین 

کنم بلکه حقیقت این  من این قانون را بخاطر مسلمان بودنم مدح و توصیف نمی
است که من به این دلیل مسلمان شدم که در اسلام کمال توازن، تناسب و سازگاری را 
با قوانین فطرت یافتم و این دلیل قلب مرا وا داشت تا شھادت دھد که واضع قانون 
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اتی است که زمین و آسمان را خلق کرده و بر ھمه اشیای آشکار و پنھان علم مذکور ذ
تواند انسان را از  کامل دارد و حقیقت این است که بدون آن ذات مقتدر ھیچ کس نمی

 گمراھی و گرداب ضلالت و بدبختی به راه راست و معتدل راھنمایی و ھدایت کند:

َ�َٰ�تِٰ ٱفاَطِرَ  للَّهُمَّ ٱقلُِ ﴿  ٱوَ  لسَّ
َ
ِ ٱوَ  بِ غَيۡ لۡ ٱَ�لٰمَِ  ضِ �ۡ� َ�دَٰة نتَ َ�ۡ  لشَّ

َ
 َ�ۡ�َ  ُ�مُ أ

ْ  مَا ِ�  عِبَادِكَ   .]۴۶[الزمر:  ﴾٤٦تَلفُِونَ َ�ۡ  �يِهِ  َ�نوُا
ھا و زمین، دانای نھان و آشکار، تو میان بندگانت  بگو بار خدایا! تویی آفرینندۀ آسمان«

 .»ھی کردداوری خوا اند کرده در ھرچه در آن اختلاف می



 
 
 
 
 

 اسلامی ی نظریات جامعه

 نظریات اساسی
از جمله مزایای اسلامی این است که اگر قانونی را وضع کند، خودش به حکمت و 

زن و مرد در  ی هنماید، لذا قانونی را که به غرض تنظیم رابط آن نیز اشاره می ی هفلسف
آن را ھم بیان  ی هاجتماع وضع کرده خودش حقایق فطرت و اصول حکمت و فلسف

 داشته است:

 مفهوم اساسی زوجیت: -۱
دارد این است که  می اولین حقیقتی که اسلام در این باره پرده از روی آن بر

 فرماید: می

﴿ ۡ�َ ِ
 .]۴۹ات: ی[الذار ﴾ جَۡ�ِ زَوۡ  نَاخَلَقۡ  ءٍ وَمِن ُ�ّ

 .»ما از ھرچیز جفت آفریدیم«
) اشاره کرده و حکمت Law Of Sexآیۀ کریمه مذکور به عمومیت قانون زوجیت (

 کند که خداوند این دستگاه ھستی را بر دارد و اعلان می آفرینش این جھان را بیان می
زوجیت و داشتن جفت و ھمسر آفریده یعنی تمام آلات، لوازم و  ی هاساس قاعد

ھای این کارگاه ھستی ھمه و ھمه جفت آفریده شده و تمام مخلوقات و  ماشین
خورد به ھمین زوجیت و امتزاج و  ھای عجیبی که در این کارگاه به چشم می آفریده

 شود. اختلاط بین اشیاء مربوط می
کنیم که زوجیت چیست؟ زوجیت در حقیقت عبارت  بنابراین، لازم است که تدبر

عمل باشد و  ی ول و پذیرندهعکننده و دیگری مف است از این که یک چیز فاعل و عمل
ر به ودیعت نھاده شده است. در تأثّ  ی هتأثیر و در دیگری قو ی هدر یکی از آن دو قو

ل و انفعال، تأثیر و یکی عقد و در دیگری انعقاد یعنی قبول اثر عقد وجود دارد، این فع
عقد و انعقاد رابطه زوجیت بین دو چیز بوده و ھمین رابطه اساس ترکیب و بوجود  ،تأثر
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اساس ھمین ترکیب در جریان  رود و نظام ھستی بر آمدن اشیاء در جھان بشمار می
خود بصورت جفت و  ی هچیز در این دستگاه آفرینش و ھستی در طبق است، پس ھر

ه شده و ھر یک از زوجین از لحاظ اصل و مبدأ با ھمدیگر با ھمین دارای ھمسر آفرید
کنند که در آن یکی از دو طرف فاعل بوده و دیگری  زوجیت ارتباط پیدا می ی هرابط

باشد، شک نیست که کیفیت این رابطه نیز با اختلاف  اثر فعل می ی همنفعل یا پذیرند
از این زوجیت و ارتباط در بین  طبقات در میان مخلوقات تفاوت دارد، مثلاً نوعی

عناصر و جواھر است و نوع دیگر آن در بین مرکبات غیرنامی (چیزھایی که قابلیت نمو 
و رشد ندارند) است، نوع سوم آن در اشیای رشدکننده وجود دارد و نوع چھارم آن در 

ی با باشد، این انواع زوجیت در نوع، کیفیت و مقاصد فطر بین تمام انواع حیوانات می
ھم تفاوت دارند ولی با آن ھمه در اصل زوجیت و جوھر آن یکسان و متفق ھستند و 

مرکب آن  ی هبخاطر تحقق مقصود اصلی فطرت که حصول ترکیب و پیداشدن نتیج
ای که باشد لازم است که یکی از  یک از انواع موجودات در ھر طبقه است، در ھر

انفعال باشد، وقتی که این  ی هصف به قوفعل بوده و دیگری مت ی هزوجین متصف به قو
قانون زوجیت را از آیه  ی هتوانند سه اصل اولی مفھوم در آیه ثابت شد، افراد می

 استنباط کنند:
جھان را بر آن آفریده و راھی که آن را  ،اصل اول این است که قانونی که خداوند

سیر نظام ھستی ساخته به ھیچوجه امکان ندارد که بد، مکروه و یا نجس باشد،  ی هوسیل
بلکه به اعتبار اصل و جوھر پاک، نظیف و محترم است و سزاوار است که چنین نیز باشد 

دانند، ولی  و کسانی که مخالف این نظام ھستند آن را چیز بد، ناشایسته و ناھنجار می
خواھد که چرخ آن از حرکت باز بماند، بلکه خواست او  آفریننده و خالق این نظام نمی

 این است که تمام ھستی و آفرینش به وظایف و کارھای خودشان ادامه دھند.
جریان این نظام ضروری و  ی هاصل دوم این است که فعل و انفعال ھردو برای ادام

لازم ھستند، وجود فاعل و منفعل در این دستگاه ھردو از ارزش مساوی و برابر 
برخوردار ھستند، نه فاعل به اعتبار فاعلیتش ارزش و فضیلتی دارد و نه منفعل به 
لحاظ این که منفعل است نقصان و عیبی دارد، کمال فاعل در این است که در آن 

 ی هکمال برساند تا این که بتواند به وظیف ی هت فاعلی خود را به درجفعل و صفا ی هقو
انفعال و  ی هخدمت فاعلی خود در زوجیت قیام کند و کمال منفعل در آن است که قو

 ،ای از کمال برساند که توسط آن بتواند از جھت قبول و انفعال کیفیت آن را به درجه
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دھد، ھمانطور که اگر شما بخواھید یک خود را به نحو احسن انجام  ی هزوجیت وظیف
قسمت از یک دستگاه کوچک را از جایش بیرون آورید و در جای دیگری از آن استفاده 

شوید و با این کار نه  نمایید در نظر مردم شما یک شخص سفیه و نادان شناخته می
رگاه کنید، ھمین حالت در ماشین این کا شوید بلکه ماشین را خراب می تنھا موفق نمی

شان  ھای نفسانی د، زیرا مردم سفیه و نادان بخاطر خواستاربزرگ ھستی وجود د
خواھند که  جزء فاعل این دستگاه را به جای جزء منفعل و جزء منفعل را به جای  می

ورزند، در راه تحقق آن  جزء فاعل قرار دھند و بر این حماقت خود اصرار نیز می
شان موفق و کامیاب گردند، ولی مالک و خالق  سعیکوشند و امیدوارند که در این  می

کند، او ھمیشه جزء فاعل را در محل فاعلیت  ھا عمل نمی این کارگاه ھمانند آن
کند و جزء منفعل را در محل انفعال قرار داده و او  گذاشته و او را با آن وضع تربیت می

 سازد. را با آن وضع تربیت و آماده می
ی نیست که فعل بر انفعال نوعی فضیلت و برتری دارد، اصل سوم این که ھیچ شک

ولی معنی فضیلت مذکور این نیست که فعل دارای عزت و کرامت بوده و انفعال 
باشد، این افضیلت فقط بخاطر قوت تأثیر و غلبه است، علت  ھمیشه ذلیل و خوار می

نسبت به وی غلبه فعل بر انفعال به این دلیل است که فعل بر انفعال غالب بوده و 
کند به علت این  و چیزی که اثر آن فعل را قبول می ،تر و دارای قوۀ تأثیر است قوی

و حصول فعل  ،باشد انفعال و قبول و تأثر می ی هاست که وی مغلوب ضعیف بوده و آماد
ھا  دوی آن زیرا اگر ھر ؛ھم وقتی است که منفعل قابلیت تأثر و مغلوبیت را داشته باشد

برابر و مساوی باشند و یکی بر دیگری غلبه نداشته باشد ھیچ یک از  از نظر قدرت
گردد، بطور مثال اگر لباس، صلابت و  شود و ھیچ عملی حاصل نمی دیگری متأثر نمی

گیرد و اگر زمین نرم و ملایم نباشد  سختی سوزن را داشته باشد خیاطی صورت نمی
زراعت در آن صورت نگرفته و  بنابراین، کشت وکند.  یش در آن تأثیر نمیتبیل و 

 آید. عمران و آبادی بوجود نمی
خلاصه این که اگر در مقابل ھر فاعل، منفعل وجود نداشته باشد و اگر در منفعل 

د. تواند صورت بگیر یا ھیچ کاری نمیقابلیت تأثر از فاعل وجود نداشته باشد در دن
ای قدرت، غلبه، شدت و بنابراین، از مقتضیات طبیعی فاعل این است که باید دار

 ی هزیرا برای ادای وظیف ؛شود مردی تعبیر می حاکمیت باشد که از آن به مردانگی و قدرت
فاعلیت وجود تمام آن اوصاف ضروری و حتمی است و برعکس از مقتضیات طبیعی 
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منفعل این است که باید دارای نرمی، ملایمت و تأثر باشد که از آن به زنانگی تعبیر 
 تواند موفق و کامیاب سازد. زیرا فقط این اوصاف است که شخص منفعل را میشود،  می

کسانی که از این حکمت خبر ندارند دو گروه ھستند: یکی از آن دو گروه فضیلت 
و  .شمارد داند و منفعل را ذاتاً خوار و ذلیل می عزت و کرامت می ی هذاتی فاعل را نشان

خواھد که در  کند و می گروه دیگر این فضیلت و برتری فاعلی را به کلی انکار می
دو  منفعل صفاتی بوجود آورد که مخصوص فاعل است، ولی آن خالق حکیم که ھر

طرف را آفریده و در ماشین ھستی طوری نصب کرده که ضامن مساوات در کرامت، 
ھا صفت غالبیت  با این وجود در آنعزت، شرف، توجه و تربیت برای ھردو طرف است، 

شان است خلق  اساس فاعلیت و منفعل بودن که مقتضای فطری و مغلوبیت را بر
ھا در  نموده تا این که ھدف اصلی و اساسی زوجیت محقق گردد، نه این که ھردوی آن

ھا  شدت و سختی مانند سنگ باشند که در اینصورت ھیچگونه امتزاج و ترکیبی بین آن
 آید. نمیبوجود 

شود و به مجرد این که  این است اصولی که از مفھوم ابتدایی زوجیت استنباط می
شود که این  تصور شد زن و مرد به اعتبار وجود مادی با ھم جفت و ھمسرند لازم می

اصول میان آن دو مراعات گردد، در آینده شما خواھید دانست که قانون اجتماعی را که 
 گانه بطور کامل رعایت شده است. کرده در آن این اصول سهخالق زمین و آسمان وضع 

 تقاضای فطرت حیوانی در انسان:
بیایید که در این بحث قدمی فراتر گذاریم و بگوییم که وجود زن و مرد وجود مادی 
محض نبوده بلکه وجود حیوانی نیز ھست و بیایید بررسی کنیم که مقتضای زوجیت 

 فرماید: شد؟ خداوند میباید ھا با این اعتبار چگونه با آن

نفُسُِ�مۡ  جَعَلَ لَُ�م مِّنۡ ﴿
َ
زۡ  أ

َ
 ٱ وَمِنَ  اَ�جٰٗ أ

َ
زۡ  َ�مِٰ نۡ ۡ�

َ
 ﴾�يِهِ  رَؤُُ�مۡ يذَۡ  اَ�جٰٗ أ

 .]۱۱[الشوری: 
ھایی آفرید تا  خداوند از جنس شما برای شما جفت آفرید و برای چھارپایان نیز جفت«

 .»این که توسط آن نسل شما را بسیار سازد
 فرماید: سورۀ بقره می ۲۲۳ :آیۀو در 

﴿ ٓ  .]۲۲۳[البقرة:  ﴾لَُّ�مۡ  ثٞ حَرۡ  ؤُُ�مۡ �سَِا
 .»زنان شما کشتزار شمایند«
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در آیۀ اول خداوند تذکر داد که انسان و حیوان را جفت آفرید و ھدف مشترک میان 
 ھا را نیز بیان کرد و فرمود که: آن

 .]۱۱[الشوری:  ﴾�يِهِ  رَؤُُ�مۡ يذَۡ ﴿
کند و سپس در  توالد و تناسل دوام پیدا می ۀزوجیت سلسل ی هداشتن رابطیعنی با 

زوجیت بین  ی هدوم نوع انسان را از سایر انواع جدا کرده بیان داشت که رابط ی هآی
دیگر حیوانات است و مانند رابطه بین کشاورز و کشتزار است، این  ۀھا غیر از رابط آن

) است و از نظر علم بیولوژی بھترین تشبیه Biological Factیک حقیقت بیولوژیکی (
زن و مرد است و کسانی که در رابطه با این دو آیه بررسی دارند اصول  ۀبرای رابط

 کنند: زیر را استنباط می ی هگان سه
ھای حیوانی آفریده تا این که  ھای انسانی را مانند جفت این که خداوند جفت -اصل اول

ل انسانی دوام پیدا کرده و نوع آن باقی بماند و این از مقتضیات ھا نس جنسی آن ی هبا رابط
خداوند نوع  .تم این مسئله مراعات گرددحطبیعت حیوانی در انسان است که باید بطور 

انسانی را به این دلیل خلق نکرده که در این دنیا، بعضی افراد از افراد دیگر بھره و لذت 
خواھد که نوع انسانی در  شود، بلکه خداوند می نقرضشان م ببرند و سپس بمیرند و نسل

روی زمین تا وقت مقرر آن باقی مانده و ادامه پیدا کند و وجود تمایل جنسی در فطرت 
حیوانیش ھم برای این است که با رابطه داشتن با جفت خود این تناسل و توالد را ادامه 

شود ھدفش سرکوب  ل میدھد تا زمین آباد گردد، پس ھر قانونی که از جانب خدا ناز
کردن از آن نیست، بلکه ضروری  بردن تمایلات جنسی و یا توھین و اجتناب کردن یا از بین

 که در این بعد به او فرصت داده شود تا احتیاج فطریش را رفع کند. تاس
این که خداوند با تشبیه زن و مرد به کشتزار و کشاورز بیان کرد که  -اصل دوم

شان در  زوجیت حیوانی فرق کلی دارد و حتی جسم ی ها رابطبانی زوجیت انس ی هرابط
کند، این رابطه  بعد حیوانیت، قطع نظر از بعد انسانیت، طوری ترکیب شده که ایجاب می

دھقان با کشت و  ی هچنان دوام و استمرار پیدا کند که مانند دوام و استمرار رابط
، لذا ھمانطور که مسئولیت دھقان تنھا به مجرد بذر پاشیدن در زمین باشدزراعتش 

یابد، بلکه او مکلف است تا به آن کود دھد، آب دھد و نگھبانی کند و بیداری  خاتمه نمی
را تحمل کند، ھمانطور زن نیز زمینی نیست که ھرکس از آن بگذرد در آن بذری بپاشد 

شود به سرپرستی نیاز دارد تا متکفل حفظ و  ار میوقتی زن باردزیرا و ریشه گیاه بسوزد، 
 تربیت او باشد.
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جنسی که بین زن و مرد وجود دارد از دیدگاه علم  ۀاین که جاذب -اصل سوم
و در  ،جنسی است که در بین سایر حیوانات وجود دارد ۀبیولوژی مانند ھمان جاذب

که در اثر آن جنس طبیعت ھرنوع حیوان تمایل قوی به تناسل و توالد وجود دارد 
کند، لذا قانونی را که خالق این موجودات وضع  مقابل خود را بطرف خویش جذب می

خبر نبوده و علم کامل  کرده، از این بعد ضعیف فطرت حیوانی انسان نیز غافل و بی
بندوباری جنسی مبدل شود جلوگیری از آن بدون  دارد که اگر این تمایل شدید به بی

و اگر این تمایل یک  ،خصوص و وسایل لازم دور از امکان خواھد بودتوسل به تدابیر م
تواند انسان را از تبدیل شدنش به  مرتبه از حدود و قیودش خارج شود ھیچ چیز نمی

 تر از آن منع کند: حیوان و یا پایین

حۡ  ِ�ٓ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ نَاخَلَقۡ  لقََدۡ ﴿
َ
سۡفَلَ َ�ٰفلِِ�َ  ٤وِ��ٖ َ�قۡ  سَنِ أ

َ
ِينَ ٱإِ�َّ  ٥ُ�مَّ رَدَدَۡ�هُٰ أ َّ� 

لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنُونٖ  ل�َّ
َ
 .]۶-۴ن: ی[الت ﴾٦فلَهَُمۡ أ

به تحقیق که ما انسان را در بھترین صورت آفریدیم، سپس او را فروتر از ھمۀ «
 .»آوردند و کارھای نیک انجام دادند مگر آن کسانی که ایمان ،فروتران گردانیدیم

 تقاضای فطرت انسانی:
اساس و پایه  ی هھمانطور که بیان کردیم طبیعت حیوانی در خلقت انسان بمنزل

گردد، لذا به ھرچیزی که انسان در بقای وجود  است که قواعد انسانی بر آن بنا می
فردی و نوعیش احتیاج دارد، خداوند تمایل، رغبت و استعداد حصول آن را در طبیعت 

ھا  ھا و میل خواھد که حتی یکی از این رغبت حیوانی او خلق کرده است و فطرت نمی
ھا برای وی  زیرا تمام آن ؛مادگی کسب و تحصیل آن از دست بروداز بین برود و یا آ

ھا نسل بشر دوام و بقا ندارد، فقط آرزوی فطرت این  لازم و ضروری است و بدون آن
ھا از بعد انسانی وارد شود ھمانطور  است که انسان در برآوردن این تمایلات و خواھش

به ھمین خاطر است که خداوند  طلبد، که فطرت انسانی او در امور دیگر آن را می
آن محدود و مشخص  ی هحدود شرعی را وضع کرده تا این که اعمال انسانی در دایر

و سپس مردم را برحذر داشته که اگر کسی از این حدود تجاوز کرده و جانب  ،گردد
 افراط یا تفریط را بگیرد، با دست خود به ھلاکت و نابودی افتاده است.

ِ ٱحُدُودَ وَمَن َ�تَعَدَّ ﴿  .]۱[الطلاق:  ﴾سَهُ لَمَ َ�فۡ ظَ  َ�قَدۡ  �َّ
 .»کسی که از حدود خداوندی تجاوز نماید بر خود ظلم کرده است و«
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حال باید دید که قرآن کریم به کدام یک از خصوصیات فطری انسانی و به کدام یک 
 کند: از مقتضیات امور جنسی اشاره می

دو جنس مخالف گذاشته خداوند اینگونه ای را که فطرت انسانی میان  رابطه -۱
 بیان کرده است:

نۡ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿
َ
نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  لَُ�م خَلقََ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ كُنُوٓ لّتِسَۡ  اَ�جٰٗ أ  وجََعَلَ  هَاإَِ�ۡ  ا

ةٗ  نَُ�مبيَۡ  وَدَّ  .]۲۱[الروم:  ﴾ةً وَرَۡ�َ  مَّ
ھمسرانی آفرید تا با ھای قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان  از نشانه«

 .»ھا تسکین یابید و میان شما دوستی و مھربانی ایجاد کرد آن

نتُمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�اَسٞ  هُنَّ ﴿
َ
َّهُنَّ  اسٞ ِ�َ  وَأ  .]۱۸۷[البقرة:  ﴾ل

 .»ھا لباس ھستید زنان لباسند برای شما و شما برای آن«
کدیگر تذکر آیاتی که در صفحات گذشته جفت بودن انسان و حیوانات را در کنار ی

داد، مقصودش از خلقت جفت یا زوجیت فقط بقای نسل بوده و بس. در این آیات 
خداوند انسان را از دیگر حیوانات جدا ذکر کرده و یکی از خصوصیات زوجیت انسانی 

رود که عبارت است از این  ترین ھدف آن بشمار می را متذکر شده که بزرگترین و عالی
شھوانی نباشد بلکه انس، الفت و مھربانی باشد  ۀزوجیت فقط یک رابط ی هکه باید رابط

ھا به ھم نزدیک شوند، ھریک شریک و غمخوار دیگری در  ھا به ھم متصل و دل تا روح
ھا چنان اتصال و ملازمت نزدیکی موجود  ھا محسوب گردد و در بین آن ھا و بدی خوبی

که قبلاً ھم بیان کردیم این رابطه  باشد که بین لباس و جسم وجود دارد و ھمانطور
 سنگ زیرین بنیان اجتماعی انسان است.

در آیۀ کریمه اشاره به این است که زن محل آرامش و تسکین قلبی  ﴾لتِّسَۡكُنوُآْ إَِ�هَۡا﴿
فطری او فقط این است که در این دنیای پر از سختی و مشقت،  ی همرد است و وظیف

را برای مرد آماده و مھیا کند، این امنیت و آسایش عبارت امنیت، آسایش، سکون و راحتی 
کنند، در  ھا به سبب منافع مادی از آن غفلت می از زندگی خانوادگی شخص است که غربی

ھای دیگر زندگی اجتماعی دارا  حالیکه این قسمت زندگی ھمان ارزشی را دارد که قسمت
 زندگی اجتماعی است.ھا از لوازم ضروری  است و آن نیز مانند سایر قسمت

کند بلکه  بت را میان زن و شوھر ایجاد میحمھر و م ااین رابطه جنسی نه تنھ -۲
معنوی عمیق  ی دارد با فرزندی که از این رابطه محبت پیدا شده رابطه آنان را وا می
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ی و گنیز داشته باشند، از این رو فطرت در ترکیب انسان و مخصوصاً در ترکیب زن حامل
ای را گذاشته که تمام دل او را محبت و عشق فرزند فرا  ی غریزهشیردھی و

 گیرد.خداوند فرموده است: می

هُ  هُ َ�َلتَۡ ﴿ مُّ
ُ
ٰ  نًاوهَۡ  ۥأ  .]۱۴[لقمان:  ﴾ِ� َ�مَۡ�ِ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  نٖ وَهۡ  َ�َ

گردد تا مدت دو  در بار حمل فرزند را برداشته ھر روز بر رنج و ناتوانیش افزوده میما«
 .»که طفل را از شیر باز گرفتسال 

 فرماید: و در آیۀ دیگری می

هُ  هُ َ�َلتَۡ ﴿ مُّ
ُ
ۖ هٗ كُرۡ  هُ وَوَضَعَتۡ  اهٗ كُرۡ  ۥأ  .]۱۵[الأحقاف:  ﴾رًاثََ�ثُٰونَ شَهۡ  ۥوَفَِ�لٰهُُ  ۥلهُُ وََ�ۡ  ا

مادر با رنج و زحمت بار حمل کشید، و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود، و سی «
 .»شیرخواری بود ماه تمام مدت حمل و

مرد به اولادش نسبت به زن کمتر است، ولی مرد  ی اگرچه نسبت دوستی و علاقه
 فرماید: نیز به ادلادش مھر و محبت دارد. خداوند متعال می

هََ�تِٰ ٱحُبُّ  للِنَّاسِ زُّ�نَِ ﴿ ٓ ٱمِنَ  لشَّ  .]۱۴[آل عمران:  ﴾نِ�َ ۡ�َ ٱوَ  ءِ لنّسَِا
تمایلات نفسانی از جمله دوستی زنان و فرزندان برای مردم دوستی و علاقه به «

 .»زینت داده شده است
ھا برقرار  این مھر و محبت فطری است که روابط خویشاوندی و نسب را میان انسان

ھا طوایف  آید، از خانواده ھا بوجود می سازد و از این روابط است که خانواده و پایدار می
طوایف و قبایل است که زندگی اجتماعی و  شود و از روابط بین و قبایل تشکیل می

 فرماید: گیرد. خداوند می ت میأتمدن نش

ِيٱوَهُوَ ﴿ ۡ ٱخَلقََ مِنَ  �َّ ٓ ل  .]۵۴[الفرقان:  ﴾�رٗ وَصِهۡ  ا�سََبٗ  ۥفَجَعَلهَُ  ��ََ�ٗ  ءِ مَا
و او (خداوند) آن ذاتی است که از آب انسان را آفرید و او را صاحب نسب و «

 .»خویشاوندی گردانید

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن َ�ُٰ�مإنَِّا خَلَقۡ  �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  َ�ُٰ�مۡ وجََعَلۡ  وَأ  �لَِ وََ�بَا

ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �ۡ  إنَِّ  ا
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾قَٮُٰ�مۡ �

ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را به طوایف و قبایل تقسیم  !ای مردم«
ترین شما  ترین شما نزد خدا متقی به تحقیق که گرامی ،نمودیم تا ھمدیگر را بشناسید

 .»است
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تمدن انسانی است که آن  ۀاولی ی لذا روابط خویشاوندی و فامیلی در حقیقت پایه
از پدر شناخته شده باشد و نسب، از اختلاط و  ھم متوقف است بر این که باید فرزند

 تقلب محفوظ و مصون بماند.
از مقتضیات فطرت انسانی این است که اگر انسان بخواھد مال و ثروتی را به  -۳

بگذارد، تمایل دارد که آن را برای کسانی به  ثزحمت و سختی بدست آورده به میرا
نسبی و خویشاوندی داشته است.  ی هھا رابط ارث بگذارد که در مدت زندگیش با آن

 فرماید: خداوند می

﴿ ْ وْلوُا
ُ
 ٱ وَأ

َ
وۡ  ضُهُمۡ َ�عۡ  حَامِ رۡ ۡ�

َ
ِ ٱ كَِ�بِٰ  ِ�  ضٖ ببَِعۡ  َ�ٰ أ  .]۷۵[الأنفال:  ﴾�َّ

تر  شان بر بعضی دیگر بھتر و نزدیک و صاحبان قرابت مطابق با حکم کتاب الله بعضی«
 .»ھستند

دۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
َ
ٓ أ �ۡ  ءَُ�مۡ ِ�يَا

َ
� ٓ  .]۴[الأحزاب:  ﴾ءَُ�مۡ نَا

 .»ھای شما را پسران شما قرار نداده است (خداوند) پسرخوانده«
 باشد. شود که تقسیم میراث ھم مستلزم حفظ نسب می از اینجا معلوم می

غریزۀ حیا در انسان یک غریزۀ طبیعی است، در بدن او اعضا و اجزایی است که  -۴
آن رغبت دارد و وجود این رغبت است که از روز او بطور فطری در اخفا و پوشیدن 

ازل انسان را وا داشته تا برای پوشش بدنش نوعی از انواع لباس را انتخاب کند، در این 
زیرا قرآن کریم  ؛کند قسمت نیز قرآن کریم نظریات جدید و نوین را بطور قطعی رد می

 ی هن و مرد ایجاد جاذببه این مطلب اشاره دارد که اعضایی از بدن انسان که برای ز
ھا را بپوشاند و از ظھور و کشف  کند که آن نماید، فطرت انسانی اقتضا می جنسی می

خواھد که اعضای مذکور آشکار و ظاھر گردد.  ھا حیا و شرم نماید ولی شیطان می آن
 خداوند فرموده است:

﴿ � ا فدََلَّٮهُٰمَا بغُِرُورٖ جَرَةَ ٱ ذَاقاَ فلَمََّ َ  بدََتۡ  لشَّ  هِمَاعَليَۡ  صِفَانِ َ�ۡ  وَطَفِقَا �ُ�هُمَاسَوۡ  هُمَال
 .]۲۲[الأعراف:  ﴾نَّةِ �َۡ ٱ وَرَقِ  مِن

حوا) را وسوسه کرد تا ظاھر سازد برای ایشان آنچه را که  پس شیطان ایشان (آدم و«
ھا از آن درخت  ... و چون ھردوی آن پوشیده شده بود از نظر ایشان از شرمگاه ایشان

ھای  ھا با برگ گاھشان ظاھر شد و شروع کردند به پوشاندن آن برایشان شرمچشیدند 
 .»درختان بھشت
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من برای شما لباس را خلق نمودم تا توسط آن  که فرماید سپس خداوند می
ھایتان استفاده کنید.  ھای خود را بپوشانید و ھمچنین به عنوان زینت برای بدن عورت

رت تنھا کار نیست بلکه باید با وجود آن، خداوند شدن عو ولی باید دانست که پوشیده
 ھای شما را با تقوی زنده و آباد نگھدارد: دل

نزَۡ�َ  قَدۡ ﴿
َ
ۖ وَرِ�شٗ  �تُِ�مۡ سَوۡ  يَُ�رٰيِ اِ�اَسٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  اأ  ﴾َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  وَىٰ �َّقۡ ٱ وَِ�اَسُ  ا

 .]۲۶[الأعراف: 

که بپوشاند شرمگاه شما  یشما لباس ) به تحقیق فرود آوردیم برای!(ای فرزندان آدم«
 .»و لباس تقوی و پرھیزگاری از ھمه بھتر است ،را و (فرود آوردیم) لباس آرایش

این است تفکر اساسی نظام اجتماع اسلامی که باید آن را به یاد داشته باشید و بعد 
استوار از آن تفصیل نظام اجتماعیی را از نظر بگذرانید که بر این افکار و عقاید 

گردد و در اثنای مطالعه بر شما لازم است که خوب دقت کنید تا اندازه و مقدار  می
قیی بین این نظریات اساسی و قوانینی منط ۀر وحدت و رابطتوجه و اھتمام اسلام را ب

گیرند،  ھا استوار بوده و تفاصیل جزئیات زندگی عملی و تطبیقی را در بر می که بر آن
نیک و ھماھنگی بین نظر و عمل و  ی هک نمایید و ببینید چه رابطوجه احسن آن را در

 اصل و فرع وجود دارد.
آشکاری را در تمام قوانین بشری حقیقت این است که ما یک نقص مشترک بارز و 

ن نظریات اساسی و تفاصیل د بیندر زندگی مورد تطبیق قرار گیرقوانین   ایم که اگر آن یدهد
لذا اصول و فروع با ھم در تضاد واقع  ؛اط منطقی کامل وجود نداردھا ارتب عملی آن و فروع

شوند و تمام کلیات اساسی نوشته شده با طبیعت جزئیات عملی و تطبیقی آن اختلاف  می
کند، ممکن است عقول و افکار گاھی در عالم خیال و وھم پرواز کنند و نظریات  پیدا می

که از عالم خیال و تصور به دنیای حقیقت و  جالب و دلچسبی را ارائه نمایند، ولی وقتی
ھا را پیاده کنند و تطبیق دھند، در زندگی  عمل وارد شوند و در زندگی بخواھند که آن

عملی چنان در حیرت افتند که خود آن نظریات نیز خجالت زده و شرمنده خواھند شد 
 نیست.چرا که ھیچ قانونی از قوانین وضعی بشری از این نقصان و خلل خالی 

 و امیدقت و تدبیر کامل به آن قانونی نظر اندازیم که شخص چوپان با بیایید با ھم 
 ی هدر صحرای گرم و سوزان عرب، بدون مشورت با مجلس مقننه و یا کمیت

توانید  قانونگذاری، آن را به جھان عرضه کرد، آیا در آن اثری از تناقض و تضاد می
 ھا وجود دارد؟ ط منطقی در آنترین عدم ارتبا بیابید؟ و یا جزئی
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شویم عبارت است  ای که در مسائل تنظیم اجتماعی با آن مواجه می ترین مسئله مھم
جنسی و مقید نمودن آن به قیود  ی هبندوباری رابط از منع طغیان و جلوگیری از بی

تواند بوجود آید و اگر بر فرض محال نیز  زیرا بدون آن نظام اجتماعی اصلاً نمی ؛قانونی
بوجود آید، حفاظت نظام مذکور از پراکندگی و گسیختگی و از انحلال و انحطاط اخلاقی 

یود مختلفی جنسی زن و مرد را به ق ی هو فکری غیر ممکن است، از این رو اسلام رابط
 ھا را به یک مرکزیت واحد متصل نموده است. مقید ساخته و با تدبیر حکیمانه آن

 محارم:
لطبع مجبورند در یک جا با ھم زندگی کند که با می از افرادی شروع میقانون اسلا

ھا را بر  قرابت و خویشاوندی با ھم دارند، لذا بعضی از آن ی هکنند و یا این که رابط
گرداند، از قبیل مادر و پسر، پدر و دختر، برادر و خواھر، عمه و  بعضی دیگر حرام می

و خواھرزاده که  / مامابرادرزاده که پسر باشد، خاله و خواھرزاده که پسر باشد، دایی
اشد، ناپدری و دختر ھمسر، زن پدر و و برادرزاده که دختر ب / کاکادختر باشد، عمو
و مادرزن، پدر شوھر و عروس، خواھر زن و شوھر خواھر (در وقت  دپسر شوھر، داما

ھا کسانی ھستند  زنده بودن خواھر) و ھمچنین نزدیکان و خویشاوندان رضاعی. این
ھا با یکدیگر از ھیچ کدام  آن ی هباشند و رابطه و علاق که یکی بر دیگری حرام می

رود که نسبت به یکدیگر تمایل جنسی داشته باشند، مگر آن فرومایگانی که  انتظار نمی
 گردد. ای نمی شان تابع ھیچ قانون و ضابطه حیوانی ی هقو

 بودن زنا: حرام
غیر از محرمات فوق الذکر، ھمه آن زنانی که در عقد نکاح دیگران باشند نیز 

 فرماید: حرامند. خداوند می
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ۡ وَٱ﴿ ٓ ٱمِنَ  تُ صََ�ٰ مُحۡ ل  .]۲۴[النساء:  ﴾ءِ لنّسَِا
 .»بر شما حرام است زنانی که در نکاح دیگران قرار داشته باشند« :یعنی

داوند زنان حرام است، خ ھا نیز با  جنسی آزاد از ھمه قید و شرط ی هو نیز رابط 
 فرماید: می

ْ وََ� َ�قۡ ﴿ ۖ ٱ رَُ�وا ٓ  َ�نَ َ�حِٰشَةٗ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ  ]۳۲[الإسراء:  ﴾٣٢سَبيِٗ�  ءَ وسََا
و ھرچیزی که این ( »زیرا زنا فحشا بوده و راھی زشت است ؛به زنا نزدیک نشوید«

 .)صفت را دارا باشد، پرھیز از آن لازم است

 نکاح یا ازدواج رسمی:
بندوباری جنسی را  ھای بی این حدود و قیود تعیین شده برای شخص تمام دروازه

ھای طبیعت حیوانی و بقای طریق فطری  تحقق خواسته سازد، ولی بخاطر مسدود می
ای باز باشد که احتیاجات فطریش را از آن راه رفع  برای انسان دروازه دنوع بشر لازم بو

نماید، لذا این دروازه به شکل نکاح و ازدواج رسمی برایش باز شد و به او اجازه داده 
بندوباری و نه  قیدی و بی ز راه بیشد که احتیاجاتش را از آن طریق رفع کند، ولی نه ا

از طریق پنھان و پوشیده، بلکه باید نکاح آشکار و ظاھر باشد تا این که در اجتماع 
 .اند مشھور و معروف گردد که فلان مرد و فلان زن با ھم ازدوج کرده

حِلَّ ﴿
ُ
ا لَُ�م وَأ ٓ  مَّ ن َ�لُِٰ�مۡ  ءَ وَرَا

َ
مۡ تَ تبَۡ  أ

َ
ْ بأِ ۡ  َ�لُِٰ�مغُوا  َ�ۡ�َ  صِنِ�َ �ُّ

هۡلهِِنَّ  نِ�حُوهُنَّ ٱفَ ...مَُ�ٰفحَِِ�ۚ 
َ
وََ� مُتَّخَِ�تِٰ  ُ�ۡصََ�تٍٰ َ�ۡ�َ مَُ�ٰفَِ�تٰٖ ...�إِذِۡنِ أ

خۡدَانٖ 
َ
 .]۲۵-۲۴[النساء:  ﴾أ
و حلال گردانیده شده برای شما غیر از این زنان مذکور به شرطی که طلب کنید با «

ھا با اجازه  ... ازدواج کنید با آن نه زناکنندگانھایتان به عنوان نکاح کنندگان  مال
... (در حالیکه) با حیا و عفیف باشند نه زناکاران و نه گیرندگان دوستان  شان خانواده
 .»پنھانی

کند،  چیز اعتدال را قصد می به امتیاز اعتدالی اسلام بنگرید که چطور در ھر
نکاح مباح  ی هبود در داخل دایر جنسی که در بیرون دایرۀ نکاح حرام و قبیح ی هرابط

شود که به آن امر شده و از  و مورد تحسین است، بلکه عمل صالح و نیک شمرده می
اجتناب آن نھی گردیده است، و نه تنھا این بلکه این رابطه بین زوجین عبادت 

شود، حتی زنی که به غرض فرار و گریز از کام گرفتن شوھر شرعیش به  محسوب می
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شود و آن  و نماز و روزه مستحب مشغول شود آن زن گناھکار شمرده می تلاوت قرآن
 گردد. عبادت وی قبول نمی

در این باب روایت شده تذکر  جاینجا بعضی از احادیثی را که از حضرت رسول الله 
 دھیم: می

 ی هزیرا نکاح پوشانند ؛بر شما نکاح کردن لازم است«فرماید:  می جحضرت رسول 
وی لازم  رفرج است و کسی که قدرت نکاح را نداشته باشد ب ی هکنند چشم و حفظ

 .)١(»دھد زیرا روزه شھوت را کاھش می ؛است که روزه بگیرد
ترین  یتقترین شما از خدا و م قسم به خدا که من ترسنده« فرمودند: جو آن حضرت 

خوابم و  میگزارم،  کنم، نماز می گیرم و افطار می شما ھستم، ولی با این ھمه روزه می
کنم، نکاح سنت من است و ھرکسی که از سنت و روش من اعراض  با زنان ازدواج می

است، مگر  حاضرگیرد در حالیکه شوھرش  زن روزه نمی. «)٢(»کند از امت من نیست
 .)٣(»او ی با اجازه

کنند تا این  اگر در شب زن دور از بستر شوھرش استراحت کند ملائکه او را لعنت می«
اگر یکی از شما زنی را ببیند و از آن زن خوشش بیاید، باید نزد . «)٤(»در بستر بیاید که او

 .)٥(»باشد که آن زن دارد زن خودش نیز دارا می(فرجی) زیرا چیزی  ؛زن خود بیاید
بندوباری جنسی را از میان  ھدف شریعت از تمام این وصایا و احکام این است که بی

نکاح محصور کند و تا حد امکان محرکات  ی هزوجیت را در دایر ی هبرداشته و رابط
نکاح محو و زایل سازد ولی ھیجاناتی  ی هجنسی را از ھر نوع که باشد در بیرون دایر

آید تسکین آن از راه شرعی  که به مقتضای فطرت و یا در حالات تصادفی بوجود می
و عاری از ھر نوع محرکات تصنعی  نکاح است تا انسان بتواند با نیروی تمام و روح آرام

و غیر طبیعی در خدمت نظام اجتماعی قرار بگیرد و عنصر مھربانی، محبت و تمایلات 
جنسی را که خداوند در ھر زن و مرد بودیعت گذاشته در آبادانی این دنیا، تشکیل 

 خانواده و استحکام ارکان و اصول آن به مصرف برساند.

                                           
 ترمذی و بخاری، کتاب نکاح. -١
 صحیح بخاری، کتاب نکاح. -٢
 صحیح بخاری، باب روزه زن با اجازه شوھرش. -٣
 صحیح بخاری، کتاب نکاح. -٤
 .»مرأة فتعجبهـماجاء في الرجل ير ال«ترمذی، باب  -٥
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ھای فطری  زیرا به خواسته ؛تمام جوانب پسندیده است لذا ازدواج در نظر اسلام از
سازد، اجتناب و گریز از  انسانی و حیوانی پاسخ داده و ھدف قانونی الھی را محقق می

ازدواج در تمام ابعاد بد و ناشایست است و بطور حتم دو بدی را در بر دارد: یا این که 
زیند و قوای خود را در راه گ انسان از تحقق ھدف قانون طبیعی اجتناب و دوری می

کند و او  اندازد و یا این که طبیعت حیوانی بر او غلبه می بر علیه فطرت بکار می همبارز
 ھای غیر شرعی اشباع نماید. سازد تا شھوتش را از طرق و راه را وادار می

 نظام خانواده:
دھد در پی  تشکیل خانواده قرار می ی هاسلام بعد از آنکه تمایلات جنسی را وسیل

کند،  آید و در این نظام نیز تمام جوانب قانون فطرت را مراعات می تنظیم آن بر می
زن و مرد  ی هالبته این مراعات از توازن و تعادل کامل برخوردار است، من حقوق عادلان

» وق زوجینحق«ام که کتاب  را از دیدگاه اسلام در کتاب دیگری به تفصیل بیان کرده
توانید بفھمید که اسلام بین زن و مرد آن مساواتی را  نام دارد و در آن کتاب شما می

شود که با  ھا راضی نمی که باید باشد قرار داده است، ولی در رعایت مساوات بین آن
فت کند، لذا از آنجایی که زن نیز انسان است از ھمان حقوق برخوردار لفطرت مخا

 مند است: بھرهاست که مرد از آن 

ِيٱ لُ مِثۡ  وَلهَُنَّ ﴿ ۡ بٱِ هِنَّ عَليَۡ  �َّ  .]۲۲۸[البقرة:  ﴾رُوفِ مَعۡ ل
 .»باشد شان است می ای مطابق با آنچه بر عھده و برای ایشان (زنان) حقوق شایسته«

به معنی قوت و غلبه  –ولی اسلام به مقتضای عدالت و انصاف به یک فضیلت نوعی 
 برای مرد به عنوان ھمسر فاعل اعتراف دارد. –نه به معنی عزت و کرامت 

 .]۲۲۸[البقرة:  ﴾دَرجََةٞ  هِنَّ وَللِرجَِّالِ عَليَۡ ﴿
 .»ای است برای مردان بر زنان درجه و مرتبه«

اسلام بعد از آنکه بین زن و مرد به حسب قوانین فطرت رابطه برقرار ساخت 
 خانواده را طبق اصول و قواعد ذیل تنظیم نمود.

 سرپرستی مرد:ریاست و 
مرد رئیس و سرپرست خانواده است، یعنی مرد باید حاکم خانواده بوده از اخلاق 
کردار و دیگر امور خانواده مراقبت کند، دستورات وی اگر بر خلاف دستورات خدا و 
رسول نباشد از طرف اعضای خانواده واجب الاحترام است و سپس او مسئولیت دارد تا 
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 را تھیه و آماده سازد.ھمه احتیاجات خانواده 

مُٰونَ َ�َ  لرجَِّالُ ٱ﴿ ٓ ٱقَ�َّ لَ  ءِ لنّسَِا ُ ٱبمَِا فَضَّ ٰ  ضَهُمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ضٖ َ�عۡ  َ�َ ْ  وَ�مَِا نفَقُوا
َ
 مِنۡ  أ

مۡ 
َ
 .]۳۴[النساء:  ﴾َ�لٰهِِمۡ أ
آنکه خداوند برتری داده بعضی از آنان را  ی همردان مسلط ھستند بر زنان به واسط«

 .»ھایشان بر بعضی دیگر و بخاطر آنچه که خرج کردند از مال
 .)١(مرد سرپرست خانواده بوده و راجع به اعضای آن مسئولیت دارد

لَِٰ�تُٰ فَٱ﴿ ُ ٱ حَفظَِ  بمَِا بِ غَيۡ لّلِۡ  َ�نَِٰ�تٌٰ َ�فَِٰ�تٰٞ  ل�َّ  .]۳۴[النساء:  ﴾�َّ
مال و آبرو در غیاب (شوھر) به  ی هنیکوکار فرمانبردار بوده و نگاھدارندپس زنان «

 .»باشند سبب حفاظت خدا می
زوجھا کاره، لعنھا کل أة من بیتھا وإذا خرجت المر«: اند فرموده جحضرت رسول اکرم 

یعنی وقتی که زن از . «)٢(»ملك في السماء وشيءٍ مرت علیه غیر الجن والإنس حتی ترجع
خارج شود و شوھرش رضایت نداشته باشد، تمام فرشتگان آسمان و ھرچیزی که زن از نزد خانه 

 ».کنند تا زمانی که به خانه برگردد رد به غیر از جن و انس بر وی لعنت میزگ آن می
 فرماید: و خداوند می

ِٰ� ٱوَ ﴿ ۡ ٱِ�  جُرُوهُنَّ هۡ ٱَ�اَفوُنَ �شُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَ  �َّ ۖ ۡ�ِ ٱوَ  مَضَاجِعِ ل  فإَنِۡ  ُ�وهُنَّ
طَعۡ 

َ
ْ َ�بۡ  فََ�  نَُ�مۡ أ  .]۳۴[النساء:  ﴾ سَبيًِ�ۗ  هِنَّ عَليَۡ  غُوا
ترسید پس ایشان را نصیحت کنید و ترک کنید  شان میی و زنانی را که از نافرمان«

 .»ھا را در خوابگاه و بزنید ایشان را، و اگر اطاعت کنند به ایشان سخت نگیرید آن

َ  يطُِعِ  لمَْ  لمَِنْ  طَاعَةَ  لاَ «فرموده است:  جحضرت رسول  کسی که از « :یعنی. )٣(»ا�َّ

و « :یعنی. )٤(»ولا طاعة في معصية االله«. »کردن از او جایز نیست خدا اطاعت نکند، اطاعت

 .)٥(»معروفـإنما الطاعة بال« »در راه معصیت خداوند اطاعت از کسی جایز نیست
 .»مشروع جایز استاطاعت فقط در امر معروف و «

                                           
ْ قُوٓ ﴿صحیح بخاری، باب  -١ نفُسَُ�مۡ  ا

َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 از کتاب نکاح. ﴾ناَرٗ� وَأ

 به روایت طبرانی از عبدالله بن عمر. -٢
 امام احمد روایت کرده است، از حدیث معاذ. -٣
 احمد روایت کرده است، از حدیث عمران ابن حصین. -٤
 امام بخاری، کتاب احکام. -٥
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 فرماید: خداوند متعال می

يۡ ﴿ يۡ  �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ نَاوَوَصَّ ۖ نٗ حُسۡ  هِ بَِ�ِٰ�َ  مٞ عِلۡ  ۦبهِِ  لكََ  سَ ليَۡ  مَا ِ�  كَ لتُِۡ�ِ  َ�هَٰدَاكَ  �ن ا
ٓ تطُِعۡ  فََ�   .]۸بوت: ک[العن ﴾هُمَا

کنند که ھا کوشش  و انسان را به نیکویی کردن به پدر و مادرش امر کردیم، و اگر آن«
تو را به شرک ورزیدن به من وادار سازند در آنچه که تو به آن علم نداری، پس از 

 .»ایشان اطاعت مکن
شود که باید دارای رئیس و سرپرست باشد،  به این ترتیب خانواده چنین تنظیم می

خواھد به نظم خانواده آسیبی وارد کند،  از رئیس آن باید اطاعت شود و کسی که می
وجھا فلیس زعلی  أةفسد امرأمن «فرماید:  ول اکرم او را تھدید نموده و میحضرت رس

 ».کسی که زنی را بر ھمسرش فاسد سازد پس از آن شخص از ما نیست«. یعنی )١(»منا

 عمل زن: ی محدوده
در این نظام زن به عنوان مربی خانه تعیین شده، ھمانطور که کسب روزی بر 

باشد پس بر وی نیز واجب است که آن اموال را در امور منزل به  شوھرش می ی عھده

 زوجها بيت على راعية مرأةـوال«اند:  پیامبر اکرم فرموده ،شکل صحیح به مصرف برساند
 ی همسئول و سرپرست بوده و مسئولیت ادار شوھرش ی هزن در خان«. )٢(»مسؤولة و�

  .»خانه با اوست
مثلاً بر  خانه است ھیچگونه مسئولیتی نداردو نسبت به ھمه وظایفی که در بیرون 

. جھاد ھم بر او واجب نیست اگرچه جایز است )٣(وی ادای نماز جمعه واجب نیست
که در میدان جھاد حاضر شده و در راه خدمت به مجاھدین مشغول گردد چنانچه در 

ین تشییع جنازه بر او واجب نیست، بلکه آینده در این باره بحث خواھیم کرد و ھمچن
. حاضرشدن در مسجد و نماز جماعت بر وی واجب )٤(از مشایعت آن نھی شده است

اجازه دارند که در مسجد حاضر شوند، به زنان نیست و با مراعات بعضی شروط و قیود 

                                           
 شعرانی. ةکشف الغم -١

ْ قُوٓ ﴿صحیح بخاری، باب  -٢ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
هۡليُِ�مۡ  أ

َ
 .﴾ناَرٗ� وَأ

 سنن ابوداود. -٣
 ».اتباع النساء الجنائز«صحیح بخاری، کتاب  -٤
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ھی . ھمچنین او اجازه ندارد که بدون ھمرا)١(ھر صورت این کار نیکو و پسندیده نیست
. خلاصه این که بیرون آمدن زن از خانه در ھیچ حال پسندیده و مطلوب )٢(محرم سفر کند

نیست و بھترین ھدایت و وصیت اسلام در حق وی این است که در خانه باشد، بطوریکه 

 .)٣(کند به آن مطلب بطور واضح دلالت می ]۳۳[الأحزاب:  ﴾وَقرَۡنَ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ ﴿آیۀ 
که در این آیه کدام یک از اوامر آیه مخصوص به زنان پیامبر است  پرسیم ولی ما می

 که این قسمت را نیز مخصوص آنان بدانیم، در آیه آمده است:

قَيۡ ٱإنِِ ﴿ َّ� ۚ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ بٱِ نَ ضَعۡ فََ� َ�ۡ  ُ�َّ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ ِ� قلَۡ  �َّ
عۡ  جَ  ٣٢ارُوفٗ مَّ � ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱوَقَرۡنَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قمِۡنَ  ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  لصَّ

كَوٰةَ ٱوَءَا�َِ�  طِعۡنَ  لزَّ
َ
َ ٱوَأ مَا يرُِ�دُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ هۡلَ  لرجِّۡسَ ٱِ�ُذۡهبَِ عَنُ�مُ  �َّ

َ
أ

 .]۳۳-۳۲[الأحزاب:  ﴾٣٣ٗ��هِ وَُ�طَهِّرَُ�مۡ َ�طۡ  ۡ�يَۡتِ ٱ
کند کسی که در  اگر پرھیزگاری کنید پس ملایمت نکنید در سخن پس طمع می«

ھایتان و ظاھر نکنید،  دلش مرض است و بگویید سخن نیکو و قرار بگیرید در خانه
ھا را مانند ظاھر کردن مردم جاھلیت اول، و برپا دارید نماز را و بدھید  زینت و زیبایی

خواھد از شما دور  ا و فرمان برید خدا و رسول او را، جز این نیست که خدا میزکات ر
 .»ھا را ای اھل بیت (پیامبر) و شما را پاک و مطھر گرداند کند پلیدی

ھا مربوط به  حال شما در این وصایا و اوامر فکر کنید و بگویید که کدام یک از آن
ھا اجازه دارند که  ھمه زنان نیست، آیا لازم نیست که زنان مسلمان متقی باشند؟ آیا آن

ھا مجاز ھستند  آمیز گویند؟ آیا آن در سخن نرمی نشان دھند و با مردان سخنی تحرک
ود را زینت نمایند؟ آیا سزاوار است که نماز و زکات را ترک که مانند جاھلیت پیشین خ

گذارد؟ در صورتی  ھا را در ناپاکی می کنند و خدا و رسول را فرمان نبرند؟ و آیا خدا آن
که تمام این اوامر مربوط به ھمه زنان مسلمان است، پس چه دلیل وجود دارد که 

بر باشد نه به ھمان زنان؟ برداشت اشتباه مخصوص به زنان پیام ﴾وَقَرۡنَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ﴿

                                           
 ».مساجدـخروج النساء إلی ال ما جاء في«سنن ابی داود باب  -١

 .»مرأة تحج من غير محرمـال في«و ابوداود باب » مرأة وحدهاـأن تسافر ال ةكراهي ما جاء في«ترمذی باب  -٢
بعضی مردم اینطور عقیده دارند که این امر مخصوص به ازواج یعنی زنان پیامبر اکرم است؛ زیرا  -٣

 .شروع شده است» يا نساء النبی«اول آیه با عبارت 
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گوید: ای زنان پیامبر! شما مانند دیگر زنان نیستید،  مردم بخاطر اول آیه است که می
ولی این اسلوب ھیچ فرقی ندارد با این که شما به فرزندتان بگویید ای پسر من، تو 

تناسب فعال نا مر گردش کنی و حرکات و امانند دیگر پسران نیستی که در کوچه و بازا
ادبی و در کوچه  مرتکب شوی، سخن شما این مفھوم را ندارد که حرکات نامناسب، بی

فرزندان دیگران پسندیده و نیک است، ھدف این است که معیار  ی هگشتن در بار
خواھد شریف و نجیب باشد  پسری که می اخلاق و محاسن و فضایل تعیین شود تا ھر

 ؛دھد، قرآن نیز این روش را برای راھنمایی زنان برگزیده خود را با آن معیار مطابقت
جاھلیت مانند زنان اروپای امروزی آزادی داشتند و ی  دز زمانهزیرا زنان عرب 

ھا مطابق دستورات اسلامی و تعلیم حدود اخلاق و قیود اجتماعی به  برگرداندن آن
ط اسلام به امھات ین شرایگرفت، در ا به تدریج صورت می جدست خود پیامبر اکرم 

با ضابطه و اسلوب خاصی اھتمام و توجه کرد تا این که آنان سرمشق و چراغ المومنین 
ھدایت زنان دیگر باشند، ابوبکر جصاص در کتاب احکام القرآن این نظریه را تأیید 

زنان پیغمبر نازل شده ولی عموم زنان را  ی هنویسد: این حکم اگرچه در بار نموده و می
زیرا ما مامور ھستیم که از پیامبر متابعت کنیم مگر در آن حکم که  ؛گیرد یم در بر

 )۴۴۵، ص ۳مخصوص وی باشد نه امتش. (جزء 
کند که در حالات ضروری و لازم ھم  گیری نمی ولی اسلام در این باره آنقدر سخت

اش خروج ندھد، مثلاً اگر سرپرست مرد نداشته باشد، یا برای تأمین مع ی هبه زن اجاز
خانواده در بیرون از منزل به کاری مشغول باشد و یا بعلت بیماری یا ناتوانی و مسایل 
دیگر مجبور به خروج از منزل باشد، در ھمه این احوال و شرایط قانون به وی اجازه 

ذِنَ  قدَْ «کامل داده است، در حدیث شریف آمده است: 
َ
ُ  أ نْ  لَُ�نَّ  ا�َّ

َ
رْجُْنَ  أ

َ
 تخ

ُ�نَّ  خداوند به شما زنان اجازه داده که به منظور رفع احتیاجات خود از «. یعنی )١(»لِحوََائِجِ

ولی باید دانست که این اجازه برای زنان ھمراه با مراعات شرایط و  »منزل خارج شوید
عمومی نظام اجتماع اسلامی را تغییر  ی هتواند قاعد ضروریات است و بس و این نمی

اصلی این است که محدوده کار زن در داخل خانه است و بیرون رفتن  دھد، آن قاعده
از خانه جایز نیست مگر به ھنگام ضرورت و نیاز، پس لازم است که غیر از آن مقاصد و 

 معانی چیز دیگری برداشت نگردد.

                                           
 ».الانسان ةاباحه الخروج النساء لقضاء حاج«مسلم باب ». خروج النساء الحوائجهن« بخاری، باب -١
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 قید و بندهای الزامی:
اراده و ھای بسیاری وجود دارد ولی آن آزادی  برای زن بالغ در امور شخصی آزادی

تواند که  خود مختاری که به مرد بالغ داده شده و به او داده نشده است، مثلاً مرد می
بدون  –دوشیزه باشد یا متأھل و یا بیوه  –به ھرجا و با ھر شرایطی سفر کند، ولی زن 

برای زنی که به خدا و روز «فرماید:  می جزیرا رسول اکرم  ؛تواند سفر کند محرم نمی
دارد جایز نیست که سه روز یا بیشتر از آن سفر کند مگر این که ھمراه او  قیامت ایمان

روایت  س. و از ابوھریره )١(»ھایش باشند پدر یا برادر یا شوھر یا پسر یا یکی از محرم
برای زن مسلمان جایز نیست که مسافت یک «فرمود:  جشده است که حضرت رسول 

 .)٢(»شب و روز را سفر کند مگر اینکه ھمراه وی محرمی باشد
بر اینکه ھدف در یکی دو روز  داختلاف در تعیین مدت سفر در این روایات دلالت دار

بودن مسافرت نیست، بلکه مقصود این است که برای زن در سفر آنقدر آزادی داده نشود 
 اند سبب فتنه گردد، از این رو پیامبر اکرم در تعیین مسافت یا مدت سفر اھمیت نداده که

 اند. ھای متفاوت داده کنندگان پاسخ الو با مراعات وقت، شرایط، مناسبات و احوال سو
تواند ھر زنی را که بخواھد به ھمسری  مرد در ازدواج آزادی کامل دارد، او می

و او حق دارد که از کنیزش  .ان باشد یا از اھل کتاباختیار کند، خواه زنش مسلم
تواند با مرد غیر  استفاده جنسی ببرد، ولی زن این ھمه آزادی و اختیار ندارد، او نمی

ببرد. اسلام جنسی  ی هتواند از غلامش استفاد مسلمان ازدواج کند. ھمچنین زن نمی
وری  برای زن حق بھره ؛ امااز کنیز را برای مرد قائل شده استی جنسی  استفاده

ا«زنی در تفسیر  تفاروق  عمر ئل نشده است، چنانچه در زمانجنسی از غلام را قا  مَ

تْ  لَكَ مْ  مَ نُكُ  ھمبستر شد وقتی که جریان به گوشدچار اشتباه شد و با غلامش  »أَيْماَ
رسید موضوع را در مجلس شورای خود مطرح کرد، ایشان به اجماع فتوی تفاروق عمر 

شمارد، او کتاب خداوند  زن را زشت و قبیح میاین کرد  خداوند عمل«کردند که: صادر 
 تاین موضوع از عمر  ی هزن دیگری در بار». را بر غیر معنیش تفسیر کرده است

                                           
 ».الـمرأة وحدهاكراهية أن تسافر «باب ترمذی،  -١
 ».مرأة تحج بغير محرمـال يفي« ابوداود، باب -٢
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ھمیشه امت عرب زندگی خوبی «اجازه خواست، عمر او را شدیداً تنبیه کرد و گفت: 
 .)١(»اند دهقیدوبند نش نش بیخواھند داشت مادامیکه زنا

به استثناء کافر و غلام، زن در انتخاب شوھر از بین مردان آزاد مسلمان آزادی و اختیار 
پدر، پدر بزرگ، برادر و دیگر  ی هدارد، ولی در این ھنگام نیز بر وی واجب است که نظری

توانند او را بدون  ھایش را مراعات کند و این ھم قطعی است که اولیایش نمی سرپرست
 ی هزن بیوه در بار«فرمایند:  می جرضایت خودش به ازدواج کسی درآورند، حضرت رسول 

از  آید مگر آنکه تر است و دختر باکره به ازدواج کسی در نمی خودش از سرپرستش محق
برای زن ھم مناسب نیست که بدون رضایت مسئول اما ، »سرپرستش اجازه گرفته شود

کریم در نکاح  اش با ھرکس که بخواھد ازدواج کند، از این رو قرآن و سرپرست خانواده

 ﴾لمُۡۡ�َِ�تِٰ ٱوََ� تنَكِحُواْ ﴿کند:  را استعمال می» نکح، ینکح«مردان باب ثلاثی از فعل 

هۡلهِِنَّ  نِ�حُوهُنَّ ٱفَ ﴿و  »با زنان مشرک ازدواج نکنید«یعنی  ،]۲۲۱[البقرة: 
َ
[النساء:  ﴾�إِذِۡنِ أ

نکاح زن باب افعال  ی هولی در بار »شان خانواده ی هازدواج کنید با آنان با اجاز«، یعنی ]۲۵

ْ ﴿گوید:  را استعمال کرده می نِ�حُوا
َ
َ�َٰ�ٰ ٱوَأ

َ
ازدواج و به «، یعنی ]۳۲[النور:  ﴾منُِ�مۡ  ۡ�

ْ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تنُكِحُواْ ﴿و  »شوھر را درآورید زنان بی ٰ يؤُۡمنِوُا و «، یعنی ]۲۲۱[البقرة:  ﴾حَ�َّ

 .»زنان مؤمن را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید تا اینکه آنان ایمان آورند
ھل و شوھردار تابع شوھر أسخن مذکور این معنی را دارد که ھمانطور که زن مت
باشد، ولی این تابع بودن به  است، ھمانطور نیز دختر باکره تابع مرد مسئول خانواده می

این معنی نیست که او در کارھای خود ھیچ اختیاری ندارد بلکه ھدف این است که 
چون مرد در حفظ نظام اجتماعی، صیانت اخلاق خانواده و عدم اخلال داخلی و 

اظت این نظام بر زن لازم است که از مردی خارجی آن مسئولیت دارد، لذا برای حف
 متابعت کند که مسئول این کار است، چه آن مرد شوھرش باشد یا پدر و یا برادرش.

 حقوق زن:
لَ ﴿وقتی که انسان به مفھوم آیه:  ُ ٱبمَِا فَضَّ ٰ َ�عۡضٖ  �َّ به عنوان یک  ﴾َ�عۡضَهُمۡ َ�َ

حقیقت طبیعی اعتراف کند ھمراه آن از روی قطع و یقین نیز تصدیق خواھد کرد که 

                                           
 .كشف الغمة شعرانی -١
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مردان بر زنان درجه و غلبه دارند، لذا او مطابق با علم بیولوژی و روانشناسی به وجود 
ھردو  ی هنماید، پس وظیف کند و آن را مراعات می تفاوت بین زن و مرد اعتراف می

دیگری برخورد  ی هکند و بعد از آن با مسئل به این اختلاف تعیین می طبقه را با توجه
کند که اعتراف به حقوق زن است، اسلام در اعتراف به حقوق زن سه چیز مھم را  می
 گیرد: نظر می مدّ 

اینکه نباید به مرد اجازه داده شود که به سبب صلاحیتی که در حفاظت  -اول
در راه بد و صلاحیت خویش را و نباید اده کند، نظام خانواده دارد از آن سوء استف

 ی هرابطدر نتیجه ظلم بر زن سازد و  ی هآن را وسیلوده و خلاف مصلحت استعمال نم
 مرد و زن مانند رابطه مالک و مملوک گردد.

اینکه به زن فرصت داده شود تا استعداد و مواھب فطریش را در چھارچوب  -دوم
بکار اندازد و آن سھمی که در عمران بنیان اجتماعی  نظام اجتماعی در حد اعلای آن

 کند. ءدارد به وجه احسن ادا
اعلای موفقیت و ترقی برسد  ی همال فراوان دارد که زن به درجتاینکه اح -سوم

وی باشد، نه اینکه در  ی هولی لازم است که موفقیت و ترقی وی در قالب وظایف زنان
قالب کارھای مردانه و باید تذکر داد که اگر زن، زندگی خود را با زندگی مردان برابر 

ھا را تقلید نماید، این وضع نه به نفع اجتماع است و نه به نفع خود  سازد و زندگی آن
 آید. ای بدست نمی زن و از این کار ھیچ ثمره

وسیعی را که اسلام با مراعات این امور سه حقوق اجتماعی و اقتصادی گسترده و 
گانه فوق به زن اعطا نموده و برای او عزت، شرافت و کرامت قائل شده و به منظور 
حفاظت دائمی از این حقوق و امتیازات، احکام اخلاقی و قانونی وضع کرده است، در 

 شود. ھای اجتماعی قدیم و نوین یافت نمی ھیچ یک از نظام

 حقوق اقتصادی:
کند  ترین چیزی که منزلت انسان را در اجتماع ثابت کرده و آن را محافظت می مھم

استحکام حالت اقتصادی او است، حقیقت این است که غیر از اسلام تمام قوانین دنیا 
و ضعف و ناتوانی اقتصادی زن  اند ارزش ساخته اقتصادی ضعیف و کم ی هزن را از جنب

ی او است، اروپا در این اواخر خواست که این حالت را ترین اسباب عبودیت و بردگ بزرگ
ھا  تغییر دھد و زن را به عنوان یک عضو صاحب در آمد تبدیل کند، ولی این کار آن

باعث فساد بزرگتری در مقایسه با قبل شد، ولی اسلام در این مسیر نیز راه متوسطی را 
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تواند از  بطوری که زن می اتخاذ کرده و برای زن در میراث حق فراوانی را قائل شده
. برای او اعطای مھریه را از جانب )١(پدر، شوھر، اولاد و دیگر خویشاوندانش ارث ببرد

رسد در آن حق مالکیت  مالی که از این طریق به دست او می شوھر لازم گردانید و ھر
 که در توانند و تصرف کامل را دارد و پدر یا شوھر یا برادر و یا دیگر خویشاوندانش نمی

خل و تصرف کنند، علاوه بر آن اگر با ثروت خود تجارت نموده و از آن سود و مال او د
منفعت بدست آورد و یا مشغول کسب و کار دیگری گردد، ھمه آن در آمدھا مربوط به 
او بوده و در تمام شرایط او مالک آن است و به ھرحال نفقه او بر شوھرش لازم است، 

ثروت باشد باز ھم نفقه او برعھده شوھرش است و طبق این زن ھرچند صاحب مال و 
ای مستحکم است که ممکن است دارای  قانون وضع اقتصادی زن در اسلام به اندازه

 وضع اقتصادی بھتری نسبت به مرد باشد.

 حقوق اجتماعی:
زن در انتخاب شوھر اختیار کامل دارد و ھیچ کسی حق ندارد بدون رضایت و  -۱

را به ھمسری کسی در آورد، در صورتیکه زن، مرد مسلمان اش او  یا اجازه
آزادی را انتخاب کند ھیچ کس این حق را ندارد که او را از انتخابش منع کند، 
ولی اگر مردی را انتخاب کند که از نظر منزلت و موقعیت اجتماعی با وی 

 توانند به انتخاب او اعتراض کنند. برابری نکند، اولیای او می
لع و ظالم، بدخو و یا عقیم باشد زن حق فسخ، خُ  یکه شوھر شخصدر صورتی -۲

 جدایی را دارا خواھد بود.
مرد وظیفه دارد که در روابط خانوادگی با زن دارای روش نیک و پسندیده  -۳

باشد و آن سلطه و غلبه را که شریعت برای او قائل شده است، در راه ضرر و 
 فرماید: زیان زن استفاده نکند، خداوند می

وهُنَّ ﴿ ۡ بٱِوََ�ِ�ُ  .]۱۹[النساء:  ﴾رُوفِ مَعۡ ل

                                           
اسلام حق زن را در میراث نصف حق مرد گردانیده است، دلیل آن این است که نفقه و مھر زن بر  -١

اش بر شوھرش لازم است بلکه در صورت شوھر نداشتن، چه باکره  مرد واجب است و نه تنھا نفقه
باشد و چه بیوه، نفقه و سرپرستی او بر پدر یا برادر یا پسر و یا دیگر اقاربش واجب است چون زن 

کند که به او از میراث نصف  از ھمه این تکالیف آزاد است. بنابراین، عدالت و انصاف اقتضا می
 سھم مرد منظور شود.
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 .»یعنی با زنان به صورت پسندیده زندگی کنید«

ْ  وََ� ﴿  .]۲۳۷[البقرة:  ﴾نَُ�مۡ بيَۡ  لَ فَضۡ لۡ ٱ تنَسَوُا
 . »فضل و احسان را در بین خود فراموش نکنید«یعنی 

بھترین «یعنی  »لطف�م باهَلهأخ��م، خ��م لنسائه و«فرمایند:  می جپیامبر اکرم 

ھا فقط  این توصیه »تر باشد اش مھربان شما کسی است که به زنش خوبی کند و با خانواده
کند که اگر مردی از  باشد، بلکه شریعت حکم می نمی ھای اخلاقی ھا و سفارش توصیه

اش بر علیه زن خود استفاده کند و بر او ظلم و ستم روا دارد، زن  این سلطه و غلبه
 علیه شوھر از قانون استمداد طلبد. حق دارد بر

در صورتیکه زن بیوه یا مطلقه باشد و یا بدلیل دیگری بین او و شوھرش  -۴
تواند بدون ھیچ قید و شرطی شوھر دومی را انتخاب  جدایی بیافتد، زن می

گوید که بعد از این ازدواج، شوھر اول و نزدیکان  کند و در تأیید این مطلب می
ندارند و این حقی است که تا امروز حتی در آمریکا و اروپا او بر وی ھیچ حقی 

 نیز به زن داده نشده است.
در قوانین دیوانی و جنایی میان زن و مرد مساوات کامل برقرار است، قانون  -۵

 اسلامی در حفاظت جان و مال زن و مرد ھیچ تبعیضی را قائل نشده است.

 تعلیم و تربیت زن:
داده تا علوم دینی و اجتماعی را بیاموزد بلکه او را  اسلام نه تنھا به زن اجازه

تشویق و تمجید نیز نموده است و تعلیم و تربیت زن را مانند تعلیم و تربیت مرد حتمی 
زنان مسائل دینی و اخلاقی را مانند  جداند، در زمان حیات پیامبر اکرم  و لازم می

ان وقت معینی را تعیین کرده برای زن جگرفتند و پیامبر اکرم  مردان از وی یاد می
ھمسران مطھر آن شدند،  بودند که در آن ساعت زنان برای تعلیم و آموختن حاضر می

معلمانی بودند که نه تنھا زنان  ی هبه منزل ل ی صدیقه عایشه حضرت و بخصوص
ھا  آموختند و بزرگان صحابه و تابعین از آن بلکه مردان نیز از آنان مسائل دینی را می

گرفتند، این تعلیم تنھا به زنان آزاد و اشراف منحصر نبود  تفسیر، حدیث و فقه یاد می
شریف در حدیث  کرد تا کنیزان را ھم تعلیم دھند، چنانچه امر می جبلکه پیامبر اکرم 

مَا«است: آمده  ُّ�
َ
حْسَنَ  َ�عَلَّمَهَا وَلِيدَةٌ  عِندَْهُ  كَانتَْ  رجَُلٍ  �

َ
َ�هَا َ�عْلِيمَهَا، فأَ دَّ

َ
حْسَنَ  وَأ

َ
 فأَ



 حجاب             ١٧٤

دِيبَهَا،
ْ
ْ�تَقَهَا ُ�مَّ  تأَ

َ
جْرَان فلَهَُ  وَتزََوَّجَهَا أ

َ
اگر کسی کنیزی داشته باشد و تعلیم « :. یعنی)١(»أ

خوبی انجام دھد و به بھترین علوم و آداب او را آراسته کند، سپس او را آزاد و تربیت او را به 

 .»دھد ساخته و با وی ازدواج کند خداوند به او دو پاداش می
شود که اسلام در تعلیم و تربیت بین زن و مرد ھیچ فرق و  از اینجا معلوم می

و  ،گذارد فرق می ھا امتیازی قائل نیست ولی بدون شک در نوع و چگونگی تربیت آن
لذا تعلیم و تربیت زن در اسلام آن است که او را به عنوان یک زن الگو و نمونه، مربی و 
مدیر خانه تربیت کند و در صورتیکه محل تلاش و فعالیت زن خانه باشد، پس بر او 
واجب است به خصوص علومی را بیاموزد که در محیط خانه مفید باشد، بعد از آن 

دھد،  کند که به وی انسانیت، تھذیب، اخلاق و وسعت نظر را آموزش می علومی را کسب
مند گردد، بعد  لذا از جمله واجبات این است که ھر مسلمان از چنین تعلیم و تربیت بھره

از آن اگر خداوند به زنی عقل بلند و فکر عالی و بالاتر از حد طبیعی اعطا کرده باشد و او 
ر علوم و فنون دیگری را بیاموزد پس اسلام مانع آن بخواھد که غیر از علوم مذکو

 شود، ولی بشرطی که حدودی را که شریعت وضع کرده، رعایت کند. نمی

 معنای صحیح آزادی زن:
این حقی است از حقوق زن، ولی انسان شکر نعمتی را که خداوند به زن اعطا 

نظر انداخته شود  زیرا اگر به تاریخ جوامع بشری ؛تواند بجای آورد نموده را نمی
شود که وجود زن در این دنیا با ذلت، خواری، گناه و معصیت عنوان  مشاھده می

شد، خویشاوندان عروس از  شود. ولادت دختر برای پدر عار و ننگ محسوب می می
آمدند و در زبان اردو ھم اکنون نیز  ارزش و اھمیت بحساب می جمله نزدیکان، بی

شود،  دادن و تحقیر کردن استعمال می در زن برای دشنامعروس و پدر زن و ما ی هکلم
ھا زنده بگور کردن دختران رواج داشت تا از این ننگ و عار خود را  در بسیاری از ملت

 دھد: نجات دھند، چنانچه قرآنکریم این عادت و صفت جاھلی را چنین شرح می

﴿ ِ حَدُهُم ب
َ
َ أ  ٱ�ذَا �ُّ�ِ

ُ
 لۡقَومِۡ ٱَ�تََ�رَٰىٰ مِنَ  ٥٨كَظِيمٞ  وهَُوَ  اوَدّٗ سۡ مُ  ۥهُهُ ظَلَّ وجَۡ  نَ�ٰ ۡ�

َ بهِِ  ُ�مۡسِكُهُ  ۦٓۚ مِن سُوءِٓ مَا �ُّ�ِ
َ
هُ  ۥ� مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُونٍ أ َابِ� ٱِ�  ۥَ�َ َ� سَاءَٓ مَا  ل�ُّ

َ
�

 .]۵۹-۵۸[النحل:  ﴾٥٩َ�ۡكُمُونَ 

                                           
 صحیح بخاری، کتاب نکاح. -١
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غضب شد، از فرط خشم و  وقتی که یکی از مردان به ولادت دختر خبر داده می«
داشت، (او در  گشت و این خبر را بخاطر زشتی آن از دیگران پنھان می رویش سیاه می

کرد و یا اینکه  پیش خود دو راه داشت) یا آن دخترک را با ذلت و خواری نگھداری می
 .»نمود او را در زیر خاک می

انسان کردند که آیا زن  علما و رھبران دینی در طی سالیان دراز مباحثه و مناقشه می
کردند از  . پس وقتی که علما چنین فکر می؟ و آیا خداوند به زن روح داده است؟است یا نه

توان داشت؟ در مذھب ھندو خواندن کتاب بودا بر زن حرام بود و  جاھلان چه انتظاری می
گفت: اگر مردی با زنی تماس پیدا کند دیگر او را نجاتی نیست و در دین  مذھب بودا می

نشین نه  گفتند که پرده ھا می شد. یونانی ح زن منبع ھمه گناھان شمرده مییھود و مسی
علم دارد نه تمدن نه فرھنگ و نه حقوق مدنی، ھمین وضع در روم، ایران، چین، مصر و 
دیگر مراکز تمدن انسانی وجود داشت. بردگی، محکومیت و بدبینی عمومی از جمله 

وی خود زن نیز تأثیر کرده و خودش احساس شد، حتی ر اوصاف جدا ناپذیر زن شمرده می
کرد که او کرامت و عزت نفس ندارد، فراموش کرده بود که او ھم در دنیا حقوق و  می

ای احساس بردگی و  منزلت اجتماعی دارد که باید از آن استفاده کند بلکه مرد تا اندازه
کند که کنیز شوھرش  کرد تا افتخار حقارت را بر زن تحمیل کرده بود که زن را وادار می

 باشد و این چنین عقیده داشته باشد که شوھر معبود و خدای او است.
تنھا دینی که در چنین اوضاع و شرایط نه تنھا از نظر قانونی و عملی بلکه از نظر فکری 
انقلاب بزرگی را به راه انداخت اسلام بود، این اسلام بود که تفکر زن و مرد را اصلاح کرد و 

انسان عزت، کرامت و حقوق زن را زنده نمود لذا کلماتی از قبیل حقوق زن، در ذھن 
شنوید انعکاس آن انقلاب عظیمی است  تعلیم و تربیت زن و نھضت زنان را که امروزه می

تنھا  یشانو ا ،ایجاد کرد و طرز تفکر انسانی را تا روز قیامت عوض کرد عکه حضرت رسول 
 پیامبری بود که به تمام جھانیان فھمانید که زن مانند مرد انسان است:

ٖ  سٖ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡ ﴿  .]۱[النساء:  ﴾جَهَازَوۡ  هَامِنۡ  وخََلقََ  َ�حِٰدَة
 . »(خداوند ذاتی است که) شما را از یک نفس آفریده و از آن نفس ھمسر او را خلق کرد«

 زن و مرد ھیچ فرقی ندارند:و نیز اعلام نمود که نزد خدا 

ا نصَِيبٞ  لّلِرجَِّالِ ﴿ ْۖ �ۡ ٱ مِّمَّ ٓ  تسََبُوا ا نصَِيبٞ  ءِ وَللِنّسَِا  .]۳۲[النساء:  ﴾تسََۡ�َ �ۡ ٱ مِّمَّ
مردان را سھمی است از آنچه که کسب کردند و زنان را نیز سھمی است از آنچه «

 .»کسب کردند
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رسد برای زنان نیز میسر  آن می آن مراتب روحی که مرد توسط ایمان و عمل صالح به
برسد ھیچ مانعی » ابراھیم بن ادھم«تواند به مقام  و مھیا است و در جایی که مرد می

 ارتقا پیدا کند:» بصری ی رابعه«وجود ندارد که زن در مرتبه کمال روحی به مقام 

ّ�ِ  رَ�ُّهُمۡ  لهَُمۡ  تَجَابَ سۡ ٱفَ ﴿
َ
ضِيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  ذَكَرٍ  مِّن مّنُِ�م َ�مِٰلٖ  َ�مَلَ  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

 .]۱۹۵[آل عمران:  ﴾ضٖ َ�عۡ  مِّنۢ  ضُُ�مَ�عۡ 
سازم عمل ھیچ یک از شما را  و خداوند دعای ایشان را قبول کرد که من ضایع نمی«

 .»چه مرد باشد و چه زن، بعضی از شما جزء بعضی دیگر ھستید

لَِٰ�تِٰ ٱ مِنَ  مَلۡ وَمَن َ�عۡ ﴿ وۡ  ل�َّ
َ
نَ�ٰ  مِن ذَكَرٍ أ

ُ
وَْ�ٰٓ  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  أ

ُ
 خُلوُنَ يدَۡ  �كَِ فَأ

 .]۱۲۴[النساء:  ﴾١٢٤�نقَِ�ٗ  لَمُونَ وََ� ُ�ظۡ  نَّةَ �َۡ ٱ
و کسی که از شما چه زن و چه مرد با داشتن ایمان عمل صالح انجام دھد، پس «

 .»شود ھا نمی شوند و کوچکترین ظلمی به آن ھا داخل بھشت می آن
زن دارد، ھمان  ربه زن و مرد فھمانید که حقی را که مرد ب عسپس حضرت محمد 

 مرد دارد: رحق را زن ب

ِيٱ لُ مِثۡ  وَلهَُنَّ ﴿  .]۲۲۸[البقرة:  ﴾هِنَّ عَليَۡ  �َّ
 .»زن است، ھمان حقوق نیز برای زن وجود دارد ی و ھمان حقوقی که برعھده«

اوست که زن را از گودال ذلت و خواری نجات داد و در مقام عزت و کرامت نشاند 
و اوست که به پدر فھماند که داشتن دختر نه تنھا ننگ و عار نیست بلکه اگر پدر آن 

گردد، چنانچه  دختر را خوب تربیت کند و حقوقش را ادا نماید مستحق بھشت می

قِياَمَةِ  يوَْمَ  جَاءَ  َ�بلْغَُا حَتىَّ  ارَِ�تَْ�ِ جَ  عَالَ  مَنْ «پیامبر اکرم فرموده است: 
ْ
ناَ ال

َ
 وضََمَّ  وهَُوَ  أ

صَابعَِهُ 
َ
ھا باشد، من و او  کسی که مسئول و سرپرست دو دختر تا وقت بلوغ آن«یعنی . )١(»أ

َناَتِ  مِنْ  ا�تُِْ�َ  مَنْ وَ «. »در روز قیامت این چنین ھستیم و انگشتانش را به ھم چسبانید
ْ

 الب
ءٍ  حْسَنَ  �شَِيْ

َ
ُ  ُ�نَّ  إلَِيهِْنَّ  فأَ

َ
دختران به مشکلی  ی هو کسی که بواسط«. )٢(»النَّار مِنْ  سِتْرًا له

ای در مقابل  ھا در روز قیامت برای او پرده ھا احسان و نیکی کند، آن گرفتار شود و باز به آن

که  است که به شوھر فھمانید شخصیتی. و ھمچنین پیامبر اکرم »شوند آتش می

                                           
 دب.الاصحیح مسلم، کتاب البر والصلة و -١
 الادبصحیح مسلم، کتاب البر والصلة و -٢



 ١٧٧                      اصول و ارکان

 مَتاَعِ  خَْ�ُ «بھترین چیزی که خدا در دنیا به او اعطا کرده است ھمسر صالح است: 
ْ�يَا ةُ  الدُّ

َ
الِحةَُ  المَْرْأ . حدیث دیگری فرموده »بھترین متاع دنیا زن صالح است«. )١(»الصَّ

َّ  حُبِّبَ «است: 
َ

�يْاَ مِنَ  إلِي يبُ  النِّسَاءُ،: الدُّ ةُ  وجَُعِلتَْ  وَالطِّ لاةِ  فِي  َ�يِْ�  قرَُّ از «. )٢(»الصَّ
و ورشنی و آرامش چشم من در  ،تر است چیزھای دنیا زن و بوی خوش برایم دوست داشتنی

�يْاَ مَتاَعِ  مِنْ  وَليَسَْ «. »نماز است ءٌ  الدُّ فضَْلَ  شَىْ
َ
ةِ  مِنَ  أ

َ
الِحةَِ  المَْرْأ و در دنیا ھیچ «. )٣(»الصَّ

کند که  که به پسر امر می است جپیامبر اسلام ، »چیز بھتر از زن صالح نیست
ترین مخلوقات برای اکرام و عزت و خدمت و رفتار پسندیده بعد از خدا و رسول،  مستحق

لَ رجَُلُ: «مادر است: 
َ
ِ  رسَُولَ  ياَسَأ حَقُّ  مَنْ  ا�َّ

َ
كَ  :قاَلَ  ؟صَحَابتَِى  بِحسُْنِ  أ مُّ

ُ
 ؟مَنْ  ُ�مَّ  :قاَلَ . أ

كَ  :قاَلَ  مُّ
ُ
كَ  قاَلَ  ؟مَنْ  ُ�مَّ  :قاَلَ . أ مُّ

ُ
بوُكَ  ُ�مَّ : قاَلَ  ؟مَنْ  ُ�مَّ  :قاَلَ . أ

َ
شخصی از حضرت « :. یعنی)٤(»أ

: مادرت. فرمودندکیست؟ من  ی ترین فرد برای رفتار خوب و پسندیده رسول پرسید که مستحق
؟ در کیست باز پرسید بعد از آن؟ باز پیامبر فرمودند: مادرت. و بار سوم پرسید که بعد از آن

  .»پرسید، بعد از آن؟ پیامبر اکرم پاسخ دادند: پدرت جواب فرمودند: مادرت. و شخص
َ  إنَِّ «و ھم چنین فرمودند:  مَ  ا�َّ هَاتِ  ُ�قُوقَ  عَليَُْ�مْ  حَرَّ مَّ

ُ
و خداوند «. )٥(»الأ

 .»حرام گردانیده است )اولادشما (نافرمانی از مادران را بر 
انسان بیان کرد که عواطف و احساسات شدید تنھا بخاطر این پیامبر است که برای 

فطرتی است که خداوند ایشان را بر آن فطرت آفریده، این صفت برای زنان عار و ننگ 
ھاست و اگر بخواھی که از وی نفعی ببرید وقتی  نبوده بلکه از خصوصیات و جمال آن

خواسته باشید او را رسید که با او مطابق فطرتش عمل کنید و اگر  به این ھدف می
: اند رود. پیامبر اکرم فرموده شکند و از بین می مانند مرد مستقل و استوار سازید، او می

ةُ «
َ
لعَِ، المَْرْأ َ�مْتهََا إنِْ  كَالضِّ

َ
َ�هَا أ زن مانند «. )٦(»عِوَج وَِ�يهَا بِهَا اسْتمَْتَعْتَ  وَ�نِِ  ، كَسَرْ

شکند، و اگر بخواھید از وی بھره و  است که اگر بخواھید آن را راست کنید می استخوان پھلو

                                           
 نسائی، کتاب النکاح. -١
 نسائی، کتاب عشرة النساء. -٢
 ابن ماجه، کتاب النکاح. -٣
 صحیح بخاری، کتاب الادب. -٤
 صحیح بخاری، کتاب الادب. -٥
 .صحیح بخاری، باب مداراة النساء -٦



 حجاب             ١٧٨

 .»ای ببرید، باید در ھمین حالت کجی از آن استفاده کنید استفاده
اولین مصلح و بلکه در حقیقت آخرین مصلحی است که  جھمچنین پیامبر اسلام 

ھا  ای تفکر جاھلی در آنزن تغییر داد و به ج ی هذھنیت مرد و حتی خود زن را در بار
بلکه براساس عقل  اساس عواطف نیست ھا بر تفکر صحیح و معتدل ایجاد کرد، که این

محض استوار است، سپس آن حضرت تنھا به اصلاح داخلی کفایت نکرده بلکه اسباب 
پاسداری از حقوق زن را نیز تھیه نموده و با قدرت قانون او را از تھدید تجاوز مردان 

خود را بشناسند و برای  ی هد، به آنان چنان شعور داد که حقوق مشروعحمایت کر
 حفاظت آن از قانون استمداد و یاری جویند.

دانستند و  کننده، دلسوز و پناھگاه می را بھترین یاری جزنان، شخص پیامبر اکرم 
داشتند،  م مردان را بدون ھیچ مشکلی به ایشان عرضه میلترین تجاوز و ظ جزئی

کردند که مبادا از ایشان عملی صادر شود که موجب شکایت  نیز احتیاط می شوھران
در زمان «روایت است که گفت:  سگردد، چنانچه از ابن عمر  جبه حضور پیامبر اکرم 

کردیم، از ترس  کردن با زنان خود احتیاط می گفتن و شوخی حضرت رسول ما در سخن
وقتی که آن حضرت وفات یافت ما به  اینکه مبادا در رابطه با ما چیزی نازل شود،

 .)١(»کردیم گفتیم و شوخی می راحتی سخن می
در سنن ابن ماجه آمده که حضرت رسول امر کرده بود که کنیزان خدا را نزنید، 

آمد و گفت: ای رسول خدا، زنان با شوھرانشان سر ناسازگاری  جنزد پیامبر فاروق عمر 
ھا رخصت داد، تا آن روز مردان  در زدن آن ج، سپس حضرت رسول اند گذاشته

تم شھایشان مورد ضرب و  بردند و در آن روز ھفتاد زن در خانه شان را فرو می خشم
پیامبر گرد آمدند، پیامبر مردم را جمع  ی هقرار گرفتند و چون صبح شد زنان بر در خان

دٍ  بِآلِ  اللَّيلَْةَ  طَافَ  لقََدْ «کرد و فرمود:  ةً  ونَ سَبعُْ  ُ�مََّ
َ
ةٍ  كُلُّ  امْرَأ

َ
 فلاََ  زَوجَْهَا �شَْتكَِى  امْرَأ

دُونَ  ِ
َ

ولَئِكَ  تج
ُ
و ھمه از  اند آل محمد آمده ی هامشب ھفتاد زن به در خان«. )٢(»خِياَرَُ�مْ  أ

 .»شما نیستند ی هھا مردان برگزید شوھران خود شکایت داشتند، بدانید که آن
اسلامی عزت و فضیلت و  ی هدر جامعاین اصلاح اخلاقی و قانونی است که به زن 

شود، لذا برای زن  مقام بالایی اعطا کرد که نظیر آن در دیگر جوامع بشری دیده نمی

                                           
 بخاری، باب الوصیة بالنساء. -١
 ماجه و دارمی.ابوداود، ابن  -٢



 ١٧٩                      اصول و ارکان

مسلمان فرصت و وسایل آماده است که از دید مادی و عقلی ترقی و رشد کند، از لحاظ 
به  معنوی و روحی به مدارج عالی عزت و کرامتی برسد که مرد در امو دینی و دنیوی

رسد و زن بودن او مانع پیشرفت و ترقی وی به مدارج عالی شرافت و عزت  آن می
شود، در این مورد اسلام از تمام دنیا، حتی در قرن بیستم نیز سبقت و پیشی  نمی

ھا را پشت سر گذاشته است و ترقی و رشدی که اسلام دارد فکر انسانی  گرفته و آن
ایی که غرب به زن داده بخاطر زن بودن او نبوده ھنوز به آن درجه نرسیده، تمام چیزھ

است بلکه اول او را از طبیعت زن بودنش بیرون آورده و او را مرد یا مثل مرد ساخته، 
ھا را به او اعطا کرده است، ولی زن به عنوان یک زن ھنوز ھم مانند جاھلیت  سپس آن

که به عنوان مربی  ارزشی است. لذا زنی قدیم در نظرشان مخلوق خوار، ذلیل و بی
خانه، کدبانو و مادر باشد و یا به عبارت دیگر زنی که به طبیعت و حقیقت زن بودنش 

ھا ھیچ عزت و قدر و شرف ندارد، شرافت و کرامت از  باقی باشد، تا این زمان ھم نزد آن
آن زنی است که مانند مرد است، شخصی که از لحاظ جسمانی زن ولی از لحاظ 

شود که  مرد باشد و در اجتماع کار مردان را انجام دھد، پس معلوم میعقلانی و فکری 
 این احترام و عزت به خاطر زن بودن او نبوده بلکه به سبب مرد بودنش است.

شمارند این است  ترین دلایلی که زنان خود را روحاً ناقص و عقب افتاده می از واضح
پوشند و این در حالی اس که به  می ھا با کمال افتخار و مباھات لباس مردان را که آن

ھا زن  نیولاش با لباس زنانه بیرون آید، م هکند که از خان فکر ھیچ مردی خطور نمی
دانند، در حالیکه ھیچ یک از مردان  وجود دارند که ھمسر شدن را عار و ننگ می

کنند،  دانند و زنان در اشتغال به اعمال مردان افتخار می شوھر بودن را عار و ننگ نمی
نزل و تربیت فرزند ولی ھیچ یک از مردان به اشتغال به کارھای زنانه از قبیل تدبیر م

 د.کن افتخار نمی
ھا زن را به عنوان اینکه زن  بنابراین، حقیقت غیر قابل انکار این است که غربی

کنند. غیر از اسلام ھیچ دین و قانونی وجود ندارد که او را  است، اکرام و احترام نمی
در مقام طبیعی و اصلیش گذاشته و اکرام و احترام نماید و مقام زن بودن را به معنی 
صحیح آن تا این حد بالا ببرد، پس تمدن اسلامی زن و مرد را در جایگاه طبیعی ھر 

ھا مھیا و آماده  گیرد که فطرت برای آن ھا را در جایی بکار می دھد و آن یک قرار می
ت، کرامت و کامیابی را در آن محدوده برای ھر یک برابر کرده است و فرصت ترقی، عز

انسانیت  ی هقرار داده است، مرد بودن و زن بودن از نظر اسلام از اجزای لازم
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خود  ی هھا در اجتماع برابر است و ھرکدام که در محدود باشند، اھمیت ھر دوی آن می
قابل تقدیر و احترام دھند بطور مساوی در اجتماع ارزش دارد و  عملی را انجام می

باشد و ھیچ فضیلتی در مرد بودن و ھیچ ذلتی در زن بودن وجود ندارد و ھمانطور  می
که عزت، ترقی و موفقیت مرد در مرد بودنش و اجرای وظایف مربوطه است. عزت، 
ترقی و موفقیت زن در این است که یک زن بماند و وظایف مربوط به یک زن را انجام 

اعمال  ی هسالم این است که زن را در دایر ی هھای یک جامع دھد، از خصوصیت
فطریش موظف سازد و ھمه حقوقش را به او اعطا کند، او را مورد اکرام و احترام قرار 

ھای  دھد، مواھب و استعدادش را در تعلیم و تربیت ترغیب و تشویق نماید و دروازه
 به روی او بگشاید.عملکرد طبیعی و فطریش  ی هترقی و موفقیت را در دایر
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این چھرۀ کامل نظام اجتماعی اسلام بود که در صفحات گذشته تقدیم شد، اینجا 
ھای بارز این  خصوصیتپیش از اینکه خواننده به اصل بحث وارد شود لازم است که به 

 نظام اجتماعی نظری بیاندازد:
انگیز حتی الامکان  ھای شھوت و عوامل ھیجان باید اجتماع از تمام وسوسه -۱

پاک و خالی باشد تا قدرت فکری و جسمانی انسان در محیطی پاک و آرام 
تواند وظیفه و تکلیف خود را با تمام نیرو و  رشد کند، در نتیجه شخص می

 ه ترقی و بازسازی تمدن انجام دھد.توان در را
جنسی در حیطۀ نکاح یا ازدواج شرعی محدود شود و خارج از این  ی هرابط -۲

بندوباری روابط جنسی مسدود  بودن و بی مباح ی همحدوده نه تنھا باید درواز
 ھای پراکندگی و آشفتگی فکری نیز سد شود. گردد بلکه باید دروازه

ھا کارھایی را  ۀ فعالیت مرد باشد و ھر یک از آندامنۀ فعالیت زن جدا از گستر -۳
شان باشد، سپس  انجام دھند که مطابق سرشت و نیروی جسمانی و عقلی

شان طوری تنظیم گردد که در مقررات و محدودۀ دینی یار و یاور ھم  روابط
ھا حق نداشته باشد که از این حدود تجاوز کرده و در  باشند و ھیچ یک از آن

 داخله نماید.امور دیگری م
مقام مرد در خانواده مقام ریاست باشد و تمام اعضای خانواده تابع رئیس خانه  -۴

 باشند.
ھر یک از زن و مرد از حقوق کامل انسانی برخوردار گردند و برای ھرکدام  -۵

بھترین فرصت پیشرفت و ترقی آماده شود، ولی نباید این فرصت سبب تجاوز 
 اجتماعی شود. از حدود معین شده در چارچوب نظام

ارکان نظام اجتماعی که بر این اساس استوار شده باشد نیازمند عوامل بازدارنده 
و اسلام دارای سه نوع از  ،ھای مذکور تضمین کند است که ثبات اجتماع را با ویژگی



 حجاب             ١٨٢

 از: اند این عوامل است که عبارت
 اصلاح درون. -۱
 قوانین جزائی. -۲
 تدابیر حراستی و نگھدارنده. -۳

عوامل بازدارنده از این رو پیشنھاد شده است که با روح اھداف نظام اجتماعی این 
ھا نظام اجتماعی حفظ شده  موافقت و ھماھنگی دارد و با بکارگیری و پیاده نمودن آن

 گردد. دار می و ریشه
اش حاضر  یابد که خود با میل و اراده ای پرورش می با اصلاح باطن، انسان بگونه

نظام اجتماعی پیروی و متابعت کند و بود و نبود ھر عامل مؤثری در شود از این  می
ھا و جنایات بسته  عالم خارج برای او یکسان است، با اجرای احکام جزائی راه فداکاری

 گردد. شود و در نتیجه باعث پایداری ارکان این نظام می می
ی به کار گرفته ھای ھا و شیوه با تدابیر قانونی حفاظتی، در حیات اجتماعی، عادت

سازد و از  ا پاک میز ھای غیر طبیعی و عوامل ھیجان شود که جامعه را از انگیزه می
کند، لذا کسانی که با تعلیمات  بندوباری جنسی تا آخرین حد ممکن جلوگیری می بی

ترسند این روش  شود و از قوانین کیفری جزا ھم نمی خلاقی، درونشان اصلاح نمیا
سازد  بندوباری جنسی مشکل می شود و اقدام عملی را در بی نان میاجتماعی، سد راه آ

گذارد و  ای است که مابین دایرۀ عملکرد زن و مرد فرق می و این روش تنھا وسیله
کند  دارد. از حدودی حمایت می پا می نظام خانواده را به صورت صحیح اسلامیش بر

 نموده است.که اسلام از روی تفاوت وجودی، بین زن و مردان وضع 

 اصلاح درون: -۱
ھا  اطاعت و فرمانبرداری در اسلام بر ایمان استوار است پس کسی که به خدا، کتاب

ھای دین سر تسلیم فرود آورد و برای  مر و نھیاو پیامبرانش ایمان دارد، باید در مقابل 
وی را نسبت  ھی فقط کافی است که بداند خداوندلزوم اطاعت از اوامر و اجتناب از نوا

به این کار امر و از آن کار نھی نموده است، پس اگر شخص مسلمان ھمینقدر از کتاب 
ھا  دوری گزیند و حتی در دل ھم به آن نواھی  خدا بداند که انسان باید از ارتکاب آن

تمایل نداشته باشد و ھمینطور اگر زن مؤمنه، آن قدر و منزلتی را که خدا و رسولش 
کند که آن موقعیت را از  ، بداند پس ایمان او امر میاند وی معین کرده در جامعه برای

ت که سروی رضایت و خشنودی بپذیرد و از حدود آن پا فراتر نگذارد، بدین ترتیب ا
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ھای  تواند اسلام را بر پایۀ ایمان خود، در حوزۀ اخلاق و اجتماع و زمینه یک شخص می
از این روست که اسلام پیش از اینکه  .ددیگر زندگی بطور کامل و صحیح پیاده کن

نماید و تنھا  مردم را به امور اخلاقی و اجتماعی امر کند، ایشان را به ایمان دعوت می
 ھدفش این است که ایمان در دل و جان انسان مؤثر واقع شود.

کند و  این، یگانه تدبیر اساسی است که اسلام آن را به منظور اصلاح درون اتخاذ می
گیرد.  شود، بلکه تمام نظامی اسلامی را در بر می تنھا به امور اخلاقی مربوط می آن، نه

سپس اسلام در محدودۀ اخلاق راه و روش مخصوصی را در تعلیم و تربیت اتخاذ کرده 
 دھیم: که فوق العاده حکیمانه و ھدایتگر بوده است که ما آن را به اختصار توضیح می

 حیا:
ھای طبیعت حیوانی در انسان، موجب ارتکاب  غریزه ھای پیش گفتیم که در بخش

گردد و تمام این اعمال مخالف فطرت پاک انسانی  زنا، دزدی، دروغ و دیگر معاصی می
کند و منکر چیزی را گویند که مجھول  یاد می» منکر«ھا بنام  است که قرآن کریم از آن

نامند که فطرت انسانی  بوده و شناخته شده نباشد، بدین جھت این اعمال را منکر می
شناسد و نه بدان علاقه دارد و برای او مجھول و ناشناخته است، مسلماً  نه آن را می

وقتی که فطرت پاک انسانی به انجام آن میل نداشته باشد و آن را فقط به خاطر غلبۀ 
آید که در خود طبیعت انسان چیزی وجود  خوی حیوانی مرتکب شود، پس لازم می

که قانونگذار حکیم به آن اشاره فرموده و نامش را حیا گذاشته است، داشته باشد 
منظور از حیا در اسلام آن احساسی است که انسان را از تمایل به ارتکاب منکر ھم در 
نزد خدا و ھم نزد خویشتن، شرمگین سازد. حیا آن نیرویی است که انسان را از اقدام 

اش مرتکب کار زشتی شود،  ی سرشت حیوانیدارد و اگر از رو به فحشا و منکر باز می
سازد، نتیجۀ تعلیم و تربیت این  این حیا در روح او تأثیر کرده و زندگیش را تلخ می

سازد و او را به وسیلۀ علم و دانش و  است که این غریزۀ فطری را در انسان زنده می
مند و قوی که کند تا آنکه آن را به صورت یک حس واقعی و نیرو فھم و شعور تغذیه می

گاه انسان وجود دارد درآورد، این مطلب را حضرت رسول  در  جدر ضمیر ناخودآ

يَاَءُ  الإسِْلاَمِ  وخَُلقُُ  خُلقٌُ  دِينٍ  لِكُلِّ «: اند حدیثی چنین بیان فرموده
ْ
که ھر دین » «الح

کند آنجا که  . و حدیث دیگری آن را تأئید می»اخلاق اسلام استحیا اخلاقی دارد و 
حیا از وجود خواھید بکنید، یعنی اگر ملکۀ  فرماید: اگر حیا نداشته باشید ھرچه می می
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شود و  و ھوس که از فطرت حیوانی است بر شما مسلط می شما رخت بربندد، ھوا
 کند. منکرات در نظرتان منکر جلوه نمی

خامی است که در قالب ریخته شود، انسان  ی همادحیای باطنی در انسان به منزلۀ 
داند، مگر اینکه فھم و ادراک نداشته باشد و علت  اصولاً منکرات را زشت و قبیح می

کراھت کار زشت و منکر را نفھمد، جھالت و نادانی است که احساس درک کراھت 
ی انسان گرداند تا اینکه نیروی حیوان منکرات را آھسته آھسته و بتدریج ضعیف می

زند و تکرار این  شود و در نتیجه انسان به اعمال ناپسند و منکرات دست می پیروز می
برد، پس ھدف تعلیم در اسلام این است که جھالت و  کار، حس حیا را در او از بین می

و تعالیم اسلامی نه تنھا منکرات بارز و آشکار را به انسان  .نادانی را از غریزۀ حیا بزداید
ھا و اھداف و آرزوھای نفسانی دل را نیز که سبب  ھا و اراده ساند بلکه نیتشنا می

دھد و برای اینکه انسان از روی بینایی و بصیرت قلبی  گردد توضیح می تضعیف حیا می
کند و بعد از آن مرحلۀ  ھا پی ببرد، مفاسد و عاقبت بد ھرکدام را بیان می به قبح آن

بخشد تا اینکه در  دت میش ی حاصل از راه تعلیم راآید که حیا تربیت اخلاقی پیش می
ھا و انجام منکرات باقی نماند و کوچکترین خلل  ھیچگونه تمایلی به بدی وجود شخص

 اش گردد. و سستی در انسان وجود نداشته باشد که باعث لغزش نیت و اراده
زندگی ای وسیع است که ھیچ جای  دامنۀ حیا در تعلیمات اخلاقی اسلام به اندازه

انسان از آن خالی نیست و اسلام حتی آن را در بارۀ اصلاح اخلاقی که حیات روابط 
و حیا است که به انسان در برابر  .گیرد جنسی بدان وابسته است بکار می

گاھی می ترین دروازه ناشناخته بخشد و ھمیشه بر اعمال  ھای شک و تردید باطنی آ
یش توضیحات زیادی را ندارد فقط به بیان انسان نظارت دارد و چون این کتاب گنجا

 کنیم: چند مثال اکتفا می
 وسوسۀ قلبی:

داند و بس، اما نظام اخلاقی ھرگونه  قانون، زنا را در برقرار نمودن رابطۀ جسمانی می
تمایل جنسی را که خارج از محدودۀ نکاح و ازدواج باشد بر حسب نیت و اراده، زنا 

زدن به  یبایی و آواز بیگانه، خوش زبانی، لینت کلام و قدمشمارد. لذا لذت بردن از ز می
منظور ملاقات بیگانه، ھمه و ھمه از جمله مقدمات زنا بوده بلکه به اعتبار معنی، عین 

تواند از این نوع زنا که زنای معنوی است بازجویی  شود، البته قانون نمی زنا محسوب می
ھای قلبی است و ضمیر و وجدان ناظر بر آن است و از  زیرا این زنا از جمله وسوسه ؛نماید
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 فرماید: کند، چنانچه حدیث نبوی به این مورد اشاره نموده می آن بازخواست می

العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان «
والنفس تتم� و�شت� والفرج يصدق ذلك كله سان النطق لمشي وزنا الـوزناهما ال
کند و زنای آن  کند و زنای آن نظر کردن است، دست زنا می چشم زنا می« ».و��ذبه

کند و زنای آن رفتن است و زنای زبان سخن است و نفس آن را  گرفتن است، پای زنا می

 .»و یا تکذیبکند  ھا را یا تصدیق می کند، و فرج (آلت تناسلی) آن خواھش و تمنا می

 عاقبت بدنظر:
کردن است و بدین جھت قرآن و حدیث قبل از ھرچیز  بزرگترین وسوسۀ نفس، نگاه

 فرماید: دیگر به آن اشاره کرده و می

ْ مِنۡ مِ مُؤۡ قلُ لّلِۡ ﴿ وا بۡ  نَِ� َ�غُضُّ
َ
ْ وَ�َحۡ  َ�رٰهِمِۡ � زۡ  َ�لٰكَِ  فرُُوجَهُمۚۡ  فَظُوا

َ
َ ٱ إنَِّ  لهَُمۚۡ  َ�ٰ أ َّ� 

 ۢ بَۡ�رٰهِنَِّ وََ�حۡفَظۡنَ  ٣٠نَعُونَ يصَۡ  بمَِا خَبُِ�
َ
وَقلُ لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ �

 .]۳۱-۳۰[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ 
بگو به مؤمنان که پایین اندازند برخی از نظرھای خود را (چشم خود را از محرمات «

شان، ھرآینه خدا به  تر است برای ھای خود را نگھدارند، این پاکیزه بپوشند) و شرمگاه
گاه است و بگو به زنان مؤمنه که پایین اندازند برخی از نظرھای خود  آنچه می کنند آ

ھای خود را  را (چشم خود را از نظر شھوانی به مردان اجنبی بپوشند) و شرمگاه
 . و در حدیث آمده است:»نگھدارند

لُ َ�ظْرَةٍ وَاِياّكَ « ای ابن آدم نظر اول بر توست و از نظر «که:  .»وَالثاِّ�يةََ اِ�ْنَ آدَمَ لكََ اوََّ

 .)١(»کردن دوم بپرھیز
 فرمود: تبه علی جو حضرت رسول الله 

خِرَةَ الأو� يا عَلي لا تتََّبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَهَ فَانَِّ لكََ «
ْ

ای علی از پی یک « .»وَليَسَْ لكََ الا

 .)٢(»زیرا نظر اول برای تو است و دوم بر تو است ؛نظر دیگر نظر مکن
یعنی نظر اول که برحسب تصادف بوده است، گناه ندارد و دومی و سومی و... که 

 گردد. عمدی است گناه محسوب می

                                           
 تفسیر جصاص. -١
 ابوداود، باب مایؤمر به من غض البصر. -٢
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در بارۀ نظر تصادفی پرسید و ایشان  جاز حضرت رسول  سبن عبدالله انصاریجابر 
 .)١(»دیگری برگردانچشمت را از آن نظر به طرف « فرمودند:

 غریزۀ خودآرایی و نمایش زینت:
از ملحقات فتنۀ نظر این است که زن دوست دارد حسن و جمال وی دیده شود، 
ولی این غریزه ھمیشه ھم واضح و آشکار نیست بلکه این تمایل به نمایش زینت در 

ھای نازک و  لباسذات انسان نھفته است و آثار آن در آراستن لباس، آرایش مو، انتخاب 
گردد، قرآنکریم  ھا در این جا ممکن نیست آشکار می جزئیات دیگری که بر شمردن آن

ھای  زینت«یا » ةج الجاھلیتبرّ «کند و لفظ  با یک عبارت کلی و فراگیر از آن یاد می
زینتی که ھدف آن شیرینی و  . ھربرد را برای تعریف آن به کار می» زمان جاھلیت

به حساب آمده و این » تبرج الجاھلیه«نظر دیگران باشد، در زمرۀ خوشنما شدن در 
پوشاند  شود و حتی اگر چادری که زن خود را توسط آن می اصطلاح شامل آن نیز می

» ج الجاھلیهبرّ ت«ھای جالب انتخاب شده باشد که چشم بیننده از آن لذت ببرد،  از رنگ
، بوسیلۀ قانون »تبرج«تمام انواع شود و ھرگز این امکان وجود ندارد که  محسوب می

تواند  مشخص و معین شود بلکه تشخیص آن مربوط به ضمیر و وجدان زن است که می
پیش خود محاسبه کند و بفھمد که آیا در نفس او این میل وجود دارد یا نه و اگر وجود 

 فرماید: گیرد که می داشته باشد بدون شک او نیز مشمول این گفتۀ خداوند قرار می

 ٱ َ�هِٰليَِّةِ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ� ﴿
ُ
  .]۳۳[الأحزاب:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

 .»ظاھر نکنید زینت و تجمل خود را مانند ظاھرکردن زمان جاھلیت پیشین«
انگیزی دور  شود ھر زینت و تجملی که از نیت فساد و فتنه و بطور کلی گفته می

نیت فساد آمیخته شود، زینت باشد، زینت مشروع است و زینتی که با دورنگی و 
 رود. جاھلیت به شمار می

 فتنۀ زبان:
ای که توسط زبان  زبان مظھر دیگری از شیطان نفس است و چه بسیار فساد و فتنه

گویند و در ظاھر  شود، مرد و زنی با ھم سخن می بوجود آمده و پخش و نشر می
وسوسۀ قلبی، آواز گردد ولی  ه شود احساس نمیھکلامشان چیزی که باعث شک و شب

                                           
 ابوداود، باب مایؤمر به من غض البصر. -١
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سازد، بطوریکه قرآنکریم  را نرم و دلکش و لھجه را محرک و گفتار را شیرین و گیرا می
 فرماید: به این مطلب اشاره نموده، می

قَيۡ ٱإنِِ ﴿ َّ� ۚ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ بٱِ نَ ضَعۡ فََ� َ�ۡ  ُ�َّ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ ِ� قلَۡ  �َّ
عۡ   .]۳۲[الأحزاب:  ﴾ارُوفٗ مَّ
زیرا  ؛خواھید پرھیزگار باشید پس در سخن گفتن نرمی و ملایمت به کار نبرید اگر می@

کند، پس سخن را به  کسی که در دلش مرض (ضعف ایمان) وجود دارد طمع می
 .»شکل نیکو و پسندیده ادا کنید

و این وسوسۀ قلبی است که از حکایت روابط جنسی مردم بصورت مشروع یا 
شود به ھمین سبب است  برد و از شنیدن آن، نفس وی تحریک می روع لذت مینامش

انگیز را اعم از اینکه واقعی باشد یا غیر واقعی  ھای عشقی و ھیجان که ھر موقع داستان
شود که  کنند، به چنان سرعتی در جامعه منتشر می در مجالس و محافل تعریف می

 گویی آتش در ھیزم خشک افتاده باشد.
 فرماید: قرآنکریم نیز به این مطلب اشاره نموده می

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ن �شَِيعَ  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  َ�حِٰشَةُ لۡ ٱُ�بُِّونَ أ ْ لهَُمۡ  �َّ ِ�مٞ  عَذَابٌ  ءَامَنُوا

َ
�ۡ ٱ ِ�  أ  ياَ�ُّ

 .]۱۹[النور:  ﴾خِرَةِ �ٱوَ 
در میان ایمان آورندگان رایج شود، در دنیا و  زشتیھاھمانا کسانی که دوست دارند @

 .»ھا خواھد بود آخرت عذاب دردناکی برای آن
شود، از  فتنۀ زبان انواع مختلفی دارد که ھرنوع آن باعث ایجاد وسوسۀ قلبی می

این روست که دین اسلام آن را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مردم را نسبت به آن 
براین، زن حق ندارد که احوال و اوصاف زنان دیگر را نزد مطلع ساخته است. بنا

 فرماید: شوھرش بازگو کند، چنانچه حدیث شریف می

نَّهُ ينِظُْرُ اِلَيهْا لا تبُاشِر «
َ
که وقتی  نکند تبا زنی مصاحب« .»المَْرْأةَ حَتّى تصَِفَها لزَِوجِْها كَا

 .)١(»بیند و را میاھرش به شوھرش حکایت کند مثل این است که شو واخواھد از  می
چرا که این حالت موجب  )٢( اند و ھر یک از زن و مرد از افشای اسرارشان نھی شده

سازد و اگر امام در  ھا را به سوی آن متمایل می گسترش و رواج فحشا گشته و دل

                                           
 ترمذی، باب کراھیة مباشرة المرأة بالمراة. -١
 .ابوداوود، ذکر الرجل من اصبه اھله -٢
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اثنای نماز سھو کند بر مقتدی واجب است که او را به سھوش متوجه سازد و اگر 
ھا واجب است که سبحان الله بگویند تا امام متوجه شود و  مقتدی مردان باشند بر آن

شان را به ھم بزنند تا صدایی از آن ایجاد شود و  ھا مامورند که دست د آناگر زنان باشن
 حق ندارند صدایشان را بلند کنند.

 فتنۀ آواز:
ممکن است زبان خاموش باشد و آواز و حرکات دیگری در گوش شنونده تأثیر کند، 

 شود که اسلام آن را نیز ممنوع کرده این حالت نیز از مقولۀ فساد نیت شمرده می
 فرماید: است، بطوریکه در قرآن کریم می

رۡ  نَ �ۡ وََ� يَۡ�ِ ﴿
َ
 .]۳۱[النور:  ﴾زِ�نتَهِِنَّ  مِن فِ�َ ُ�ۡ  مَا لَمَ ِ�عُۡ  جُلهِِنَّ بأِ

 .»شان دانسته شود ھای پنھان پاھای خود را چنان بر زمین نکوبند که زینت«

 فتنۀ استفاده از بوی خوش:
شرور به نفس شرور دیگر منتقل  بوی خوش نیز قاصدی است که از یک نفس

رود که اکثر  شود و از ظریفترین و دقیقترین وسایل مخابراتی و مراسلاتی به شمار می می
انگیز است  و این عامل لطیف و دقیق به قدری فتنه اند ھای اخلاقی از آن غافل شده نظام

نابراین، به زن شود. ب تواند آن را تحمل کند و وسوسه می که حتی حیای اسلامی نیز نمی
زیرا اگرچه جمال  ؛مسلمان اجازه داده نشده است که در راه یا میان جمعیت معطر باشد

شود و باعث  و زینت مستور و پوشیده باشد، ولی عطر و بوی خوش در فضا پخش می
 فرماید: می جگردد، حضرت رسول  تحریک احساسات می

ْ رَتْ َ�مَرَّ سْتعَْطَ إذا ارْاةَُ الَمَْ « اگر زن با استعمال « .»اِ�يةٌَ ا. َ�عْ� زَ مَجْلِسِ فَِ�َ كَذَ تْ بِال

 .)١(»عطر در مجلس حاضر شود، آن زن چنان و چنین است، یعنی زانی است
 و در حدیث دیگری فرموده است:

اگر یکی از شما زنان در مسجد « .»طِيبْاً  نَّ ُ�نَّ المَْسْجِدَ فَلا َ�مَسَّ ذا شَهِدَتْ اِحْداإ«
گردد، نباید از بوی خوش (عطر، پودر و دیگر وسایل خوشبوی) استفاده کرده حاضر 

 .)٢(»باشد

                                           
 کراھیة خروج المتعطرة. يترمذی، باب ماجاد ف -١
 موطا و مسلم. -٢
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 و در حدیث دیگر گفته شده است:

بوی « .»ْ�هُُ هَرَ لوَْنهُُ وخََفِيَ رِ ظَ بُ الِنسّاءِ ما هُ وَطِيْ خَفِيَ لوَْنُ طِيبُْ الرجالِ ما ظَهَرَ وَ «
پنھان باشد و برای زنان آن است که  خوش برای مردان آن است که بویش آشکار و رنگش

 .)١(»رنگش آشکار بوده و بویش مخفی و پنھان باشد

 فتنۀ برهنگی:
ترین تعبیر را با عنوان کردن  اسلام در بارۀ غریزۀ حیای انسانی، کاملترین و صحیح

کند که در نزد تمام ملل جھان مثل و مانندی ندارد، اگر  مسئله ستر عورت بیان می
بینید  ترین ممالک جھان امروز را تحت مطالعه قرار دھید می ترین و با فرھنگ مترقی

دن ھیچ یک از اعضای بدنشان باکی ندارند و لباس در ھا از دیده ش که زن و مرد آن
ھا برای زینت است نه برای ستر و پوشش، در حالیکه ھدف بزرگ و مھم اسلام  نزد آن

کند که تمام اعضایی را که نوعی  از لباس پوشش است نه زینت، لذا به زن و مرد امر می
ری ناپسند است که حیای شود برھنه ننماید، برھنگی به قد ھا یافت می جذابیت در آن

شمارد، به جای اینکه روش مذاھب دیگر و افراد مختلف  اسلامی ھرگز آن را جایز نمی
دھد که زن و شوھر روبروی  را در نظر بگیریم باید بگوییم که اسلام حتی اجازه نمی

 فرموده است: جھمدیگر برھنه شوند، چنانکه آن حضرت 

» 
َ
تَى أ

َ
 حَدُ إذا أ

َ
ع�يسَْتُرْ لهْلهَُ فَ ُ�مْ أ

ْ
رَُّدَ ال

َ
وقتی که یک از شما « .٢»�نْوَلا َ�تجََرَّدُ تج

کند باید که نزد ھمسر خویش مستور و پوشیده باشد و مانند دو خر خود را عاری از  جماع می

 (ابن ماجه، باب الستر عند الجماع). .»لباس نسازند

                                           
 الرجال و ابوداوود.ي طیب النساء وترمذی، باب ماجاء ف -١
ماجه از عتبه بن عبدالسلمی روایت نموده، و در سند آن احوص بن حکیم آمده  این حدیث را  ابن -٢

و او ضعیف است، و کسی که از او روایت نموده ولید بن قاسم ھمدانی است که ابن معین و 
آورد  می ھای حبان گفته: از راویان ثقه به طور انفراد روایت، و ابن اند دیگران او را ضعیف دانسته

 باشد. که با احادیث آنان مشابه نیست؛ پس روایات او قابل احتجاج نمی
لذا حافظ عراقی در تخریج احادیث احیاء علوم الدین تصریح نموده که سند این حدیث ضعیف 

 است، و ھم چنین نسائی گفته: این حدیث ضعیف است.
 ) گفته: اسناد این حدیث ضعیف است.۱۲۱/ ۲در زوائد (بوصیری 

) گفته: این حدیث را ۷۱/ ۷احادیث منار السبیل ( يو بالآخره اینکه شیخ البانی در إرواء الغلیل ف
 ابن ماجه روایت نموده و حدیث ضعیفی است. 
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فرموده که  لحضرت عایشه « .)١(»جي فرج رسول االله أما نظرت «قالت عا�شه : 

 .»را ھرگز بدون پوشش ندیدم جمن رسول الله 
دھد کسی  علاوه بر این، بالاترین درجۀ شرم و حیا این است که اسلام اجازه نمی

 زیرا که: ؛حتی در خلوت ھم برھنه شود

 .»تر است که از او حیا کرده شود الله مستحق« .»ن �ستح� منهأحق أاالله «
 است:در حدیث آمده 

الرجل  ح� يفضيق�م إلا عند الغائط ون مع�م من لا يفارإا�م والتعري فيإ«
زیرا ھمراه شما  ؛دیان، بر شماست که عریان نباشھ« .)٢(»�رموهمأهم و إلى أهله فاستحيو

شوند غیر از اوقاتیکه در بیت الخلا یا نزد ھمسران  فرشتگانی ھستند، ھرگز از شما جدا نمی

 .»خود باشید، پس از ایشان شرم کنید و احترامشان را نگاه دارید
لباس در اسلام در واقع ھمان چیزی است که بدن با آن پوشیده بماند و جاھای 

 پوشاندنی انسان ظاھر نشود.

مائلة ـيلات، مائلات روءسهن كالبخت الم�ساء كاسيات عار�ات «: جقال رسول االله 

زنانی که با وجودیکه «رسول خدا فرموده است:  .)٣(»لا يدخلن الجنة ولا �دن ر�ها

                                                                                                       
موضوع و ھمچنان شیخ آلبانی باین نظر است که ھر حدیثی که باین معنی آمده است ضعیف، یا 

و ساختگی است. و این قول مخالف بعضی احادیث صحیحی است که در بخاری و مسلم و دیگر 
روایت  لھای معتبر حدیثی آمده است. مانند این حدیثی که بخاری و مسلم از عایشه  کتاب
ا« اند: کرده نْ إِنَ لَّمَ مِ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ النَّبِيُّ صَ ا وَ لُ أَنَ تَسِ نْتُ أَغْ كُ ةِ وَ نَ الجَنَابَ دٍ مِ احِ در  ج امبریمن و پ«». ءٍ وَ

]. بسیاری از علما با استدلال از این حدیث و میکرد یک ظرف غسل میم از یکه جنب بود یحال
زن و شوھر غسل کردن در  یبرااند که  است، گفته دیگر احادیث صحیحی که در این مورد آمده

 [مصحح]. ز استیگر، جایدن عورت ھمدیک مکان و دی

 .جحیاء رسول الله  يشمائل ترمذی، باب ما جاء ف -١
ترمذی، باب ماجاء فی الاستتار، ترمذی گفته: این حدیث غریب است و غیر از این وجه دیگر  -٢

روایت نشده است. علامه آلبانی در إرواء الغلیل گفته: این علت نیست؛ بلکه علت ضعف حدیث 
فته: سلیم است که حافظ در تقریب التھذیب در باره اش گ ابییکی از راویان آن به اسم ابن 

شود؛ از این لحاظ  اش به ھم خورده، و متوجه احادیثش نمی صدوق بوده و در نھایت حافظه
 مراجعه شود. [مصحح]. ۱۰۲/ ۱روایات او متروک است. برای تفصیل بیشتر به: إرواء الغلیل: 

 مسلم، باب النساء الکاسیات العاریات. -٣
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بختی خورند، مانند شتر  خود فریب می گردانند و لباس در برکرده باشند دیگران را فریفته می
روند. ھان بدان که در جنت داخل نخواھند شد، حتی بویش را ھم  میبا گردن خمیده راه 

 .»استشمام نخواھند کرد
ھا را بدین علت  در اینجا منظور ما بررسی عمیق مسئله نیست، بلکه ما این مثال

خواھد محتوای  بیان کردیم تا معیار اخلاق و روح اخلاقی اسلام روشن شود، اسلام می
حشا و منکر پاک گرداند، منبع این تحریکات در دل انسان اجتماع و فضای آن را از ف

این تحریکات  ی یابند، ابتدا جوانه وجود دارد و عوامل فحشا و منکر ھمانجا پرورش می
گردد،  انگیزی و فساد می زند و سپس رشد کرده موجب فتنه کوچک از آنجا سر می
کرده توجھی بدان  اندیش آن را یک چیز سبک و ناچیز فرض انسان کم عقل و ساده

کند در حالیکه بنا به نظر پزشکان ماھر و با تجربه، ریشۀ درد ھمین جا است که  نمی
خواھد تعالیم  دھد، از این روست که اسلام می اخلاق، تمدن و معاشرت را بر باد می

اخلاقی چنان احساس عظیمی در روح پدیدار کنند که او را وادار نماید تا ھمیشه 
اشد و حتی اگر در وجود خود کوچکترین تمایلی به منکر احساس کند، مراقب اوضاع ب

 اش سرکوب نماید. خودش آنرا سرکوب نماید و با نیروی اراده

 قوانین جزائی -۲
اصلی و اساسی قوانین کیفری و جزا در اسلام این است که شخص مرتکب گناه  أمنش

نشود و تا زمانی که بر علیه کشور و ملت، عملیات تخریبی انجام ندھد مشمول کیفر 
مسئلۀ امور  ولاةشود، و وقتی که مرتکب چنین جرمی ھم بشود جا دارد که  قانونی نمی

نکنند بلکه شروط اثبات جرم را بسیار دقیق  جزا دادن را یک موضوع ساده و آسان فرض
و مشکل گرفته و بکوشند تا جایی که امکان دارد، مردم را از بازخواست شدن توسط 

. ولی وقتی که کسی در چنگال قانون گرفتار شد و جرم به )١(قانون به دور نگه دارند
م چنان جزایی اثبات رسید و دلایل و شواھد بر ضد وی رأی داد در این موضع باید مجر

                                           
شروط اثبات جرم در اسلام بسیار شدید است، ولی شروط اثبات زنا از سایر کارھا شدیدتر است و  -١

خواھد ولی در اثبات زنا چھار شاھد و آن  قانون اسلامی در تمام دعاوی و قضایا دو نفر شاھد می
 ھم با شرایط بسیار سخت و مشکل نیاز است.

 فرماید: آن میدر بارۀ حدود و اجرای  ج حضرت رسول الله 
در صورت شک و شبھه، حدود را از مسلمانان رد کنید؛ زیرا اگر امام در عفو اشتباه کند بھتر از  

 (ترمذی، ابواب الحدود) این است که در جزا اشتباه کند.
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ببیند که نه تنھا خودش بلکه ھزاران نفر دیگر که تمایل به ارتکاب گناه داشتند، از اقدام 
کردن جامعه از گناه است  زیرا ھدف قانون پاک ؛به آن خودداری کرده و اجتناب نمایند

 نه عادت دادن مردم به انجام دادن آن و بعد ھم کیفر شدن.
منظور برای حفظ نظام اجتماعی برای آن حد معین دوکاری را که اسلام به ھمین 

 از: زنا و قذف (نسبت زنا دادن به زنان پاکدامن و عفیف). اند کرده است عبارت

 حد زنا:
قبلاً در بارۀ زنا بحث کرده و شرح دادیم که این کار نتیجۀ انحراف اخلاقی است و 

انی بر او غلبه شود دلیل بر آن است که خوی حیو که مرتکب چنین عملی می یکس
جامعه به عنوان یک عضو مفید و صالح در کرده و بنابراین دیگر صلاحیت ندارد که 

زندگی کند، این عمل از دیدگاه اجتماعی در ردیف یکی از بزرگترین گناھان بشمار 
کند، بدین علت است که اسلام آن را ذاتاً جرم  رود که از پایه و اساس آن را رد می می

 داند. قابل کیفر می
 فرماید: قرآن کریم می

ا�يَِةُ ٱ﴿ اِ� ٱوَ  لزَّ ْ جۡ ٱفَ  لزَّ وا   وََ�  ةٖ� جَۡ�َ  مِائْةََ  هُمَامِّنۡ  ُ�َّ َ�حِٰدٖ  ِ�ُ
ۡ
  بهِِمَا ُ�مخُذۡ تأَ

ۡ
 فةَٞ رَأ

ِ ٱ دِينِ  ِ�  ِ بٱِ مِنوُنَ تؤُۡ  إنِ كُنتُمۡ  �َّ ٓ  عَذَاَ�هُمَا هَدۡ يَشۡ وَلۡ  خِرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  مِّنَ  �فَِةٞ طَا
ۡ ٱ  .]۲[النور:  ﴾٢مِنِ�َ مُؤۡ ل
به خدا و روز قیامت ایمان  به ھریک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر«

و باید گروھی از  ،دلی به شما چیره شود اید نباید در اجرای حکم خدا ترحم و نرم آورده
 .»مؤمنان ناظر بر اجرای حد آن دو باشند

بین قانون اسلامی و قوانین غربی در این باره اختلافات زیادی وجود دارد چرا که 
شمارد، اما در قانون اسلام زنا به ذات خود  گناه نمیقانون غربی زنا را در ذات خود 

ای و اساسی در نظریات ھرکدام، تفاوت در اسلوب  و با وجود اختلافات ریشه، گناه است
ید، مثلاً در قانون غربی جزای زنای زن شوھردار حبس است آ و طریقۀ جزا ھم لازم می

شود تا  گردد بلکه باعث می و این جزا سبب از میان بردن جرم و گناه در جامعه نمی
بینیم در کشورھایی که قوانین  مردم در ارتکاب آن بیشتر جرأت کنند. بنابراین، می

اسلام درست برخلاف آن  مذکور حاکم است زنا رو به افزایش نھاده است ولی قانون
برای زنا، چنان جزای شدید و سختی مقرر داشته که اجرای آن باعث تطھیر پیکر 
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گردد لذا کشورھایی که در بارۀ زنا قانون اسلامی را پیاده  اجتماع از این گناه می
زیرا یک بار اجرا کردن حد بر فرد زناکار  ؛ھا زیاد شایع نیست کنند، این جرم در آن می

ھای زیادی ھیچ  کند که تا سال در دل وی و دیگران چنان رعب و وحشتی ایجاد می
دست یازند و این جزا مانند عمل جراحی روحی است کار توانند به این  ھا نمی یک از آن

 نماید. اصلاح میھا را از درون  گذارد و آن که بر دل و جان ھواداران این گناه اثر می
ھا از زدن صد ضربه شلاق بر زانی نفرت دارند و علتش ھم این  علاوه بر آن، غربی

پسندند ولی علت اصلی این است که تاکنون درک  است که آزردن جسم انسان را نمی
ھا سابقاً زنا را  ھا به پایۀ کمال نرسیده است و این در حالیست که آن اخلاقی در غربی
شمردند ولی اکنون آن را نوعی تفریح، بازی، سرگرمی و مایۀ آرامش  عیب و گناه می

دارند و مقصودشان ھم از  دانند که دو نفر لحظاتی خود را با آن مشغول می خاطر می
گفتن این سخن آن است که در این باره زیاد جدیت به خرج ندھند و دیگری را به 

دار  نظر شخص دیگری را جریحهخاطر آن مؤاخذه نکنند مگر در حالتی که کار مورد 
سازد و یا تجاوز به حقوق دیگران باشد و حتی در صورت تجاوز و اخلاق ھم، زنا از 

شود که حق یک نفر در آن ضایع شده است.  جملۀ گناھان صغیره محسوب می
 باشد. بنابراین، جزا و غرامت ھم برای انجام آن، خیلی کم و ناچیز می

ای داشته باشد صد تازیانه را در  رۀ زنا چنین عقیدهشود کسی که در با معلوم می
لکن اگر درک اخلاقی و  قبال آن، یک کیفر بسیار سخت و مشکل تصور خواھد کرد و

اجتماعی وی گسترش یابد و بداند که زنا چه در حالت رضا و چه حالت اجبار چه با زن 
است که ضرر آن به  ازدواج کرده و چه با زن باکره و غیر متزوج، یک جنایت اجتماعی

کند و به لزوم  اش در بارۀ جزا تغییر می رسد لذا در این صورت نظریه تمام اجتماع می
کند، از آنجا که عوامل  حفظ و نگھداری اجتماع در مقابل آن ضرر اعتراف می

برانگیزانندۀ زنا در طبیعت حیوانی انسان بسیار عمیق است پس بوسیلۀ جزاھای 
کن ساختن آن  کن ساخت پس برای ریشه توان آن را ریشه ک نمیھای اند سبک و تاوان

لازم است که تدابیر و لوازم شدید بکار گرفته شود و بدون شک حفظ و صیانت 
حساب با ضرر کردن یک یا دو نفر، به مراتب  ھا نفر، از ضررھای خطرناک و بی میلیون

حد و حصر  با ضررھای بیبھتر از این است که جنایتکاران جان سالم بدر ببرند و ملت 
ھای آینده ھم بدون اینکه  بسیاری روبرو شوند، اگر این حد در جامعه جاری نشود نسل

 شوند. گناھی کرده باشند به آن آسیب دچار می
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ھای  علت دیگری ھم وجود دارد که تمدن غرب صد تازیانه را در ردیف عقوبت
یکه قبلاً ھم گفتیم بر ھمکاری و ھای تمدن غرب، بطور ظالمانه بداند و آن اینکه پایه

اصالت فرد در جامعه استوار است و در نظریات و عقایدشان در بارۀ حقوق افراد راه 
گیرند، در نتیجه اگر فرد علیه جامعه ظلم و تجاوز ھم  افراط و مبالغه را در پیش می

میل و آید بلکه بیشتر اوقات، آن را حمل بر  بکند، طبق نظر ایشان عیب به شمار نمی
کنند ولی ھر موقع، دست قانون برای حمایت حقوق اجتماعی دراز  رضای شخصی می

شود و فقط از حقوق فرد  کرده شود از ترس و وحشت، مو بر اندامشان راست می
 کنند نه از حقوق اجتماع. حمایت و جانبداری کامل می

ه ایشان به این است ک –ھای ھر عصر  مانند جاھلیت –ھای جاھلیت غربی  از ویژگی
کنند چون ضرر فردی برایشان سخت و  امور محسوس بیشتر از امور معقول توجه می

توانند عاقبت  غیر قابل لمس است. بنابراین، نمیضرر بر اجتماع ظاھرا و بوده دشوار 
توانند به عمق  رسد، درک کنند. چون نمی ھای آینده می ضرری را که به اجتماع و نسل

 اش پی ببرند. خطرھای گسترده آثار و نتایج بعدی و

 حد قذف:
کردن یک زن پاکدامن، فقط در  ھای متھم زیرا زیان ؛ضرر قذف مانند ضرر زنا است

گردد، روابط میان زوجین را  خود او خلاصه نشده بلکه باعث شیوع فحشا در جامعه می
نین دھد، ھمچ تیره و تار ساخته و عداوت و دشمنی را میان افراد فامیل افزایش می

ھا نفر به شداید و  شود و تنھا با گفتن یک کلمه، ده ھا می باعث ایجاد شک و تردید در دل
کریم مردم را به  ھا طول بکشد، لذا قرآن شوند که ممکن است سال ھای گرفتار می سختی

 کند و در قبال آن عقوبت سختی را معین نموده است: علت انجام این گناه مؤاخذه می

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  �َّ   ُ�مَّ لمَۡ  صََ�تِٰ مُحۡ ل
ۡ
ْ يَ� رۡ  توُا

َ
ٓ  َ�عَةِ بأِ وهُمۡ جۡ فٱَ ءَ شُهَدَا  ةٗ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ  ِ�ُ

ْ َ�قۡ  وََ�  بدَٗ  شََ�دَٰةً  لهَُمۡ  بَلوُا
َ
وَْ�ٰٓ  �ۚ �

ُ
 .]۴[النور:  ﴾٤َ�سِٰقُونَ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ

  ۸۰آنانکه به زنان عفیفه نسبت زناکاری بدھند و بعد از آن نتوانند چھار گواه بیاورند پس «
 .»ھا بزنید و ھرگز گواھی ایشان را قبول نکنید و ایشانند گروه فاسقان تازیانه به آن



 
 
 
 
 

 تدابیر حراستی

این قانون جزای اسلامی است که ابتدا فسق و فجور را با قدرت سیاسی و حکومتی 
ھا و ضررھای  برد و در مرحلۀ دوم از افراد صالح اجتماع در برابر بدی از بین می

و این در صورتی است که تعلیمات اخلاقی  ،کند تلقینات اھل فسق و فجور حمایت می
کند تا تمایل به گناه و معصیت در وی پیدا نشود،  اسلام شخص را از درون اصلاح می

کند و تمایل به فسق و فجور را که به علت  قوانین آن انسان را از خارج اصلاح می
دھد به  نمیبرد و اجازه  شود از بین می اختلالات تربیت محیطی در فرد ایجاد می

بین این دو نوع تدبیر، تدابیر دیگری نیز وجود دارد که اسلام مرحلۀ فعلیت برسد، ما
آورد با این تدابیر، نظام  ساز تعالیم اخلاقی به شمار می ھا را به عنوان کمک و زمینه آن

برد که چنانکه  کند و ھمچنین عوامل ضعف اخلاقی را از بین می جامعه را اصلاح می
شود و در  ف به خاطر کمبودھا و نواقص تربیت محیط در افراد ایجاد میگفتیم این ضع

خواھد از قوه به فعل تبدیل شود و این به خاطر حفظ و حراست  ای است که می مرحله
خواھد محیط از ھمۀ عوامل محرک شھوت پاک و صاف  اجتماع است که اسلام می

م مذاھب و قوانین بشری که بندوباری جنسی تا حد ممکن کاھش یابد و تما باشد و بی
کنند، از بین بروند، ما در بارۀ ھر یک از این تدابیر و  به نظام اجتماع خلل وارد می

 احکام به تفصیل و جداگانه بحث خواھیم کرد.

 احکام لباس و ستر عورت:
اولین چیزیکه اسلام در راه ثبات و پایداری جامعه به آن توجه کرده، عبارت از 

و دیده شدن عورت زن و مرد است، حالت برھنگی که در دوران  ممنوعیت برھنگی
ھای مترقی کنونی جھان اختلاف  عرب جاھلی وجود داشت با حالت برھنگی ملت

زیادی ندارد، مردان عرب خود را جلوی چشم ھمدیگر، بدون ھیچ شرمی، برھنه 



 حجاب             ١٩٦

 و در وقت غسل و قضای حاجت در ستر و پوشانیدن عورت خودشان )١(کردند می
و آن را  کردند دیدند، در اطراف کعبه در حالیکه لخت بودند طواف می لزومی نمی

و معمولاً  )٣(ی زنان ھم در وقت طواف لخت بودندو حت )٢(شمردند بھترین عبادت می
ر، و ھر دو ساق پا بیرون لباسی را در برداشتند که باز ھم قسمتی از سینه، بازوھا، س

در و خورد،  ن به چشم میپاروپا و ژا ،امروز در آمریکااین حالتی است که  )٤(ماند می
دیگری وجود ندارد که برای موضوع کشف و ستر نظام شرق غیر از نظام اسلامی 

 ھا اھمیت قائل شود. عورت و حدود آن
 پس اولین درسی را که اسلام در اجتماع پیاده کرد ھمین بود که فرمود:

نزَۡ�َ  قدَۡ  ءَادَمَ  َ�بَِٰ�ٓ ﴿
َ
 .]۲۶[الأعراف:  ﴾اوَرِ�شٗ  �تُِ�مۡ ا يَُ�رٰيِ سَوۡ ِ�اَسٗ  ُ�مۡ عَليَۡ  اأ

ا را و پوشاند شرمگاه شم ای فرزندان آدم ھر آئینه فرود آوردیم بر شما لباسی که می«
 .»(فرود آوردیم) لباس زینت

کشف  جو پوشاندن بدن تمام زنان و مردان با این آیه واجب گردید و رسول خدا 
 فرماید: کردن به آن را به شدت ممنوع کرده است، چنانچه می عورت و نگاه

 .)٥(»کسی که بر شرمگاه برادرش نگاه کند ملعون است.«»خيهأملعون من نظر إلى سوأة «

» 
َ

  الرَّجُلُ  َ�نظُْرْ  لا
َ

  الرَّجُلِ  عَوْرَةِ  إلِى
َ

ةُ  َ�نظُْرْ  وَلا
َ
  المَْرْأ

َ
ةِ  عَوْرَةِ  إلِى

َ
د یک مرد نظر نکن« .»المَْرْأ

 .)٦(»به عورت مرد دیگری و نه یک زن به عورت زن دیگری

                                           
نوشته است که مسور بن مخرمه سنگ سنگینی » الاعتناء بحفظ العورة«در صحیح مسلم در باب  -١

آمد، بند شلوارش پاره شد و شلوارش پائین افتاد و چون سنگ در دست  را برداشته بود و می
بدو  جتوانست شلوارش را جمع کند تا اینکه از تنش در آمد، پس حضرت پیغمبر  داشت نمی

 فرمود: لباست را بپوش، و ھرگز برھنه گردش نکنید.
ن عباس، مجاھد، عطا، ابراھیم نخعی و سعید ابن جبیر روایت است که گفتند: تعدادی از از اب -٢

 کردند. مردان عرب در زمان جاھلیت در اطراف کعبه برھنه طواف می
در کتاب التفسیر، صحیح مسلم ذکر شده است که زنان نیز در زمان جاھلیت برھنه طواف  -٣

نیکوکاران  ی دادند تا خود را بپوشانند، از جمله میکردند و کسانی که به این زنان لباس  می
 بودند.

 .»وليضربن بخمرهن علی جيوبهن«تفسیر کبیر آیه:  -٤
 احکام القرآن، جصاص. -٥
 به روایت امام احمد، مسلم، ترمذی و ابوداود. -٦
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حدٍ و�نظر أنظر إلى عورة أن أمن  أحب إليمن السماء فانقطع نصف�  خرّ ن ألأ«
اگر من از آسمان بیفتم و دونیم شوم بھتر از این است که بر عورت کسی نگاه « .»عور�

 .)١(»کنم و یا کسی بر عورت من نگاه کند

ق�م إلا عند الغائط وح� يقضى الرجل لا يفار فإن مع�م من يإيا�م والتعر«
زیرا ھمراه شما فرشتگانی ھستند که غیر از وقت قضای  ؛از برھنگی بپرھیزید« .»إلى أهله

 .)٢(»شوند حاجت و مباشرت با ھمسرتان، از شما جدا نمی

تَى  إذَِا«
َ
حَدُُ�مْ  أ

َ
هْلَهُ  أ

َ
، أ رَُّدَ  َ�تجََرَّدْ  وَلا فلَيْسَْتتَِرْ

َ
عَِ��نْ تج

ْ
وقتی یکی از شما جماع « .»ال

 .)٣(»کند باید پوشیده باشد و مانند دو خر خود را بدون پوشش نسازند می
با دیدن شتران زکات در صحرا بیرون آمد، شتربان را دید  جو باری حضرت رسول 

 و فرمود: از این کار برکنار کرد،که برھنه است، او را 

 .)٤(»کسی که حیا ندارد با ما کار نکند« یعنی: »لنا من لا حياء له لا يعمل«

 حدود عورت مردان:
در کنار این احکام، اسلام حدود متفاوتی را برای زنان و مردان تعیین کرده است، 
عورت در اصطلاح شرعی آن قسمت از بدن انسان را گویند که پوشاندن آن واجب است 

نو تعیین شده که ھیچ کس اجازه ندارد آن را ظاھر و و عورت مرد از زیر ناف تا زا
نمایان کند یا به ھمان قسمت از بدن دیگران نگاه کند، چنانچه در حدیثی از ابو ایوب 

 روایت شده است که فرمود: سانصاری 

ز زانوھا تا زیر ناف ا« .»ما فوق الر�بت� من العورة وما أسفل من سرةٍ من العورة«

                                           
 مبسوط، کتاب استحسان. -١
است و غیر از این وجه دیگر الاستتار، ترمذی گفته: این حدیث غریب  يترمذی، باب ماجاء ف -٢

روایت نشده است. علامه آلبانی در إرواء الغلیل گفته: این علت نیست؛ بلکه علت ضعف حدیث 
اش گفته: صدوق  حافظ در تقریب التھذیب در بارهسلیم است که  یکی از راویان آن به اسم ابن ابی

ود؛ از این لحاظ روایات او ش بوده و در نھایت حافظه اش به ھم خورده، و متوجه احادیثش نمی
 مراجعه شود. [مصحح]   ۱۰۲/ ۱متروک است. برای تفصیل بیشتر به: إرواء الغلیل: 

ابن ماجه، باب التستر عند الجماع. حدیث ضعیف است، تخریج این حدیث و آراء محدثین در  -٣
 مورد آن گذشت.

 مبسوط، کتاب الاستحسان. -٤
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 .)١(»)بین ناف و زانویش است عورت مردعورت است (
 روایت کرده است که فرمود: جطالب از حضرت رسول  و علی ابن ابی

ران خود را آشکار نکن و به زانوی « .»حٍي ولا ميتٍ  ذك ولا تنظر إلى فخذلا تبرز فخ«

 .)٢(»، مرده باشد یا زنده، نگاه نکندیگری شخص
کس دیگری از آن  این یک حکم عمومی است که غیر از زن خود شخص، ھیچ

 شود و در حدیث دیگری ذکر شده است: مستثنی نمی

که عورت خود را حفاظت « .»ينكمحفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يا«

 .)٣(»کن، مگر از ھمسر و کنیزت

 حدود عورت زنان:
حدود عورت زن نسبت به حدود عورت مرد زیادتر است، لذا زن مکلف است که ھمۀ 

غیر از چھره و کف دست، از مردم بپوشاند حتی از پدر، برادر و اعضای بدنش را 
، چنانچه )٤(ھا تنھا شوھر مستثنی است خویشان دیگری که مرد باشند و از میان آن

 فرمود: جحضرت رسول 

                                           
 دار قطنی. -١
 دار قطنی و بیھقی. -٢
 ابوداود و ابن ماجه. -٣
) با دلایل نقلی ۲۳۲با آنچه در فصول بعدی این کتاب (بعد از صفحه  /البته این نظر استاد مودودی  -٤

ھرکس که به کلمات آیه توجه «اند:  اند مخالف است. و از آنچه ایشان در آنجا نوشته و عقلی ذکر کرده
قرار دھد و عملکرد مردم را در زمان حیات  کرده و اقوال مفسران ھر عصری را تحت بررسی عمیق

تواند انکار کند شریعت به زنان دستور داده است که  از نظر بگذراند به ھیچ وجه نمی جحضرت رسول 
رویشان را از بیگانه پنھان دارند و این وضع از زمان حیات خود پیامبر شروع شده و تاکنون ادامه دارد 

را از روی حقیقت و معنی پیشنھاد کرده ولی آنرا با این لفظ و خود قرآن نقاب یا پرده و چادر 
رفتن از خانه پیش روی پیغمبر پرده بر روی  اصطلاحی ذکر نکرده است و زنان مسلمان موقع بیرون

. و »شناختند انداختند و در آن زمان پردۀ مذکور بنام نقاب مشھور بود، و مردم آنرا بدان نام می می
شان را از  کند که زنان چادرھای این روست که ابتدا اسلام بطور کلی امر می از«گویند:  ھمچنان می

دھد  در حالات استثنایی و ضروری اجازه می »إلا ما ظهر منها«سر بر رویشان بیاندازند، سپس با لفظ 
که زنان رویشان را باز کنند ولی باز به شرطی که مقصود، اظھار زیبایی نبوده باشد و ھدفش تنھا و 

ھا امر  ھا رفع حاجت باشد و بس و برای اینکه دروازۀ فتنه از طرف مردان نیز مسدود شود به آنتن
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ةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر أن تخرج يديها إلى ههنا وقبض نصف أمرلا �ل لا«
و روز قیامت ایمان داشته باشد، حلال نیست که  زنیکه به خدای واحدبرای « .»الذراع

 .)١(»و اشاره به نصف بازو (مچ) کرد ،دستش را زیادتر از اینجا ظاھر سازد

و دختر « .»مفصلـذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها و�دها إلى الإالجار�ة «
تا مچ، اعضای  بعد از اینکه حیض ببیند (بالغ شود) درست نیست که غیر از صورت و دستانش

 .)٢(»دیگر او دیده شود
عبدالله بن ام  هروایت است که گفت: من نزد برادرزاد ل ی صدیقه و از عایشه

من  این وضع را نپسندید، جطفیل در حالت آراسته ظاھر شدم. حضرت رسول الله 

مرأة لم ـإذا عرفت ال« دۀ من است، آن حضرت فرمود:ازگفتم: ای رسول خدا! او برادر
� قبضته و�� دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك ب لها أن تظهر إلا وجهها و�لا ما�ل 

وقتی که زن حائض شود اجازه ندارد که غیر از روی و « .»خرىالكف مثل قبضته الأ
باشد که پیامبر خدا (از ساعد خود  تر از این چنین می تر از این دیده شود مقصود از پایین پایین

 .)٣(»بین کف دست و جایی که گرفت به اندازۀ یک قبضه دیگر مانده بودیک قبضه گرفت) و 
 جبود، او یک بار نزد حضرت رسول ش  خواھر عایشۀ صدیقه واسماء دختر ابوبکر 

رویش را از وی برگرداند  جبا لباس نازک درآمد که تن او از آن نمایان بود، پس پیامبر 

المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا مرأة إذا بلغت ـإن ال !يا أسماء« و فرمود:
ای اسماء! وقتی که زن به سن بلوغ برسد اجازه ندارد که تن وی « .»وأشار إلى وجهه و�فه

 .)٤(»اعضای دیگر او دیده شود –اشاره به روی و کف دست کرد  –غیر از این و این 

                                                                                                       
کند که چشمان (خود) را پایین اندازند؛ زیرا وقتی که زن عفیفه و پاکدامن فقط بر اساس ضرورت  می

د تا چشمشان کردن به طرف او برگردانن سازد مردان ھم باید چشمانشان را از نگاه رویش را برھنه می
 . [مصحح]»ھا نیافتد در روی آن

 ابن جریر طبری. -١
 ابوداود. -٢
 ابن جریر طبری. -٣
شان ضعیف ھستند. البته این حدیث را  این حدیث و احادیثی که بھمین معنی روایت شده ھمه -٤

 ل هعَائِشَ  از خَالِد بن دُرَیْك ه ازقَتَادَ  ازسَعِید بنِ بَشِیر  از وَلِید ) از۴۱۰۴ابوداود، حدیث شماره: (
 روایت نموده، و ابوداود گفته: این حدیث مرسل است؛ زیرا خالد بن دریک عائشه را ندیده است.
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آمد در حالیکه چادر نازک  جنزد حضرت رسول الله  سدختر عبدالرحمن  صهو حف
و براق پوشیده بود، حضرت عایشه برخاست چادر او را برداشت و عوض آن چادر 

 فرمود: ج. بطوریکه قبلاً ھم ذکر کردیم حضرت رسول الله )١(ضخمی بر وی پوشانید

 .»خداوند زنان پوشیدۀ برھنه را لعنت کرده است«یعنی  .»لعن االله الكاسيات العار�ات«
 روایت است که فرمود: س فاروق اعظمو از 

زیرا آن  ؛به زنانتان تکه کتان و قباطی (دو نوع پارچۀ نازک و شفاف) نپوشانید«
 .)٢(»پوشانند ھا نازک بوده و بدن را نمی لباس

شود که ھمه جای بدن زن عورت است البته  از تمام این روایات چنین استنباط می
که حتی باید در بین خانه ھم از نزدیکترین  به استثنای وجه و کفین، چنان عورتی

و زن اجازه ندارد که عورتش را غیر از شوھرش به افراد دیگر، حتی  ،اقاربش بپوشاند
اش نشان دھد و حتی در نزد محارمش اجازه ندارد چنان  پدرش یا برادرش یا برادرزاده

 لباس نازک و شفافی بپوشد که تن و اندامش ھویدا گردد.
ین اوصاف باید گفت تمام این احکام مربوط به زنان جوان است که از البته با ا

 شھنگام رسیدن به بلوغ، ستر عورت وی شروع شده و تا ھنگامی که دارای کش
یابد، ولی وقتی که عمر وی از این مرحله پا فراتر بگذارد و سن او  جنسی باشد ادامه می

 فرماید: یابد. خداوند می خفیف میزیاد گردد، شک نیست که احکام مذکور در بارۀ او ت

ٓ ٱمِنَ  قََ�عِٰدُ لۡ ٱوَ ﴿ ِٰ� ٱ ءِ لنّسَِا ن جُنَاحٌ  هِنَّ عَليَۡ  سَ فلَيَۡ  انَِ�احٗ  جُونَ َ� يرَۡ  �َّ
َ
 نَ ضَعۡ يَ  أ

َِ�تِٰۢ  َ�ۡ�َ  �يَِاَ�هُنَّ  ن بزِِ�نَةٖ�  مُتََ�ّ
َ
َّهُنَّ  خَۡ�ٞ  نَ ففِۡ تَعۡ �سَۡ  وَأ  .]۶۰[النور:  ﴾ل

 یست که لباسھایبر آنان ن ید به ازدواج ندارند، گناھیکه ام یا کارافتادهو زنان از «
نکنند؛ و اگر  یینکه در برابر مردم خودآراین بگذارند، بشرط این) خود را بر زمیی(رو

                                                                                                       
باشد چنانکه ابوداود به آن تصریح کرده  این حدیث به دلایل ذیل ضعیف است: سند آن منقطع می 

 است.
اکم و ، ابن معین، ابن المدینی، نسائی، حدر سند آن سعید بن بشیر ازدی آمده که امام احمد 

 اند، و ھم چنین عبدالله بن نمیر او را منکر الحدیث دانسته است. ابوداود او را ضعیف دانسته
در سند این حدیث قتاده آمده و او مدلس بوده و در اینجا عنعنه کرده است. و ھرگاه مدلس  

 عنعنه کند حدیثش ضعیف است. [مصحح]  
 م مالک.موطای اما -١
 المبسوط. -٢
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 .»آنان بھتر است یخود را بپوشانند برا
توقع شود علت تخفیف، در آیه ذکر گردیده است و مقصود از عدم  بطوریکه دیده می

نکاح این است که زن به سن و سالی برسد که شھوت جنسی در او بمیرد و در 
وجودش جذابیت باقی نماند، با وجودی که خداوند برایشان لازم گردانیده که با کنار 

 نھادن لباس اظھار زینت نکنند.
ولی در صورتیکه در وجود زن ھنوز شھوت جنسی موجود باشد، اجازه ندارد که 

زیرا تخفیف در بارۀ زنانی است که سنشان گذشته باشد  رد؛ادخود بر حجاب از سر
بطوریکه ایشان اصلاً به لباس توجه نکنند و در حالتی باشند که ھرکس به طرف ایشان از 

 ر از سرشان بردارند، باکی نیست.دچارام بنگرد و امثال این زنان اگر روی احترام و اک

 اجازه گرفتن:
در این زمینه وضع کرده است عبارت است از اینکه: بدون حد دیگری را که اسلام 

ھایشان ممنوع  اجازه، وارد شدن اطفال آن خانواده که به سن بلوغ رسیده باشند به خانه
 ھا زنان خانه را به حالتی که شایسته نیست، نبینند. است و این بدین خاطر است که آن

 ٱ�ذَا بلََغَ ﴿
َ
ْ  ٔۡ َ� يسَۡ فلَۡ  لُمَ �ُۡ ٱمِنُ�مُ  َ�لُٰ طۡ ۡ� ِينَ ٱ ذَنَ  ٔۡ َ� سۡ ٱ كَمَا ذِنوُا  ﴾لهِِمۡ مِن َ�بۡ  �َّ

 .]۵۹[النور: 
و چون کودکان شما به سن بلوغ برسند، پس باید که اجازه خواھند چنانچه اجازه «

 .»طلبیدند آنانکه بالغ بودند پیش از ایشان می
کودکان به سن بلوغ و پیدایش  نچنانکه در این آیه، به علت حکم که ھمان رسید

احساسات جنسی است اشاره شده است، پس وقتی که فرزندان به این سن برسند 
گردند که این حکم را اجرا نمایند ولی قبل از این سن، مکلف به  مکلف می

 خواستن نیستند. اجازه
ای  به موازات این حکم، به بیگانگان نیز دستور داده شده است که در ھیچ خانه

 فرماید: دون اجازۀ صاحبش داخل نشوند. خداوند میب

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َ� تدَۡ  �َّ ْ ءَامَنُوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً خُلوُا  �سَۡ  حَ�َّ

ۡ
ْ وَ�سَُلّمُِواْ �سُِ تَأ وا

 ٰٓ هۡ  َ�َ
َ
 .]۲۷[النور:  ﴾لهَِاأ

نشوید تا آنکه  ھای خودتان باشد داخل ھای که غیر از خانه ای مسلمانان در خانه«
 .»د و بر اھل آن سلام بدھیدیاجازه بگیر
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منظور از این آیه تعیین حد فاصل بین داخل و خارج خانه است تا مرد و زن در 
ھا علت این امر  شان از معرض دید دیگران محفوظ باشند، اوایل، عرب زندگی خانوادگی

ه نظری بیفکنند، چنانچه خواستند که از خارج منزل به درون خان دانستند و می را نمی
اتفاق افتاده بود که شخصی از روزنۀ  جاین موضوع بارھا برای خود حضرت رسول الله 

ای بود که  شانه جاتاق ایشان به درون آن بنگرد و یک بار در دست حضرت رسول الله 
فھمیدم که تو قصد نظر کردن داری آن را  کشید، پس گفت: اگر من می به سر خود می

 جحضرت رسول الله  ،کردن است و بعد از آن زدم. استئذان به خاطر نگاه می به چشمت
شان حلال است که ھردو  کسی نگاه کند برای ۀاعلام کرد: ھرکس بدون اجازه به خان

 چشم او را نابینا سازند.
خواھند باید  ھا چیزی می سپس به مردان غریبه دستور داده است که اگر از خانه

 بخواھند و صدا کنند.آنرا از پشت در، دیوار یا پرده  خانه نروند و داخل

﴿ ُ�ۡ
َ
ٓ  مِن لوُهُنَّ  َٔ فَۡ�  امََ�عٰٗ  مُوهُنَّ �ذَا سَ� طۡ  َ�لُِٰ�مۡ  حِجَابٖ�  ءِ وَرَا

َ
 لقُِلوُ�ُِ�مۡ  هَرُ أ

 .]۵۳[الأحزاب:  ﴾وَقلُوُ�هِِنَّ 
کنید و آن خواھید، از پشت پرده از ایشان طلب  وقتی که از زنان پیغمبر چیزی می«

 .»تر است ھای ایشان (زنان) پاکیزه ھای شما و دل برای دل

طۡهَرُ  َ�لُِٰ�مۡ ﴿در اینجا ھم کلمات 
َ
کند  به دلیل حکم اشاره می ﴾وَقلُوُ�هِنَِّ  لقُِلوُ�ُِ�مۡ  أ

ھای جنسی است و  پس مقصود اساسی و اصلی، حفاظت زنان و مردان از تمایلات و محرک
 این حدود و قیود ھم به خاطر منع اختلاط و آمیزش مردان و زنان وضع شده است.

شود،  این احکام منحصر به بیگانگان نبوده بلکه خادمان خانه را ھم شامل می
 سیا انس  سیکی از پسرانش را به دست بلال  لفاطمه  ست کهار ھچنانچه در اخب
و معلوم  ،شد و بس شد و تنھا کف او دیده می گوید که روی او دیده نمی داد، راوی می
بودند که در نزد وی  جخادمان مخصوص حضرت رسول  سو بلال  ساست که انس 

 کردند. زندگی می یشانمانند یکی از اعضای خانوادۀ ا

 کردن: از خلوت و لمسمنع 
سومین حدی که در اسلام وضع شده عبارت از این است که غیر از شوھر، شخص 
دیگری اجازه ندارد که با زن بیگانه در خلوت نشیند و یا با بدن او تماس یابد اگرچه از 

 نزدیکان و خویشان زن باشد.
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خُولَ  إيَِّاُ�مْ قال  ج عن عقبه بن عامر: أن رسول االله«  مِنَ  رجَُلٌ  َ�قَالَ  النِّسَاءِ  عَلىَ  وَالدُّ
نصَْارِ 

َ
، رسَُولَ  ياَ: الأ ِ   ا�َّ

َ
يتَْ فَ أ

َ
مَْوَ؟ رَأ

ْ
مَْوُ :"قاَلَ  الح

ْ
از عقبه بن عامر روایت شده « .»... المَْوتُْ  الح

فرمود: از در آمدن نزد زنان بپرھیزید، مردی از انصار گفت: یا  ج است که حضرت رسول الله

 .  )١(»خسرش باشد؟ گفت: خسر یعنی مرگاگرچه  ج رسول الله

ْ  لاَ « و پیغمبر فرموده است:
َ

يطَْانَ  فإَنَِّ  المُْغِيباَتِ  عَلىَ  والُ تخ حَدُِ�مْ  مِنْ  َ�رِْى الشَّ
َ
 أ

م َ�رَْى شما بمانند  زیرا شیطان در نھاد ؛در خلوت، نزد زنان داخل نشوید«یعنی:  .»الدَّ

 . )٢(»است جریان خون در رگھا
 روایت است که گفت: ساز عمرو ابن عاص 

 ج حضرت رسول الله« .»ن ازَواجهنذخل على النساء بغ� إدأن ن ج نهانا رسول االله«
 .)٣(»ما را از اینکه بر زنان بدون اجازۀ شوھرانشان وارد شویم، منع کرده است

وِ  رجَُلٌ  مَعَهُ  إلاَِّ  مُغِيبةٍَ  عَلىَ  هَذَا يوَِْ�  َ�عْدَ  رجَُلٌ  يدَْخُلنََّ  لاَ «
َ
 جو حضرت رسول  .»ا�نْاَنِ  أ

تواند با زنی بنشیند مگر اینکه ھمراه او یک یا  بعد از امروز ھیچ کسی در خلوت نمی«فرمود: 

 .)٤(»دو مرد دیگر ھم باشد

 :ج يقال النبعین احکام مذکور در لمس و تماس نیز وارد شده که: 

حضرت « .»كفه جمرة يوم القيامةة ليس منها �سبيل وضع على أكف امر من مسّ «
اش را نداشته باشد، در  فرموده است: کسی که دست زنی را لمس کند که اجازه ج رسول الله

 .)٥(»شود روز قیامت دست او در آتشدان دوزخ گذاشته می
وقتی که از  جروایت است که گفت: حضرت رسول الله  ل ی صدیقه عایشه از

ھا را در دست خود  کرد و دست آن ھا به سخن بیعت می فت با آنرگ زنان بیعت می
گوید: به خدا سوگند که در وقت بیعت گرفتن دست او بدست  گرفت، ایشان می نمی

فرمود: من بیعت شما را  گرفت که می به این سخن بیعت می آنانرسید فقط از  زن نمی

                                           
 ترمذی، بخاری و مسلم، ابواب تحریم خلوت با زنان اجنبی. -١
 ترمذی. -٢
 .في النهی عن الدخول إلا باذن ازواجهنترمذی، باب  -٣

 .تحريم الخلوة بالأجنبيهمسلم، باب  -٤
 .۹۸/ ۸فتح القدیر  ةتکمل -٥
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بنت رقیقه روایت است که گفت: من با چند زن دیگر  ل. از امیمه )١(در این چیز گرفتم
ما با  جآمدیم تا بیعت کنیم پس گفتیم: ای رسول خدا  جاز انصار نزد حضرت رسول الله 

کنیم تا برای خدا شریک قرار ندھیم و دزدی و زنا نکنیم و بھتان نگوییم و در  تو بیعت می
نیز پاسخ داد: در بارۀ چیزھایی که  جکارھای شرعی از تو پیروی کنیم، حضرت رسول الله 

 رگوید که ما گفتیم: خدا و رسول ب در قدرت و استطاعت شما است بیعت کنید، آن زن می
که با تو بیعت کنیم و ایشان جواب دادند: من با زنان  جما مھربانترند، بیا ای رسول خدا 

  .)٢(دھم، سخن من با صد زن مانند سخن من با یک زن است دست نمی
ن احکام نیز فقط به زنان جوان اختصاص دارد و زنانی که دارای سن زیاد باشند ای

ھا ھم بلا مانع است، روایت  با ایشان در خلوت نشستن مانعی ندارد و لمس کردن آن
برخی از که آنجا شیر خورده بود و او با  رفت ای می به قریه س صدیق است که ابوبکر

وقتی مریض  سعبدالله بن زبیر  اند مچنین گفتهھ .داد زنان عجوزۀ آن قریه دست می
و جوان  . از تفاوتی که میان زن پیر)٣(زنی را برای پرستاری استخدام کرده بودپیر بود

یابیم که ھدف اجرای این احکام ھمین است که بین دو جنس  وجود دارد و در می
 اختلاط و آمیزش ایجاد نشود که سرانجام باعث فتنه و فساد گردد.

 بین محرم و نامحرم: فرق
بر  این احکام غیر از شوھر، ھمه مردان را اعم از اینکه محرم باشند یا نامحرم در

 گیرد. می
 مردھا ظاھر کند به بیان دیگر یک  پس زن اجازه ندارد عورتش را برای یکی از آن

اجازه ندارد اعضای یک زدن ھمچنین  ،نباید بین ناف و زانویش را به کسی نمایان کند
دیگرش را جز وجه و کفین به کس دیگری بنمایاند و بر تمام مردان واجب است که 
پیش از دخول اجازه بگیرند و ھیچ مردی اجازه ندارد در خلوت با زنی بنشیند و یا بدن 

 .)٤(او را لمس کند

                                           
 یعة النساء.صحیح بخاری، باب بیعة النساء و صحیح مسلم، باب کیفیة ب -١
 نسائی، باب بیعة النساء، و ابن ماجه ھمان باب. -٢
 .۹۸/ ۸تکملة فتح القدیر.  -٣
تواند دست خواھرش را  حکم لمس بدن زن توسط محرم و نامحرم، متفاوت است؛ زیرا برادر می -٤

ندارد، از ای اجازه انجام این کار را  گرفته و سوار مرکب کند ولی روشن است که ھیچ مرد بیگانه
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گذارد و در قرآن و حدیث مراتب حریت، آزادی  اسلام بین محرم و نامحرم فرق می
کند  تواند با محارم اعضای فامیل داشته باشد به تفصیل بیان می ن میو راحتی را که ز

و یک زن ھرگز اجازه ندارد این آزادی و راحتی را با مردان دیگر داشته باشد که از این 
 شود. مطالب در عرف بنام حجاب یاد می

                                                                                                       
رمعانقه نموده و سر  ل گشت با فاطمه است که وقتی که از سفر بر می ج حضرت رسول الله

 زد. بوسه می لبه سر عایشه  س بوسید، ھمچنین ابوبکر صدیق او را می





 
 
 
 
 

 احکام حجاب

 دارند از این قرارند: آیاتی که حکم حجاب را در بر

ْ  مُؤۡمنِِ�َ قلُ للِّۡ ﴿ وا بَۡ�رٰهِمِۡ  مِنۡ  َ�غُضُّ
َ
�  ْ زَۡ�ٰ  َ�لٰكَِ  فرُُوجَهُمۚۡ  وََ�حۡفَظُوا

َ
َ ٱ إنَِّ  لهَُمۚۡ  أ َّ� 

 ۢ بَۡ�رٰهِنَِّ وََ�حۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ  ٣٠يصَۡنعَُونَ  بمَِا خَبُِ�
َ
وَقلُ للِّۡمُؤۡمَِ�تِٰ َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ �

ۖ وََ� ُ�بۡدِينَ  ٰ جُيوُ�هِِنَّ ۖ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتَهَُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ منِۡهَا
 ِ وۡ ءَابآَ�

َ
وۡ زِ�نتَهَُنَّ إِ�َّ ِ�عُُوَ�هِِنَّ أ

َ
ۡ�ناَءِٓ ُ�عُوَ�هِِنَّ أ

َ
وۡ �

َ
ۡ�نآَ�هِِنَّ أ

َ
وۡ �

َ
وۡ ءَاباَءِٓ ُ�عُوَ�هِِنَّ أ

َ
هِنَّ أ

وِ 
َ
يَۡ�نٰهُُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلكََتۡ �

َ
وۡ �سَِآ�هِِنَّ أ

َ
خََ�تٰهِِنَّ أ

َ
وۡ بَِ�ٓ أ

َ
وۡ بَِ�ٓ إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

َ
 إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

بٰعِِ�َ ٱ وِْ�  ل�َّ
ُ
رۡ�َ ٱَ�ۡ�ِ أ وِ  لرجَِّالِ ٱمنَِ  ةِ ۡ�ِ

َ
فۡلِ ٱأ ِينَ ٱ لطِّ ٰ عَوَۡ�تِٰ  �َّ َ�َ ْ لمَۡ َ�ظۡهَرُوا

رجُۡلهِِنَّ ِ�عُۡلمََ  لنّسَِاءِٓ� ٱ
َ
 .]۳۱-۳۰[النور:  ﴾مَا ُ�ۡفَِ� مِن زِ�نتَهِِنَّ وََ� يَۡ�ِۡ�نَ بأِ

خود را (ای پیغمبر)! بگو به مؤمنان که پایین اندازند برخی از نظرھای خود را (چشم «
تر است برای ایشان،  از محرمات بپوشانند) و نگھدارند شرمگاھای خود را، این پاکیزه

گاه است، و بگو به زنان مسلمان که پایین اندازند برخی  ھرآینه خدا به آنچه می کنید آ
نظرھای خود را (چشمان خود را از نظر شھوانی به مردان اجنبی بپوشانند) و 

ارند و آرایش خود را به غیر از آنچه که معلوم است ظاھر ھای خود را نگھد شرمگاه
شان برسد و زینت خود را ظاھر  پوشند تا پایین سینه ھایی که می نکنند و باید روسری

نکنند مگر به شوھران یا پدران یا پدر شوھران یا پسران شوھران یا برادران یا پسران 
مان) یا بردگانشان یا خدمتکارانی برادران یا پسران خواھران یا زنان خود (زنان مسل

گاھی ندارند و  که دارای شھوت نباشند از مردان، یا کودکانی که بر رازھای زنان آ
 .»ھای پنھانشان دانسته شود پاھای خود را طوری بر زمین نزنند که زینت

﴿ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ َ�نٰسَِا
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ ۚ �َّقَيۡ ٱإنِِ  ءِ لنّسَِا  مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ بٱِ نَ ضَعۡ فََ� َ�ۡ  ُ�َّ

ِيٱ عۡ  ٗ� قوَۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ ِ� قلَۡ  �َّ جَ  ٣٢ارُوفٗ مَّ وَقَرۡنَ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
وَ�ٰ ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ

ُ
 .]۳۳-۳۲[الأحزاب:  ﴾ۡ�
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پرھیزگاری کنید و نباید در سخن ای زنان پیغمبر! شما مانند سایر زنان نیستید، باید «
گفتن به قدری ملایمت کنید تا کسی که در دل او مرض است طمع کند، و به روش 

 ھای خود بمانید و تجمل و زیبایی خود را مانند نیکو سخن بگوئید و در خانه
 .»اھرکردن دوران جاھلیت پیشین ظاھر نکنیدظ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َ�نَاتكَِ وَ  َ�جِٰكَ قلُ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ وَ�سَِا  مِن هِنَّ عَليَۡ  �ِ�َ يدُۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

 ۚ دۡ  َ�لٰكَِ  جََ�بٰيِبهِِنَّ
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
 .]۵۹[الأحزاب:  ﴾ نَۗ ذَ�ۡ يؤُۡ  فََ�  نَ رَ�ۡ ُ�عۡ  أ

بلند]  یھا یجلبابھا [= روسر«امبر! به ھمسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: یپ یا«
رند ینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیا یکار برا نیش فروافکنند، ایخود را بر خو

 .»بھتر است
که  اند ھا مردان موظف شده بینید که در این آیه اگر قدری در این آیات تأمل کنید می

چشمانشان را بپوشند و خود را از فواحش اخلاق نگھدارند و زنان ھم مانند مردان به ادای 
و علاوه بر آن در خصوص معاشرت و رفتار عملی، به احکام  اند این دو امر مأمور شده

ست که برای حفاظت اخلاقی تنھا دیگری ھم موظف شدند که به صراحت دال بر این ا
میت دادن به پوشیدن چشم و حفظ فرج کافی نیست بلکه ضوابط و احکام دیگری ھم اھ

اش  پیامبر و یاران گرامیمورد نیاز و ضروری است، ما باید در اینجا به اخبار و احادیث 
رجوع کنیم تا بدانیم که ایشان این احکام را چگونه در جامعۀ اسلامی پیاده نمودند و 

 شود. ھایی می ھای معنوی و عملی ایشان چه برداشت ھمچنین بدانیم که از عکس العمل

 پوشیدن چشم:
ت و اولین حکمی که در این باره به زنان و مردان صادر شده، پوشیدن چشم اس

ھای دیگر به معنی پوشیدن چشم و پایین انداختن و  عربی در زبان »غض البصر«کلمۀ 
بلند نکردن آن است ولی ھدف حکم الھی این نیست، بلکه قصد آن پرھیز از زنای نظر 

کردن زنان به  و چشم است که در احادیث به کرات تذکر داده شده است، چونکه نگاه
دد و تلذذ به جمال زنان بیگانه منبع فتنه و گر فتنه می أمردان بیگانه منش

شود و  ایجاد می که فساد و فتنه از اینجاو طبیعی است  ،فسادانگیزی برای مردان است
ھای آن ھمین نظر کردن است که باید بسته شود، مقصود از پوشیدن  یکی از دروازه

نگاھش بر  چشم نیز ھمین است، بدیھی است که تا آن زمان که چشم باز باشد حتماً 
افتد و غیر ممکن است که چشم زنان و مردان ھم به  اشیاء و اشخاص اطرافش می
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ھمدیگر نیافتد، پس حکم شرعی این است که اگر این نظر بطور تصادفی باشد گناه 
ندارد و تنھا آن نظری ممنوع است که دوباره از روی قصد و عمد و به غرض تلذذ و 

 ل باشد. چنانچه:تمتع از زیبایی و زینت طرف مقاب

 .»صرف بصركا :ة؟ فقالأعن النظر الفج ج لت رسول االلهأقال: س س عن جر�ر«
 یشاناز جریر روایت شده است که گفت: من از رسول الله در بارۀ نظر تصادفی پرسیدم. ا«

 .)١(»برایم گفت: چشمت را بگردان

ُّ  ياَلع�:  جقال: قال رسول االله  شعن بر�دة «   لكََ  فإَنَِّ  النَّظْرَةَ  تتُبْعِِ  لاَ  عَلىِ
َ

و�
ُ
 وَليَسَْ  الأ

فرمود:  سبرای علی  جنقل شده است که گفت: حضرت رسول الله  سز بریده ا« ».ةالآخِرَ  لكََ 

 .)٢(»زیرا اولی گناه نداشته و دومی دارد ؛ای علی بعد از یک نگاه، بار دیگر نگاه مکن
ةٍ اجَنبية عن شهوة صب في عينيه الافك أقال: من نظر إلى �اسن امر ج عن النبي«

روایت است که فرمود: کسی که به زیبایی و الطاف زن  ج از حضرت رسول« .»يوم القيامة

 .)٣(»شود بیگانه به نظر شھوت بنگرد در روز قیامت در چشمان او سرب گداخته ریخته می
انه نظر کند شخص به زن بیگ آید که ایجاب می با آن ھمه گاھی اوضاعی پیش می

اندازد مثلاً طبیب به زن مریض و یا قاضی به زنی که به منظور شھادت یا اقامۀ دعوی 
شود، آن وقت  افتد و یا در آب غرق می کند و یا زنی در حریق می شود نگاه می حاضر می

ممکن است خودش یا آبرو و حیثیتش در خطر واقع شود، در این مواقع امدادگر اجازه 
صورت، در صورت لزوم به عورت او ھم نگاه کند، علاوه بر این در بغل  دارد که علاوه بر

گرفتن او در صورت غرق یا حریق نه تنھا بلا مانع است بلکه واجب است و شریعت امر 
کند که در این طور مواقع، شخص نیت خود را از فساد دور کند ولی اگر در دلش به  می

ود در آن صورت بر ھیچ یک گناھی مقتضای طبیعت بشری، حالتی از شھوت پیدا ش
تواند جلوی  زیرا این نگاه و این تماس از روی ضرورت است و انسان نمی ؛نیست

 .)٤(مقتضیات فطرت خود را بگیرد

                                           
 ابوداود باب ما یؤمر به من غض البصر. -١
 ھمان منبع. -٢
 .۹۷/ ۸فتح القدیر،  ةتکمل -٣
فتح القدیر، فصل  ی و تکمله »قل للمؤمنين يغضوا« ی: لقرآن، جصاص، در آیهتفسیر کبیر و احکام ا -٤

 کتب الاستحسان. –اللمس، و کتاب المبسوط في النظر و
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ھمچنین نظر کردن بر زن اجنبی بلکه تعمق نظر بر وی به قصد ازدواج نه تنھا 
 ججایز بلکه از روی سنت مطلوب و مستحسن است و حتی خود حضرت رسول الله 

 نیز به طرف زنی به ھمین منظور نگاه کرده است.

أن  ر إليها فإنه أجدىظانُ :جةً فقال النبي أمرا: أنه خطب سبه عمغ�ة ابن شـعن ال«
پس  از زنی خواستگاری کرد،و از مغیره بن شعبه روایت است که او « .»يوءدم بينكما
زیرا نظر کردن باعث ایجاد موافقت و شناسایی در  ؛برایش فرمود: او را ببین ج حضرت رسول

 .)١(»بین شما است

، رسَُولَ  ياَ: َ�قَالتَْ  ج ت إلى رسول االلهأة جاءن امرأ دابن سع عن سهل« ِ  جِئتُْ  ا�َّ
هَبُ 

َ
ِ  رسَُولُ  إلَِيهَْا َ�نَظَرَ  َ�فْسِي، لكََ  لأ  سو از سھل  بن سعد « .»إلَيهْا النَّظَر فصََعَّدَ  ا�َّ

آمد و گفت: ای رسول خدا! من آمدم تا خودم را به تو  ج روایت است که زنی نزد رسول الله

 .)٢(»بالا نمودطرفش نظر کرد و رویش را طرف وی به  ج بخشم و حضرت رسول الله

بِى  َ�نْ «
َ
تاَهُ  ج النَّبِىِّ  عِندَْ  كُنتُْ : قَالَ  س هُرَ�رَْةَ  أ

َ
خْبَرَهُ  رجَُلٌ  فأَ

َ
نَّهُ  فأَ

َ
جَ  � ةً  تزََوَّ

َ
 مِنَ  امْرَأ

نصَْارِ 
َ
ُ  َ�قَالَ  الأ

َ
ِ  رسَُولُ  له َ�ظَرْتَ  :ج ا�َّ

َ
 فِى  فإَنَِّ  إلَِيهَْا فاَْ�ظُرْ  فَاذْهَبْ  :قاَلَ . لاَ  :قَالَ  ؟إلَِيهَْا أ

 ِ�ُ�ْ
َ
نصَْارِ  أ

َ
روایت شده است که گفت: من نزد حضرت رسول  س و از ابوھریره« .»شَيئْاً الأ

آمد و خبر داد که با یک زن انصاری ازدواج کرده، حضرت  ایشانبودم، مردی نزد  ج هلال
حضرت رسول فرمود: پس برو و او  ای؟، آن مرد گفت: نه، او را دیدهفرمود: آیا   ج رسول الله

 .)٣(»اری چیزی ھست؛ زیرا در چشم زنان انصرا ببین

قال استطاع  أةمرـحد�م الأ: إذا خطب جبن عبدا� قال رسول االله  سعن جابر «
بن عبدالله روایت است که  س و از  جابر« .»لى ن�احها فليفعلإن ينظر إلى ما يدعوه أ

فرمود: اگر یکی از شما از زنی خواستگاری کرد و نیاز به دیدن وی بود،  ج حضرت رسول الله

 .)٤(»ببیند پس باید این کار را بکنداو را تواند  اگر می

                                           
 .مخطوبهـالنظر الی ال ماجاء فيترمذی،  -١

 .مرأة قبل التزويجـالنظر الی الصحیح بخاری، باب  -٢

 .ندب من اراد نكاح امرأة قبل التزويجمسلم، باب  -٣

 .هو يريد تزوجهاـمرأة وفي الرجل ينظر الی الابوداود، باب  -٤
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شود که ھدف شرع منع مطلق  از تعمق در این حالات استثنایی چنین استنباط می
کردن بدون بردن وسایل فتنه است بدین جھت، از نگاه  نظر نیست بلکه منظور از بین

کند و ھمینطور نگاھی که ھمراه تحریک شھوت و به  ضرورت و بدون منفعت منع می
 شود. ھیجان آوردن تمایلات جنسی باشد نیز منع می

 لاین حکم برای زنان و مردان یکسان است، ترمذی در سنن خود از ام سلمه 
. )١(بودند جھردو نزد حضرت رسول الله  لکند که وی و میمونه  روایت می

داخل شد و این  ایشانآمد و نزد س گوید وقتی که ما نزد وی بودیم ابن ام مکتوم  می
 جاتفاق زمانی افتاد که ما به رعایت حجاب مکلف شده بودیم، پس حضرت رسول 

آیا او کور نیست؟ ما  !رسول خداای  م:یکه خود را از وی بپوشانید، گفتبرای ما فرمود 
فرمود: آیا شما ھم کور ھستید، آیا  جد، حضرت رسول الله شناس بیند و نه می را نه می

 بینید؟ شما او را نمی
ھای خاص روانی گروه زنان و مردان، فرق بسیار دقیقی بین نگاه  از روی خصوصیت

کردن وجود دارد که اگر چیزی را  مرد و زن وجود دارد برای اینکه در طبیعت مرد، اقدام
کوشد، اما در طبیعت  آوردن آن بسیار می ول و بدستپسندیده و زیر نظر گرفت برای حص

و نھاد زن فرار و ممانعت وجود دارد و تا زمانی که بر فطرت و نھاد خود متکی است این 
 امری را ندارد.جرأت اقدام به  به آسانیپذیرد و یک زن  صفت از وی جدایی نمی

قرار داده است، لذا آن ع نیز این تفاوت را در میان دو طبیعت فوق الذکر مدنظر شر
کردن زن  قدر که نظر کردن مرد به زن بیگانه به شدت نھی شده است، ممنوعیت نگاه

مشھور است  ل ی صدیقه عایشه نقدر ھم شدید و غلیظ نیست، حدیثبه طرف مرد آ
و این  )٢(داد ھای حبشه را در مسجد به وی نشان مییباز جکه حضرت رسول الله 

                                           
 .احتجاب النساء من الرجال ماجاء فيترمذی، باب  -١

است، بعضی در تعبیر آن  ل این حدیث به روایت امام بخاری، مسلم، نسائی و احمد از عایشه -٢
ال بود و به زمان قبل کم سن و س  ل گویند که این ماجرا در روزگاری واقع شده که عایشه می

ی مذکور وقتی  کند که واقعه شود جز ابن حبان که تصریح می حجاب مربوط می ی از آمدن آیه
ی  واقع شد که نمایندگان حبشه به مدینه آمدند و در سال ھفتم ھجرت بود، بر این اساس عایشه

 ج رسول الله انزده یا شانزده ساله بود. و در روایت صحیح بخاری است که حضرتپ ل صدیقه
حجاب در  ی شود که آیه داد، پس معلوم می او را به چادر خود پیچانده و بازی را برایش نشان می

 آن موقع نازل شده بود.
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نظرکردن زن به طرف مرد به طور مطلق ممنوع نیست، بلکه  کند که حدیث دلالت می
آن نظری ممنوع است که زن و مرد در یک مجلس باشند و به طرف ھمدیگر به جذب 

زیرا حضرت  ؛و ھمچنین نظری که بیم فتنه از آن برود جایز نیست .و جلب بنگرند
درش صحابی جلیل القکه  سمر کرد که در برابر ابن ام مکتومبه ام سلمه ا جرسول الله 

 ابن ام مکتوماش را در خانۀ  بنت قیس امر کرد تا عده و به فاطمهبود با حجاب باشد، 
امر کرد  جحضرت رسول نخست را طلاق داد،  او زیرا وقتی که شوھر فاطمه ؛بگذارند

 اش را سپری کند ولی بعد از مدتی فرمود: عده سکه در خانۀ ام شریک انصاری 
ات را  عده سابن مکتوم  ی کنند پس در خانه جا رفت و آمد میاصحاب من به این

توانی پوشش خود را برداری، یعنی  زیرا او یک شخص کور است و تو می ؛بگذران
 بیند. توانی از نظر لباس راحت و آزاد باشی و اگر جایی از بدنت نمایان شود او نمی می

ھای فتنه است و بدین  کردن زمینه فھمیم که ھدف واقعی این احکام کم پس می
را از گذراندن عده در  لفاطمه بنت قیس  جعلت بود که حضرت رسول الله 

ای زندگی  ای که امکان فتنه در آن بیشتر بود منع کرد و امر فرمود که او در خانه خانه
ای برای زندگی  است که زن حتماً خانه لازم .کند که چنین امکانی در آن وجود ندارد

داشته باشد پس شرع، زنان را از اختلاط با مردان اجنبی و اینکه بدون ضرورت و لزوم 
 ھمدیگر را ببینند نھی نموده است.

اساس حکمت است و کسی که دارای عقل و بصیرتی باشد که  تمام این احکام بر
را که احکام پوشیدن چشم بر آن  تواند مصالحی ھدف دین را بفھمد، به آسانی می

تواند بفھمد که به اعتبار ھمین  درک نماید و این را ھم می حاستوار است بوضو
شود، ھدف اصلی  ھا و مصالح است که تخفیف و تشدید در این احکام مجاز می حکمت

گردد و گرنه شریعت با چشم  کردن مردم از نگاھی است که باعث گناه می شریعت، منع
انتقام بگیرد، ممکن است که این   ه دشمنی ندارد که بخواھد از آنچگونمردم ھی

ھا وسوسه انداخته و با  د ولی شیطان در آننھای پاک داشته باش چشمان بار اول نگاه
بردن و تمتع از  ھا گناه نبوده بلکه فقط برای لذت ای بگوید که این نگاه دلایل فریبنده

اگر او اجازه داشته باشد که و  شود. محسوب می زیبایی است که آن ھم یک، امر فطری
از سایر مظاھر جمال طبیعت استفاده کند و از آن لذت ببرد، پس چه گناھی است که 

یطان این اندیشه از جمال انسانی ھم متمتع شده و لذت روحی و معنوی از آن ببرد، ش
ه تلذذ از جمال، کند که بیشتر لذت ببرد، باشد ک تربیت و تقویت می را در ذھن انسان
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تمام فسق و فجوری که تاکنون  أسبب وصال گردد و کیست که انکار کند مصدر و منش
تواند با صداقت  افتد ھمین نگاه نیست؟ چه کسی می ھم اتفاق می اتفاق افتاده و ھنوز

بگوید که از دیدن زیبایی دختران جوان ھمان احساسی را که با دیدن گل و گلاب پیدا 
نماید؟ اگر این دو احساس با ھم متفاوت باشند و  ود خود احساس میکند در وج می

کردن به زیبایی طبیعت باعث تحریک و به  خلاف نگاه نگریستن به زیبایی انسان بر
د که ھمان طوریکه یوگد، پس یک شخص چگونه حق دارد بگردآوردن شھوت  ھیجان

 مال انسانی نیز آزاد باشد؟تمتع و تلذذ از زیبایی گل در طبیعت آزاد است، تلذذ از ج
خواھی را از نفس شما محو و زایل کند بلکه  خواھد ذوق زیبایی شرع ھرگز نمی

گوید: برای خود ھمسری انتخاب نمایید که مورد پسند شما باشد و سپس او را  می
خواھید از جمال و لذت  تان سازید و ھرطور که می کانون ھمۀ علایق و زیبایی دوستی

زیرا اگر این کار را نکنید مرتکب  ؛نگیرید شوید و نگاھتان را از وی برمند  وی بھره
شوید و اگر خود را ھم به فحشای عملی آلوده نساخته و نفس خود را از  فحشا می

طریق انضباط اخلاقی و یا بنا بر موانع دیگری حفظ کنید، باز ھم بدانید که از گمراھی 
رف فکر و اندیشه سالم نمانده اید. پس نیمی از نیروی خواھش شما از طریق نگاه ص

ھایتان به خاطر عشق و علاقه و حرص بسیار به تلذذ و تمتع غیر مشروع  شود و دل می
ھا از فکر آن  شوید و شب گردد و سرانجام در دام ھوا و ھوس گرفتار می آلوده می

بینید.  در خواب میگناه و یا مقدمات آن را توانید بخوابید و اگر ھم بخوابید،  نمی
تان دارید مانند آدم مارگزیده  زیادی که به معشوقه ھمچنین به خاطر شوق و رغبت

شوید و بیشترین نیرو و توان شما برای ضربان و تپش قلب و ھیجان خون،  طاقت می بی
کنید؟ آیا سھل و آسان است؟  شود... در بارۀ این زیان و ضرر چه فکر می مصرف می

ا از مواضع شرعی و ھا تنھا برای این است که شما نگاھتان ر تمام این ضرر و زیان
ھایتان  مشروعش به جای دیگر سوق دادید، پس بر شماست که از پراکندگی نگاه

و از نظری که زمینه ساز فتنه است بپرھیزید و در سازید  کاسته و آن را محدود
مواردی که ضرورت ایجاب کند یا منفعتی را برای جامعه در برداشته باشد، با وجود 

نیست، ولی در صورتی که احتمال وقوع فتنه نرود با اینکه  امکان فتنه باز ھم جایز
کردن زن به مرد جایز است ولی به ھیچ وجه به  ھیچ ضرورتی ھم نداشته باشد، نگاه

 غیر از حالات اتفاقات ناگھانی، مرد اجازه ندارد به زنی نگاه کند.
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 ممنوعیت اظهار زینت:
است و در آینده ما احکامی  –د زن و مر –ھر دو طبقه ه حکم پوشیدن چشم متوجه ب

را تذکر خواھیم داد که مخصوص زن است که اولین حکم دوری جستن از نمایش 
زینت است مگر در محدودۀ خاص و معین. پیش از اینکه در اھداف و تفاصیل این حکم 
تأمل کنید لازم است احکام گذشته را در خصوص لباس و ستر عورت به یاد بیاورید، 

از روی و کف دست زن، اعضای دیگر وی عورت است و آشکار کردن و  گفتیم که غیر
نمایان ساختن آن جایز نیست و حتی به پدر، برادر، پسر و یک زن دیگر ھم اجازه 

. حال که این احکام را در ذھن خود مجسم کردید، )١(ندارد که عورتش را نشان بدھد
 ردد:گ پس حدود و اندازۀ اظھار زینت، بقرار زیر تقدیم می

زن اجازه دارد زینت خود را برای آن دسته از خویشاوندان مردش که بر  -۱
 شماریم نشان بدھد: می

 ، برادر، برادرزاده و خواھرزاده.شوھر، پدر، پدر شوھر، پسر
 ھمچنین او اجازه دارد که زینتش را برای کنیز و غلامش ظاھر سازد. -۲
از جمله مردان بوده،  زن اجازه دارد که با زینت خود پیش زیردستان خود که -۳

 .)٢(ولی به زنان تمایل شھوانی نداشته باشند وارد شود

                                           
بر زن حرام است که به محدودۀ ناف تا زانوی زن دیگری نگاه کند و برای مردم ھم حرام است و  -١

 نباید از ناف تا زانوی مرد دیگری را ببیند.

وِ ﴿ ی: ابن کثیر در تفسیر آیه -٢
َ
بٰعِِ�َ ٱأ وِْ� َ�ۡ�ِ  ل�َّ

ُ
از: مزد  اند نویسد که اینان عبارت می ﴾...رَۡ�ةِۡ�ِ ٱ أ

ت ندارند. ھوشی و ضعف وجود دارد و به زنان ھم رغب بگیران و زیر دستانی که در عقلشان کم
 .۲۸۵/ ۳تفسیر ابن کثیر 

زنان دو احتمال وجود دارد: اول اینکه کاملاً محروم از گوید در عدم تمایل این مردان به  و می 
شھوتند مثل پیر فرتوت و در دم مرگ و یا ضعیف العقول، ابله و یا خنثی. دوم اینکه تمایل طبیعی 

شان را متوجه  به زنان دارند، ولی به سبب ذلت و زیر دست بودنشان جرأت ندارند که شھوت
 ی: هحکم آیدر کنند و ھر دو نوع  ن خادم و زیر دست کار میزنانی نمایند که در آن خانه به عنوا

وِ ﴿
َ
بٰعِِ�َ ٱأ وِْ� َ�ۡ�ِ  ل�َّ

ُ
آمده است، ولی نباید فراموش کرد، تمام کسانی که زنان به  ﴾...رَۡ�ةِۡ�ِ ٱ أ
ھا مجازند باید دارای دو صفت باشند: اول اینکه تابع و زیر دست آن خانه  اظھار زینت نزد آن

 .دوم اینکه تمایل شھوانی به زنان آن خانه نداشته باشند .زد زنان آن آمد و شد دارندباشند که ن
و برای حفظ سلامت اخلاق و کرامت خانواده لازم است فکر کنند که آیا آن زیر دستان واقعاً در 

ه بھا  اول دانسته شود که آن ی و اگر در وھله ؟.دارندنردیف کسانی ھستند که به زنان تمایل 
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تواند زینتش را به کودکانی نشان دھد که ھنوز از مسایل جنسی اطلاع  او می -۴
 گردد. ھا نمی ندارند و اظھار زینت باعث تحریک شھوت آن

 تواند زینتش را برای زنان ھم جنس خود نشان دھد و از آنجا که زن می -۵
نگفته است پس آیه، زنان  »من النساء«را آورده و  »من نسائھن«خداوند لفظ 

شود نه کل زنان پس روشن است که منظور، زنان  ھم مسلک را شامل می
خویشاوندان یا ھم طراز او باشند و سایر  ه،ھایی است که از قبیل عفیفه و زن

زنانی که وضعشان مجھول بوده و شھرت بدی داشته باشند و یا مورد شک و 
ھا اسباب فتنه را فراھم  زیرا آن ؛شبھه قرار گیرند از این حکم مستثنی ھستند

کنند، در روایات است که وقتی مسلمانان مناطق شام را فتح کردند، زنانشان  می
رسید به  س فار وق یھود و نصاری اختلاط نمودند، وقتی که خبر به عمربا زنان 

 که والی شام بود نوشت: سابوعبیده ابن جراح 
به من خبر رسید که یک عده از زنان مسلمان با زنان اھل کتاب یکجا در  ،اما بعد

. ھمچنین از ابن عباس نقل شده است که )١(شوند، این کار را منع کن حمام داخل می
ن مسلمان اجازه ندارد که در بین زنان اھل کتاب خود را برھنه سازد و زینت خود را ز

                                                                                                       
ھا سلب کنند، بھترین مثال در این باره  ی رفت و آمد را از آن هن متمایلند، لازم است که اجازناز

ھا را به او داده بود، ولی  ی دخول به خانه اجازه ج مثال یک مرد مخنث است که حضرت رسول
و او را ھا جلوگیری به عمل آورد  بعد از اینکه برخی از کارھای او را دید، از داخل شدن او به خانه

کرد که نزد ازواج  از شھر بیرون کرد، جریان از این قرار است که در شھر مرد مخنثی زندگی می
آمد، روزی نزد یکی از ھمسران مطھر پیامبر نشسته بود و با برادر وی سخن  مطھر پیامبر می

گفت: اگر خداوند فتح طائف را  داخل شد و شنید که او می ج گفت که حضرت رسول الله می
ی او را برایش  ھای پوشیده نصیب شما کرد، دختر غیلان را به تو نشان خواھم داد و عورت و اندام

ای، بعد  فرمود: ای دشمن خدا تو به آن زن، خوب با تعمق نظر کرده ج، حضرت پیامبر وصف کرد
او را شدن  داند نباید نزد شما بیاید و داخل از آن به زنانش گفت: چون او این سخنان را خوب می

ھا ممنوع کرد و به این ھم اکتفا نکرده بلکه از شھر بیرونش نموده و به او را به صحرا  به خانه
کردند که تو  راند؛ زیرا زنان با خوش باوری و ساده اندیشی که داشتند با او چنان خوشرفتاری می

شد و سپس به  ھا با خبر می گویی با ھم جنسان خود ھستند، بدین ترتیب از احوال و اسرار آن
 ی وی لازم بود. گرد. بنابراین، ترس از فتنه مردان حکایت می

 (شرح ابوداود، کتاب اللباس).
 مذکور. ی تفسیر ابن کثیر، آیه -١



 حجاب             ٢١٦

. )١(برای زنان کافر نشان دھد غیر از مواردی که جواز آن برای مردان بیگانه ذکر شد
منظور از این حکم، ایجاد تفرقه بین زنان، به اعتبار دین نیست بلکه ھدفش این است 

و نشست و برخاست با زنانی که اخلاق و آدابشان مجھول  که زنان مسلمان از معاشرت
است و یا اخلاق و سلوکشان برخلاف اصول اسلامی است، بپرھیزند، ولی زنان پاکدامن 

 و عفیفۀ غیر مسلمان در حکم (نسائھن) داخل ھستند.
 کند: اگر کسی در این حدود تأمل و تفکر کند، دو چیز را استنباط می

کردن آن در چارچوب مقررات معین اجازه داده شده، با ظاھر : زینتی که ظاھر اول
ھای تجملی، زیور آلات،  کردن عورت زن فرق دارد و مقصود از آن: پوشیدن لباس

آرایش مو، سرمه کشیدن و استعمال وسایل آرایش زنانه است که زنان به خاطر زن 
 کنند. ھا استفاده می بودنشان در خانه از آن

جازۀ اظھار این زینت را فقط برای مردانی دارند که به طور دائم و : اینکه زنان ادوم
ھا حرامند و ھمینطور به زیر دستانی که بدون شھوت بوده و در  ھمیشگی به آن

شوند باید زنانی  اخلاقشان شک و تردیدی نباشد، از اینرو زنانی ھم که به خانه وارد می

کودکان ھم  »ربةولى الإأغير «زمرۀ از صف خودشان باشند، زیر دستان و خدمه ھم از 

 .»على عورات النساءلم يظهروا « ید به مسایل جنسی علاقه نداشته باشند:با
گیریم که ھدف شرع، تنھا منحصر ساختن اظھار زیور  از تمام این گفتار نتیجه می 

ای است که سبب تحریک امیال و عواطف در قلوب مردم نشود و  و زینت زنان در حلقه
 بندوباری جنسی را فراھم نسازد. اب و وسایل بییا اسب

ھا را ببیند حتی برای  غیر از مردان فوق الذکر، دیگر ھیچ کس حق ندارد زینت آن
رفتن، ممنوع است که پاھایشان را به زمین بکوبند چونکه نباید صدای  زنان در وقت راه

ر صفحات قبل زیورآلاتشان بلند شود و باعث جلب توجه سایرین گردد، بطوریکه د
گفتیم، دیده شدن زینت در دامنۀ بسیار محدودی مجاز است و حکمت و فلسفۀ این 

ین در برابر افرادی که ئاحکام ھم آشکار است و بدیھی است که اگر زنان با تجمل و تز
توانند این  ھا و عوامل شھوت نمی ظاھر شوند، انگیزه اند دارای قوۀ شھوت جنسی
شود که عاقبت این  پاک و بری تبدیل کنند، پس معلوم میحرمت ابدی را به عواطف 

شود که آمال بشری خواھان آن است و این تنھا ما نیستیم که بگوییم ھر  کار ھمان می

                                           
 مذکور. ی تفسیر کبیر، آیه -١
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گردد بلکه ھیچ  ھایی فاسد شده و ھر مردی ھم فاسق می زنی با داشتن چنان زینت
وسایل زینتی و آرایش و تواند این را انکار کند که بیرون آمدن زنان با این  کس نمی

کردن در مجالس و محافلی که ضررھای مادی و معنوی پنھان و آشکاری نیز  شرکت
دارد، مانند رفت و آمد زنان اروپایی و آمریکایی است که قسمت اعظم در آمد روزانۀ 

شود و این مصرف و اسرافشان روز به روز رو به فزونی است  ھا در این راه مصرف می آن
کنید، علت  . چه فکر می)١(ست که رزق و روزی شوھرانشان را ھم تنگ کنندو نزدیک ا

زا به طرف زنان  ھای ھیجان آمیز چیست؟ آیا غیر از ھمین نگاه این مصرف جنون
ھا در بازارھا و مناطق  تجملی و مدپرست، عامل دیگری ھم ھست که باعث شرکت آن

یین چیست که زنان در تجمل و تزکنید این رغبت افراطی  شلوغ شود؟ و باز فکر می
خواھند در  ھا می شود؟ آیا غیر از این است که آن با در جامعه منتشر میمانند مرض و

و تمام  )٢(گر شده و مورد پسندشان واقع گردند؟ چشم مردان، قشنگ و زیبا جلوه

                                           
دھد: زنان  در بارۀ مصرف فراوان این داروھای شیمیایی، آماری ارائه داده شده است که نشان می -١

سالانه بیست میلیون پوند و زنان آمریکا بیست و پنج میلیون پوند برای وسایل آرایشی انگلستان 
 اند. شدهمعتاد  )Make Up(در صد زنان به نوعی از آرایش  ۹۰کنند و  پرداخت می

ای رغبت دارند که حتی خودشان را ھم در این راه  پرستی به اندازه زنان در این آرایش و تجمل -٢
ھا این است که دارای اندام بسیار باریک و لاغر باشند، و آرزوی  آرزوی نھایی آنفروشند و  می

ضع فعلی ھر دختری نیز ھمین است که اندامش متناسب با معیاری باشد که متخصصین و
ھا و بازوان، کمر، ران، باسن و ... در نظر  اند و ھدفشان چیزی نیست جز اینکه سینه، ساق کرده

یافتن این ھدف آن بیچاره خود را تشنه نگه  ا جلوه کند، برای تحققمردان شیرین و خوشنم
 کند و از آب لیمو و نارنج و دیگر دارد و از خوردن غذاھای خوش طعم و لذیذ خوددداری می می

کند و بدون مشورت طبیب از داروھای مختلف استفاده  اند، زیاد مصرف می کننده موادی که ھضم
از زنان را به ھلاکت رسانیده است، مثلاً در بوداپست به سال  کند که این جنون بسیاری می

ھنرپیشۀ مشھورشان به نام جوسی لاباس در اثر سکتۀ قلبی جان خود را از دست داد، بعد  ۱۹۳۷
از تحقیقات معلوم شد که او از چند سال پیش رژیم غذایی دارویی داشته و به خاطر لاغر شدن از 

ه است تا آنکه ھمۀ قوایش به تحلیل رفته و سبب سکتۀ وی کرد داروھای زیاد استفاده می
خوان  گردد، ماگرلاپرسی لی که در خوانندگی بسیار مشھور بود قربانی ھمین ھدف شد و آوازه می

مشھور دیگری به نام لوائیزا زاپو در ھنگام خواندن آواز و اجرای نمایشنامه، به زمین افتاده و 
ود که چرا اندامش با معیارھای زمان متناسب نیست، او چاره ھمیشه غمگین ب مرد، آن بی

گرفت تا اینکه وزنش بسیار کم شد ولی در اثر آن، قلبش ضعیف گشته و در  ھای سختی می رژیم
زیر پای عاشقان زیبایی و جمال به خاک ھلاکت افتاد و بعد از وی ھنرپیشۀ دیگری به نام ایمولا، 
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ھا برانگیختن  ھا برای چیست؟ آیا این تمایل و آزادی پاک است؟ و آیا مقصود آن این
شھوت جنسی نیست که از حدود طبیعیش تجاوز کرده است؟ و آیا طرف مقابل را 

 خواھد که شخص به تمایلات فرد دیگری پاسخ گوید؟ کند و نمی وسوسه نمی
توانید انکار کنید چرا که  اگر شما این حقایق را انکار کنید، عاقبت آن را چگونه می

واھد شد و از میان آن دود و آتش فشانی ایجاد خ ای است که آتش فردای آن به گونه
خواھید  فراوان بیرون خواھد آمد و جھانی را ویران خواھد ساخت، ای کسانی که می

در ھمۀ کارھایتان آزاد باشید سعی کنید نتایج و عواقب آنرا ھم بسنجید و حقایق را 
ان چون این حقایق، پوشیده نبوده بلکه نتیجۀ آن به مانند آفتاب در جھانکار نکنید 

امروز معلوم است، ممکن است شما این نتایج را از راه حسی یا تجربی در یابید ولی 
ھای فتنه را محدود کند  خواھد ھمان اولین روز، زمینه موضوع این است که اسلام می

شدن زینت را کار درست و پاکی ندانسته و بدور از شک و شبھه  و قبل از ھر چیز دیده
آن ھمانند ظلمت روز قیامت فراگیر بوده و احدی  ی ه نتیجهداند ک زیرا می ؛داند نمی

 از آن نجات نخواھد یافت.

إلا ما ظهر «کند، با آوردن  با آنکه قرآن ظاھر کردن زینت را برای بیگانگان منع می

شود و منظور از آن، زینتی است که بدون ارادۀ  یک استثنا برای آن قایل می »منها
که از این استثنا فواید زیادی  اند از علما خواسته د و بسیاریگرد شخص ظاھر می

 کلمات گنجایش تمام خواھشات و ھوااستخراج کنند، ولی مشکل اینجاست که این نوع 
دھد و  زیرا دین، به وسیلۀ این کلمات، زنان را مخاطب قرار می ؛ھا را ندارد و ھوس آن

ھایتان را برای بیگانگان از روی قصد و عمد نشان ندھید و بعد از این، اگر  گوید: زینت می
اساس ضرورت خودش بدون پوشش  چیزی از زینتتان خود به خود ظاھر شود یا بر

باید نیت شما اظھار ح است و آن اینکه نبماند، ھیچ گناھی ندارد و منظور آیه کاملاً واض

                                                                                                       
اد وسایل مصنوعی (اندام ساز) دیوانه شد و در تیمارستان قربانی این ھدف شد که از استعمال زی

بستری گشت، این زنان از جملۀ زنان مشھوری بودند که اخبارشان در جراید منتشر شد و خدا 
شوند و برای اینکه خود را در نظر مردان  داند چه تعداد از زنان قربانی این تجمل و تزیین می می

ھا آزادی زن است و  دھند، شما بگویید، آیا تمام این دست میخوش آیند جلوه دھند زندگی را از 
بخشد و چنان در  ھا فزونی می ای است که تسلط مردان را بر آن یا بردگی او؟ این چه آزادی

شوند و مردان تمام زندگی و آرزو  افتند که از خورد و خوراک و سلامتی ھم محروم می بردگی می
 گردد و بس. و ھدفشان می
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تان برای بیگانگان باشد و یا کاری نکنید که با زیبایی و آرایش پنھان، زینت و محاسن
توانید کاملاً آن را بپوشانید، حد اقل، نھایت سعی  مردان را به خود جلب نمایید و اگر نمی

سپس اگر غفلتاً قسمتی از و  ،و کوششتان را بکنید تا زینت و آرایش شما پوشیده بماند
کند، مثلاً لباسی که شما به  آن دیده شود، خداوند شما را به خاطر آن مؤاخذه نمی

بینند و قامت  عی است که ھمه آن را مییپوشید، طب داشتن زینت خود می منظور پنھان
شما نیز آشکار است و ھمچنین ممکن است مجبور شوید که دست و یا عضو دیگرتان را 

پس در تمام این موارد برای شما گناھی نیست چون  ،نجام بعضی امور ظاھر کنیدبرای ا
ھایی  و اگر فرضاً در آن حال شیطاناید  آن را ظاھر نکرده بلکه مجبور شده اشما به عمد

در نفس انسانی باشند که از این قسمت کوچک زینت شما لذت برده باشند، شما گناھی 
است که دارای نیت فاسد است چرا که شما لوازم حفاظت ندارید و گناه آن به گردن کسی 

 اید. و مسئولیت را از خود ساقط نموده و حراست اخلاقی و اجتماعی را به جای آورده
این مفھوم صحیح آیۀ کریمه است و اگر اختلافات بین مفسرین را در مفھوم این آیه 

 زی است که ما گفتیم.یابیم که ریشۀ تمام اختلافاتشان ھمین چی بررسی کنیم در می
گویند که مراد از زینت ظاھری لباسی  ابن مسعود، ابراھیم نخعی و حسن بصری می

 . ... پوشاند مانند چادر، نقاب و اش را می است که زن توسط آن زینت باطنی
انس، ضحاک، اوزاعی و سعید ابن جبیر و عموم  ،ابن عباس، مجاھد، عطاء، ابن عمر

ور از آن، روی و کف ھردو دست است و این استثنا، زینتی را گویند که منظ احناف می
، شود، مانند سرمۀ چشم، حنا ل میھم که در روی دست و چھره وجود دارد شام

 انگشتری و غیره.
در ردیف (ما ظھر منھا) است و از  هاز سعید بن مسیب روایت است که گفت: چھر
 کند. حسن بصری، قولی روایت شده که آن را تأیید می

گوید که ھدف از زینت  به پوشانیدن روی تمایل دارد و می لعایشه صدیقه  
 ... تری، النگو وشھای آن است مانند انگ ظاھری، ھردو دست و زینت

دھند و  مسور ابن مخرمه و قتاده دیده شدن ھردو دست را با زیورھای آن اجازه می
ظاھرکردن ھردو چشم را شود که فقط  شان چنین فھمیده می در بارۀ چھره از اقوال

 دھند و بس. اجازه می
ھا از  یابید که تمام آن اگر در ریشۀ اختلاف موجود میان مفسرین بیاندیشید درمی

که خداوند برای زن ظاھر ساختن زینتی را اجازه  اند ) چنین فھمیدهلا ما ظهر منهاإ(
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باشد و اما  اش باشد و یا که ضرورت، مقتضی آن داده است که برخلاف قصد و اراده
جواز اینکه زن چھره و دست خود را برای مردم به این منظور کشف و ظاھر کند که 
مردان را به طرف خودش جلب کند، از ھیچ یک از مفسرین نقل نشده است، بلکه ھر 

فھم و دانش خود آنرا تفسیر کنند، و توضیح داده  که به اندازۀ اند ھا کوشیده یک از آن
مجاز است و چه چیزی بر اساس ضرورت ظاھر  دست زنبودن  رونتا چه اندازه بیند 
ھای فوق ھریک  تواند ظاھر شود؟ بنا بر اصول و پرسش شود؟ آیا در ھر شرایطی می می

گوییم معنی  ، با وجودی که ما در اینجا میاند شان را ابراز داشته از مفسرین نظریه

ید و محدود نسازید و به زن مسلمان ) را به امور فوق الذکر مقلا ما ظهر منهاإاستثنا (
اجازه بدھید بر اساس احوال، شرایط و احتیاجات خودش حکم نماید، آیا رویش را 

خواھد احکام خدا و  بپوشاند یا باز بگذارد، البته منظور آن زن مسلمانیست که می
اً شود به فتنه و فساد مبتلا شود، ضمن پیغمبر را تحقیق و تتبع کند و ھرگز راضی نمی

داند که اگر باید بپوشاند تا چه اندازه باید باشد و اگر باز بگذارد نیز تا چه اندازه  او می
ارد؟ در این باره ھیچ حکم صریح و قاطعی از طرف شریعت وارد نگردیده است و با ذبگ

باشد تا در آن باره  توجه به حالات مختلف، اوضاع و شرایط ھم مقتضی حکمت نمی
رفتن  ای از امور مجبور به بیرون زیرا زنی که بخاطر انجام پاره ؛حکم قاطع صادر کند

کند که در این  ھا مجبور می شود، این خروج او را به نمایان ساختن چھره و دست می
موضع به او اجازه داده شده است ولی زنی که چنین نیازی نداشته باشد، اجازه ندارد 

 .که بدون ضرورت عضوی از اعضایش را ظاھر سازد
پس منظور شریعت این است که اگر زنی بدون ضرورت و فقط برای اظھار حسن و 
زیبایی، عضوی از اعضای بدنش را ظاھر کند گنھکار است و اگر چیزی از آن بدون 

شود و اگر ضرورت باعث ظاھرشدن  قصد و اراده نمایان شود صاحب آن گنھکار نمی
 ز است.گردد پس در این صورت کشف و ظھور آن برایش مجا

بدون در نظر گرفتن گوناگونی اوضاع و شرایط در بارۀ مسئلۀ صورت سؤال خاصی 
پسندد یا نه؟ و آیا  میرا شود و آن اینکه آیا شریعت آشکار ساختن چھره  مطرح می

اظھار آن در موقع ضرورت جایز است یا نه؟ و آیا صورت ھم در ردیف اعضایی است که 
حجاب در سورۀ احزاب به تمام این سؤالات  ی هآی ؟.باید از اجانب پنھان داشته شود
 کند. جواب داده و ما را راھنمایی می
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 حکم چهره:
 فرماید: خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
زۡ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  وََ�نَاتكَِ  َ�جِٰكَ قلُ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ وَ�سَِا  مِن هِنَّ عَليَۡ  �ِ�َ يدُۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل

 ۚ دۡ  َ�لٰكَِ  جََ�بٰيِبهِِنَّ
َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
 .]۵۹[الأحزاب:  ﴾نَ ذَ�ۡ يؤُۡ  فََ�  نَ رَ�ۡ ُ�عۡ  أ

ن بگو که قسمتی از چادرھایشان را به سر ناای پیامبر! به زنان خود و زنان مسلما«
 .»بیاندازند، این نزدیکتر است به اینکه شناخته شوند، پس ایشان اذیت کرده نشوند

جلباب است عبارت این آیه فقط در بارۀ پوشش چھره نازل شده و جلابیب که جمع 
به معنای انداختن آن، پس معنی » یدنین«باشد و  چادر یا نقاب می از لباس فراخ یا

شود که روی بدنشان را با چادرھا بپوشانند و به این ترتیب  تحت اللفظی آیه چنین می
زیرا زن یک بخش  ؛فقط برای رفع ضرورت بیرون آیند و حرف (من) برای بعضیت است

دَۡ�ٰٓ  �لٰكَِ ﴿آید  گذارد و قسمت دیگر بالای پیراھن می و میاز لباسش را فر
َ
ن أ

َ
 ﴾ُ�عۡرَۡ�نَ  أ

اھل طمع و  و مغنیه، فلا یؤذین تا از طرفتا جدا شوند از کنیزان و زنان آوازخوان 
 .)١(فسق مورد اذیت قرار نگیرند

تا  شود که از عصر پر برکت اصحاب کرام  از تمام اقوال مذکور چنین فھمیده می
و آن مفھومی  اند یک چیز حمل کرده رقرن ھشتم ھجری تمام علما مفھوم این آیه را ب

است که ما از روی کلمات، آن را برگزیدیم و بعد از آن اگر به احادیث نبوی و اخبار 
گیریم که زنان بعد از نزول این آیه در زمان خود حضرت  مراجعه کنیم چنین نتیجه می

آمدند،  کردند و روی برھنه بیرون نمی ا نقاب یا پرده استفاده میاز چادر ی جرسول الله 
است که مده چنانچه در سنن ابوداوود، ترمذی، موطاء امام مالک و دیگر کتب حدیث آ

امر کرد که زن در حالت احرام نقاب برگیرد و دستکش نپوشد و  ج حضرت رسول الله
 کش نھی فرمود.بدین ترتیب، زنان را در حالت احرام از نقاب و دست

ازَ�نِْ  تلَبْسَُ  وَلاَ  تنَتَْقِبُ  لاَ  المُْحْرِمَةُ « قُفَّ
ْ
 .»زنی محرم نقاب و دستکش نپوشد« .»ال

ازَ�نِْ  عَنِ  إحِْرَامِهِنَّ  فِى  النِّسَاءَ  َ�َ� « قُفَّ
ْ
زنانی که در حال  ج آن حضرت«. »وَالنِّقَاب ال

 .»احرام ھستند را از پوشیدن دستکش و نقاب نھی فرمود

                                           
 .۱۶۸/ ۴بیضاوی،  تفسیر -١
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و این حدیث به صراحت دلالت دارد بر اینکه زنان در عھد نبوت به پوشیدن نقاب و 
دستکش عادت کرده بودند ولی در حالت احرام از آن منع شدند، مقصود از این حکم 
این نیست که مردم روی زنان را در موسم حج ببینند بلکه ھدف اصلی آن است که 

حالت احرام جزء احرام نباشد، در احادیث  چادر که در حالات عادی جزو لباس بود در
و زنان دیگر، در حالت  جبه صراحت وارد شده است که ھمسران حضرت رسول الله 

ام و در سنن ابوداود از  ،کردند ھایشان را از مردان بیگانه پنھان می احرام چھره
 عایشه روایت است که گفت: المؤمنین

بها انا دحإذا حازو بنا سدلت إ�رمات ف ج مع رسول االله�ن كان الر�بان يمرون بنا و«
گذشتند و ما به  سواران از پیش ما می« .)١(»نا كشفناهمن رأسها على وجهها فإذا جاوزو

یک از ما  شدند، ھر در حال احرام بودیم، وقتی که از نزد ما رد می ج ھمراھی حضرت رسول الله
گذشتند نقاب از چھره  از ما میانداخت و وقتی که  چادرش را از سرش برویش پایین می

 .»گرفتیم برمی
 امام مالک ذکر شده است که: در موطأ

قالت: كنا �مر وجوهنا و�ن �رمات و�ن مع  لمنذر ـبنت ال ةعن فاطم«
گفت: ما در حالی  فاطمه بنت منذر« .»فلا تنكره علينا سب�ر الصديق  بىأسماء بنت أ

پوشاندیم و اسماء این  ھای خود را می بوده و احرام داشتیم روی سکه با اسماء بنت ابوبکر 

 .»وضع را بد ندانست
 روایت است که گفت: ل صدیقه ۀدر فتح الباری از عایش

 ».انداختند شان پایین می زنان چادرشان را از سرشان بر چھره«
که شان را پایین انداخته و فرو گذارند و این مفھوم پوشیدن صورت است  یا لباس

باید پنھان داشته شود و فرقی ندارد که با پوشیدن چادر باشد یا نقاب و یا ھر روش 
دارد: اگر زنان با این ستر از خانه  دیگری. آیه، مفاد این نوع پوشش را چنین بیان می

ھا زنان شریف و عفیف ھستند نه از  شناسند که آن بیرون آیند اھل فسق و فجور می
 کنند. رض نمیھا تع کنیزان، پس بر آن

عباس تمام مفسرین در تفسیر این آیه به ھمین مفھوم اتفاق نظر دارند، از ابن 

                                           
 .محرمة تغطی وجههاـال فيباب  -١
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آمدن از  ه زنان مسلمان امر کرده که در وقت بیرونروایت است که گفت: خداوند ب
 .)١(خانه رویشان را توسط چادر و یا لباس (جلابیب) بپوشانند

می در بارۀ ضربن سفیان ابن حارث حاز ابن سیرین روایت است که گفت: از عبیده ا

سؤال کردم او در جواب گفت که چھره و سرش را با  »زواجك... جلابيبهنقل لأ«آیۀ 
 .)٢(گذارد پوشاند و یک چشمش را برای دیدن باز می لباس می

 گوید: ابن جریر طبری در تفسیر این آیه می
کنیزھا زیرا  ؛نباشند رفتن برای ضرورت مانند کنیزان به زنان بگو، در وقت بیرون«

ان بگو که چادرھایشان را بر کنند و لکن تو به زن را ظاھر می چھره و موھایشان
ھایشان بکشند تا فاسقی بر ایشان تعرض نکند و ایشان را به زبان آزار نرساند،  چھره

 .)٣(»کنند کردن ایشان خودداری می ھا آزادند، از اذیت ر فاسقان بدانند که آنگچون ا
 نویسد: ابوبکر جصاص می

این آیه دلالت بر این دارد که زن جوان، مکلف به پوشاندن چھره است و وقتی که «
 ننمایاند تا مردم فاجر و طمعکاررود باید مستور بوده و عفت خود را  از خانه بیرون می

 .)٤(»ھا امید نداشته باشند در آن
 نویسد: علامۀ نیشابوری در تفسیر ھمین آیه می

ھمان عادت جاھلیت بودند، به صورت مبتذل با پیراھن و  ن در ابتدای اسلام برزنا«
آمدند و ھیچ فرقی بین زن آزاد و کنیز وجود نداشت لذا به پوشیدن  چادر بیرون می

گذاشتن چادر برای این است که شناخته  ، و چادر و پوشاندن چھره و سر مأمور شدند
زیرا زنی که رویش را بپوشاند  ؛زناکار نیستندھا زنان آزادند و فاجر و  شوند که آن

 .)٥(»دارد عورتش را نیز به بھترین وجه مستور نگه می
 نویسد: فخر الدین رازی می 
شدند و مردان زناکار  در زمان جاھلیت زنان آزاد و کنیزان بدون حجاب خارج می«

 نان شریف و آزاد، اما بعد از آمدن اسلام بخاطر اینکه زکردند ھا را دنبال می نیز آن

                                           
 .۲۹/ ۲۲تفسیر ابن جریر طبری  -١
 .۴۵۷/ ۳، و تفسیر جصاص:  ۲۹/ ۲۲تفسیر طبری،  -٢
 .۲۹/ ۲۲تفسیر طبری  -٣
 .۴۵۸/ ۳احکام القرآن، جصاص  -٤
 .۳۲/ ۲۲تفسیر غریب القرآن، بر حاشیۀ تفسیر طبری.  -٥
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دَۡ�ٰٓ ﴿ :خداوند به زنان آزاد امر کرد تا خود را در پرده گیرند وند،شورد تھمت نم
َ
َ�لٰكَِ أ

ن ُ�عۡرَۡ�نَ فََ� يؤُۡذَۡ�نَ 
َ
ھا زنان آزادند و  در معنی آن آیه گفته شد تا فھمیده شود که آن ﴾أ

ھا زانی  و ممکن است گفته شود مراد این است که شناخته شوند که آن .تعقیب نشوند
دیگر از وی انتظار  )١(زیرا زنی که روی را بپوشاند با آنکه روی عورت نیست ؛نیستند

و خواھش  اند ھا زنان عفیفه شود که آن رود که کشف عورت کند پس مشخص می نمی
 .)٢(»زنا از ایشان غیر ممکن است

 چادر):نقاب (پرده و 
ھرکس که به کلمات آیه توجه کرده و اقوال مفسران ھر عصری را تحت بررسی 

از نظر بگذراند به  جعمیق قرار دھد و عملکرد مردم را در زمان حیات حضرت رسول 
تواند انکار کند شریعت به زنان دستور داده است که رویشان را از بیگانه  ھیچ وجه نمی

ن حیات خود پیامبر شروع شده و تاکنون ادامه دارد و پنھان دارند و این وضع از زما
خود قرآن نقاب یا پرده و چادر را از روی حقیقت و معنی پیشنھاد کرده ولی آنرا با این 

رفتن از خانه پیش روی  لفظ اصطلاحی ذکر نکرده است و زنان مسلمان موقع بیرون
بنام نقاب مشھور بود، و  انداختند و در آن زمان پردۀ مذکور پیغمبر پرده بر روی می

 شناختند. مردم آنرا بدان نام می
ھا آنرا تا سرحد ممکن بد و نامطلوب  ) است که اروپاییVeilبله و آن نقابی (

شود و آنرا به عنوان وحشت و  دانند و روح غربی حتی از تصور آن ناراحت می می
زمین  ماندگی و تخلف ملل مشرق شناسند و اولین عامل عقب نظری می تنگ
گاھی فرھنگی و روانی ملل مشرق زمین  می شمارند و اگر سخن از پیشرفت تمدن و آ

آورند و به آن افتخار  شود، اولین شاھد و دلیلی را که برای صدق مدعای خود می
کنند این است که نقاب از روی زنان یا کاملاً برداشته شده و یا اینکه در شرف  می

 برداشتن است.
زیرا نقاب زنان  جای بسی رسوایی و فضیحت است؛ !زده ربای رفقای متجدد غ

اختراع شده باشد بلکه قرآن نیز  جچیزی نیست که بعد از زمان حضرت رسول الله 

                                           
بدن است که ستر آن واجب باشد لذا به اعتبار این معنی از ناف تا  عورت در اصطلاح آن قسمت از -١

 باشد. زانو شامل عورت می
 .۵۹/ ۶تفسیر کبیر،  -٢
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آنرا ذکر کرده و پیغمبر که قرآن بر وی نازل شده این حکم قرآن را در زندگیش و در 
؛ زیرا دی برایتان نداردمیان امت خود پیاده و رایج کرد، این احساس رسوایی و شرم سو

کردن او  مرغ اگر سرش را در زیر خاک بگیرد که صیاد او را نبیند، این سر زیر خاکشتر
تواند بگریزد،  گردد و از شکار صیاد نیز نمی شدن و نبودن او در مکان نمی سبب مخفی

عث بطلان اھمینطور شما ھم اگر رویتان را از حقیقت بگردانید این رویگردانی شما ب
 شود و اگر بخواھید بر گردد و آیۀ قرآن ھم با این کار شما محو و نابود نمی حقیقت نمی

را از جامعه خود بزدایید، نه تنھا به ھدفتان دست  !ننگ اساس عقیدۀ نادرستتان، این
گردید، بعد از اینکه از غرب الھام  شدن حقیقت می یابید بلکه باعث ظھور و روشن نمی

بردن و برداشتن آن  را برای خودتان ننگ و عار شمردید، راه از بین گرفته و نقاب و پرده
 ؛از رویتان این است که با صراحت تمام بیزاری خود را از اسلام و احکام آن اعلام بدارید

زده، به این چیزھای بد و  زیرا ھمین اسلام است که به عقیدۀ شما عالیجنابان غرب
 کند. رو امر می نامطلوب از قبیل حجاب، چادر و پوشیدن

خواھید، پس بدانید که دین به  بودن را می ای مردم! شما پیشرفت و ترقی و اجتماعی
دھد که بوی خوش مجالس و محافل باشد، بلکه او را به عفت،  نشین اجازه نمی زن پرده

گذارد که باعث تلذذ و منظرۀ دید عموم شود، به نظر شما  کند و نمی حیا و حجاب امر می
کردن را دارد یا نه؟ و  ی که چنین اوصاف و احکامی داشته باشد، صلاحیت پیرویآیا دین

بودن کجا؟ زیرا به نظر شما ترقی و تمدن  اعیکجا و پیشرفت کجا؟ آن کجا و اجتمآن 
رفتن از خانه را داشته باشد دو ساعت قبل  کند که ھر وقت دختری قصد بیرون حکم می

ه سازد و به زینت، آرایش و تجمل بپردازد، تنش را و آسود غخود را از تمام کارھا فار
کننده و تنگ بپوشد و چھره و بازوھای خود را به انواع پودرھای  معطر نموده، لباس جلب

) سرخ نماید و Lip Sticksھای سرخ ( ھای خود را با قلم مخصوص رنگین سازد، لب
قرار گیرد، وقتی که زنی با ابروھا را آرایش دھد تا اینکه مورد توجه مردان فاسق و فاجر 

آید، زینت و جمال وی باعث جذب قلوب و  این آرایش، زینت و تجمل از خانه بیرون می
اندازد، از طرفی دل دوشیزۀ جوان با این مظاھر  ھا را در دام خود می انظار شده و عقل

ب ) تمام وسایل و اسباPurseاش ( شود بلکه او در کیف دستی جمال و آرایش راضی نمی
زینت و آرایش را ھم برداشته است تا دقیقه به دقیقه مراقب ھیئت و شکل خود بوده و 

 شدن آرایشش فوراً آن را در اختیار داشته باشد. در صورت کم یا خراب
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بطوریکه چندین بار گفتیم فرق بین اھداف اسلام و تمدن غربی بسیار زیاد است و 
زیرا  ؛م را از نظر غرب تفسیر نمایداشتباه بزرگی است که کسی بخواھد احکام اسلا

معیار ارزش اشیاء در نزد اسلام با معیار و ارزش آن در نزد غرب، کاملاً متفاوت است، 
ھا بدیدۀ احترام نگریسته و آن را تنھا ھدف و غایت زندگی  پس آن چیزی که غربی

ھای  کارزش است، نظریۀ کسانی که ملا قدر و بی دانند در نظر اسلام بسیار بی می
دانند این است که باید در احکام اسلامی اصلاحات و  غربی را صحیح و درست می

دھند معانی اصلی آن را تغییر  تعدیلاتی پیاده شود و وقتی که احکام اسلام را شرح می
زیرا  ؛توانند در زندگی عملی اجرا کنند داده و بعد حتی شکل تحریفی آن را ھم نمی

شود، پس بھتر است چنین افرادی  راه ایشان واقع می احکام واضح قرآن و سنت سد
ھای عملی دخالت کنند، اھدافی را که این احکام در  قبل از آنکه در جزئیات برنامه

خواھند بدان دست یابند مورد مطالعه و بررسی قرار دھند و فکر کنند که  بردارند و می
اگر با اھداف مذکور مطابقت ھا سازگار ھستند یا خیر؟ و  آیا آن اھداف با این برنامه

ای را انتخاب کنند  نداشته باشند پس چه لزومی دارد که برای تحقق این اھداف، برنامه
ھای عملی اسلام  که نیازی به آن نیست؟ چرا خود را مکلف به تحریف و تغییر برنامه

و  سازند؟ آیا برایشان بھتر نیست دینی را که با مقاصدشان سازگار نیست ترک نمایند؟
توانند در بارۀ  کردن نیست و فقط می اگر با این اھداف موافق باشند نیازی به بحث

تواند  راحتی میه برنامۀ آن تحقیق کنند که آیا صحیح است یا خیر و این تحقیق ب
 .صورت پذیرد

شایان ذکر است که این کار، روش بسیاری از علمای بزرگ و فضلا و مردم با مروت  
ھا راضی نشده،  ترین مخلوقات خدایند به این حرف که ذاتاً خبیث است، ولی منافقانی

آورند.  ظاھراً مدعی ایمان به چیزی ھستند و در حقیقت به چیز دیگری ایمان می
بنابراین، منبع و ریشۀ اصلی تمام بحث و گفتگویی که در بارۀ حجاب دارند، در حقیقت 

کار گرفتند تا ثابت کنند که وضع  ھمین نفاق است و بس، تمام نیرو و توان خود را به
فعلی حجاب از عادات جاھلیت قبل از اسلام است و سپس این میراث جاھلیت در 

 ھای بعد و دور از زمان نبوت در بین مسلمانان رواج یافت. دوره
شود که این آقایان چرا نص صریح قرآن و عمل به آن  در اینجا این سؤال مطرح می

ته و آرای صحابه و تابعین را در این مورد وا نھاده و به که در عھد نبوت صورت گرف
آورند؟ ایشان به این خاطر خود را به  روی میدر ادوار بعدی بحث و تحقیق تاریخی 
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ھا تأثیر حیاتی دارد و در افکار و اذھان  که برای زندگی غربی آن اند زحمت انداخته
از آسمان غرب نازل شده است و ای وجود دارد که  ھا تصورات مترقیانه و متجددانه آن

بنابراین، به کردن احکام حجاب با این افکار و تصورات اصلاً سازگار نیست.  چون پیاده
پردازند تا حکمی را که در شریعت، ثابت است محو و نابود کنند و  ھای تاریخی می بحث

ھمانند آن، بطوریکه قبلاً ھم گفتیم منبع و مصدر نفاق در این مسئله و مسایل دیگری 
خردی، نداشتن قاطعیت، عدم اتکاء به اصل و اساس و داشتن سرشتی ناپاک است  کم

دادند که در مقابل حکم قرآن به بحث  و اگر چنین نبود ھرگز به خودشان اجازه نمی
، ھمچنین اند تاریخی بپردازند، ولی اگر ادعا دارند که مسلمان بوده و منسوب به اسلام

خود دست کشیده  غربیھای  ان باقی بمانند، بھتر است از آرمانخواھند مسلم اگر می
شان را رسماً از اسلام  زاری و برائت و به مقصد و احکام قرآنی باز گردند و یا اینکه بی

شود که ایشان طالب  ھایی می زیرا ھمین اسلام است که مانع پیشرفت ؛اعلان کنند
 .اند ترقی استنباط کرده و پذیرفته ھا از آنند البته منظور، آن مفھومی است که آن

) ھم Common Senseاندیش ( کسی که اھداف اسلام را دریافته، اگرچه ساده
فھمد که آزادی مطلق زنان با چھره و اعضای برھنه با مقاصدی که  باشد به سھولت می

قرآن توجه کامل بدان مبذول داشته سازگار نیست و چھرۀ شخص تنھا عضوی است 
تأثیر را روی طرف مقابل دارد و بزرگترین مظھر جمال طبیعی در انسان که بیشترین 

ترین  گردد و قوی ھا می ھمین چھره است که زیبایی آن سبب جذب انظار و تمایل قلب
عامل جاذبۀ جنسی بین طبقۀ زن و مرد، ھمین قیافه است و از نظر روحی نیز درک 

تواند به ضمیر و  ارد بلکه ھرکس میواقعیت این مدعا نیازی به تدبیر و تعمق زیاد ند
وجدان خود رجوع کرده و حکمت آن را از خود بپرسد و از چشمان خود ھدایت 

زیرا  ؛گیری کند و از آفت نفاق نیز دوری گزیند اش نتیجه بخواھد و از تجارب روانی
خلاف اھداف و مقاصدش بیابد وجود آن را در چاشت روز  منافق حتی اگر آفتاب را بر

کند، پس لازم است که انسان صداقت و راستی را پیشۀ خود سازد و در  نکار میھم ا
شک اعتراف خواھد کرد که زیبایی طبیعی که خداوند در صورت انسان  این ھنگام بی
 . است )Appeal Sexترین عامل جلب نظر و تحریک جنسی ( گذاشته، قوی

نھایی  یش از تصمیمشما خود بگویید اگر بخواھید با دختری ازدواج کنید و پ
کردن و نکردن او به کجای  خواسته باشید او را ببینید، شما را به خدا قسم، برای قبول

بینید از دو حال خارج نیست: اول اینکه دوشیزۀ  ای که شما می نگرید؟ منظره او می
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مذکور، با ھمۀ زیبایی و زینت خود ظاھر شده و ھمه جای خود را غیر از صورتش برای 
ان بدھد، دوم اینکه تنھا رویش را به شما بنمایاند و باقی اندام و قامتش شما نش

کردن آن دوشیزه  پوشیده باشد، شما کدام یک از این دو حالت را برای انتخاب
پذیرید؟ راست بگویید آیا در انتخاب او، زیبایی صورت نسبت به زیبایی سایر اعضا  می

 رجحان و برتری ندارد؟
گوییم که اگر  دھیم و می ثابت شد ما بحث خود را ادامه میوقتی که این حقیقت 

بندوباری جنسی و تحریک شھوت افراطی در جامعه نیاز نبود زن  ممنوعیت بی
توانست نه تنھا دست و روی خود بلکه سینه، بازو، ساق و زانوی خود را ھم برھنه  می

این صورت به قید و فرماست، در  کند ھمانطور که این وضع در جامعۀ کنونی غربی حکم
بندھای قانون حجاب اسلامی ھم تا این حد نیاز نبود اما اگر مقصود اصلی جلوگیری از 

عقلی بزرگتر از این که  وفان خطرناک و رھایی از شر آن باشد پس چه بلاھت و بیطاین 
 مفاد و شرایط لزوم حجاب انکار شود و یا اینکه حجاب بعنوان ظلم بر زنان قلمداد گردد.

توانید سؤال کنید: اگر چنین باشد پس چرا اسلام به زن اجازه  ینجا شما میا
دھد که در وقت ضرورت رویش را نشان دھد؟ جواب این است که قانون اسلامی  می

رود، بلکه در حالیکه از یک طرف مصالح اخلاقی را  ھیچگاه از جادۀ اعتدال بیرون نمی
دھد و  تیاجات انسانی را نیز مدنظر قرار میھا و اح کند از جانب دیگر ضرورت رعایت می

ھای مفاسد اخلاقی را  خواھد دروازه دھد و تنھا می در این میان عدالت را الگو قرار می
کند که نتواند  مسدود سازد و برای تحقق آن ھم چنان قیودی را برای انسان وضع نمی

رۀ ستر عورت و رفع نماید، چون آنقدر که در با اش را احتیاجات حقیقی و ضروری
پوشانیدن زینت و زیورات زن قاطعیت و صراحت دارد در بارۀ صورت و دست زن 

کند و علت آن ھم این است که ستر عورت و پوشانیدن زینت و زیورات  چنین امر نمی
با رفع احتیاجات زندگی ناسازگاری ندارد، ولی پوشانیدن مداوم صورت و دست، گاھی 

 اندازد. به سختی می زن را در برآوردن احتیاجات
ر شان را از سر ب کند که زنان چادرھای از این روست که ابتدا اسلام بطور کلی امر می

در حالات استثنایی و ضروری اجازه  »إلا ما ظهر منها«رویشان بیاندازند، سپس با لفظ 
دھد که زنان رویشان را باز کنند ولی باز به شرطی که مقصود، اظھار زیبایی نبوده  می

باشد و ھدفش تنھا و تنھا رفع حاجت باشد و بس و برای اینکه دروازۀ فتنه از طرف 
زیرا وقتی  ؛ندکند که چشمان (خود) را پایین انداز ھا امر می مردان نیز مسدود شود به آن
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سازد مردان ھم باید  اساس ضرورت رویش را برھنه می که زن عفیفه و پاکدامن فقط بر
 ھا نیافتد. کردن به طرف او برگردانند تا چشمشان در روی آن چشمانشان را از نگاه

شود که حجاب از  اگر شما در احکام حجاب، تعمق و تدبر کنید، برایتان واضح می
زیرا تقلیدھای  ؛ھلیت نبوده بلکه یک قانون عقلی و منطقی استآداب برگرفته از جا

پذیرد و به ھر  جاھلیت بقدری جامد و خشک است که ھیچ نوع نرمی و ملایمت نمی
پذیر باشد و  طریق و صورتی که رواج یافته باشد امکان ندارد که عوض شود و یا اصلاح

ن و مکان قابل اخفا و ستر اگر در اخفای چیزی امر کند، آن چیز ھمیشه و در ھرزما
ھایی بریزد و افرادی به قتل  است، اگرچه در راه آن آبرو و شرف از بین برود و یا خون

ھا ھمگام شده  با ضرورتخلاف آن قوانین عقلی نرمی و ملایمت دارند و  برسند، ولی بر
یابند و ھمیشه در  خامت و یا امنیت اوضاع، وسعت و گستردگی رأی میو برحسب و

دھند و ھرگز اوضاع،  اعد و اصول عمومی خود حالات استثنایی را مدنظر قرار میقو
دارند، لذا این قانون کورکورانه پیروی نشده بلکه  مناسبات و شرایط را از نظر دور نمی

واجب است که پیروان آن دارای قوۀ فھم و تمیز باشند، یک پیرو عاقل و فھمیده باید 
ط و اوضاعی واجب است به قواعد عمومی عمل شود و از از خود بپرسد که در چه شرای

نظر قانون در کدام حالت ضروری است که در آن فرصت، از حکم استثنایی برخوردار 
حدی به خودش اجازه و چه گردد؟ بعد از آن ھم در کدام مناسبت و تا چه وقت 

ستفاده از این دھد که از این مناسبت استفاده کند؟ و ھدف کلی قانون را در اثنای ا می
ھا انسان زمانی از روی حق قضاوت  فرصت چگونه مراعات بکند؟ در تمام این موقعیت

کند که دارای قلبی با ایمان بوده و اخلاق و نیت پاک داشته باشد، بطوریکه حضرت  می
 :ندا فرموده جرسول الله 

در دل شود آن را کنار  ی از دل فتوی بخواھید و چیزی که باعث وسوسه«
 ».ذاریدبگ

شود که ھرگز امکان ندارد اسلام، بدون داشتن  ھا چنین فھمیده می از تمام این
گاھی و شعور، بطور کامل و صحیح پیروی و متابعت شود چرا که قوانین اسلام از  آ

کند که متابعین و پیروان اسلام  روی دلایل عقلی است، پس چنین شرایطی ایجاب می
 دارای فھم، علم و شعور باشند. ھای عملی آن، در ھر گام از گام





 
 
 
 
 

 آمدن زن از منزل حکم بیرون

 بعد از حکم لباس و حدود عورت، آخرین حکم خداوند بر زنان این است که:

جَ ﴿ � ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱوَقَرۡنَ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
 .]۳۳: الأحزاب[ ﴾ۡ�

ھایتان و ظاھر نکنید تجمل و زینت خود را مانند ظاھرکردن  و قرار بگیرید در خانه«
 .»عادت جاھلیت پیشین

﴿ ِ ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب  .]۳۲: الأحزاب[ ﴾مَرَضٞ  ۦِ� قلَۡبهِِ  �َّ
ر دل او مرض گفتن پس طمع کند آن کس که د پس نرمی و ملایمت نکنید در سخن«

 .»باشد (فساد و فتنه)

رۡ  نَ �ۡ وََ� يَۡ�ِ ﴿
َ
 .]۳۱[النور:  ﴾زِ�نتَهِِنَّ  مِن فِ�َ ُ�ۡ  مَا لَمَ ِ�عُۡ  جُلهِِنَّ بأِ

از  اند را که پنھان داشتهو نکوبند پاھایشان را (بر زمین) تا فھمیده شود آنچه «
 .»ھایشان زینت

منوره و  ی عموم قاریان مدینه .میان قراء اختلاف ھست» و قرن«در خواندن لفظ 
اند که مصدرش قرار است و معنی آیه  اء کوفه به فتح قاف (قرن) خواندهبعضی از قر
بشمارید و عموم ھا قرار بگیرید و این قرار را بر خود لازم  شود که در خانه اینطور می

اند که مصدر آن وقار است، پس معنی آیه  صره و کوفه کسر قاف (قرن) خواندهقاریان ب
وقار  ھایتان آرام و با وقار باشید و با خروج از خانه خود را بی شود که در خانه چنین می

 نسازید.
اکت ج دو معنی دارد: یکی اظھار زینت و محاسن و دیگری تبختر، تکبر، ناز و نزتبرّ 

ت زیرا زنان در زمان جاھلی ؛و خرامان راه رفتن، در این آیه ھر دو معنی مورد نظر است
رفتند و با ناز و  زیباترین لباس از خانه بیرون می قدیم مانند عصر جاھلیت جدید با
رفتند که قدمشان به جای زمین بر دل بیننده قرار  نزاکت و کرشمه و خرامان راه می

 گوید: می /قتاده ابن دعامه  بعی و مفسر مشھور،چنانچه تا گرفت، می
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ھا با کرشمه و ناز و  آن« .»هن االله عن ذالككانت لهن مشية وتسكو وتغنج فنها«

 .»رفتند و خداوند ایشان را از این کار منع کرد نزاکت و خرامان راه می
 توانید تصور کنید و ضرورت به بیان شواھد کیفیت و چگونگی آن را شما نیز می

تاریخی نیست، اگر شما در مجلسی که به شکل مجالس اروپایی است شرکت کنید 
کنید، این  ای را که زنان جاھلیت پیشین داشتند کاملاً مشاھده می ھمان ناز و کرشمه

گوید که جا و مکان زن خانه است و  کند و می جاھلیتی است که اسلام از آن نھی می
ھا با وقار و قدر و  مکلف نشدند که در خانه شدن از منزل ایشان بدین جھت به خارج

شدن از خانه  و اگر به خارج ،شان برسند ھای خانوادگی عزت بنشینند و به مسئولیت
نیاز پیدا کردند اجازه دارند که بیرون روند به شرطی که عفت و حیا را مراعات نمایند 
و در لباسشان جذابیت و گیرایی وجود نداشته باشد که انظار را به خود جلب کند و 
 نباید شوق و علاقه به اظھار زینت داشته باشند که گاھی صورت و زمانی دستشان را

ھا را به خود مایل کنند و چنان زیوراتی  برھنه سازند و رفتارشان طوری نباشد که دل
گفتن نیز چنان نباشند که  را استعمال نکنند که صدایشان را مردان بشنوند و در سخن

ھا به گوش دیگران برسد، البته سخن گفتن برای رفع نیازشان جایز است،  صدای آن
لامشان نرمی، ملایمت، شیرینی، جذابیت و تحریک ولی نباید طوری باشد که در ک

وجود داشته باشد و اگر زنان تمام این حدود و ضوابط را مراعات کنند اجازه دارند که 
 برای رفع حاجاتشان به بیرون از منزل بروند.

مراجعه کنیم  جاین حکم و دستور قرآن است، بیایید به سنت حضرت رسول الله 
 اند ی زنان مسلمان چه روش و سلوکی را در جامعه مقرر فرمودهتا ببینیم که ایشان برا

 اند؟ چگونه به آن عمل کرده و زنان صحابه و خود اصحاب گرامی 

 شان: رفتن زنان برای رفع احتیاجات بیرون
پیش از نزول آیات حجاب نسبت به  س فاروق عمردر احادیث وارد شده است که 

ام  ود را به حجاب امر کند، بطوریکهزنان خ جآن علاقمند بود که حضرت رسول الله 
او را  سسوده، برای رفع حاجتی شب ھنگام بیرون آمد و عمر بن خطاب  لمؤمنینا

و  !آیی مانی ببین که چگونه بیرون می دید و گفت: ای سوده، تو از نظر ما پنھان نمی
ب نازل شد، رفتن ممانعت شوند و وقتی که آیۀ حجا مرادش این بود که زنان از بیرون

بار دیگر  .داد خوشحال گشت و در بیرون آمدن زنان شدت زیاد به خرج می سعمر 
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او را صدا زد. سوده نزد  سبیرون آمد، باز عمر  لاتفاق افتاد که حضرت سوده 
 گفت: جحضرت رسول برگشت و موضوع را به ایشان خبر داد حضرت رسول الله 

ذِنَ  قَدْ «
ُ
نْ  لَُ�نَّ  أ

َ
رْجُْنَ  أ

َ
ُ�ن تخ خداوند برای شما زنان اجازه داده که به .«»لِحوََائِجِ

 .»منظور رفع حوائجتان بیرون بروید

این نیست که  _وَقرَۡنَ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ ﴿شود که مقصود از حکم آیۀ  از این فھمیده می
ھا اجازه داده است که به منظور رفع  زنان از خانه بیرون نیایند بلکه شریعت به آن

حوائجشان از خانه بیرون روند، ولی این امر مقید به شروطی است، پس برای مواقعی که 
زنان بخواھند در خارج خانه گردش کنند و یا با مردان در مجالس و محافل بنشینند 

منظور شریعت از حاجات فقط آن احتیاجات واقعی است که زنان باید  اجازه ندارند،
ھا،  رفتن خانم ھا را انجام دھند و بدون بیرون بیرون بروند و خودشان با دست خود آن

بدیھی است که صرفنظر از تمام اوضاع و شرایط در ھر عصر  .انجام آن کار ممکن نباشد
نشدن زنان غیر ممکن است، ولی  خارجسبتی، ھر مناه و زمانی و وضع قوانین و مقررات ب

و تعمق به روحیۀ عمومی حاکم بر قوانین  جھر فرد در پرتو ارشادات حضرت رسول 
تواند در  تواند کم و زیاد حجاب را در ھر وقت و زمانی تخمین بزند و نیز می اسلامی می

ک و سنگین حالات خصوصی، حدود حجاب را از روی احوال و مناسبات کم و زیاد یا سب
 دھیم: نماید و ما اینجا بعضی از مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می

 اجازۀ رفتن به مسجد و حدود آن:دانند  ھمه می
که بزرگترین فرائض در اسلام نماز است و تشویق و ترغیبی که در رفتن به مسجد و 

نان، در نماز شرکت در نماز جماعت ھست برای ھیچ کس پوشیده نیست ولی موضوع ز
زیرا بھترین نماز مرد آن است که در مسجد با جماعت  ؛عکس مردان است جماعت بر

اش باشد، چنانچه امام احمد بن  خانه باشد و بھترین نماز زن آن است که در خلوت
 که: اند حنبل و طبرانی از ام حمید ساعدی روایت کرده

ِ  رسَُولَ  ياَ قاَلتَْ « حِبُّ  إِ�ِّ  ا�َّ
ُ
لاَةَ  أ  لكَِ  خَْ�ٌ  بيَتِْكِ  فِى  صَلاَتكُِ  عَلِمْتُ  قدَْ  :قاَلَ . مَعَكَ  الصَّ

 فِى  وصََلاَتكُِ  دَاركِِ  فِى  صَلاَتكِِ  مِنْ  خَْ�ٌ  حُجْرَتكِِ  فِى  وصََلاَتكُِ  حُجْرَتكِِ  فِى  صَلاَتِكِ  مِنْ 
 فِى  صَلاَتكِِ  مِنْ  خَْ�ٌ  قوَْمِكِ  دِ مَسْجِ  فِى  وصََلاَتكُِ  قوَْمِكِ  مَسْجِدِ  فِى  صَلاَتكِِ  مِنْ  خَْ�ٌ  دَاركِِ 

لجمُُعَةِ 
ْ
ای رسول خدا! من بسیار رغبت دارم که نماز را با تو یکجا ادا کنم،  :گفت« .»مَسْجِدِ ا
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: ای زن من نیت ترا فھمیدم ولی نماز تو در خلوت بھتر است از فرمود ج حضرت رسول الله
و نماز تو در فضای باز  ،و نماز تو در خانه بھتر است از نماز تو در فضای باز ،نماز تو در خانه

خانه بھتر است از نماز تو در مسجد محله و نماز تو در مسجد محله بھتر است، از نماز تو در 

 .)١(»مسجد جمعه
 جکند که حضرت رسول الله  در حدیث دیگری ابوداود از ابن مسعود روایت می

 فرمود:

ةِ  صَلاةُ «
َ
فضَْلُ  بيَتِْهَا فِي  المَْرْأ

َ
فضَْلُ  عِهاَ�دَْ   فِي  وصََلاُ�هَا حُجْرَتهَِا، فِي  صَلاتهَِا مِنْ  أ

َ
 مِنْ  أ

اش بھتر از نماز وی در خانه است و نماز او در  نماز زن در خلوت خانه« .»ا فِي بيَتِْهاصَلاتهَِ 

 .)٢(»باشد میگنجینه (پستوی خانه) بھتر از نماز او در خلوت خانه 
ترین  پس ببینید که چطور ترتیب افضلیت در نماز زن معکوس است، در حالیکه پایین

درجۀ نماز مرد، نماز در خانه و بالاترین درجۀ نمازش، نماز در مسجد و اداکردن با 
ترین قسمت خانه باشد و چنین  جماعت است، بھترین نماز زن آن است که در خلوت

نماز جماعت است بلکه از نمازی که بلندترین آزادی مسلمان است  نمازی نه تنھا برتر از
باشد که آن نماز جماعت در مسجد نبوی و پشت سر خود حضرت رسول  نیز، بھتر می

دانید که این تفاوت در عبادت میان زن و مرد چیست؟ آیا علتش این  است، آیا می جالله 
خواست که  پسندد و می خانه نمی آمدن زنان را از بیرون جنیست که حضرت رسول الله 

 از اختلاط زنان و مردان در موقع نماز جماعت جلوگیری کند؟

                                           
شان مجبورند ھر ماه در  بودن نماز زن این است که زنان، با توجه به عادت ماھیانه مصلحت در خانه -١

آن مدت نماز را ترک کنند و زنان با حیا دوست ندارند کس دیگری حتی برادران و خواھرانشان از 
ماز را ترک کنند ھمه این راز با خبر شوند. بنابراین، اگر ھمیشه در بیرون نماز بخوانند و در آن ایام ن

کشد و این رازی است که خود  فھمند که او در حالت ماھانه قرار دارد و او از این کار خجالت می می
ھا امر  کنند لذا شریعت با درک این احساس زنان از اول به آن زنان بیشتر از دیگران آن را درک می

گزارند و چه وقت ترک  نماز میکرد که در خلوت نماز بگذارند تا ھیچ کس نداند که چه وقت 
کنند، به ھر صورت این نصیحت است، و حکم نیست و زنان اجازه دارند که در خانه جماعت  می

اجازه داده بود که با زنان نماز  ل به ام ورقه بنت عبدالله بن حارث جکنند و حضرت رسول 
با زنان نماز  لجماعت بگذارند. و در سنن دار قطنی و بیھقی آمده است که ام المؤمنین عایشه 

 شد. جماعت ادا کنند، و چون او امام بود در وسط صف ایستاده می
 ابوداود، باب ماجاء فی خروج النساء الی المساجد. -٢



 ٢٣٥                    حکم بیرون آمدن زن از منزل

و در حالیکه شریعت  ،با آنکه نماز فرض مقدسی است و مسجد ھم مکانی پاک و طاھر
انواع نماز با فضیلت و افضلیت آن را بیان نمود، از اختلاط زن و مرد منع کرده با این 

نان در جایگاه پاکی چون مسجد و به جای آوردن عمل صالحی ھمه از حاضر شدن ز
چون نماز منع نفرمود و کلماتی که در آن اجازۀ حاضرشدن در مسجد برای زنان وارد 

 :ندا فرموده جکند، حضرت رسول الله  شده است بر حکمت والای شریعت دلالت می

ِ  إمَِاءَ  َ�مْنعَُوا لا« ذَنتَْ  إذَِا ،ا�َّ  مَسَاجِدَ  ا�َّ
ْ
ةُ  اسْتأَ

َ
حَدُِ�مْ  امْرَأ

َ
  أ

َ
 فلاََ  المَْسْجِدِ  إلِى

و اگر زن یکی از شما برای  ،کنیزان خدا (زنان) را از حضور در مسجد منع نکنید« .»َ�مْنَعْهَا

 .)١(»دید او را از رفتن به مسجد منع کنرفتن به مسجد اجازه بخواھد نبا
 ھمچنین فرموده است:

زنانتان را از مساجد منع نکنید « .»نَّ خَْ�ٌ لهَُنَّ هُ ءَُ�مُ المِْساجِدَ وَُ�يُو�ُ النِّسَا َ�مْنعَُوا لا«

 .)٢(»ھا بھتر است ھایشان برای آن در حالیکه خانه
 ؛کند این کلمات دال بر این است که شریعت زنان را از حضور در مسجد نھی نمی

در شک اندازد و زیرا حاضرشدن در مسجد برای ادای نماز کاری نیست که کسی را 
کند که در نماز جماعت،  باعث ممنوعیت آن شود اما مصلحت اجتماعی ھم اقتضا نمی

زن و مرد یکجا بوده و با ھم اختلاط داشته باشند از این رو شرع مقدس حاضرشدن در 
مسجد را برای زنان اجازه داده است اما به مردان دستور نداده است که زنان را به 

یا در رفتن به آنجا وادار سازند و فقط تا این اندازه اکتفا نموده که مساجد بفرستند و 
پر ترین درجۀ نماز را درخواست کنند و بخواھند که آن را بر  ھا پایین اگر آن
ترین نماز ترجیح دھند، اگر در این باره از شما اجازه بگیرند، شما اجازه بدھید  فضیلت

 .و بگذارید که نمازشان را در مسجد ادا نمایند تا به مسجد بروند و ایشان را منع نکنید
ترین درجۀ نماز آن است که  پایینقبلا توضیح دادیم که ھمان طوری است روشن 

ھایشان  ترین نماز در حقشان این است که در خلوت خانه در مسجد بخوانند و با فضیلت
 ادا نمایند.

دانست و در گفتار و  روح تعالیم اسلام را خیلی خوب و کامل می س فاروق اعظم
گرفت چنانچه در موطاء امام مالک ذکر شده  رفتار خود ھم حکمت آن را در نظر می

                                           
 به روایت بخاری و مسلم. -١
 ه روایت ابوداود.ب -٢



 حجاب             ٢٣٦

کرد تا در  ھمیشه با وی مجادله می سزن عمر بن خطاب بنت زید است که: عاتکه 
خوشایند نبود، زنش  س عمر فاروقمسجد برای ادای نماز حاضر شود و این کار برای 

خواست، وی به اوامر حضرت  ید و وقتی که زن از او اجازه میورز ھمواره اصرار می
ماند و منظور او از این سکوت  کرد و خاموش می دقیقاً عمل می جرسول الله 

گفت: به خدا سوگند که من حتماً به مسجد  می لدادن مخالفتش بود، عاتکه  نشان
 سلی حضرت عمر روم مگر اینکه تو مانع من شوی، یعنی به صراحت مرا منع کنی و می

 .)١(کرد او را منع نمی

 شروط حاضرشدن در مسجد:
 شروط زیر برای حاضرشدن زنان در مسجد ضروری است:

اول اینکه در نمازھایی شرکت کنند که در روز نبوده و در تاریکی شب ادا کرده  -
آن  روایت شده است که سعمر ابن شود مانند نماز خفتن و بامداد چنانچه از  می

 :حضرت فرمودند

  باِللَّيلِْ  للِنِّسَاءِ  ائذَْنوُا«
َ

در شب به زنان اجازه بدھید که به مسجد « .»المَْسَاجِدِ  إلِى

 .)٢(»بروند

و « .»ختصاص الليل بذالك لكونه أستر واخَفىا: و�ن سقال نافع مو� ابن عمر «
گوید: بدین جھت شب برای این کار اختصاص داده شده است  می سنافع آزادشدۀ ابن عمر 

 .»که ستر و خفا در آن بیشتر است
ِ  رسَُولُ  كَانَ : قاَلتَْ  ل عَا�شَِةَ  َ�نْ « بحَْ  لَيصَُ�ِّ  ج ا�َّ  اتٍ فمُتلََفِّ  النِّسَاءُ  َ�ينَصَْرِفُ  الصُّ

غَلسَِ  مِنْ  ُ�عْرَْ�نَ  مَا بمُِرُوطِهِنَّ 
ْ
روایت است که: وقتی حضرت صدیقه  ی عایشه و از « .»ال

                                           
نبود بلکه بسیاری از زنان اصحاب در مساجد برای نماز  س این خواھش مخصوص به زن عمر -١

 دادند. شدند، و بروایت ابوداود است که گاھی زنان دو صف را تشکیل می حاضر می
 به روایت بخاری و ترمذی. -٢



 ٢٣٧                    حکم بیرون آمدن زن از منزل

شان پیچانده  ھای کرد، زنان در حالیکه خود را با لباس نماز بامداد را ادا می جرسول الله 

 .)١(»ندشد میبه سبب تاریکی شناخته نو گشتند  بودند برمی
ی  صدیقهدوم اینکه در مسجد با تجمل، زیور، آرایش و بوی خوش وارد نشوند، از  -
در مسجد نشسته بود که ناگاه  جت است که گفت: حضرت رسول الله روای س کبری

 زنی با تجمل بسیار و زینت و آرایش داخل شد.
زنانتان را در مسجد از پوشیدن و با ناز و  !فرمود: ای مردم جحضرت رسول 

 . )٢(بودن منع کنید کرشمه
برای نماز و ھمچنان از استعمال بوی خوش نھی نموده فرمود: اگر یکی از شما 

خفتن در مسجد حاضر شود باید در آن شب بوی خوش استعمال نکند و ھمچنین 
 .)٣(فرموده است: ھر زنی که بوی خوش استعمال کند، نماز خفتن را با ما ادا نکند

سوم اینکه در نماز جماعت زن و مرد با ھم مختلط نگردند و زنان در صفوف  -
وف بعد از صف مردان قرار بگیرند، چنانچه پیشین نایستند بلکه واجب است که در صف

 فرماید: می جحضرت رسول الله 

لهَُا، الرِّجَالِ  صُفُوفِ  خَْ�ُ « وَّ
َ
 وَشَرُّهَا آخِرُهَا، النِّسَاءِ  صُفُوفِ  وخََْ�ُ  آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أ

لهَُا وَّ
َ
زنان بھترین صف مردان صف اول بوده و بدترین آن صف آخر است و بھترین صف « .»أ

 .)٤(»صف آخر بوده و بدترین آن صف اول است
کرد که نباید زن و مرد پھلوی  در بارۀ نماز جماعت امر می جحضرت رسول الله 

 ھم بایستند اگرچه زن و شوھر و یا مادر و پسر باشند.
را  جروایت است که مادر بزرگ او بنام ملیکه، حضرت رسول  ساز انس  ابن مالک 
و بعد از آن گفت:  تناول فرموداز آن طعام  جو حضرت رسول  برای غذا دعوت نمود

گوید: ما روی بوریایی ایستادیم  می سبرخیزید که برای شما نماز جماعت دھم، انس 

                                           
لم و ابوداود باب وقت الصبح. و در ترمذی، باب التغلیس فی الفجر و بخاری، باب وقت الفجر و مس -١

و مردان دیگر انتظار  ج ھای دیگر آمده است که: بعد از اتمام نماز، حضرت رسول کتاب
 رفتند. کشیدند تا آنکه زنان بروند و بعد از رفتن ایشان، مردان بیرون می می

 ابن ماجه، باب فتنة النساء. -٢
 جه.الموطاء، باب خروج النساء و مسلم و ابن ما -٣
 مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی و مسند امام احمد. -٤



 حجاب             ٢٣٨

گشته بود و کمی آب در آن پاشیدم و آن حضرت برخاست و  اهکه از استفادۀ بسیار سی
یر (یعنی مادر بزرگش) ھم ایستاد، من و یک یتیم دیگر پشت سرشان ایستادیم و زن پ

 .)١(پشت سر ما ایستاد
در روایت دیگری چنین آمده است که من و آن یتیم که در خانۀ ما  سو از انس 

نماز گزاردیم و مادر من و ام سلیم پشت سر ما  جبود پشت سر حضرت رسول الله 
 ج. از ابن عباس روایت است که گفت: من در نماز پھلوی حضرت رسول الله )٢(بودند

با خود  جگزارد و من پھلوی حضرت رسول  ایستاده بودم و عایشه از عقب با ما نماز می
 .)٣(گزاردم نماز می جآن حضرت 

شرط چھارم اینکه زنان صدایشان را در اثنای نماز بلند نکنند و اگر مقصود  -
گاهساختن  متوجه گفتن و برای زنان دست به  کردن امام باشد، برای مردان تسبیح و آ

 .)٤(ھم زدن واجب است
ھم از اختلاط زن و مرد  باز سعمر  با وجود این حدود و قیود چون امیرالمؤمنین

کرد لذا دری از درھای مسجد را برای زنان  در جماعت احساس ترس و خطر می
 .)٥(کرد شدن از آن در منع می اخلاختصاص داده بود و دیگران را از د

 زنان در اثنای حج:
دومین فریضۀ اجتماعی بعد از نماز، حج است و ھمانطور که برای مردان واجب 

باشد؛ اما زنان مکلفند که در ھنگام طواف تا جاییکه  است بر زنان نیز واجب می
 توانند از اختلاط با مردان دوری گزینند. می

زنان با مردان  جکند که در عھد حضرت رسول الله  یت میامام بخاری از عطاء روا
 .)٦(کردند و لیکن با ھم مختلط نبودند طواف می

کردن  طواف س فاروق عمر ابراھیم نخعی روایت است که گفت: در فتح الباری از 

                                           
 الرجل یصلی معه. يترمذی، باب ماجاء ف -١
 .المرأة تكون وحدها صفابخاری، باب  -٢

 .طواف الرجال مع النساءبخاری، باب  -٣
 ابوداود. -٤
 .طواف الرجال مع النساءبخاری، باب  -٥
 .۳۱۲/ ۳فتح الباری.  -٦



 ٢٣٩                    حکم بیرون آمدن زن از منزل

 . )١( به او تازیانه چون مردی را با زنان دید مردان را با زنان منع کرد و 
اعضای فامیل خود را از مزدلفه به  سدر موطاء ذکر شده است که عبدالله ابن عمر 

برد تا نماز بامداد را در منی ادا کنند و قبل از آمدن مردم، جمره را بزنند  منی پیش می
آمد، وقتی که در این باره با وی  در تاریکی به منی می س صدیق و اسماء دختر ابوبکر

 .)٢(دادیم نیز انجام می جکار را ھمراه رسول الله گفتگو کردند گفت: این 

 آمدن زنان به نماز جمعه و عید: بیرون
قدر، عظمت و ارزشی که نماز جمعه و عیدین دارند، حاجت به بیان نیست و به 

ھا است که قیود و شروطی را که شرع در نمازھای  سبب ھمین عظمت و ارزش آن
(رفتن به برای زنان وضع کرده بود برداشته است دیگر در رابطه با حضور در مسجد 

ھا اجازه داده شده که در نماز جمعه  و به آن ،مسجد در نمازھای خفتن و بامداد و بس)
ھا واجب نیست و از وجوب نماز  و عیدین حاضر شوند، ولی با این حال نماز جمعه بر آن

ھای  بخاطر برخی مصلحتاما پیامبر علیه السلام ، اند ت مستثنی شدهحجمعه به صرا
چنانچه در سنت صحیح ؛ اند نموده اجتماعی زنان را به حضور رد نماز عید تشویق می

خودشان شخصاً ازواج مطھرشان را به محل برگزاری  جثابت شده که حضرت رسول 
 بردند. نماز عید می

مِّ  َ�نْ «
ُ
نَّ  ل عَطِيَّةَ  أ

َ
ِ  رسَُولَ  أ بَْ�ا ُ�رِْجُ  كَانَ  ج ا�َّ

َ
  رَ الأ

ْ
دُُورِ  وَاتِ ذَ وَ  وَاتقَِ عَ وَال

ْ
 الخ

يَُّضَ 
ْ
عِيدَينِْ  فِى  وَالح

ْ
ا ال مَّ

َ
يَُّضُ  فأَ

ْ
نَ  الح

ْ
ل از ام « .»المُْسْلِمِ� دَعْوَةَ  وَ�شَْهَدْنَ  المُْصَ�َّ  َ�يعَْتَزِ

نشینان و  دوشیزگان، زنان پیر، پرده جروایت است که گفت: حضرت رسول الله  لعطیه 
فراخوان محلی دورتر نشسته و  دربرد، ولی زنان حائضه  ھا را برای عید بیرون می حائضه

 .)٣(»کردند می مسلمانان را نظاره

نَّ  س َ�بَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ «
َ
عِيدَينِْ  فِى  وَ�سَِاءَهُ  َ�ناَتهِِ  ُ�رِْجُ  كَانَ  ج النَّبِىَّ  أ

ْ
و از ابن « .»ال

 ».برد زنان و دخترانش را در عیدین بیرون می جروایت است که حضرت رسول الله  س عباس

                                           
 .الحجابواب موطاء،  -١
 ابوداود. -٢
 .العيدين خروج النساء فيترمذی، باب  -٣
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و اجتماع و مجلس زنان جدا از اجتماع و مجلس مردان بود، وقتی که حضرت 
شد به وعظ و پند و خطا به ایشان شروع  میمردان فارغ  ی بهاز وعظ و خطا جرسول 

 .)١(کرد می
 

 جنازه:زیارت قبور و مشایعت 
تشییع جنازۀ مسلمان در اسلام واجب کفایی است و احکام تشویقی که در آن وارد 

اھل علم پوشیده نیست ولی تمام آن برای مردان است و زنان از آن نھی  برشده 
ھا اجازه داده شده است،  اگرچه آن نھی، شدید نیست و در بعضی مواقع به آن اند شده

بوضوح به کراھت شرکت زنان در تشییع  جل با این ھمه سخنان حضرت رسو اما
 کند که: روایت می لجنازه دلالت دارد، امام بخاری از ام عطیه 

نَاَئزِِ، ا�ِّباَعِ  عَنِ  نهُِيناَ«
ْ
ایم و بر ما  ما از تشییع جنازه ممنوع شده« .»عَليَنْاَ ُ�عْزَمْ  وَلمَْ  الج

 .)٢(»لازم نیست
ای حضور  بر جنازه جایی آمده است که حضرت رسول الله نسدر سنن ابن ماجه و 

 جزنی را دید و صدا زد، حضرت رسول الله عمر  .ھم حاضر بود سداشت که عمر 
ریزد و نفس به مصیبت گرفتار است  زیرا چشم اشک می ؛فرمود: ای عمر! او را رھا کن

 و نسبت خویشی وی نزدیک است.
نابراین، از شدت اندوه فراوان بر بالای جنازه ممکن بود میت از اقارب آن زن باشد ب

را از آزار آن زن نھی  ساین وضع را درک کرده عمر  جآمده بود و چون حضرت رسول 
 فرمود.

عین ھمان حکم در زیارت قبور است، زنان دارای عواطف و قلب رقیق و نازک 
لذا شریعت  شود، ھا مؤثر واقع می شان در دل آن ھستند و یاد خویشان از دست رفته

دار سازد، و در احادیث زیادی  ان را ھر لحظه جریحهخواھد که عواطف و احساسش نمی
 از طرف زنان ممنوع است: رقبوتصریح شده که زیارت 

                                           
 ابن ماجه، عین باب. -١
 بخاری، باب اتباع النساء الجنازه. -٢
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ِ  رسَُولُ  لعََنَ «روایت کرده است که:  سبطوریکه ترمذی از ابوھریره   زُوَّارَاتِ  ج ا�َّ
قُبوُرِ 

ْ
 .»ال

زوارات قبور را لعنت گفت، (زوارات آن زنانی ھستند که  ج الله رسولحضرت 
 کنند). قبرھا را بسیار زیارت می

 واالله«آمد و گفت:  سابن ابوبکر  سر قبر برادرش عبدالرحمن لو عایشۀ صدیقه 

 ».کردم بودم، ترا زیارت نمی اگر من بر جنازۀ تو حاضر می» «زرتك ما شهدتك لو

زنی را دید که  جکه گفت: حضرت رسول الله روایت است  سو از انس بن مالک 
 کرد، پس گفت: از خدا بترس و صبر کن. در نزد قبری گریه می

به تمام احکام این فصل به تعمق بنگرید، نماز یک عبادت مقدس بوده و مسجد 
و حج موسمی است که مسلمانان در خانۀ خدا با قلب پر  ،جایگاھی پاک و متبرک است
شوند و جنازه و زیارت قبور، آخرت را بیاد مردم آورده و در  از تواضع و خضوع حاضر می

کند که در تمام این مواقع تمایلات جنسی یا کاملاً  دلشان حزن و اندوه تولید می
است و یا که مشاعر، عواطف و احساسات پاک بر آن غلبه نموده ولی با آن ھمه  سرکوب

راضی نشده که حتی در این حالت و در این مراسم و مجالس،  جحضرت رسول الله 
زن و مرد با ھم مختلط گردند، اگر در این مواقع به ایشان اجازۀ خروج را داده و یا 

اساس نیت پاک و طھارت و پاکی محل  ، برھا را گاه گاھی بیرون برده است خودش آن
و رقت عواطف و احساسات زنان بوده است و در آن حالت ھم حدود و قیود حجاب را 
مراعات نموده و برای فتنه و فساد حتی زمینۀ اندکی فراھم نکرده است، غیر از حج در 

 .باشد تمام عبادات مذکور تصریح کرده است که عدم حضور زن بھتر از حضورش می
بارۀ این قانون که برای خروج زنان حتی در عبادات و مراسم دینی، پس شما در

دھد در مدارس،  اجازه می یشانکنید؟ آیا ا چنین حکمی صادر شده است، چه فکر می
ھا، سینماھا و  خانه رقاص ھا، ھا، گردشگاه ، کارخانه، اداراتھا / پوھنتونھا دانشگاه

 و پسر با ھم یکجا باشند؟ھا زن و مرد و یا دختر  نمایشگاه

 حاضرشدن زنان در جنگ:
حال به علل ملایمت و نرمی  ،علل سختگیری اسلام را در احکام حجاب دانستید

این احکام مسامحه نموده است،  آن توجه کنید تا ضرورتی را که اسلام به خاطر آن در
 یابید.در 
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ھا ایشان را فرا  تیشوند، شدت و سخ دانید که مسلمین به جنگ دچار می مسلماً می
کند تمام نیرو و توان ملت در راه دفاع مصرف  گیرد و احوال و شرایط ایجاب می می

شود، در این اوضاع به زنان اجازه داده شده است که با مردان در امور و خدمات جنگی 
بینیم که اسلام  شرکت داشته باشند و ھمیاری کنند، ولی با این وجود باز ھم می

ھا را بعنوان نیروھای نظامی و جنگی استخدام کند،  شود که آن نمی ھیچگاه راضی
رسانی در  ھا را فقط در بخش خدمات نظامی و جنگی به سمت یاری و کمک بلکه آن

دادن، غذاپختن، مداوای مریضان و مراقبت بیماران و مجروحین  اموری ھمچون آب
ی مھربان باشد نه اینکه خون نماید، چرا که خداوند او را آفریده تا مادر استخدام می

کردن وی به گرز و  جدا سازد، لذا مسلح گردنکسی را از  سرمردم را بریزد و یا 
کردن ذات و سرشت اوست، از این رو اسلام به ایشان اجازه  شمشیر در حقیقت مسخ

چنانکه  .دھد که فقط به منظور دفاع از خود و شرفشان اسلحه برگیرند و بس می
شدن به  رسانی فعالیت نمایند و به خاطر مشغول ند در کارھای کمکتوان گفتیم می

ای کاسته و در آن تخفیف قایل شده  ھمین خدمات است که از حدود حجاب تا اندازه
است، در آن حال به زنان اجازه داده است تا لباسی را بپوشند که با کمی تغییر و 

 تبدیل به لباس زنان راھبۀ امروزی شباھت دارد.
بودند که  جیث ھمه به این معنی اتفاق نظر دارند که زنان حضرت رسول الله احاد

کردند و این عمل بعد از نزول حکم  دادند و مریضان را مداوی می مجاھدین را آب می
 .)١(حجاب ھم باقی ماند

و چند زن دیگر از انصار با حضرت رسول  لکند که ام سلیم  ترمذی روایت می
 .)٢(کردند دادند و مریضان را مداوا می در جنگ بودند، به مجاھدین آب می جالله 

! جگفت: ای رسول خدا  جبخاری است که زنی به حضرت رسول الله صحیح در 
کشتی رۀ احمر با نام خدا سوار جزیدعا کن تا من از جملۀ کسانی باشم که در 

خدایا! این زن را «یعنی  »ا منهمها� اجعل«گفت:  جشوند، پس حضرت رسول الله  می

 .)٣(»از جملۀ ایشان بگردان

                                           
 .الغزو مرأة فيـحمل الرجل البخاری، باب  -١

 .ةالغز ماجاء فی خروج النساء فيترمذی، باب  -٢

 .البحر مرأة فيـغزو البخاری،  -٣
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 جروایت است که گفت: در جنگ احد وقتی که مردم از کنار رسول الله  ساز انس 
را دیدم که پاچه شلوارشان را  لو ام سلیم  سدور شدند، من عایشه بنت ابوبکر 

شد و در آن حال مشک آب را بر  بلند کرده بودند بطوریکه سفیدی ساقشان معلوم می
 .)١(گشتند ریختند و دوباره باز می ھای مردم می دوش گذاشته و در دھان

کند که حضرت  روایت می لدر بارۀ زنی بنام ام سلیط  سعمر بن خطاب 
 گفت: جرسول 

دیدم مگر اینکه چشمم به ام سلیط  ف راست و چپ را نمیدر جنگ احد طر
جنگید، زنان دیگری ھم از قبیل بنت معوذ و  خورد که به خاطر حمایت من می می

 .)٢(دادند غیره در این جنگ به مجروحین آب داده و شھدا را به مدینه انتقال می
پرسید  از وی جدر جنگ حنین ام سلیم با خنجری دیده شد و حضرت رسول الله 

که این خنجر چیست؟ جواب داد، من آن را گرفتم تا اگر مشرکی به من نزدیک شود، 
 .)٣(شکمش را بشکافم

در ھفت غزوه شرکت کرده و از پی کاروان  جبا حضرت رسول الله  لام عطیه 
 .)٤(نمود پخت و مریضان و مجروحین را مداوا می رفت و برایشان غذا می می

در غزوات  جنجده نوشت که زنان با حضرت رسول الله به  سابن عباس  عبدالله
نمودند، ولی به ایشان سھمیه  کردند، مجروحین را مداوا و غنایم را جمع می شرکت می
 .)٥(شد داده نمی

توانید نتیجه بگیرید که حجاب اسلامی از عادات  از تمام این گفتارھا خودتان می
کم و زیاد شدن در آن وجود  جاھلیت نیست که بر طبق مصلحت و ضرورت احتماع

شود و در آن صورت  نداشته باشد، بلکه در مواقع ضروری در حدود آن تخفیف داده می
شدن اعضایی که در جملۀ عورت  نه تنھا کشف چھره و دست بلا مانع است بلکه دیده

شود، ھم به مقدار ضرورت جایز است، اما وقتی که ضرورت رفع شد، احکام  محسوب می

                                           
 النساء و مسلم، باب النساء الغازیات.بخاری، باب غزو  -١
 .مداواة النساء الجرحیبخاری، باب  -٢

 .غزو النساء مع الرجالمسلم، باب  -٣

 .مسلمينـالعبيد و النساء يشهدون مع الابن ماجه، باب  -٤

 ...النساء الغازياتمسلم، باب  -٥
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گردد و این حجاب از آنجا که از عادات  ب به ھمان حالت سابقش بر میاصلی حجا
بندوباری  دادن آن به ھیچ وجه به منزلۀ آزادی مطلق و بی جاھلیت نیست، تخفیف

شود، زن مسلمان مانند زن اروپایی نیست که بنا به  جنسی زمان جاھلیت شمرده نمی
ج شود و بعد از اتمام جنگ اش خار ھای اوضاع جنگی از حدود وظیفۀ طبیعی ضرورت

 اش باز نگردد. و از میان رفتن ضرورت به وظیفۀ اصلی



 
 
 
 
 

 پایان بحث

گیری مناسبی است که دنیا به منظور ترقی، آرامش و  این نقطۀ اعتدال و موضع
ت اخلاقی، شدیداً به آن نیاز دارد، بطوریکه در ابتدای این کتاب اشاره کردیم صلاحی

دنیا از ھزاران سال پیش تا کنون به خاطر تعیین مقام زن که نیمی از اجتماع بشری 
کند و گاھی راه  یابی به ھدف سپری می دھند، سرگردان و بدون دست را تشکیل می

دو  شود و از ھر و از جادۀ مستقیم منحرف می افراط پیموده و زمانی راه تفریط رفته
دھد، ضرر بزرگ و عظیمی متحمل شده  طرف، بطوریکه تجارب و شواھد نشان می

است، ولی در میان این دو طرف مخالف یک نقطۀ متوسط و معتدلی وجود دارد که 
گیری  موافق عقل و فطرت بوده و با مصالح انسانی سازگاری کامل دارد و آن جھت

است که با خود آورده و لیکن با کمال تأسف در دوران اخیر موانع بسیاری پیدا  اسلام
دھد این راه مستقیم شناخته شده و آنطور که شایسته است مورد  شده که اجازه نمی

 ارج و احترام قرار گیرد.
یکی از بزرگترین موانع فوق الذکر این است که انسان عصر ما در علم و بینش خود 

ھای شرقی، به نوع  زده گرفتار است و غرب» زردی«بیماری خاص مانند به یک نوع 
رفقای  نامم و از که من آن را مرض زردی سفید می اند این مرض مبتلا شده ترِ  خطرناک

 ،طلبم ولی این یک حقیقت انکارناپذیر است خود به خاطر صراحت لھجه ام پوزش می
 و نباید مدارا با دوستان مانع اظھار حقیقت گردد.

این یک واقعیت است که ھیچ یک از احکام و قوانین اسلامی با حقایق علمی 
م حقیقت را به رنگ شولی فقط آن چ ،عین اسلام استتناقض نداشته بلکه این حقایق 

ید و د ،بیند که بدون عینک باشد و گرنه آن را به رنگ عینک خواھد اش می اصلی
نگر بوده و یک شی را از تمام نواحی  ن را درک کند که وسیع و آیندهآتواند  ذھنی می

کند که با تکیه بر فطرت  و قلبی آن را قبول می ،آن مطالعه کند نه از یک ناحیه
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سلیمش به حقایق و واقعیات ھمانطور که ھستند تسلیم شود و به جای اینکه حقایق را 
بدون داشتن این صفات،  .سازد س و تمایلاتش را تابع آن میتابع نفس خود بگرداند نف

آلود ھمه چیز را  زیرا چشم رنگ ؛علم و عرفان ھر قدر ھم زیاد باشد مفید نخواھد بود
ریزی  بیند که بر چشم دارد و نظرھای تنگ و محدود و قالب به رنگ آن عینکی می

قع شده باشد، با وجود این بینند که در برابرشان وا شده، فقط مسایل و اموری را می
نظر و  اش نمایان شود، باز مردم تنگ موانع اگر حقیقت برای روح انسان به صورت اصلی

کوشند تا حقیقت، تابع ھوی و  کنند و می بازی می بین وجود دارند که در آن نقش کوتاه
ھا باشد، اگر ھم به این آرزو نرسیدند از آن پیروی  ھوس و امیال و عواطف آن

اندازند و تابع ھوا و  دانند حقیقت است آن را پشت سر می کنند، با وجود اینکه می نمی
کننده مبتلا  و بدیھی است وقتی که انسان به این مرض خسته .شوند ھوس خود می

تواند او را به راه راست ھدایت کند و امکان ندارد  شود علم، تجربه و مشاھده نیز نمی
چرا که اسلام دین  ؛به صورت صحیح و درست بفھمداین مریض حکم اسلام را با که 

فطرت بلکه عین فطرت است و در جھان غرب فھم اسلام بدین علت سخت و دشوار 
، ولی چشمشان با وجودی که علم  دارندھا به این مرض مبتلا ھستند و  است که آن

 باشد و این تلون چشمشان به دارای عینک رنگین است، لذا نظرشان نیز متلون می
ھا نیز پرده افکنده و ایشان را  شان سرایت کرده و در چشمان آن شاگردان جدید شرقی

دھد که از  به مرض زردی سفید مبتلا ساخته است. این مرض به این افراد اجازه نمی
حقایق علمی، نتایج صحیح اخذ کنند و یا به مسایل حیاتی بدیدۀ مجرد طبیعی بنگرند 

لمانند بدون ھیچ تردیدی به دین اسلام معتقد بوده و به و اما افرادی از ایشان که مس
ھا  کنند، ولی این بیچاره صحت و صدق آن ایمان دارند و از پیروی آن ھم سرپیچی نمی

توانند تأثیرات آن مرض را از چشمانشان دور سازند، به ھر چیزی که نگاه  چگونه می
کنند که  به رنگی مشاھده می بینند و آن را اش می کنند آن را به صورت غیر واقعی می

 خلاف رنگ طبیعی آن است.
شود این است که مردم وقتی که به  دومین عاملی که مانع درک صحیح می

کنند آن مسئله را منفصل و جدا از نظامی مطالعه  ای از مسائل اسلامی فکر می مسئله
ھا کاملاً  مذکور تابع آن است، در نتیجه این مسئله به نظر آن ی کنند که مسئله می

ھا  کند. بنابراین، شک و تردیدھای فراوانی رأی آن خالی از حکمت و مصلحت جلوه می
. از آنجا که اند سود ھمین عمل را انجام داده ی گرداند بطوریکه در مسئله را سست می
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. اند ایشان مسئله را جدا از مبادی اقتصادی اسلام و نظام مالی آن مطالعه کرده
کنند و کار به جایی رسیده که  ات و ایرادھای بسیار بر آن وارد میبنابراین، اعتراض

خواھند بر خلاف مقاصد و اھداف شریعت ترمیم  حتی بسیاری از علما و دانشمندان می
و تعدیلاتی بر آن بیاورند و سپس این اشتباه بسیار بزرگ را در بارۀ مسئلۀ بردگی، تعدد 

دھند و ھمین اشتباه  ھا تعمیم می آن زوجات، حقوق زوجین و دیگر مسایل ھمانند
 حجاب را نیز فرا گرفته است. ی است که مسئله

اگر شما در یک ساختمان بزرگ تنھا به یک ستون آن توجه کنید و به ھمه جای 
ساختمان نگاه نکنید در این صورت بدون شک و تردید از وجود و اقامۀ یک ستون 

پندارید و به مناسبت منافعی که  ت میشوید و وجود آن را خالی از مصلح متعجب می
اندیشید و حتی به  مھندسش به خاطر آن، چنین چیزی را نصب کرده است نمی

شود فکر  ضرری که اگر یک ستون نابود گردد، به آن بنا چه خسارتی وارد می
 کنید. نمی

در نظام اجتماعی اسلام موقعیت ھمان ستون را در ساختمان  بنابراین، حجاب
اساس یک ضرورت، حکمت، منفعت و مناسبت خاصی لازم دانسته شده  دارد که بر

تواند مصالح و منافع آن  از نظام اجتماعی اسلام مطالعه شود، کسی نمی ، و اگر جدابود
ای انداخته  ین حایل و پردهداند که چرا باید میان دو انسان ھمنوع چن را بفھمد و نمی

شود، لذا برای اینکه یک شخص منفعت آن ستون را خوب و کامل بداند لازم است ھمه 
جای بنایی را که ستون در آن نصب گردیده است مورد مطالعه قرار دھد، در این 

 صورت جلوی فرو ریختن آن را گرفته است.
ظام اجتماعی را نیز که در صفحات گذشته حجاب اسلامی را شناختید و ھمچنین ن

به خاطر حفاظت آن، قوانین حجاب وضع شده از نظر گذراندید و به تمام ارکان حجاب 
پی بردید و دانستید که حجاب با آن ارکان چه رابطۀ مستقیم و مستحکمی دارد و 

ت علمی را ھم که این نظام کامل اجتماعی، بر آن استوار بسپس تمام آن حقایق ثا
 دید.است مطالعه نمو

ھا فکر و دقت کنید و بعد بگویید که چه نقصانی در آن وجود دارد؟  در بارۀ تمام آن
توازنی است؟ در کدام جای آن امکان دارد که  و کجای آن دارای اثری از انحراف و بی

بینانه، پیشنھاد اصلاح و تعدیل بدھد؟ البته ھرگز به افکار و  علم و عقل به تنھایی و حق
 شود. اصی ارزش داده نمیتمایلات گروه خ
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گویم: عدالتی که آسمان و زمین بر آن استوار است و  من از روی علم و بصیرت می
شود و توازن و تناسب کاملی که بین  تساوی و اعتدالی که نظام جھان با آن متأثر می

ذرات و نظام منظومۀ شمسی موجود است ھمان چیزی است که این نظام اجتماعی 
کام و بنا یافته است، اما اعمال افراطی و تفریطی انسان و تمایل یک بر اساس آن استح

ن متنفر است، در قدرت انسان جانبه، چیزی است که این نظام خالی از آن بوده و از آ
عقل ناقصش تغییری در آن  ی که آن را اصلاح و ترمیم کند و اگر با مداخله نیست

تواند به تناسب  لاح کند، ولی به جای آن میتواند دوباره آن را اص ایجاد کند تا ابد نمی
افسوس که وسایل تبلیغاتی در  و نظم موجود اخلال وارد نموده و آن را فاسد گرداند.

 ؛اختیار ندارم تا دعوتم را به برادران ھمنوع خودم در اروپا و آمریکا و خاورمیانه برسانم
این است که از طریق یک  ، علت فسادشاناند ھا که زندگیشان را فاسد ساخته زیرا آن

ھای دیگر را ھم در این ویرانی  نظام صحیح اجتماعی و متمدن راھنمایی نشدند و ملت
نوشیدن آب حیات که ه ھا را ب توانستم آن و ای کاش من می .به طرف خود جلب کردند

تشنۀ آن ھستند راھنمایی کنم، اگرچه ایشان با وجود تشنگی از تشنه بودنشان خبر 
وطنان ھندی، یھودی و مسیحی را که با من قرابت دارند و زبان را  من ھمندارند، 

زدایند و بھایشان که بر ضد اسلام است،  کنم تا تعصب را از دل فھمند دعوت می می
اختلافات تاریخی و سیاسی موجود را به کنار نھند و این نظام اجتماعی را که ذکر 

شان ھم از روی  کنند و این مطالعه ھایش مطالعه کردم با تمام خصوصیات و ویژگی
طلبی باشد و بعد از آن، این نظام اجتماعی را با نظام اجتماعی غرب که مفتون و  حق

شیفتۀ آنند موازنه و مقایسه کنند و بعد از آن به خاطر تأمین مصلحت خودشان نه به 
 خاطر رضایت من و یا کس دیگری، حکم کنند که کدام یک از آن دو نظام، متضمن

 و رستگاری حقیقی است؟ فلاح
خواھم به برادران گمراه خود که  بعد از مورد خطاب قرار دادن تمام خوانندگان می

 ای عرض کنم. نامند پرداخته و چند کلمه خود را مسلمان می
پذیرند، ولی  از جمله برادران متجدد ما کسانی ھستند که بیانات این کتاب را می

ن اسلامی با در نظر گرفتن اوضاع زمان قابلیت تخفیف و گویند در صورتی که قوانی می
کنید، پس با توجه به آن، چیزی که ما  تشدید را دارد، که شما ھم آن را انکار نمی

ھا و راحتی این قوانین برخوردار  خواھیم این است که از تبصره جوانان این عصر می
حجاب اندکی کاسته  کند که از حدود گردیم و اوضاع و شرایط این عصر اقتضا می
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به منظور  ھا / پوھنتونھا زیرا دختران مسلمان برای رفتن به مدارس و دانشگاه ؛شود
فراگیری تعلیمات عالی نیاز مبرم دارند، تا در نتیجۀ آن قابلیت درک مسایل مختلف 
ملی و اجتماعی، سیاست و اقتصاد را کسب کنند و در پرتو آن، مسایل فوق الذکر را 

ماندگی مسلمانان از کاروان تمدن  ھا نباشد عقب مایند و اگر این آموزشحل و فصل ن
ھای این  شود که زیان ممالک ھمجوار حتمی و ضروری است و این خطر احساس می

رود که اگر زنان مسلمان  وضع در آینده نسبت به امروز خیلی بیشتر شود و بیم آن می
اً برای آنان در کشورمان وضع شده، ای را که اخیر گیری از حقوق سیاسی قابلیت بھره

مند نگردند، موقعیت و جایگاه  نداشته باشند یا بواسطۀ قیود حجاب از آن بھره
مسلمانان در سیاست ملی پایین بیاید و آن بزرگترین زیان و خسارتی است که از این 

شود و در جھان اسلام ممالک مترقی و پیشرفته بسیاری در این  طریق بر ما وارد می
ھا مطابق با وضع زمان، بسیاری از حدود و  آن . مانند ترکیه کهاند ر گرفتهشرایط قرا

که قابل انکار  اند و از این رھگذر منافعی کسب کرده اند قیود حجاب را تخفیف داده
ھا استفاده  ما ھم مانند ایشان باشیم و از منافعی که آن کهنیست. چه اشکالی دارد 

 مند شویم؟ ما نیز بھره اند کرده
دارید، حتی اگر  برادران عزیز! تمام این عواقب و خطراتی که ما را از آن برحذر می

بخواھید چند برابر آن را ھم بدان اضافه کنید ما قبول داریم، ولی آیا تمام این تھدیدات 
ھا در  تواند باعث شود که قوانین اسلامی ترمیم یا ساده گردد؟ مثال آن و ھشدارھا می

برابر این تھدیدات مانند شخصی است که در وسط گنداب قرار دارد و این قرارداشتن 
وی در آنجا دو صورت دارد: یا از روی حماقت به آن راضی است و یا به سبب ضعف، با 
اینکه از آن کراھت دارد ولی داخل آن قرار گرفته است. پس در این وضع نه تنھا 

شود بلکه زندگی در آن گرداب بدون  خت و مشکل میکردن به اصول بھداشت، س عمل
آلودگی و ناپاکی غیر ممکن است. کاملاً روشن است که این شخص در این حالت به 

کردن آن اظھار نظر کند و  تواند در بارۀ رعایت اصول بھداشتی و یا آسان ھیچ وجه نمی
اشد، بر اوست که در گر به حقیقت بھداشت ایمان داشته بزیرا ا ؛اصلاً سزاوار ھم نیست

اندازد مبارزه کند و آن را از آلودگی پاک  برابر عواملی که سلامتی محیط را به خطر می
گرداند و اگر قدرت مبارزه با محیط را نداشته باشد، به خاطر ھمین ضعف، در برابر 

 ؛محیط شکست خورده است، پس ھمیشه باید در آن آلودگی و گنداب غوطه بخورد
صورت ھیچ دلیل و حجتی وجود ندارد که مقررات بھداشتی عوض شود یا زیرا در این 
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ده و به نجاست و پلیدی آسانتر گردد. اما اگر به صحت موازین بھداشتی معتقد نبو
گرفته باشد پس آزاد است که ھر قانونی را بخواھد برای خود اختراع نماید  اطرافش خو

ھا عادت  زیرا کسانی که به آلودگی ؛دو مقررات بھداشتی، صفا و نظافت را کنار بگذار
دیگر با آن قوانین سازگاری ندارند، شکی نیست که قوانین اسلامی مانند سایر  اند کرده

شوند، ولی اسلام ھم مانند قوانین  قوانین برحسب اوضاع و احوال، سخت و آسان می
ین بھترین و ا ،افکند دیگر برای تخفیف یا تشدید قوانین از دیدگاه خاص خود نظر می

کردن به  کار است چرا که نگرش به اوضاع و احوال از نقطه نظر دیگران و سپس حکم
دادن بندھایی از آن، نه تنھا تخفیف نبوده بلکه تحریف  مواد قانون به منظور تخفیف

صریح است، در نظر اسلام، نگرش دیگران به اوضاع و احوال از یک دیدگاه غیر اسلامی 
ف براساس بینش خودشان، نه تنھا درخواست تخفیف در و سپس درخواست تخفی

زیرا  ؛نمودن آن سھم بسزایی دارد قانون نیست بلکه در شدت بخشیدن و سخت
آید که اھداف آن به آسانی و با عوامل و دستورات موجود  تخفیف در قانون زمانی می

فاظت و ھا و ح تحقق یابد و دیگر نیازی به افزایش تشدید و سختگیری در پیشگیری
حراست نباشد، ولی در صورتی که اھداف قانون نه تنھا با دستورات موجود تحقق نیابد 

یابی به آن  بردن آن منسجم شود، دست بلکه اگر تمام قوای خارجی ھم برای از بین
کننده باشد، در این صورت غیر از  اھداف تنھا وابسته به احکام باز دارنده و پیشگیری

خبر باشند ھیچ شخص دیگری در آن شرایط  روحیۀ قانون بی افرادی که کاملاً از
 کند. درخواست تخفیف قانون را نمی

ھای پیشین به تفصیل بیان کردیم که ھدف از قانون اجتماعی اسلام حفظ  در فصل
ھای شھوانی  بندوباری جنسی و از میان برداشتن انگیزه پیوند ازدواج، جلوگیری از بی
یافتن این اھداف، تدابیر سه  ه شرع مقدس برای تحققغیر ارادی است و گفتیم ک

 از: استای را اتخاذ کرده که عبارت  گانه
کننده و حراستی. تدابیر  و سوم تدابیر حفظ ،اول اصلاح اخلاق، دوم حدود و جزا

وار است، اگر آن ارکان و باشد که این بنا بر آن است شریعت بمنزلۀ سه ستون اصلی می
وی باشند، استحکام بنا نیز بسیار خواھد بود، ولی اگر نابود مستحکم و ق ھا ستون

شود، اکنون بیایید نظری به اوضاع کنونی مملکت  شوند، بنای مورد نظر نیز خراب می
گانه تا چه حد قدرت و استحکام  ھای سه خود بیاندازیم تا ببینیم که این ارکان و پایه

 دارند.
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بیش از پیش مورد بررسی قرار دھید. حال محیط اطراف و اوضاع اخلاقی آن را 
آن ھنوز غیر مسلمان است (این بحث  ۳/ ۴کنید که  شما در سرزمینی زندگی می

وقتی نوشته شده که نصف قارۀ ھند موقعیت یک مملکت را داشت) و این غیر مسلمان 
ھا بعلت کوتاھی شما در گذشته و حال است و علاوه بر آن این کشور از طرف  ماندن آن

ای در آن اثر  شود و تمدن بیگانه، بگونه ھم اداره می(استعمار انگلیس) مسلمان غیر 
اطراف و  گذاشته است که اصول و مبادی اخلاق جاھلیت و افکار غیر اسلامی در ھمه

با انتشار یافته و تمام فضا را احاطه کرده است و فحشا و اکناف آن مانند میکرب و
دیدید از  ت که اگر آن اوضاع را چند سال قبل میای رسیده اس بندوباری به مرحله بی

که در اید  شد، ولی امروز چنان به آن انس گرفته خشم و غضب مو بر تنتان راست می
کند و حتی کودکان که در  نظرتان یک چیز بسیار عادی و پیش پا افتاده جلوه می

ھا عادت  حالا به آنبینند از ھمین  ھای برھنه را می ھا، جراید و مجلات، عکس روزنامه
تر بوده و  روند که جذاب ھایی می کنند و بزرگسالان، جوانان و خردسالا به دیدن فیلم می

گردد  شود و وسیلۀ اغوا و تحریک می آبرویی آن باعث جلب توجه فراوان می برھنگی و بی
مادر، شمارند، از طرف دیگر اعضای خانوادۀ شما در حضور پدر،  و این کار را ھم گناه نمی

ھمه یکجا دور ھم نشسته و به اختلاط و بوسه در  ؛دختر، پسر، خواھر، و دیگران
ھایی  ترین آوازھا و موسیقی کنند و کثیف نگرند و از دیدن آن حیا نمی ھای سکسی می فیلم

 رسد. ھا بگوش می ھا و گردشگاه که محرک درجه یک ھستند در منازل، خیابان
ھای براق و یا  اعم از داخلی و خارجی با لباسیافته  دوشیزگان و زنان تعلیم

گردند و دید مردم نسبت به این  عریان در بازارھا با ناز و کرشمۀ بسیار می نیمه
 داند و ھای سکسی و رسواکننده بقدری عادی است که ھیچ کس آن را گناه نمی لباس

و افکار مردم  ءبرد، به علت رواج تعلیم و تربیت غربی، آرا حت آن پی نمیبه بدی و فضی
ای قلمداد  در بارۀ اخلاق تا بدانجا نزول کرده است که نکاح را یک عرف کھنه و عتیقه

شمارند و اختلاط زن و  کنند که دیگر زمان آن گذشته است و زنا را نوعی تفریح می می
شمارند، طلاق را بعنوان یک  مرد را عیب نپنداشته بلکه آن را خوب و مستحسن می

آورند و توالد و تناسل را حماقت  گران به حساب می ایف ھمسرداری را باربازیچه و وظ
و این وضع  ،کنند و سفاھت دانسته و اطاعت زن را از شوھرش ذلت و بردگی تلقی می

شود ھمسری محترم شود، ولی  در زنان چنان تأثیر کرده است که یک زن حاضر نمی
 کسی باشد. ی تفریح و معشوقه ی دوست دارد وسیله
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توانید در جامعۀ  آثار این محیط مبتلا به وبا را در ملت خودتان بنگرید، آیا می
خودتان کسی را پیدا کنید که از دیدن حرام چشم بپوشد؟ آیا حتی یک نفر از میان 

شمارد؟ آیا او  ھزاران نفر، دیدن زن نامحرم و تلذذ از جمال و زیبایی وی را گناه می
شود؟ و آیا زنان شما از اظھار زینت و آرایش  رتکب نمیزنای چشم و زبان را آشکارا م

پوشند که  کنند؟ آیا امروز زنان و دختران شما آن لباسی را نمی جاھلیت دوری می
برھنه مایل به  ی زنان پوشیده«در بارۀ پوشندگان آن گفته است:  جحضرت رسول الله 

ھا خواھران، دختران و  یا آن؟ و آ»اند کننده دیگران را نیز به خود جلب دیگران ھستند و
بینند که پوشیدنش برای زن مسلمان جز پیش شوھرش  شان را در لباسی نمی مادران

ھیچ  آمیز بی ھای عشقی مفتضح و تحریک جایز نیست؟ آیا در اجتماع شما داستان
ھا از شنیدن نام فاسقان و  شود؟ و آیا مردم در مراسم و کلوپ ترسی تعریف نمی

آید؟ در صورتی که جواب تمام این سؤالات منفی باشد که حقیقت  می بدکاران، بدشان
که بنای جامعۀ  –اخلاق پاک  –ھم ھمین است، شما بگویید کجاست آن رکن اساسی 

ای از میان مردم رخت بر  اسلامی بر آن استوار شده است؟ غیرت اسلامی تا اندازه
اند، این وضع را بازیچه قرار دادھ خویشبسته است که نه تنھا خود بلکه آبرو و شرف 

شود و  نشین ھند واقع می مانلدر یک حکومت بیگانه واقع نشده بلکه در شھرھای مس
آیند حتی  بینند ولی از سکون خود به حرکت در نمی مسلمانان خودشان آن وضع را می

است  ای رسیده شان به درجه شوند که فرومایگی و پستی ھا کسانی ھم یافت می در بین آن
دھند و با کمال افتخار و  که خواھران خود را در معرض تمتع و استفادۀ دیگران قرار می

تر از این  دارند که با فلان کافر بزرگ خویشاوندی دارند، آیا کاری پست مباھات اعلام می
 وقاحت، ابتذال و فرومایگی اخلاقی وجود دارد که مسلمانان گرفتار آنند؟

دھیم، قانون جزای  کنیم و آن را مورد بررسی قرار می جه میبه رکن دوم این بنا تو
اسلامی در این سرزمین کاملاً محو و باطل قلمداد شده است، حد زنا و قذف در ھند 

شود. نه تنھا اینجا بلکه در  نشین آن ھم اجرا نمی ی (انگلیس) و ایالات مسلمانیائبریتان
 .شود جنایت محسوب نمینصف قارۀ ھند امروزی اصلاً زنا بعنوان جرم و 

کشانند بو اگر اشخاص فاسق و فاجر دوشیزۀ پاک و با عفتی را به فسق و فجور  
ھیچ پناھگاه و ملجأ قانونی در دسترس شما وجود ندارد که کرامت و عفت او را حفظ 
کنید و اگر مردی با یک زن بالغ از روی میل و رضایت او زنا کند بر طبق کدام قانون 

دھید؟ اگر زنی آشکارا قصد زنا کند شما قدرت آن را ندارید که او را از این  یاو را جزا م



 ٢٥٣                      پایان بحث

داند که به جبر و اکراه باشد، و اما از  کار باز دارید و قانون فقط زنایی را گناه می
افرادی که سر و کارشان با قانون است بپرسید که برای اثبات زنای جبری چه 

و ھم اینکه فریب زن شوھردار  اند نی متحمل شدهھایی را از نظر قانو مشکلات و سختی
و ھمینطور از حقوقدانان انگلیسی حکم زن  ،شود چگونه جنایت و جرم محسوب می

ای برود بپرسید، محاکم قضایی با این  شوھرداری را که با میل خود به خانۀ مرد بیگانه
 توانند بکنند؟ قانون فعلی که در اختیار دارند چه کاری می

اع نظام اجتماعی شماست که دو رکن از ارکان مھم و اساسی آن منھدم این اوض
خواھید آن رکن باقیمانده را ھم از  شده و حال فقط بر رکن سومش تکیه دارد، آیا می

دھید و الغای آن را  میان بردارید؟ از یک طرف عیب و ایرادھایی را به حجاب نسبت می
به معنی تزلزل اخلاقی و نظام اجتماعی از طرف دیگر بر داشتن حجاب  ، وخواھید می

ھا  کردن ھردوی آن است، پس خود شما بین این دو قضاوت کنید، شک نیست که پیاده
ھا را بپذیرید و شما از وجدان خود گواھی  سخت و مشکل است و فقط باید یکی از آن

 بخواھید که کدام یک از آن دو مصیبت کوچکتر و دارای ضرر کمتری است؟
گویم  موضوع مربوط به اوضاع و شرایط این دوره باشد من به صراحت میاگر این 

که اوضاع و شرایط سرزمین ما خواھان تخفیف در حدود حجاب نیست، بلکه خواھان 
زیرا دو رکن از ارکان نظام اجتماعی شما منھدم  ؛توجه و اھتمام بیشتری برای آن است

رود، اگر  گاه نظام به شمار می و تکیهشده و تنھا رکن سومش باقی است که مدار اعتماد 
صاد و سیاست را حل و فصل کنید پس باید با تخواسته باشید که مشکلات اجتماع، اق

ھا را مورد بحث و بررسی قرار دھید، در نتیجه ممکن است با تبادل  ھم نشسته و آن
افکار در حدود و چھارچوب فرھنگ اسلامی، در حل مشکلات موفق شوید، ولی سعی 

 ؛چیزی نکاھید نھا رکن اساسی که باقی مانده استنید بواسطۀ آن از قدرت و توان تک
ای ضعیف شده است و قبل از اینکه آن را با تخفیف معالجه  زیرا خود آن ھم تا اندازه

کنید، لازم است که قدرت و تسلط زیادی داشته باشید تا بتوانید ضررھا و مصائبی را 
شود سرکوب نمایید، بطوری که اگر در اجتماع دو چشم پیدا شود  که از آن ایجاد می

با دست و پای و روی برھنه از خانه بیرون آمده است،  که به طرف زنی نگاه کند که
شود که ھفتاد دست وجود داشته باشد تا به طرف آن دو چشم دراز شده و  واجب می

 کردن باز دارد و یا از حدقه درآورد. ھا را از نگاه آن
 (پایان)
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